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 سرسخن

 

د اروید نفلسطی یخریاتسرزمین ی نوغیرقان شغالِال اس75ه درپی ر غزّدیل ئاسرا کشیِویرانگر و نسل آغاز جنگِ
نقاب  مه، و کرد تلخرا ن هاج وه خاورمیانی اههمه خلق میلادی کامِ از سال نویآستانۀ آغ درهم  تلخی بود که

ر شدن جنگ درسایشیفبا  .شتابرد "سیاکرمد"عی  مدّآمریکا و غربِداری یهامسر سرانِارِ کفریب ز چهرۀا
از  زهاکه ت ردادار قر 21قرن  تِبشریّس سترز دادور  پیشازبیشنی ا جهصلحِمقولۀ ، فلسطین رینک داو  اوکراین

 جنگِ منۀاد گسترشِ احتمالشده، ن خواهاموجب نگرانی صلحچه نآ .ده بودکرت ا کمر راسبار کرونویروس مرگ
مبنی بر  راناپاسد گوی سپاهِۀ سخنانردخناب سخنانِ .استمان یززعمیهنِ ز جمله اجاری به کشورهای دیگر 

که  اییلاسر نشینِهای صهیونیستشهرکبه  فلسطینیدۀ منی رزنیروهااکتبر  7حملۀ ایران در یتاهد یا خالتد
. کند اکنخطر یادبعادر ه د این منازعکشورهای دیگر را وار نآ توانست ایران و به تبعِمی ،گرفته شدیعا پسسر

خفقان و فضای  و تشدیدِ مردم  انقلابیجنبشِ ندِرو تضعیفِ ،جاری  میهنِ ما در جنگِگیرشدنِدرنخستین پیامدِ 
ازجمله دمکراتیک  لباتِامططرح  ابگذشته  لِاساز که بود خواهد جویی خواه و عدالتآزادیی اروهنی وبِکسر
نبرد  نِادر مید نپُرتوار و ااستوکماکان و  ندقم زدر ارخود  اعتراضی خیزشِ ،ن اختیاری زناپوششِ حقِّ

  .اندیستادها

پستوی در  و زبونانه نونییرقاشکلی غکه به  "یاجبار ابِحج" قانونِبارۀ ردپژوه قی، محقق و اسلامسمَصدیقه وَ
، پُرهزینه و قانونی شَرور"را آن، به درستی ندارگذمی ار دخو تصویبِ مراحلِ یت اقلّمجلسِونی از یکمیس

 استقرارِ تورسدبه شکلی محرمانه  کشور وزیرِ امّا ،ههنوز تصویب نشداگرچه که ی نقانوهمان . داندمی "هرمفسدپُ
خبرنگار  مقابل پرسشِ رو د کندرا صادر میها آن اختیاراتِ حبا شرو متری اهایستگاهدر  "بانباحج"ی اوهرنی

 چشمِدر  . اوشودمی ایو رسانه ش برملاابعد دروغ روزِ که البته کندرا کتمان میآن صدورِ وقیحانهسیما  وُ صدا
 گفتندروغ ،"سمقدّ مِنظا"  ینا در ندادچون می یدوگمی وغدریالِ راحت خ باکند و می نگاهیرانی امیلیون  85

گوید، می "هادر بازار هارهابودنِ قیمت" صمت از رِیکه وزلیاحدرثلا م .دارند یمالیات و بازخواستهیچ م به مرد
 آبان 8در  گزاری تسنیمربخ طرفاز یک !"ن هستیمجها لِدهای اوّما جزوِ اقتصا"شود عی میه مدّکابینوزیرِ کارِ 

خانه 144فقط  یمنوُو سالز دابعد ،بود هدرا داآن دۀ ساختِه رئیسی وعای کمیلیون خانه 4از "د سوینمی 1402
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رِ بسیار اکه ب ستابسیار بزرگی  رِاکاین "د گویمی کشور وزیرِجناب همان  ز طرف دیگراو  ،"ستاساخته شده 
به  نتینترقیمت ا گویدمی "یرسانۀ ملّ"در ت طعیّابا ق مه رتباطاتا رِیوز "!شته شداولت بردوشِ دز دا بزرگی

 ادرصد ت43از  شودخ زِ اپراتورها با مجوّکیفیتِ بینترنتِایی هزینه کم ۀصلاف هو ب فتاید واهخزایش ناف وجههیچ
حجم از  اینهم ن های جهاومتکترین حدمکراتیکدر غیرِ هک ستاین ایت عقوا ..د.کنزایش پیدا میفدرصد ا300
لوی گگویی روغدوقت هیچ ، آنشتاان دخوستااگر دروغ "که اند راست گفته وشود یمشاهده نمزی ادپردروغ

 !"شتالمی نداس

مندرج در رقام ار و اآم ".من زده استاد مبه تورّدش خوزمینه 11دولت در "گوید می نااد مومنی، اقتصاددفرش
و یا  درصد30تا سقفِ  رکناناک مالیاتِفزایش اا ب دوخسری ین کی تاماکه بردولت  1403ال ۀ سبودج لایحۀ

 دمدست در جیبِ مرعملا  بازنشستگان اخت مطالباتِپردبرای فزوده ا زشِراصدی مالیات بر دریکفزایش ا
 نفتِی ملّ که فاتحۀ صنعتِ "توسعه مصوبۀ برنامۀ هفتمِ"نیز و  "زیادسمولّ" یِرگارک قانون ضدِّمفادِّیا و کند می

 موجِ فزایشِا"ست ا دمعتقکه  است رحسین راغفدکتر ایو  سخنِ این اقتصادداندِهمگی مویّند، خوامیرا  کشور
             "اقتصادی است. سادهایفا و هستاسیاشکالِ اعتراض به  ترینیکی از حادّ نخودکشی کارگرا

تامینِ و  ریا جامورِرۀ ادا درو  ،ت خالیبه شدّ کشور دیا اقتصپیشرفتِامرِ توسعه و در سیزدهم  ولتِد پس دستِ
پمپِ  ها،انزند یایانهاهای رسیستمشدن کبه هَ ستاتوان است. کافی ان مردماقتصادی حقوقِ ی و عااجتم تِیّنام

ره ااشها آن کاربرِ هامیلیون تِعاطلااو لورفتن  فوداسنپ اتاکسی تپسی و اخیرهمراه اول، صداوسیما، ها، بنزین
 گویدمی دافری وُ داد اب یتاقلّ سوادِکم جمهورِسوقت رئیآن ،است گوابودی جات چه نهسینلوم عکه م مکنی
ار حرکت قط اگر ریلِ رجان!او بگوید پدبه یکی نیست  و "!رحالِ حرکت استعت درسبه ما پیشرفتِقطار  ریلِ"

   !ندن بپربیرو لوکوموتیرِ شماود از خهمه باید برای نجاتِ جانِ که  کند

و  ا را شکستههدهو ته کمرِیندافزو گرانی م ، تورّستا لیاخز ا رپُهایی که برشمردیم در زمینه ولتد ستِاگر د
، صنفی و دنی محقوقِ عتضییدر ت حاکمیّ عۀومجما ، امّشودتر میتر و کوچکم کوچکهردَ نکشامتزحسفرۀ 

 ،ارگرانک ن،ویاجنشا، دجوانان و نانز)ود جموعِ وض هبمعترضان  سرکوبِ و عهجام کشِ زحمتسیاسی اکثریتِ
 :ردادستِ طولایی د نرمندانن و هویسندگانآثار  بیرحمانۀ ، و سانسورِرانانگروزنامه شستگان، وکلاء،ناز، بنمعلما

سال 10 ،دندوه کرده بگزارش تهیّ "امهس"حکومتی  تلِق قعۀواکه از  ریانگدو خبری ارن بال زندسا25 یدنبر
به ترض عم ، شاعرِه رشنون برای سپیدزندا سال4 زادی رقصیده بودند،آ دانِرادری که در میبرای خواهر و ب نازند

 رِگیزن باز10از الکاری بیشعدانشگاه، ممنواز  نشجوی معترض امیرکبیراد100از اخراج بیش حجابِ اجباری،
ر د ماینده مهابادفتۀ نبه گ ابن) دیاعتقاسی و اسییل لابد مدرسه هزار مدیرِ 20، برکناری زیونیلوسینما و ت

 نِاواهخکه  ستا ضی معترمِگرفتنِ انتقام از مرد و نیاتِ مداعتراض ۀهزین نِردبُلاافِ ببا هد همهومهه...، ،(لسمج
منابع و زانِ یماز نظر که  . کشوریهستنددمکراتیک ی و ملّ تیحاکمیّبا   خودکشورِ در مندانهدگی شرافتنزیک 

را ه یک قارّ ناتِاامکبه تنهایی و  (ته جمعیّنسبت ب)جهان  مندِثروت پنجمین کشورِچهارمین یا بیعی ذخائرِ ط
   .تسا هتخیگنارب ار دساف و دبتسم نِامکاح و ناگناگیب عِمط مِشچ خیرات لوط رد یگژیو نیمه و استراد

 دِغج" رگا ،دروآ دنهاوخرد هساک زا ار اهنآ نامشچ دوخ نِیتم و کیتارکمد ۀزرابم اب ناریا یبلاقنا مدرم دیدرتیب
          .دهد ناما "وا یاوغرم و گنج

  شورای دبیران ارژنگ                                                     

 بازگشت به فهرست
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 (1)هنر تعهّد به حزب و خلق در
 ("علمیهای هنرشناسی پایه"کتاب  5وّمِ فصلِ ساز بخشِ  لاوّقسمتِ 

 برگردان: ک.م.پیوند /Avner zis زیس نویسنده: آونِر
 

 تیکِاسته اساسی اصولِ از یکی

 که است این لنینیستی-مارکسیست

 مورد و کرده روشن را هنر طبقاتیِ ماهیّتِ

 به هنر وابستگی. دهدمی قرار تحلیل

 تیکِاسته عُلمَای طتوس اجتماعی طِابرو

 اثبات به مارکس از پیش ماتریالیستیِ

 مارکسیستی تیکِاسته تنها اامّ بود، رسیده

 زندگی انعکاسِ طبیعتِ داد نشان که بود

 و وضع خاصّ، طبقاتِ منافع را هنر در

 بر حاکم ایدئولوژیِ و طبقاتی مبارزۀ سطحِ

 .کندمی تعیین موردِنظر جامعۀ

 دیدگاهِ از هجدهم قرنِ در فرانسه نقاّشیِ و نمایشی ادبیاّتِ" عنوان تحت خود وفِمعر مقالۀ در انفپلخ

 که داد نشان وضوح به فرانسه، جامعۀ حیاتِ از پُرآشوب قرنی در فرانسه هنرِ تاریخِ تحلیلِ در "شناسیجامعه

 استبدادِ دوران در. شودمی تعیین طبقاتی زۀمبار جریان و جامعه طبقاتی ساختارِ تغییراتِ توسطّ به هنر تکاملِ

 فائق ستود،می را اشرافیتّ "فضایلِ" و کردمی حمایت سلطنت از که هنری یعنی درباری، کلاسیسیسمِ سلطنتی،

 بورژوازی به را خود جای و کرد سقوط بود، جامعه بر حاکم که ایطبقه موقعیتِّ از اشرافیتّ که هنگامی. بود

 کسعبه بلکه کردند،نمی تجلیل را اشرافیّت دیگر که داد هایینامهنمایش به ار خود جای کلاسیک تراژدیِ سپُرد،

 عطا بورژوازی هایفضیلت به راآن هایستایش و ساختندمی برجسته راآن معایبِ. گرفتندمی استهزاء به راآن

 .کردندمی

 در یعنی چهاردهم، لوییِ زمان در" :گویدمی پلخانوف. خوردمی چشم به مشابهی فرایندِ نیز زمان آن نقاّشیِ در
 کلاسیک تراژدیِ با زیادی مشترکِ وجوهِ فرانسه نقاّشیِ بود، رسیده خود اوجِ نقطۀ به مشروطه سلطنتِ که زمانی
. کردمی انتخاب مندانقدرت و اغنیاء میانِ از را خود موضوعاتِ کلاسیک، تراژدیِ مانند نیز واقع در و داشت

 یک هانت عملاً بود، حاکم نقاّشی در سلیقه معیارهای بر زمان آن در که (Charles Lebrun) لیبرون لشار
 ".ساختمی ملبسّ کهن ایجامه به را او که پذیرفتمی را چهاردهم لوییِ یعنی قهرمان،

 به هم نقاّشی ،دش او جانشینِ پانزدهم لوییِ کههمین اماّ بود، چنین اوضاع چهاردهم لویی سلطنتِ دوران در

 و بود، شده حاصل زیبا هنرهای رشدِ جریانِ در که تغییراتی مطالعۀ از پس پلخانف. شد وارد نوینی دورانِ

 گریانِ کُمدِیِ که کندمی اشاره نکته این به بود، داده روی نمایشی آثارِ عرصۀ در که تغییراتی با آنها مقایسۀ
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(Comédie Larmoyant)  پشتِ در که عاملی. نبود دیگری چیزِ صحنه یرو به شدهمنتقل نقاّشیِ جز دیدِرو 

 پلخانف نظرِ به. دادمی رُخ فرانسه جامعۀ طبقاتی ساختارِ در که بود تغییری ت،داش وجود موازی فرایندهای این

 . است یافته انعکاس فرانسه هنرِ ماهیّتِ تکاملِ در استبداد، علیه سومّّ طبقۀ" مبارزۀ و فرانسه اشرافیّتِ تکاملِ

 نئوکلاسیسیسم ،(Sentimentalism) مانتالیسمسانتی ،(Rococo) روکوکو ،(Classicism)میسیسکلاس

(Neo-Classicism)، طبقات مبارزۀ در ریشه که اجتماعی فرایندهای این با که هستند هاییپدیده همه 

 .کنندمی تطبیق دارند،

 تضادّهای که شودمی آشکار هاییزمان در ویژه به آن طبقاتی تِخصل اماّ دارد، تعهدّ خاصّ طبقۀ یک به هنرپیشه

 داریسرمایه از گذار آن مشخصّۀ وجه که که خاصّ زمانِ در که است طبیعی رو این از. یابندمی شدّت اجتماعی

 زیرا دشومی نمایان تربیش وضوحی با عریان، کاملاً صورتی به نه اگر هنر، طبقاتیِ ماهیتِّ است، سوسیالیسم به

 .کندمی پیدا تریبیش هرچه شدّتِ هنر عرصۀ در ایدئولوژیک مبارزۀ که

 با مارکسیسم. است بیگانه هنر طبقاتی ماهیّتِ لنینیستیِ-مارکسیست مفهومِ با نظرانهتنگ کردنِساده هرگونه

 لتذمب شناسانِجامعه با نیز و است مخالف کند،نمی توجه چندان هنر طبقاتیِ جوهرِ به که بورژوایی تیکِاسته

 آن هایتکنیک و هنر زبانِ در حتّی و هنددمی قرار هم موازیِ ناپخته صورتِ به را مولدّه نیروهای وضعِ و هنر که

 زندگی این که آنند بر مبتذل شناسانِجامعه خیزدبرمی مخالفت به کنند،می استفاده ایدئولوژیک مقولاتِ از

 نظرِ کهبل ،یابدمی انعکاس هنر در که نیست

 این. است زندگی دربارۀ هنرمند اتیِطبق

 دورشدن نۀنشا عمل در که حدّ از بیش کردنِساده

 به را آنارشی و گراییذهن راهِ است، رئالیسم از

 برداشتِ نفیِ لیکن. گشایدمی هنر روی

 نفیِ معنی به وجههیچبه مبتذل شناسیِجامعه

 .نیست هنر با طبقاتی برخوردِ

 اصلِ. دشیبخ ارتقاء تعهدّ اصلِ تدقیقِ و تدوین با هنر طبقاتی ماهیّتِ مورد در را مارکسیسم اصیلِ اصلِ لنین

 مترادفِ وجههیچبه دو این ولی برخوردارند، سانییک اهمیّتِ از هنر طبقاتی ماهیّتِ اصلِ و هنر در تعهدّ لنینی

 این از دقیقاً آن تعهدِّ و رددا طبقاتی ریِگیسمت همواره طبیعی طورِ به طبقاتی جامعۀ در هنر. نیستند هم

 تجلیِّ ترینکامل مثابۀ به کهبل عادّی، بیانِ عنوانِ به نه را تعهدّ ومِمفه لنین این وجودِ با. خیزدبرمی واقعیّت

 جامعه اب باید کاملاً هنر که است استوار مبنا این بر تعهّد،. دهدمی توضیح هنر در طبقاتی رفتۀپیش بسیار مبارزۀ

 در ضمنی طورِ به واقعیّت نای حاضر، حالِ در گیرد قرار مردم خدمتِ در سنجیده و فعّال طورِ به و شدبا مربوط

 هنرِ انحطاطِ بیگانه، هایایدئولوژی مخالفِ جهتِ در آن تحکیمِ و رفتپیش که دارد وجود شوروی هنریِ تعهدِّ

 .کندمی ریس رئالیستی ضدّ هنرِ دیگر مظاهرِ همۀ و مجردّ

  *.شد پرورده( 1905)"حزبی ادبیّاتِ و حزبی تشکیلاتِ" لنین معروفِ اثرِ در بارنخستین برای "تعهّد اصلِ"
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 تشکیل هنر و ادبیاّت مورد در را سوسیالیستی کشورهای کمونیستی احزابِ هایسیاست شالودۀ اصل این امروز

 در حزبی رهبرانِ که بیاناتی وسیلۀ به و حزبی هایپلنوم و هاکنگره هایقطعنامه گذرِره در اصل این. دهدمی

 تئوریکِ آثارِ و اسناد در تاکنون زمان آن از. است یافته تکامل و تفصیل اند،کرده ایراد هنر به مربوط مسائلِ مورد

 تریبیش یغنا است، اندوخته سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ که تجاربی گذرِره از تعهّد، لنینی اصلِ حزبی، جدیدِ

 توجه با اصل این هم هنوز حقیقت در. است یافته

 هرچه تکاملِ مسیرِ در هنری، خلّاقیتِ امروزیِ هایهدف

 .داردبرمی گام تریبیش

 اصلِ لنین، "حزبیِ ادبیاّتِ و حزبی تشکیلاتِ" اثرِ در

 آشکارِ پیوندِ و اعلام عنوانِ به اوّل درجۀ در حزبی تعهدِّ

 لنین. شودمی مطرح آن حزبِ و اپرولتاری با هنرمند

 از بخشی باید ادبیاّت که گذاردمی نکته این روی انگشت

 پذیرتفکیک کارگر طبقۀ از سوسیالیستی هنرِ که کندمی حرکت واقعیّت این از او. باشد پرولتاریا آرمانِ کلّ

 .دهدمی تشکیل را حزبی رِکا از مهمّی بخشِ هنر، و ادبیاّت تکاملِ در حزب هدایتِ که است معتقد و ،نیست

 در تعهدّ است، سیاسی و اخلاقی وحدتِ آن مشخصّۀ وجه که سوسیالیستی جامعۀ در که نیست گفتن به نیازی

 همین به درست. است شده بدل خلق آرمانِ کلّ از جزئی به هنر که زیرا است کرده کسب نوینی خصیصۀ هنر

 مقصد، این و باشد داشته ریشه مردم زندگیِ در که است این لیستیسوسیا هنرِ برای تکامل روندِ ترین ّمهم دلیل،

 از سوسیالیستی کشورهای در. کندمی روشن را سوسیالیستی جامعۀ در رنه اجتماعی نقشِ مشخصّ هدفِ

 اصولِ هنر، طریقِ از و کنند ایفا ایفعاّلانه نقشِ کشانزحمت کمونیستی تربیتِ در که شودمی دعوت هنرمندان

 ارتقای و یسوسیالیست کثیرالملّۀ فرهنگِ رفتِپیش به سانبدین و گردانند استوار را کمونیستی اخلاقِ اصیلِ

 .رسانند یاری هاتوده تیکِاسته هایقلهّ

 عضویت. شوندمی تشویق حزب در تعضویّ به هنرمندان که نیست معنی بدین سوسیالیستی هنرِ تعهّدِ

 ممکن حالدرعین. باشد متعهّد خودخودیبه مندهنر یک آفرینشِ کارِ که کندنمی تضمین خود نفسِ در

 حزب آرمانِ به نسبت عمیقی تعهّدِ خویش هنرِ در ولی باشد، نکرده مانتِثب حزب در هنرمندی است

 . باشد داشته

 ایوسیله جز را خود هنرِ هرگز وی ولی ،بود چنین نیز مایاکوفسکی. نبود حزب عضوِ گورکی که دانندمی همه

 . کردنمی تصوّر است، حزب و مردم انقلاب، به خدمت وقفِ که

 داد،می )Snobery (مآبیاشراف یا "هنر برای هنر" بوی که بود هنری هر رِناپذیآشتی دشمنِ که مایاکوفسکی

 :درآورد حزبی کارِ هنری تبلورِ صورت به را خود شعرِ که بود درصدد
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 که نیست مهمّ هیچ من برای... بپردازد خود شاعریِ کارِ به پس است، شاعر مایاکوفسکی که گویندمی مردم"
 -خدمتِ در کنید، توجّه- خدمت در را خود قلمِ که هستم انسانی اوّل درجۀ در کهلب نیستم شاعر من. شاعرم
  ".است گذاشته شوروی حزبِ و حکومت یعنی دنیا این عصبی مرکزِ و امروز واقعیِ دنیای حاضر، لحظۀ

 در مبارزه بزرگِ آرمانِ وقفِ او هنرِ و استادی تمامِ او، قریحۀ تمامِ که یابدمی تجلّی واقعیّت این در هنرمند تعهدِّ

 فدِین کنستانتین. باشد شده مردم تمامِ منافع و کمونیست حزبِ سیاستِ عملی اجرای و کمونیسم، راهِ

 ".مردم خدمتِ در معه،اج خدمتِ در است یفعّالیت آن و دارد هدف یک ادبیاّت هنرِ من برای": نویسدمی

 طبقاتی مقاصدِ یا سیاسی منافعِ با پیوندی هیچ و است تعهدّ از فارغ که کندمی وانمود چنین غالباً بورژوایی هنرِ

 سازندۀ نیست؛ متعهدّ سوسیالیستی هنرِ از ترکم عمل در هنر این معهذا. ندارد خاصّی حزبِ هیچ به فعّالیت یا و

 و واییبورژ جامعۀ منافع خدمتِ در -نهانی یا آشکارا مستقیم، غیر یا مستقیم- و تاس ایدئولوژیک ایروبن یک

 و متعدّد روندهای ما مُرادِ کنیممی اشاره تعهدّ نوع این به وقتی البته. گیردمی قرار جامعه آن حاکمِ طبقۀ

 در موجود مترقّیِ هایپدیده یا و انتقادی رئالیسمِ هنرِ نه و دارد وجود بورژوایی ارتجاعیِ هنرِ در که است متنوعّی

 مضامینِ لیکن است، متعهدّ البته نیز هنر نوع این. کنندمی زندگی بورژوایی جامعۀ در که هنرمندانی آثارِ

 .است متفاوت کاملاً آن اجتماعیِ

 هنرمند ینشِآفر عرصۀ مردم و هنرمند پیوندِ راهِ از که است نهفته واقعیّت این در کمونیستی تعهدِّ عظیمِ برتری

 از برخوردار آثاری خلقِ به هنرمندانی تنها که است داده نشان وضوح به سوسیالیستی هنرِ. دهدمی گسترش را

 .است داشته نشان کمونیستی عالیِ اصولِ از کارشان که اندیافته توفیق واقعی تیکِاسته ارزشِ

 همان دقیقاً این و- هنر در تعهدّ. نیست هنر وژیکِئولاید هایجنبه ایرب سیاسی عامّ بیانِ یک صرفاً هنرمند تعهدِّ

 هم که است تیکاسته اصولِ از یکی دیگر چیزهای سوای -عاجزند آن درکِ از هایستدُگمات که استنکته

 .گیردمی بر در را هنرمند هر آثارِ فردی خصایصِ هم و هنری، آفرینشِ کلّ خاصّ ماهیّتِ

 پرولتاریا آرمانِ از بخشی کهاین ضمن ادبی هایفعّالیت که دهدمی قرار دتاکی موردِ را تواقعیّ این لنین

 : هستند نیز خاصّ شکلِ در حزبی ایدئولوژیِ از ایجلوه هستند،

 اکثریتّ تسلطِّ با مکانیکی طورِ به توانمی دیگری پدیدۀ هر از ترکم را ادبیاّت که نیست این سرِ بر اصلاً سخن"
 میدانِ شکّ بدونِ باید زمینه این در که نیست هم این سرِ بر سخن. کرد هماهنگ یا و داد تطبیق لیّتقا بر

 اماّ انکارناپذیرند، هااین همۀ. شود داده محتوا و شکل و فردی خیالِ و اندیشه تمایلِ شخصی، ابتکارِ به تریوسیع
 با مکانیکی طورِ به تواننمی ار پرولتاریا حزبِ آرمانِ ادبی جنبۀ که دهندمی نشان هااین همۀ حالدرعین
 ".کرد تلقّی سانیک آن دیگرِ هایجنبه

 این کهبل نیست، مجاز هنر بر نظرانه تنگ ایِکلیشه نظارتِ که شودمی حاصل نتیجه این تنها نه نکته این از

 متجلیّ اثر یک هنریِ بافتِ در هنر، در تعهدّ که آیدمی دست به -نیست اوّل نتیجۀ از ترکم که- هم نتیجه

 تربیتِ خدمت در هنری ایماژهای جوهرِ هاآن در که شودمی یافت آثاری در تنها اصیل تعهدِّ. گرددمی

  .دهدمی یاری نوین زندگیِ یک ساختنِ در را حزب و مردم گذر،ره این از و گیردمی قرار مردم کمونیستی
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 قادر رو این از و دهدمی دست از را خود اقناعِ قدرتِ دیگر بزند، کلیّ هایحقیقت از دمَ تنها که صورتی در هنر،

 واقعی تعهدِّ دیگر هنر تعهدِّ موارد، گونهاین در. کند ایفا جامعه زندگیِ در مندیهدف و الانهعّف نقشِ بود نخواهد

 به هنری استعدادِ نِبدو وی. باشد داشته بلندبالا اجتماعیِ هایهدف خود ذهنِ در هنرمند اگر حتیّ نیست،

 اجتماعی اخلاقی، مسائلِ از جدا زیچی را هنری تبحرِّ حزب دلیل، همین به. کندنمی پیدا دست خود هایهدف

 استادی این بدونِ. نیست ایحرفه تکنیکِ به مربوط مسئلۀ یک صرفاً هنرمند استادیِ. کندنمی تلقّی سیاسی و

 . .نیست بیان قابلِ اصلی و اندیشه هیچ

 آفرینش آزادیِ و تعهدّ. گیرددربرمی نیز را هنری آفرینشِ آزادی هنر، در تعهدّ از یستیینلن-مارکسیست رِبیتع

 مخالفانِ. آورندمی وجودبه را ناپذیریتفکیک وحدتِ و کنندمی نفوذ دیگریک در سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ در

 گویا هنرها در حزبی هدایتِ که زیرا تسا ناسازگار رینشفآ آزادیِ با تعهدّ که اندبوده آن بر غالباً مارکسیسم

 این از و کندمی تحمیل او به را بیگانه آرزوهای و هاگرایش ها،اندیشه و زدسامی قیدبی و محدود را هنرمندان

 .سازدمی خفه را او هنریِ فردیتِّ گذرره

 یم:آور یاد به موضوع این بابِ در را لنین اندیشۀ دنبالۀ بگذارید

 از چنینهم کهبل پلیس، تهدیدِ از تنها نه که هستیم ادبیاّتی طالبِ ما. کنیممی حمایت مطبوعات آزادیِ از ما
 مطبوعات، برای. باشد آزاد آنارشیستی یا بورژوایی فردگراییِ از نیز و (Careerism) طلبیجاه از سرمایه، قدرتِ

 کنیم زندگی جامعه در که است ناپذیرامکان نای. ندارد وجود قمطل آزادیِ تیکاسته هایداوری و هنری آفرینشِ
 مطلقِ آزادیِ یا زندگی، شرایطِ از هنرمند آزادیِ آنارشیستیِ یا بورژوایی یمِاهمف. باشیم آزاد جامعه از ولی

 پول رتِقد بر که ایجامعه. ندارد وجود واقعی آزادیِ داری،سرمایه نظامِ در. نیست ریاکاری جز چیزی خلّاقیت،
 . کشدمی فحشاء به را او هنرِ و گیردمی بردگی به را هنرمند ت،سا استوار

 و فساد پول، کیسۀ به( ریاکارانه یا) دارنقاب وابستگیِ صرفاً بورژوایی، هنرپیشۀ یا هنرمند نویسنده، آزادیِ"
 (V.L.Lenun, Collected Works, Vol.10, p.48) "است. فحشاء

 

 بازسازی سوسیالیستی اصولِ اساس بر که باشد داشته وجود تواندیم نوینی جامعۀ در تنها حقیقی آزادیِ

 نویسد:می ایپیامبرانه دوراندیشیِ با لنین .باشد شده

 طلبی،جاه و حرص نه و کشان،زحمت با دلیهم و سوسیالیسم اندیشۀ که زیرا بود، خواهد آزاد ادبیاّتی ادبیاّت،"
 فلان خدمتِ در نه چون بود، خواهد آزاد ادبیّاتی ادبیاّت،. آورد اهدوخ آن صفوفِ به را ایتازه نیروهای آینه هر
 هاده و هامیلیون خدمتِ در کهبل چاقی، از آزرده و خسته "فامیلِ هزار" فلان یا نیاز،بی و پیر زادۀنجیب زنِ

 بود خواهد آزاد اتیادبیّ ادبیاّت،. دبو خواهد کشور آیندۀ و قدرت و کشور، سرسبدِ هایگلُ- کشزحمت هامیلیون
 و ساخت خواهد ترغنی سوسیالیست پرولتاریای زندۀ کارِ و هتجرب با را بشریتّ انقلابیِ اندیشۀ در کلام آخرین و

 تخیّلی و ابتدایی سوسیالیسمِ شدۀتکمیل شکلِ خود که علمی سوسیالیسمِ یعنی) گذشته تجربۀ مدام، طورِ به
 (48-4۹ صفحات همان،) ".آمیخت خواهد درهم را( کارگر قایفر جاریِ مبارزۀ) کنونی تجربۀ و( است
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 را خود اعتبارِ روز آن اندازۀ همان به بعد، سال ۶0 اکنون، کرد، بیان قرن این آغازِ در لنین که هااندیشه این

 توانایی نیا نازد،می خود آزادیِ به بلند بس صدایی با که بیستم قرنِ اواسطِ بورژواییِ دموکراسیِ. اندکرده حفظ

 ما عصرِ برجستۀ هنرمندِ آن و کند تخریب را (Siqueiros) سیکروز (Fresco) دیواریِ هاینقاّشی که داشت را

 هنرمند این که زیرا سازد، محروم -کلمه لفظی معنیِ در آزادی کهبل آفرینش، آزادیِ از نه- خویش آزادیِ از را

 .بپوسد هازندان در را اشحیات ادیِمتم هایسال ساختند محکوم را

 کنار بورژوازی هایآرمان و هاسلیقه با که تواندمی یا: تاس واقع دوراهی این سرِ بر بورژوایی جامعۀ در هنرمند

 یا و شد؛ خواهد کشیده آشفتگی به استعدادش و داشت خواهد بهره آزادی شِبهِ از صرفاً صورت آن در که آید

 بگذارد مردم خدمتِ در را خود قریحۀ و ماندهباقی حقیقی هنرمندانۀ باییِیز از برخوردار ریآثا خالقِ تواندمی

 .کند مقابله ناگفتنی هایسختی با باشد آماده حالدرعین ولی

 وجدانِ به حال عین در و بماند باقی مستقلّ که است دشوار هنرمند یک برای که گویدمی سیکروز دخترِ

 شکلی به را او و بشکند را هنرمند ارادۀ کوشدمی جامعه که کندمی اضافه وی. باشد وفادار خویش اجتماعیِ

 نوعِ نمونۀ. بود خواهد زندان هایمیله پشُتِ در او جای وگرنه کند، تطبیق آن خودِ خاصّ الگوهای با که درآورد

 (Rufino Tamayo) تامایو روفینو نامِ به ریورا یگودی شاگردانِ بهترین از یکی اعتقاداتِ و آثار تحولِّ اوّل،

 کلاسیکِ نمونۀ دیگر، طرفِ از سیکروز،. است شده بدل مجردّ نقاّشیِ سردمدارانِ از یکی به هاستمدّت که است

 .است دوّم نوعِ هنرمندانِ

 وطنِمه و گوید ترک را فرانسه ملّیِ تئاترِ که شد ناچار فرانسوی معروفِ کنندۀتهیهّ ،(Jean Vilard)  ویلار ژان

 بازارِ به که کالا یک حدّ تا هنرپیشه مقامِ امروز، فرانسۀ در که است معتقد (Louis Daquin) کناد لوئی او

. گرددمی دستبهدست که است بورس سهامِ مانند و است آمده پایین شودمی خارج و وارد پلاستیکی کالاهای

 به جدّی هاینمایش با جالب هایتئاتر که نالدمی این از انگلیسی، کنندۀتهیهّ (Peter Brook) بروک پیتز

 صورتِ به دهند پاسخ رایج مبتذلِ هایسلیقه به اگر کهالیدرح بایستند خود پایِ روی توانندمی سختی

 تئاترِ داشت حقّ کاملا (John Osborne) آسبرن جان انگلیسی نویسِنمایشنامه. آینددرمی موفقّی هایکمپانی

 وضعِ خاطر به و اندکرده بدل تجاری کالای به را هنر که اجتماعی هایگروه آن به وابستگی رِخاط به را انگلیس

 با تئاتر بر مدیران تسلطِّ به عصبانیّت با و دهد قرار نکوهش موردِ است، آن گرفتار امروزه که ناگواری سختِ

 .کندمی اشاره دارد، حکومت هاصحنه بر که بریتانیا در تئاتر "موتورزِ جنرال" عنوانِ

 قرار او رودررویِ زندگی که را چهآن دهنرمن ،(Nation) نِیشِن آمریکایی روزنامۀ تئاتریِ منتقدانِ از یکی قولِ به

 داشته خوبی نرخِ و کندمی تامین را او روزانۀ نانِ که کندمی تصویر را چیزی کهبل کند،نمی تصویر دهدمی

 پشُت جامعه به که دهندمی ترجیح شرافت بندِپای انِمندهنر که کندمی فهاضا خود سخنانِ دنبالۀ در وی. باشد

 مدتِّ آمریکا و انگلستان فرانسه،. گردندمی هنر ضدّ پیش از بیش روز هر جامعه تیکِاسته ولِاص که زیرا کنند،

 غالباً آفرینش آزادیِ ،کشورها این از کدام هر در حال این با. اندشده تلقیّ بورژوایی هایِآزادی حَرمَِ مدیدی

  .نیست پندار از فراتر چیزی
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است، در شمارۀ آیندۀ  "علمی های هنرشناسیِپایه"کتاب  بخشِم این بخش که پایاندوّ قسمتِتوضیح: 

 ارژنگ تقدیم خوانندگان خواهد شد.

  *** 

 سال رنوامب در( ratureParty Organization and Party Lite)  "حزبی ادبیاّتِ و حزبی تشکیلاتِ" * مقالۀ

 بود زمانی این و رسید چاپ به بود یویکبلش رسمی روزنامۀ یک که جدید( )زندگی نووایاژیزن 12 شماره در 1۹05

 اکتبر از نووایاژیزن شد. وارد پترزبورگ سنت به تبعید از بعد لنین که

 با لنین و شدمی منتشر پترزبورگ سنت در روزه همه 1۹05 دسامبر تا

 مرکزی ارگانِ عملاً که شد ایروزنامه رِسردبی پترزبورگ هب آمدن

 روزنامه این نویسندگانِ ازجمله .آمدمی شُماربه آر.اس.دی.ال.پی

 اشاره و و.ا.لوناچارسکی ام.اس.المیفسکی وی.دی.وروفسکی، به توانمی

 مالی لحاظِ از که بود گورکی ماکسیم روزنامه این فعالان ازجمله کرد.

 مقاماتِ ناحیۀ از دائم طور به ژزن نوویا کرد.می کمک امهروزن به هم

 توقیف روزنامه این شمارۀ 27 از هارشم 15 بود. تعداد عذاب در مسئول

 شمارۀ و شد تعطیل روزنامه این 27 شمارۀ انتشارِ از بعد شد. نابود و

 تشکیلاتِ"یافت. ترجمۀ فارسی مقالۀ  انتشار رسمی غیرِ طور به آن 28

با برگردان  "ادبیاّتِ حزبی"در کتاب  ینلن "حزبی بیاّتِدا و حزبی

قابل دانلود  1358مهدی سپهر، انتشارت شباهنگ، چاپ اول، شهریور 

 (ارژنگو مطالعه است. )

 

🍁🍁🍁 
 

 و پیچ شود، پرولتاریا کلّیِ آرمانِ از بخشی یداب ادبیّات! اتبیّاد اَبَرمردهای بر لعنت"

 همۀ که ناپذیر،تقسیم و یکّه دموکراسی،-سوسیال بزرگِ سازوکارِ از کوچک ایمهره

 ناپذیرِجدایی بخشِ باید ادبیّات. آورنددرمی حرکت به راآن کارگر طبقۀ آگاهِ گامانِپیش

 دورانِ به لعنت"شود.  دموکرات-سوسیال حزب چۀپاریک و مندروش یافته،سازمان کارِ

 انِزب ادبی، هایحقارت ،[باستان یونانِ نویسندۀ] اِزوپ سبکِ به هایوریسخن

 خفه را روسیه در شریف و زنده هرچه که ننگی این به پرولتاریا !تفکّر بردگیِ نوکرصفتانه،

 ".است داده پایان بود، کرده

 یلیچا

 

 فهرست بازگشت به

https://eliteraturebook.com/books/view/16466/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%28%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D9%87%D9%86%D8%B1%29+-+%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D9%84
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 انسان در سبیکَ و طریفِ
 یک بحث  مهمّ در بارۀ رابطۀ مختصّات  زیستی و مختصّات  اجتماعی

 ریبط احسان
 

 انسان اخلاقیِ و نفسانی مختصاّتِ آیا کهآن بحثِ
 محیط تاثیرِ نتیجۀ و کسبی یا است، ذاتی و فطری

 اندیشۀ. کهن بسیار است بحثی تربیت، و
 و بد به هاآن ازلیِ سیمِقت و هاانسان دنِمجبوربو

 ازقبل بدبخت، و بختخوش ابله، و عاقل خوب،
 رواج و تداول ما کشورِ در اسلام ازپس و اسلام
 از حاکی است فراوانی آیاتِ قرآن در. است داشته

 خواسته راهروبه یا راهگُم خداوند که را کسی کهآن
 منَ) کند ردگ را وضع آن نیست قادر احدی است،
 ما کلاسیکِ فلسفۀ در(. هادِ منِ ماله اللهیُضلّ
 (. لایتغّیر بالذاّتِ ما) نیست تغییرپذیر ت،اس "ذات" در چهآن و است محال ماهیّت کردنِعوض که گفتندمی
 . است شده مطرح صراحت با و کراّت به مطلب این آن، هاینمونه ترینکهنه از ما ادبیاّتِ در

 دهی شیرین و چرب اگر /گوهرا بود تلخش که درختی": گویدمی بلخی ابوشکور ،سامانی دورانِ فِفیلسو و شاعر
: گویدمی مضمون همین در فردوسی ".مزید نخواهی شیرین وُ چرب او از /دپدی آرد تلخت میوه همان /مرورا

 بیخ به /آب هنگامِ به خلدش جوی از ور /بهشت وُ باغ به نشانی بر گرش /سِرشِت را وی است تلخ که درختی
 ".آورد بار تلخ میوه همان /آورد بار به گوهر سرانجام /ناب شهدِ و ریزی انگبین

 تلخ هم تلخ درختِ": گویدمی و است آورده "رامین و ویس" در گرگانی اسعد فخرالدّین را اندیشه همین درست
 به را اندیشه این شیرازی دیسع الدینمصلح خیش ما بزرگِ گویندگانِ از  ".شکرّ آبِ اشدهیم ما اگرچه /برّ آورد

 نه دهد خرما نه مُقل تِدرخ /آید فعل چه کسی هر از که است مقدّر: گویدمی جمله از. است آورده کراّت
 شاخ از هرگز /بارد زندگی آبِ اگر ابر یا ،".شود بزرگ آدمی با گرچه /شود گُرگ زادهگرُگ عاقبت" یا ،"شفتالود

 /است بد بُنیادش کهآن نگیرد نیکان پرتوِ" یا ،"نخوری شکر بوریا نی کز /مبر روزگار فرومایه اب /برنخوری بید
 "مگردان ضایع عمل تخمِ او در /برنیارَد سُنبلُ شوره زمینِ" یا ،"است گنبد بر انگرِدِک چون را نااهل تربیت

 نهفته خاصّی رِگوه و اصل و ذات و ماهیّت کس هر در ".نکند خطا خطا، در بد اصلِ" گنجوی نظامی قول به
 و حتماً ،-آید پدید حیاتی محیطِ در که تنوّع هر و بشود که تربیتی تلاشِ هر رغمِعلی- را خود اثراتِ که است
 که طورهمان. است جانوران و گیاهان و عناصر مانندِ انسان که است آن هم استدلال. کرد خواهد ظاهر حتماً
 را هاانسان ساخت، دگرگون تربیت با تواننمی را گُرگ و بید شاخِ و قلمُ درخت گرِدِکان و بوریا نیِ و شوره زمینِ

 .تواننمی هم
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 تربیت جااین در. گرفت یکی تلخ درختِ و گردو و گُرگ با تواننمی را آدمی که دادمی انشن زندگی تجاربِ ولی
 که بودند کسانی فلسفه رد همیشه. دارند رآشکا اثراتِ شرایط، و حوادث و تلقین و سنت و آمیزش و محیط و

 . کردند برجسته حدّ از بیش را عامل دو از یکی
 و تربیت محیطِ) اجتماعی مبداءِ و( زیستی) ارثی مبداءِ بحثِ صورتِ به "کسب و فطرت" بحثِ معاصر دانشِ در

 از کسانی :گرفت بالا سخت ،گردآمده تجاربِ اساس بر معاصر، شناسیِزیست در ویژه به بحث این. درآمد( زندگی
 بُنیاد را کتیژن یا و ارثی تکوینِ دانشِ آن با و گفتند سخن( ژن) ارثی مختصاّتِ تغییرناپذیر حاملِ مختصاّتِ

 در کنندهتعیین عاملِ را محیط و دانستند آلیستیایده را دعوی این و برخاستند انکار به سخت کسانی. نهادند
 .دانستند زنده موجودِ تکوینِ و تحولّ

 

 تجاربِ از عظیمی انبوهِ پایۀ بر را مهمّ بسیار و کهن بحثِ این که رسدمی نظر به بیولوژیک معاصرِ دانشِ
 معتبرِ بسیار دانشمندانِ از یکی که جاآن از. است کرده حلّ تاریخی و طبیعی هایبررسی و شگاهیآزمای

 سیبری در شوروی علومِ یآکادم ژنتیکِ و یشناسیاخته گاهپژوهش مدیرِ بلیایف، آکادمیسین شوروی،
 اهمیّتِ دارای جانباین نظرِ به مبحث این درکِ که جاآن از و داشته، بیان روشن و کوتاه را حلّراهِ این

 . سازیم آشنا نظر این با را خود خوانندگانِ شُماریممی سودمند هست، نیز اجتماعی علومِ در بنُیادی
 

 انسان، رفتارِ شیوۀ به مربوط مسائلِ بررسی جریانِ در که شودمی یادآور را مطلب نای نخست شوروی دانشمندِ
 رفتارِ مختلف اشکالِ اجتماعی، کارِ به برخوردش نحوۀ او، جسمیِ و روحی خاصّ استعدادهای او، تعقلِّ حدودِ

 که است روشن مطلب این. است آمده میان به دشوار و بغرنج مسائلِ سلسله یک اش،اخلاقی و اجتماعی
 و سُنَن و اجتماعی زندگیِ و تربیتی شرایطِ در که است تنوعّی محصولِ زیادی میزانِ به انسان، هایشاخص

 گیرد،می شکل درآن اششخصیتّ و بردمی سربه آن در انسان که مشخصّی محیطِ و جامعه اخلاقِ و کار تِمقرّرا
 نیست، موثر( ژنتیک) وراثتی جبرِ یک او فردی تکاملِ و انسانی روانِ تجلّیاتِ در که تصورّ این ولی. دارد ارتباط

 .است امور ظواهرِ از گیرینتیجه و سطحی تصوّرِ یک
 جریانِ در آن کردنِپیاده و اجراء و اجتماعی زندگی مقرّراتِ کسبِ امکانِ و استعداد که کندمی تصریح بلیایف
 شودمی موجب نکته این درکِ و است شده دیبنبرنامه روندِ یک( تکوینی و ارثی) ژنتیک جهتِ از فردی، رفتارِ

 گرفته نظر در هم با پیوند در و متحداً لتکام این در "اجتماعی" جهتِ و انسان تکاملِ در "زیستی" جهتِ که
 (.کسب و فطرت دیالکتیکیِ وحدتِ نوعی. )شود

 بلااستثناء، هاانسان همۀ که است شده موجب وراثتی و ژنتیک خاصّ قوانینِ وجود که گویدمی بردهنام دانشمندِ
 از و بالقوهّ روحی، و جسمی هاییشگرا و امکانات استعدادها، جهتِ از ها،آن اجتماعی و نژادی تعلقِّ از نظرصرف
 هایزمینه هم که شودمی آن به منجر واقعیّت این که کندمی تصریح بلیایف. هستند مختلف ولادت، آغازِ همان

 در خود نوبۀ به که( فیزیولوژیک) جسمی مشخّصاتِ هم و است، ژنتیک قوانینِ جبرِ تابعِ آدمیان  تفکّرِ استعدادیِ
 .دارد اساسی تاثیرِ هاانسان شخصیّتِ و فردیتّ گیریشکل

 اثراتِ "متوسط فردِ" نوعی شکلِبی مصالحِ یک روی بر اجتماعی زندگی محیطِ و تربیت شرایطِ دیگر، بیانِ به
 مادیّ مختصاّتِ همه جهتِ از ژنتیک، لحاظِ از خود که کندمی تاثیر انسان مغزِ بر کهبل ،گذاردنمی باقی ار خود
 زیستی مبداءِ خاصّ انفعال و فعل این. دارد قرار نیز تشکّل و تکامل روندِ یک در مغز این تازه و است متنوّع خود

 از تکرارناپذیری و یگانه موجودِ سانینا هر که شودمی نبدا منجر( سوسیولوژیک) اجتماعی مبداءِ و( بیولوژیک)
 .است زیستی و اجتماعی جهتِ



 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 انسان در  کَسبی و  فِطری 17

 

 زیستیِ-اجتماعی طبیعتِ درکِ انسان، شخصیّتِ مهمّ مسئلۀ علمی تنظیمِ پایۀ که گیردمی نتیجه بلیایف
 شخصیتِّ اجزای از یک هر اهمیّتِ در رویزیاده و غلوّ که گرددمی متذکر و است شخصیّت این( بیوسوسیالِ)
 .گردد منجر جدیّ اسلوبیِ اشتباهاتِ به تواندمی( کسبی) اجتماعی و( فطری) ارثی از اعمّ سانینا

 گذاریپایه انگلس و مارکس وسیلۀبه که را مارکسیستی فلسفیِ آنتروپولوژیِ شوروی، مندِدانش توضیح
فلسفی و اجتماعی، ی ها]نوشته "انسان وارستگیِ و وابستگی" مقالۀ در آن مباحثِ برخی دربارۀ ما و شده

 اثراتِ مدّت، طولِ در و سازدمی ترغنی گفتیم، سخن [338-343، صص 138۶جلد  اول، چاپ سوّم، سال 
 . تداش هدخوا تربیتی و اجتماعی علومِ کلیّۀ در ژرف

 

 دیگر انواعِ هب هاانسان تشبیهِ در جهت این از هاآن گفت باید ،بازگردیم خودمان متفکّرانِ نظریۀ به بخواهیم اگر
 مختصاّتِ که وراثتی بندیِبرنامه قیدِ در هاآن مانند نیز انسان زیرا کردند،نمی اشتباه( جانور یا گیاه) زنده موجودِ
 و استعدادها صورتِ به جانوران ازبیش مختصاّت این انسان در ولی. دارد قرار کند، معینّ را روحی و جسمی
 در زیستی جبرِ یعنی. گیرد شکل تواندمی اجتماعی عواملِ تاثیرِ تحت که است پلاستیک و بالقوهّ هایگرایش

 .نیست لایتغیرّ و محتوم و کور جبرِ یک هاانسان موردِ
 معینّ جهت دو تاثیرِ برای هاییضریب کوشیدند حتّی داریسرمایه انِجه شناسانِزیست علمیِ هایاجلاسیهّ در

 لَخت اجتماعی عاملِ هرگاه: کندمی فرق سخت هاضریب مختلف مواردِ در زیرا است، ثمریبی کارِ این. کنند
 و زیستی مشخّصاتِ همۀ محاسبۀ با تواندمی اجتماعی عاملِ برعکس،. است وسیع طبیعی عاملِ میدانِ باشد،

 ادنِقرارد اجتماعی، نظامِ تحوّلِ. شود بدل کنندهتعیین حتیّ و نیرومند بسیار و موثّر عاملِ یک به تاریخی،
 و روان به دهیشکل در را انسان نقشِ تواندمی جامعه تمامِ وسیعِ مقیاسِ بر و علمی پایۀ بر پرورش و آموزش

 .ببرد بالا مراتب به هاانسان شخصیّتِ
 در نیز است متداول ماتریالیستیِ عامّیانۀ تصوّرِ یک که تربیت بودنِقَدَرقدُرت لوحانۀساده تصورِّ ،حال ِدرعین ولی

 تزِآنتی و( فطری عاملِ کردنمطلق) تزِ از و شودمی شکست دچارِ بیولوژیک نوینِ هایپژوهش لِابمق

 حاصل( بیوسوسیال عواملِ تلفیقِ یعنی عامل دو هر وحدتِ) دیالکتیکی سنتِزِ یک( کسبی عاملِ کردنمطلق)
  .است بزرگی آغازگاهِ این جانباین نظرِ به. آیدمی

 نقشِ قبولِ با که دانشمندانی طرفِ از همیشه انسانی مختصاّتِ برای بیولوژیک پایۀ وجودِ از که است روشن
 منافعِ لحاظِ به سیالیسم،وس جهتِ در جامعه بنیادی تحولِّ خودِ و تحوّل ایجادِ امکانِ و اجتماعی عاملِ مسلطّ

 .است شده سوءِاستفاده اند،مخالف خود اجتماعیِ و طبقاتی
 صفاتِ از یکی را تجاوزگری غرب جهانِ معاصرِ شناسانِزیست ترینسرشناس ازیکی enz) (Lorلورنتس.ک مثلاً
 کلیّ طورِبه و( است انانس گرُگِ انسان) تجاوزگری برای سانبدین و شُماردمی بشری وراثتِ در ابدی و ثابت

 .کندمی ایجاد او ژنتیکِ و ینیتکو-ارثی مشخّصاتِ و انسان نوعِ تحولِّ در ایپایه( هومانیسم آنتی( ستیزیانسان
 

 :داد پاسخ چنین لورنتس سروُصدای پُر دعاوی به کردیم اشاره بدان که بحثی در بلیایف آکادمیسین
 احساسِ آن مقابلِ نقطۀ هم و( آلتروئیسم= غیرخواهی) اییدیگرگر احساسِ که است آن من شخصی نظرِ"

 که جابه و حقّبه کاملاً است سخنی این. دارد وجود ساننا ذاتِ در دو هر ،(اگِوئیسم= خودخواهی) خودگرایی
 مطلب ولی. است شده بدل نوع فعاّلِ خاصیّتِ به و شده پدید "طبیعی انتخابِ" روندِ در غیرخواهی احساسِ

 برخی در نیز غیرستیزی غریزۀ کهبل شده، پدید که نیست غیرخواهی غریزۀ تنها تکامل روندِ در که تجاساین
 است موارد این در. است گرفته شکل داشته، وجود( اِکسترمال) محظور شرایطِ که مواردی در نوع املِکت مراحلِ

 ثنویتِّ این شدمی نظر صرف اند،نداشته ینقش مثل تجدیدِ ۀنقش جهتِ از که نوع افرادِ از بخشی از بایستیمی که

https://drive.google.com/file/d/16IC8xMZaGD5uxZJN6FBSHxJo_bB_mfly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IC8xMZaGD5uxZJN6FBSHxJo_bB_mfly/view?usp=sharing
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 که گفت باید لذا. دارد عمیق هایریشه( آمده رونیب هاآن از خود انسان که) جانوران تکاملِ در انسان در اخلاقی
 کند، عمل اآنه از یک کدام کهاین اماّ و است ذخیره ما وراثتِ دستگاهِ در( انفورماسیون) اطّلاع مورد دو هر در

 حاکم جامعه آن یا این بر که هاییاندیشه. است اجتماعی پراتیکِ مسئلۀ کهبل نیست، ارثی مسئلۀ گرید این
 یا تجاوزگری از اعمّ شده، ذخیره ما ارثیِ دستگاهِ در که است اطّلاعی آن یا این عملیِ فعّالیتِ گیزۀنا است،

 ".غیرخواهی
 

 زمینۀ آن تنها بیولوژیک عواملِ. دهدمی نشان را سیالوس-بیو عواملِ یکِدیالکت روشنی به مشخصّ، نمونۀ این

 تواندمی معیّنی بالقوّه زمینۀ هر لذا. بخشندمی فعلیتّ هاآن به اجتماعی عواملِ که آوردمی وجودبه را ایبالقوهّ
 کردمی درک ار بیولوژیک یهاهزمین تحولِّ روندِ این فروید. درآید مختلف اشکالِ به اجتماعی گوناگونِ شرایطِ در
 در واندتمی تجاوزگری مثلاً. گفتمی سخن غرایز  (Degradation)تدّنیِ و  (Sublimation)اعتلاء از و

 روشن. است تاریک و مبهم تدّنی و اعتلاء اصطلاحاتِ ولی. درآید "خلاّق مسابقۀ" صورتِ به و یابد اعتلاء شرایطی
 معینّ مسلطّ اجتماعیِ مناسباتِ را انسان ماهیّتِ ویدگمی مارکس. کندمی مطرح مارکسیسم که است چیزی آن
 انرژی و نحوه و گیریشکل هرگونه و تدّنی و اعتلاء نهگوهر منشاءِ در که است مناسبات همین درست. سازدمی
 و یگانه شکلِ رانهزا "انسانی طبیعتِ" پلاستیکِ اوّلیۀ مادۀّ به یعنی. دارد قرار ارثی بالقوۀّ مختصاّتِ بروزِ

 .دهدمی تکرارناپذیر
 

 با اجتماعی هاییدهدپ در که است آن شودمی گرفته سوسیال-بیو تحلیلِ از که مهمّی بسیار نتایجِ از یکی

 از و انسان، ذهنِ در طبیعی و اجتماعی محیطِ "بازتابِ" سویی از یعنی متقابل، دیالکتیکیِ روندِ دو وحدتِ

 روبرو خارج واقعیتِّ در دِماغی و جسمی ساختمانِ جهتِ از انسان وراثتیِ محتوایِ "تابِبُرون" دیگر سوی
 معاصر بیولوژیِ و است بغرنج بسیار که دارد وجود متقابل واکنشِ و شنک تاب،بُرون و بازتاب این مابینِ. هستیم

 یخیتار و طبیعی طعِقم در واکنش و کنش این رمزِ گُشودنِ به( مغزی هاییاخته شناختِ) نوروفیزیولوژی و
 مغزِ در (زبان و کام) گوییسخن افزارِ فعّالیتِ و هادست فعّالیتِ مرکزِ که نکته این کشفِ مثلاً. است مشغول
 چگونه که دهدمی توضیح را مطلب این شده، گفته بردهنام سمپوزیومِ در کهچنان است، متّصل هم به کوچک
 امر این و داد مساعد زمینۀ گوییسخن افزارِ رشدِ به حال ِدرعین هادست آزادشدنِ و انسان شدنِ بالاراست

 این پرتوِ در معرفتی و روحی روندهای. کرد ایجاد نیزبا علاماتِ پیدایشِ برای مساعدی شرایطِ خودخودیِبه
 (adéquat) منطبقِ توضیحِ به پیش از بیش دیالکتیک ماتریالیسمِ و شودمی تردقیق مراتب به توضیحات

 .گرددمی نائل معرفتی و روحی بغرنجِ هایپدیده
 و قوتّ با طبیعی علومِ مددِ به انقلابی تئوریِ ساختنِغنی ضرورتِ دربارۀ لنین و انگلس مکرّرِ هایتوصیه درواقع
 سودِ تئوری روزافزونِ نیروگیریِ این از ستیسوسیالی روزمرّۀ تکاملِ مسلماً و گرددمی اجراء ژرفا و پهنا در ابتکار
 .گرفت خواهد عملی
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 ام مارکسِ
 جونیک پارسا: گرامشی/ برگردان آنتونیو

 تاریخ اسرارآمیزِ آهنگِ درکِ در عطفی مارکس، نقطۀ

 
 جاودان نیرنگِ تنها تو حماقت، ای هان دارد؟ وجود مارکسیست عنوان به چیزی آیا هستیم؟ رکسیستام ما آیا

 دیگر بارِ مارکس، زادروزِ گشتِسال صدمین فرارسیدنِ مناسبت به آینده، روزِ چند در بسیار احتمالِ به! هستی

 و اجیرّوِ. کرد خواهند سرشار تهُی از را بسیاری صفحاتِ آن، به پاسخ در و شد؛ خواهد طرح رسشپُ این

 محشر و معرکه آیینی واضعِ نه مارکس. است تبشریّ میراثِ از جداناپذیری بخشِ معنا،بی و پوچ هایموشکافی

 مقولاتی و چرا،وُچونبی هایارزش شرط،قیدوُبی و مطلق دستورهای از سرشار اتییآ با را ما که ریپیامب نه بود،

 «شوید متّحد جهان کارگرانِ: »او شرطِقیدوُبی ارزشِ و دستور تنها. باشد کرده ترک ن،مکا و زمان رایوَ و کاذب

 ۀوظیف به دنکرعمل کند،می زمتمای هامارکسیست غیر از را هامارکسیست چهآن بنابراین،. بود

 .است کارگری لِتشکّ به پیوستن و وظیفه این تبلیغ ،[کارگران]کردنِلمتشکّ

 تا باشد، آگاه خود کهآن بدون کسی هر دیگر، سخن به بود؟ نخواهد مارکسیست کمابیش کسی، چه معنا بدین

 از نه داشت، پی رد بسیاری نتایج نجها در هایشفعالیت و بود، بزرگی انسانِ مارکس. است مارکسیست یحدّ

 به بل گشود، ما چشمِ پیشِ تاریخ از اصیل بینشی او که دلیل این به نه کرد، ابداع چیزی هیچ، از او که رو آن

 آگاهی. کرد بدل خودآگاه و سامان به شدیافته،رُ امری به بود، نارس و ناقص پراکنده، که را چهآن او که دلیل این

 دلیل، همین به. است شده بدل افراد از بسیاری آگاهی به اکنون که گونهانهم شود، همگانی دتوانمی وی فردی

 آثارِ بود؛ اقخلّ و بزرگ انسانی عمل، و رتفکّ ۀعرص در او بود، عمل اهلِ یفرد بل مند،اندیش فقط نه مارکس

 بدین مارکس. است کرده رگونگد نیز را ما اندیشیدنِ ۀشیو است، کرده دگرگون را جهان که گونههمان مارکس

 .کرد انسان آگاهی تِساحَ و تاریخ سپهرِ وارد را دخِرَ طریق،
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 نقش یدرباره اسپنسر هربرت و کارلایل توماس بین بزرگ نبردی که است هشد طرح ایدوره در مارکس آثارِ

 است. جریان در تاریخ در انسان

 سرنوشت راهبر و تازپیش را معنوی ایهفرقه و عرفان زا ایآمیزه و بزرگ هایشخصیت قهرمانان، :کارلایل

 و طبیعت از :اسپنسر پنداردمی س،مقد و کامل خیالی سرزمین در فناپذیر، و ناشناخته هدفی سوی به انسان

 برفرمان و است طبیعی ارگانیسم در ایذره وی، باور به: انسان. دارد روح بی و انتزاعی مکانیکی، درکی فرگشت،

  .انسان از واسطهبیۀ استفاد: شودمی تاریخی و انضمامی افراد برای اما است، تزاعینا خود در که است قانونی

 نه است، عارف نه وی. دهدمی قرار تاریخ روی در رو آسا،غول و استوار موضعی با را خود ۀاندیش نهال مارکس،

 و گزینشی اسناد فقط نه است، شتهذگ اسناد یهمه مفسر و دانتاریخ بل پوزیتیویست، دانیمتافیزیک

 در هاآن هک است این انسانی، هاینگاری رویداد و تاریخی هایپژوهش تمامی ذاتی کاستی. شده چیندست

 تاریخ، یاراده و خواست به نه چینیدست این. کنندمی استناد شده چیندست اسناد به فقط خود هایبررسی

 گرفتار ناآگاهانه است، ممکن حتا که هاییداوریپیش ت،سا گرانپژوهش یهدارانجانب هایداوریپیش پیامد بل

 کامل و دقیق شناخت نه است، بوده حقیقت درک نه خی،تاری پژوهش نهایی هدف. مغرضانه نه باشند، شده آن

. تسا بوده حاکم و رسمی ینظریه تایید و اثبات یا چند اقداماتی ساختن برجسته تربیش آن هدف بل گذشته،

 . گرفتمی قرار توجه مورد ناب آگاهی و ناب روح مثابه به فقط نیز انسان. بود هاایده ومرقل فقط تاریخ

 اغلب شدند،می اثبات سادگی به که هایینظریه :است اشتباه ۀنتیج دو وتاریخ، انسان از یتلقّ چنین حاصلِ

 اگر تاریخ، نه بودند، تانداس و حکایت دند،شمی تلقی مهم که نیز هاییواقعیت بودند، ساختگی و مستبدانه

 حاصل نه بود، تنها و تک افرادی نبوغ و شهود حاصل تربیش شد،می نوشته هم کلمه حقیقی معنای به تاریخ،

 .آگاهانه و مندروش علمی، کاری

 قوت به یاری،هم با اهوخ منفرد خواه افراد، یآگاهانه فعالیت و اذهان ها،ایده قلمرو یمنزله به تاریخ مارکس، نزدِ

 و دهند،می تدس از را خود یبخواهانهدل و خودسرانه یخصیصه و محتوا اذهان، و هاایده اما. ماندمی باقی خود

 را هاآن محتوای و اساس واقع، در. روندنمی شمار به شناختیجامعه یا مذهبی موهوم هایانتزاع عنوان به دیگر

 داد،رخُ یمنزله به تاریخ،. یافت باز مبادله و تولید روابط و نظام در و عملی فعالیت ،اقتصادی موقعیت در توانمی

 به گویا که نیست دلیل این به نیز ایده تحقق. است( اخلاقی و اقتصادی) عملی فعالیت از متشکل کلی طور به

 انسان عام اخلاقی اهداف و هبرنام عنوان به فقط که ایایده) است سازگار ناب انسانیت و حقیقت با منطقی طور

 و بیابند ادیاقتص واقعیت در را شانتحقق ابزار و موجه دلیل که یابندمی تحقق هنگامی هاایده(. دارد وجود

 چیزی ترینمهم اجتماعی، گروه و جامعه کشور، یک تاریخی اهداف دقیق کردن بنا و ریزیپایه برای. دهند نشان

 .است فرماحُکم ایمبادله و تولید روابط و نظام چه جامعه، و کشور آن در که است آن بدانیم باید که

 باشد؛ مفید هم فرهنگ تاریخ برای شاید که نوشت، بینانهتهکو اینامهپایان و رساله توانمی دانشی، چنین بدون

 از و پرداخت یختار نگارش به تواننمی دانشی چنین بدون اما شناخت؛ هم را داردامنه و جانبی عوارض توانمی

 .برداشت پرده عملی فعالیت استواری و فشردگی امیمت
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 از افتاده آتش بر کُندری دود چونهم گرنظاره خدایان کنند،می سقوط شانمحراب از هابتُ ترتیب، بدین

 بر حاکم اسرار از و کند،می کسب عینی هایواقعیت از ایتازه آگاهی انسان. شوندمی محو هاانسان پیرامون

 یاراده که یابدمی در و شناسدمی را خویشتن انسان. کندمی مهار را هاآن و یابدمی آگاهی انهج دادهایرخُ

 بر را خویش انضباط و نظم و دهد تن ضرورت به اگر شود، مندقدرت و باشد ارزش با تواندمی چقدر اشفردی

 با را خویش اهداف و یابد تسلط زین ضرورت خود بر دتوانمی حتا گرداند، استوار ضرورت از بریفرمان یپایه

 که انسانی بل کلمه، عام معنای به انسان نه شناسد؟می را خویشتن راستی به کسی چه. سازد سانیک ضرورت

 مبادله و تولید نظام و روابط در را ذات این که فراشُدی و تاریخ ذات یدرباره پژوهش. پذیرفته را ضرورت قید

 تولید ابزار مالک که ایطبقه. است شده تقسیم طبقه دو به جامعه دریابیم که سازدیم قادر را ما ند،کمی تعیین

 این. باشد پراکنده و آشفته اگر حتا - است خبر با خویش رسالت و قدرت از و سدشنامی را خود لزوما است،

 و بینیواقع اب نگرانی بدون د،بخشمی تحقق خویش یابیسازمان با را هاآن که دارد خاصی اهداف طبقه،

 هایکشته و رنجور یگرسنه پیکرهای از انباشته مسیری کند،می طیّ را اشاهداف تحققِ مسیرِ سردیخون

 .طبقاتی نبرد میدان

 و نظم برای شودمی ایپایه فقط دیگر یطبقه برای آن هایخصیصه کشف و تاریخی علیّ واقعی قوانین استقرار

 آن دهد، انجام باید اکنون که کاری یابددرمی و کندمی کسب خودآگاهی ه،رم. شبان بی وسیع یرمه انضباط

 بدل و عمل ابزار از شدن برخوردار هنگام تا یابددرمی او. شود دیگر یطبقه از خویش حق خواستار که است

 .ماند خواهند باقی برق و زرق پُر آرزویی و پوچ کلماتی صورت به فقط وی خاص اهدافِ اراده، به آرزو شدن

 کار به نهخواهادل معنایی به را آن که،این یا ندارد؛ معنایی هیچ که است ایواژه گفت توانمی باوری؟ اراده

 مستلزمِ خود نیز این که است خویش اهدافِ از آگاهی معنای به آن، مارکسیستی مفهومِ و معنا در اراده،. بریممی

 یعنی یابد، صتشخّ و تمایز طبقه باید نخست معنا، بدین. است تنداش خویش بیانِ ابزارِ و قدرت از دقیق ریتصوّ

 انحراف بدونِ منظم، سبکی و منسجم دهیسازمان با و یابد دست طبقات سایرِ از مستقل سیاسی زندگی به باید

 و راست سر ییرمس معنای به این و. کند پیگیری را خویش نِمعیّ اهدافِ به معطوف فعالیت بتواند تردید، و

 صدورِ و برادری احساسِ پرُ و سرخوش زارِچمن به مسیر تغییرِ بدون است، نهایی هدفِ سوی به یمتقمس

 .متقابل احترامِ و عشق با توام شیرین ایهبیانیه

 و ظهور و هابدفهمی ءِمنشا تواندمی عبارت این واقع، در. است زائد «مارکسیستی مفهومِ و معنا در» عبارت اما

 هستند نمایینخ هایواژه ،...«مارکسیستی مفهومِ و معنا در» ،«مارکسیستی. »شود احمقانه یارسب هایواژه بروز

 .شوندمی دست به دست بسیار ارزش، کم هایهکّس چونهم که

 لیتنب بر غلبه راهنمای او. دست به چوب شبانی نه است، معنوی و اخلاقی زندگی آموزگار ما، نزدِ مارکس، کارل

 اینمونه او. شوند بیدار نیک پیکاری برای باید و اندآلوده خواب که است نیکی نیروهای محرک و مشوق فکری،

 فکری انسجام و صداقت نیازمند آن به یافتن دست که فعالیتی است؛ شور پُر و پایدار فعالیتی و کار از زدنی مثال

 آموختن شویم، انتزاعی و پوچ ایهزیپردا عبارت اسیر نخواهیم اگر که فعالیتی و کار است؛ مستحکم فرهنگی و

 .است ضروری آن



 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 ما  مارکسِ  22

 

 خویش زبان مراقب گفتن، سخن گاه به که کسی: است انسانیت تفکر و وجدان یپارچهیک یجبهه مارکس،

 که است افکنده پی را پولادینی قیاسی منطق او گذارد،نمی اشقلب روی را اشدست احساس، گاه به و نیست،

 رشد رفتن تحلیل سبب مردم، ذهن در نفوذ با که منطقی کند،می مهار را آن و احاطه شخوی ذات در را یتواقع

 .کندمی تحکیم و تقویت را اخلاقی منش که منطقی شود،می متحجر افکار و هاداوریپیش نمو و

 یانولمت و خادمان که تاس ریشویی مردِ نه باشد، گفته سخن اشگهواره در که است کودکی نه ما، نزد مارکس،

 و عجیب یهنشان هیچ شود،نمی یافت رویدادهایی و هاحکایت چنین او ینامهزندگی در. بترساند خدا از را معابد

 سالِدیرینه پیکارِ در عطفی ۀنقط است، آرام و بزرگ ریمتفکّ مغزِ او. ندارد وجود او انسانی ظاهر در نیز غریبی

 اسرارآمیزِ آهنگِ درکِ در عطفی ۀنقط بشود؛ تواندمی چهآن و هست چهآن از آگاهی کسب برای پُرشور تِانسانیّ

 و رتفکّ ساختنِ گرتوان در عطفی ۀنقط است؛ کرده احاطه را ما که تاس مرموزی یهاله کردن پراکنده و تاریخ

 اگر نباشد، اکنون توانستمی که معنایی ماست؛ انسانی معنای اصلی و ضروری ۀپار مارکس! ماست الیتِفعّ

 و اشآگاهی و شور برخوردِ از اشبخشروشنایی آتشِ هایپاره اگر یا اندیشید،نمی و داشتنمی وجود مارکس

 .بود نشده ورعلهشُ هایشآرمان و مصائب

 تجلیل خود از واقع در کنند،می تجلیل وی از مارکس زادروزِ گشتِسال صدمین در که هنگامی جهان، کارگرانِ

 تبعیضِ و سُلطه یریشه به زدنتیشه و پیروزشدن معنای پویایی و خویش خودآگاهی رویین از تجلیل: دکننمی

 .است هایشانفداکاری و هاکوشش تمامی اوجِ که نهایی نبردِ تدارکِ و موجود،

 

 1918 می چهارم
 

 OUR MARX  : از است ایترجمه مقاله این

 CAMBRIDGE TAXTS IN THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT ANTONIO :از برگرفته

GERMSCI: PRE-PRISON WRITINGS: PAGE 54-58 

 

 "نگاه پژوهشی کارگاه" وکسبفی: از برگرفته«/ شناسیجامعه باشگاه: »منبع
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https://www.facebook.com/101836998813093/posts/pfbid09vupoZCLuDpKBmRBzg4cGzN3DnNR9Ggd24eKt8SRsnYpzuFYEMeJG2fYjASQr2Vgl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/101836998813093/posts/pfbid09vupoZCLuDpKBmRBzg4cGzN3DnNR9Ggd24eKt8SRsnYpzuFYEMeJG2fYjASQr2Vgl/?mibextid=Nif5oz
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 سمورودِ هنر به عصرِ امپریالی
 داود جلیلی -جنی فارل

 

 
ّ
 اثر    The Scream م[-«]یا »جیغ« فریاد»  اش ی  نق

)نقاش  نروژی،   Edvard Munch  ادوارد مونک

دی با ما سخن  (امروز دوباره با شدّت  زیا1893

گوید. چرا این تابلو تا این حدّ در حافظۀ جمعی  می

 ده است؟جامعۀ بشری حکّ ش

را  یادا فرنه تنه نقاشی شده درترسیم ۀچهر

زند. یم یادفر یزن یدیشنود، بلکه از ناامیم

 شنیدنِ تا از پوشاندیها را مگوش یشهادست

 ارآشک یزخود را ن ا وحشتِ، امّامان باشد در یادفر

  .است ضروری یقاًعم یادرف ین. اکندیم

های روشنی از جنبه یفِصمونک تو دفتر خاطراتِ

به  هاییهاراش دراین دفتر نقاشی را دربردارد.

 ی غرقههاها و کوهآبدرهبه  یآتش، حتّ ،هاعلهشُ

. وجود دارد "انفجار در حالِ یخون قرمزِ"در 

 یکاز خون، آتش و خشونت، تراویده  آسمانِ

 یاقهوه یهاو( با رنگسلُ)اُ یستیاناکر ها و شهرِکوه باکه  یاو آبدره یکتار یهاو به کوه یردگیرا م یرتصو مِوّس

 .شهر فقط اشاره شده است . به خودِتابدمی ،قاب شده است یبه قرمز و آب یلما

دون ب ایوی مقوای قهوهیما به کاربرده شده رمستق رنگی نیز در گچِروغن وُقلم مو در رنگ یمنحن ضرباتِ

 تندِ ادِّتض با یصوت امواجِ ینکشد. ایم یرتصورا به «یغج» یِصوت حرکت و امواجِ شود،برجسته می کاریبتونه

شکسته،  یهاروشن با رنگ یهارنگ برخوردِ ین. اگیردتاکید قرارمی موردِ یرهو ت یدرخشان با زرشک زردِ رنگِ

  .کندتحریک مینفوذ  یرقابلِم و غو شوناک وحشت تییّشخصطبیعت را با 

 مِبر دو سوّها ها و پرتگاهین: ارتعاشات، منحیردگیقرارم یدمورد تاک یبرخورد هایشکل با یادفر دردناکِ تِماهیّ

 ین،. بنابراسازدیر منرده پُ یِافق یهایهپل و پا ۀکهن یمِمستق خطوطِ تصویر را مِسوّ یکغالب هستند.  یرتصو

نرم و  است، که با خطوطِ یعتطب ادِیق به فرمتعلّ یک مثلث: شودیم یمتقسمتضاد  بزرگ و مثلثِ دو به یرتصو

 یمحکم و سخت یهابپل با مورّ ۀنرد چپِ تر در سمتِکوچک مردم است. مثلثِ هِچنان پناهگاخود هم روانِ

آن به  که نوکِ ت،یعطب درونِ یره،ت یِآب یفیق کند. شکلِیعبور م یرتصو یاز رو تیری شود که مانندِیص ممشخّ
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کند که فقط یم دیجارا ا یریناپذباجتنا مکشِ حسِّ ی،اچاله یاه، مانند سرودمی یادفر تِیّشخص سمت سرِ

 کند.یپل و پرتگاه کاملاً باز است و از سقوط محافظت نم ینب ۀنردزده از آن آگاه است. وحشت شخصِ

 کند و بخشِیمناستفاده  یرنگ یچاز ه آشکاراچهره  ینا قِخل یبرا رد. مونکقرار دا یرتصو در مرکزِ یاسکلت سرِ

که از وحشت کاملاً باز است، بر  ،گذارد. دهانیم ینشده باقرنگ یاقهوه ۀینزم یرو یرا به سادگاز آن یبزرگ

، سر ۀکاس خطوطِ یدسف پاستیلی گچِ هایهضرب شوند،یها فقط نشان داده مو چشم ینیصورت غالب است، ب

استخوان  یادآورِ یزها ن. دستکنندیم تریقاسکلت را عم یک درکِو   یمها را ترسآرواره و چشم، یهاحدقه

 .هستند

به  ینهاز س کند ویبلعنده را منعکس م یفِق یهاشکل رنگیب شخص ژاکتِ-است  عاری از جزئیاتبدن  ۀبقی

 در که سریرسد. درحالیبه نظر م ینسنگ یلیخ یباًتقر و رگ،بز اندکیبدن  یبرا سر ۀکاسشود. یبدن میب یینپا

چپ  سمتِ ۀلب ییبالا مِسوّ یکآن در  یمقمست خطوطِپل با  ۀنرد یرِ، بدن زقرار داردنرده  یبالا ۀیرت مثلثِ داخلِ

 ۀربه دو چه یکوتاه ۀدر فاصل یماًمستق تصویر یت را در جلوشخصیّنرده،  ین،. بنابراجای گرفته است یرتصو

چهره یو ب یمعمول لباسِ پوشیده در به دو مردِ ی سربالا ی. کلاه هاکندیرفتن متصل مراه لِو در حا یکتار

کشته شده  شخصِ کمک به یبرا یایزهانگ، مسلما کندیدو مرد اشاره م ینا سمتِبه ها که بمورّد. کننیاشاره م

را  -شاننوعانهم یادِو نه فر یعتطب یدیِناام فریادِ هن- یادرها فا آنشوند. امّیعمل م واردِ یقطر ینو از ا هستند

 شنوند.ینم

بردن از لذت ، ظاهرا درحالِکه در آبدره است یقدو قا کشد،یم یغکه ج یبا فرد در تضادّ یگر،دسازی لایه دو

که در  یکس نها. تگیردی را دربرمیانسان یتِالکه فعّبل ویرانه نیست، یعتطب شوند.یم یدهدآرام  یک شبِ

وحشت  ،یزآمصلح یاییدن سطحِ یرِزدر کند. یم الوقوع را حسّیبقر مانِزند، آخرالزّیم یادفر پریشانی ینتریقعم

خون را  ، اکنون آتش وُگرمیعشق و  توان اعتماد کرد: قرمز، رنگِیآشنا نم یهابه نشانه یگرحاکم است. د

را  یفرد یهاکند، ترسیاس مرا به آن حسّ هندینب چشم و گوشِ ریتصو ینبا ا مونککه  یکند. وحشتیمنتقل م

 رفت.یپرتگاه م کشد که به سمتِیم یررا به تصو یدوران یوانگیِحال دینِو درع تاباندباز می

تر و یالمللینب ید،جد ۀعنوان مرحلبه یالیسمشد که امپرخلق ینوزدهم، زمان دراواخر قرنِ «فریاد» نقاشیِ

 مناطقِ ۀیندفزا شدنِیرفق با زمانو هم آورانهفنّ یعِسر رفتِیشرد. جهان، با پورکظه یداریهسرما ترِیتهاجم

خارج  یز. همه چشکل داده بودخود را  ۀیها قبل ساتمدّ ازل اوّ یجهان جنگِ .د بودمجدّ یمِتقس در حالِ یشهر

 معنایییبگرایانه انسان ضدِّ ۀدیقرار داد، با ا یرتأث تحتِ یزکه مونک را ن یهیلیسم،. نیدرسیاز کنترل به نظر م

 قابلِ یگرد یاکه دن ،آن دوران حاکمِ ۀطبق یبراآن ایده  به دست آورد. یدیجد یزِخحاصل هایینزم ی،زندگ

  بود. یمناسب ۀاید یدرسیدرک به نظر نم

 یارکنندهکَ یادِو فر دهتایساسلو ا یکِپل نزد یکشد که رویم یررا به تصو یشخص یکه موضوع نقاشیدر حال

 یب،ترک درقا عمی یادکند. فریآن کمک م یتِبه اهمّقاطعی  به صورتِزند(، زمان یم یادشنود )و خودش را فریم

به  اسیَوحشت و  سویبه را آنو  بردالاتر میرا ب فریاد و تابدمیآن  باو  کندیآن نفوذ م ها و عناصرِدر رنگ
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 یفرا توص یختهگسازهم یاییو دن دلَسَگُمی یونیسمامپرساز  خود ینقاش قالبِ . مونک درآوردحرکت درمی

 .شودیم یالیسمامپر عصرِ کند. هنر واردِیم

 حکّ تبشریّ یبصر ۀدر حافظ یکا،رنگِ یا یزامونال مونک، مانندِ یرِتصو یش،سال پ 130در نقاشی آن  خلقِ زمانِ از

 ینآن درا یاصل یتِا اهمّامّ دهد،یرا نشان م یهنر اثرِ یک یخصش هاییتاسحسّ بدیهی است که،شده است. 

 موجودِ یادِفر ینا یطیشرا ینست درچنتوان -خود  یها و دردهابا ترس درروشدنبا رو-است که مونک 

 هنوزجهان  که امروزه مردم در سرتاسرِ یکند. راه یانعصر ب از کنندهیینتع یارا به عنوان لحظه شدهشکنجه

 کند در مایم یفما را تعر تِیّرا که انسان یدلهم مونک به وضوح حسِّ یاشحرکت هستند. نق رد آندر

 یمِعظ رنج و وحشتِ ۀباردر همه در راسِ یع دیگر،و فجا یعیطب یایبلا موردِدر  یکه وقتی حسّ، خواندفرامی

 تِیّو انساناحساسات  گرِنایب «فریاد»نقاشی . یمکنیاحساس م ،یمشنویم یجنگ در مناطقِ شدهکشته مردمِ

 .کندیص مرا مشخّآن است که عظمتِ یقیعم

 سایت سوسیالیست وُیسسرچشمۀ متنِ انگلیسی: 

 

 
سه نسخه از  وجود دارد. تلعدد دیگر پاس 2 وروغن  عدد رنگ 2مونک اثرِ  ادوارد  «جیغ»فریاد« یا » یاز تابلو

 ۀو دیگری در گالری موزنک مو ۀدوعدد از آن سه نسخه در موز. شوند)اسلو( نگهداری میدر پایتخت نروژ آنها 
 میلیون دلار( به تاجر120ِمیلیون یورو )100به ارزش  2012در سال  (18۹5)نسخه پاستل  .نروژ وجود دارند

  .فروخته شد تبیسا اجیِسن در حرّنروژی به نام پتر اول
 .است رفته شدهالهام گ اثرِ هنری مشهوراز این در صفحاتِ مجازی  (��) نترسایا کِش جیغ صورتکِ ایموجیِ

 (ارژنگ)
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https://socialistvoice.ie/2023/12/art-enters-the-age-of-imperialism/
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 اش رئـالـیـسـم  و  حـال   شـرحِ  لـوکـاچ، 26

 

 اشوکـاچ، شـرحِ حـال و رئـالـیـسـمـل
 تـوفـان آراز

 

ـۀ مـثـاب تـیـک بـهدمـوکـرا دیـکـتـاتـوریِ

بـورژوایـی، بـه  دمـوکـراسـی کـامـلِ ـقِتـحـقّ

 گـاه اسـت،زمـلـمـه یـک ر کمـعـنـی حـادِّ

 کـنـنـده بـیـنِمـبـارزۀ تـعـیـیـن مـیـدانِ

 بـورژوازی و پـرولـتـاریـا. 

 جُـرج لـوکـاچ

 (György Lukács) 

 (1۹71 - 1885) 

 

 

 شـرح حـالِ سـیـاسـی -1

لـــی ــــرن حـوا ــــل ق ــــم رو تـحـوی خـــورد بــیـسـت بـــا بـر ــــاچ  لـــه لــوک جـــاری، ازجـمـ ــــران مـ شـنـفـک
بــه ج کــال  کــال از روشـنـگـرانـۀ رادیـ بــورژوازی رادیـ نــد.  مــی گـردیـد خــص  لــی مـشـ عــۀ فـئـودا ـامـ

تـشـکـیـل رگـرِ ضـعـیـف) اه ای بـرخـوردار بـود. تـمـاس روشـنـفـکـران بـا طـبـقـۀ کـمـوقـعـیـت حـاشـیـ
وایـی( صـورت جـمـعـیـت ( ازطـریـق فـعـالـیـت روشـنـگـرانـۀ بـاشـمـول) بـورژ %1دۀ پـایـیـن تـر از دهـنـ

 مـی گـرفـت.

یـــش        پـــی روی از گـرا بـــه  شـــت،  تـــان دا بـــورژوازی مـجـارسـ قـــۀ  بـــه طـبـ لـــق  کـــه تـعـ کـــاچ،  لـو
کــل ر اروپـای زمـاندروشـنـفـکـران رادیـکـال  بــه شـ بــه  خـود  کــرد، و  شــت  قــه اش پـ گــی طـبـ زنـد

نـــر روی آورد.  یـــات و هـ عـــات ژرف در ادبـ یـــرس)مـطـالـ تـــان کـنـ ( 1۹3۹() و. Zoltán Kenyeresزولـ
ـــد"نـویـسـد: مـی کــه بـای نــد،  یــن بــود یــی بــرا جــوان بـورژوا کــران  بــا  هـمـه جـا در اروپـا روشـنـفـ

مــه  "کـلـیـت"وشـی گـذرای حـالات بـه یـک افـکـار، بـیـهـنـسـبــیـت  جــود هـ یــک و بــه  کــر،  در تـفـ
حــدس زده شـمـول در زنـدگ یــی را  ـی دسـت یـافـت. آنـان بـه گـونـۀ احـسـاسـی بـحـران جـهـان بـورژوا

ده انـد از آن ـی[ کـه کـوشـیـ، ] جـهـان-نـد ـنـظـری درک نـمـوده بـاش -بـی آن کـه آن را آگـاهـانـه  -د انـ
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نـــان در اسـتـنـ نـــد. آ فـــرّی از آن بـیـابـ نـــه مـ نـــد، مـأیـوسـا ضـــد بـــه گـریـز نـــر بـر شـــان از هـ بـــاط 
  1"ـم شـوریـده انـد.امـپـرسـیـونـیـسـم، بـرضـد رِلاتـیـویـسـم و پـوزیـتـیـویـس

ضـ ژوایـیـش را بـارلـوکـاچ تـعـلـق طـبـقـاتـی بـو       ســیقـرار دادن تـ نــی  2ـاد اسـا هــان بـیـ یــن جـ بـ
فــاً انـسـان و پـروسـۀ تـاریـخـی تـوضـیـح مـی داد: واقـ عـیـت حـقـیـقـی در نـظـر مـوجـود مـتـفـکـر صـر

شـدر هـیـئـت هـرج و مـ مــی  یــت  قــی اش هـدا ود. ـرج ظـاهـر مـی گـردد، کـه بـا قـوانـیـن غـیـرمـنـطـ
نــش  در ـهـان بـیـنـی ابـرعـکـس، ج ظــۀ بـیـا کــه در لـحـ ســت،  نـسـان، تـفـکـر او دارای عـقـلانـیـتـی ا
 ی عـمـل در واقـعـیـت مـشـخـص خـود را بـه صـورت کـامـلاً ضـعـیـف نـشـان مـی دهـد.نـسـخـه هـا

کــردن ـگدربـرمـی "یــزـانـگآگـاهـی غـم"ای کـه ایـن تـئـوری بـیـگـانـه سـازی       ضــاد  بــا مـتـ یــرد، 
عـــی ) بـــط اجـتـمـا عـــه، روا فـــرد و جـامـ عـــول،  عـــل و مـفـ ( در gesellschaftliche verhältnisseفـا

کــس) یــش مـار کــارل هـیـنـر یــز Karl Heinrich Marx()83- 1818مـقـایـسـه بـا تـئـوری  ( اسـرارآمـ
سـرج و مـرج سـایــههـسـتی یـک  "کـنـد: جـلـوه مـی مــل ه روشـن گـونـه ا یــز در آن کـا یــچ چـ ـت؛ هـ

یــز مــه چـ ســد.)...( هـ مــی ر مــام نـ بــه اتـ ســت،  نـمـی شـود و  جــاری ا هــم  ســت و در  یــان ا در جـر
یــت و  3"مـخـتـل شـدنـی و ازهـم پـاشـیـدنـی اسـت. نـامـحـدود، در اخـتـلاط نـاپـاک؛ هـمـه چـیـز واقـعـ

 عـقـلاً فـهـم نـاپـذیـر بـدل مـی گـردنـد. و لـوکـاچ چـگـونـه خـود را اً ضـرورت بـی ذاتِیـخ بـه خـالـصـراتـ
 عـیـت بـیـگـانـه سـازی شـده مـی رهـانـد؟از ایـن وضـ

قـ 4"حـوزه "او دو         قـرا از هـم مـتـمـایـز مـی سـازد: یـک حـوزۀ وجـودی ایـده آل، کـه مـکـان مـتـحـ
واقـعـیـت امـپـیـریـسـتـی غـیـراسـاسـی. حـوزۀ اول مـطـابـق اسـت بـا  اسـت، و یـک "هـا ارزش "نـمـودن 

تــنِ  5تـنـهـا در گـسـتـالـتِحـوزۀ هـنـر.  عــی خـویـشـ بــط اجـتـمـا هـنـری اسـت کـه فـرد رهـیـده از روا
گــر بــهددخـویـش را مـی یـابـد. تـحـقـق نـفـسِ روح هـدف مـی  یــت  بــ . واقـعـ یــب  یــن تـرتـ یــک ا ه 

یــک مـرکـزیـت مـی گ "تـجـربـه "واقـعـیـت روحـی تـغـیـیـر مـی یـابـد، و اصـطـلاح  بــه  کــاچ  ـیـرد. لـو
 ـال مـخـتـلـف ادبـی مـی پـردازد.تـنـظـیـم تـیـپـولـوژیـک اشـکـال مـخـتـلـف تـجـربـه در اشـک

مــان) Die Theorie des Romans شسـعـی او در کـتـابـ       ســت، 1۹1۶( )تـئـوری ر یــن ـ ( بـرا
لــی نــوع هـگـ نــی  جــاوز از ایـده کـه بـه تـوسـط یـک ایـده آلـیـسـم عـیـ جــرد تـ نــی، مـ ســم ذهـ آلـیـ

ســازی  ۶کـنـد. نــه  حــور بـیـگـا بــر مـ ضــاد  در کـتـاب او رُمـان و حـمـاسـه بـه صـورت قـطـب هـای مـتـ
نـــداـظ مـــی گـرد مـــرهـــر  ســـۀ هـو بـــاً Homeros). حـمـا یـــات تـقـریـ مـــی  800( )حـ نـــی را  ق.م( زمـا

هــد، نـمـایـانـد، کـه رابـطـۀ فـر مــی د یــل  نــی را تـشـکـ جــم پـرمـعـ د و جـامـعـه یـک کـلـیـت مـنـسـ
مــان سـازی شـدگـی مـ هشـکـل اسـت و غـیـره. درمـقـابـل ایـن زمـان لـوکـاچ بـیـگـانـا هـمدنـیـ لــق ز طـ

قـخـویـ عــه را  مــی ش بـا مـشـخـصـات جـدایـی فـاعـل و مـفـعـول، شـنـاخـت و عـمـل، فـرد و جـامـ ـرار 
یــز "دهـد. تـجـاوز او در ایـن جـا، در مـقـایـسـه بـا  کــه او بـ "آگـاهـی غـم انـگـ ســت،  صــورت ا یــن  ـه ا

بــل تـاریـخـی مـلاحـ کـل یـک پـدیـدۀـشاکـنـون جـدایـی مـوصـوف را بـه  چــون قـ ظـه مـی نـمـایـد. او 
خــاً ی ادبـی مـمـکـن در نـظـر نـمـ"حـوزه "هـنـر را یـک  گــی تـاریـ نــۀ فـرهـنـ ی گـیـرد، امـا یـک زمـیـ

کــه در آن کـلـ مـحـدود. از نـظـر لـوکـاچ رُمـان گــردد،  مــی  صــر  یــک عـ یــان  بــدلِ بـ فــرم  ت ـیـیـک 
تــی ـونـۀ امـری مـسـلهـسـتـی بـه گ ـم پـرمـعـنـی نـیـسـت. رُمـان مـی کـوشـد کـلـیـت پـوشـیـدۀ هـسـ
خــرا افـشـاء کـنـ خــی در  یــت تـاریـ ود د و بـه سـازد، بـی آن کـه شـکـاف هـا و پـرتـگـاهـی را کـه وضـعـ

ن پـذیـرسـت. بـا رُمـان امـکـادر یـک تـرکـیـب  حـمـل مـی کـنـد، پـنـهـان نـمـایـد. و حـفـظ ایـن تـضـاد
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بــه درک مـسـئـلـۀ مـطـرح بـیـگـانـه سـازی بـه صـورت تـاریـخـاً مـشـروط جـ ای درک سـابـق مـسـئـلـه 
 ه پـذیـر را مـی گـیـرد.صـورت صـرفـاً شـرایـط انـسـانـی مـمـکـن الـحـذف، چـیـر

نــه انـیِ اشـتـغـال فدر نـقـطـه زمـ چاجـالـب تـوجـه ایـن کـه لـوکـ       هــا بـیـگـا ـزایـنـده اش بـا رُمـان 
یــۀ سـازی را بـه صـورت مـوضـوع واقـعـی بـه پـیـ بــا نـظـر ســان  یــن یـکـ کــه ا بــی آن  ش مـی کـشـد، 

بــط  هسـازی را بـه صـورت مـسـئـلـه ای مـلاحـظـه مـی نـمـایـد، کـمـارکـس بـاشـد، کـه بـیـگـانـه  مـرتـ
خــود راتـیـک اجـتـمـاعبـا پـ ســان  کــه انـ شــت  جــه دا ـی اسـت. هـرچـنـد لـوکـاچ مـانـنـد مـارکـس تـو

ئــ تـاریـخـش عــی قـا یــت اجـتـمـا بــود، را مـی سـازد، ولـی او اهـمـیـتـی را کـه مـارکـس بـرای واقـعـ ل 
عــه لـوکـاچ بـه اقـت بـه وابـسـتـگـی ددر ایـن رابـطـه جـای خـود دار 7بـدان نـمـی گـذارد. صــاددان، جـامـ ـ

ســـی، مـاکـسـیـمـیـل گـــذاران روان شـنـا یـــان  یـــکی از بـنـ نـــاس و  یـــل شـ کـــارل امـ یـــان  کـــس "ـ  "مـا
کــه در Maximilliann Carl Emil ″Max″ Weber( )1۹20- 18۶4وبـر) (  اشـاره رود؛ وابـسـتـگـی ای 

ســملـوکـاچ نـیـز ادامـارکـسـیـسـتـی  نـویـسـنـدگـی مـرحـلـۀ بــر از راسـیـونـالـیـ  8مـه داشـت. انـتـقـاد و

بـبـعـضـی وجـوه مـارکـسـیـسـتـی بـه  بــط خـود مـی گـیـرد، ولـی بـی آن کـه  گــر مـرتـ قــۀ کـار ـا طـبـ
یــد سـازی فـرهـنـگ وـگـردد. بـه نـظـر وبـر تـغـیـیـرات نـه تـوسـط طـبـقـۀ کـارگـر، بـلـکـه تـوسـط ن بـا

 روی دهـد.

ســد در        عــۀ اسـتـنـبـاط لـوکـاچ از جـهـان در ایـن نـقـطـه زمـانـی بـه نـظـر مـی ر چــوب جـامـ چـار
لــش را در آنـتـیـک ایـده آل، جـامـعـۀ بـیـگـانـه سـازی شـدۀ مـضـارع بـاشـد یــن شـکـ عــی تـر ، کـه واقـ

نــی آن را در نـور، یـک زمـان مـان انـسـانـی تـمـثـابـۀ یـک ز هـفـرم رُمـان و آیـنـده ب یــش بـیـ کــه او پـ (
 ( مـی یـابـد( دارد.Lev Tolstoj()1۹10- 1828نـزد نـویـسـنـده لِـو تـولـسـتـوی)

بــل        یــض قـا شــت، تـعـو مــی گـ قــی  مــان تـلـ لــط ز عــۀ مـسـ در زمـانـی کـه انـقـلاب روسـیـه واقـ
رخ داد. او بـلـشـویـک هـا را مـتـهـم سـاخـت، کـه بـا شـیـوه هـای  اخـلاقـی لـوکـاچ هـی در بـرخـوردـجتـو

قـــ نــت اخـلا مـــی خـشـو ســـت  گـــان د بـــرای هـمـ عـــی  ســی واقـ بـــی دمـوکـرا بـــه سـرکـو شـــان  اً مـردود
عــۀ طـبـشـهـرچـنـد لـوکـاچ در آن نـقـطـه زمـانـی مـایـل بـه حـذف  ۹.یـازیـدنـد بــود، دن جـامـ تــی  ـقـا

سـولـ تــی ی بـا ایـن حـال در اسـارت اسـتـنـبـاطـی از دمـوکـراسـی قـرار داشـت، کـه نـگـران ا ـاس طـبـقـا
کــه ت یــرد،  مــی گـ یــده  تــوری دمـوکـراسـی نـیـسـت، و ایـن واقـعـیـت را نـاد یــق دیـکـتـا هــا ازطـر ـنـ

ـی بـاشـد، و درصـورت از نـظـر دور داشـتـن ـضـمـیـن پـذیـر موسـیـالـیـسـم تـسپـرولـتـاریـا انـتـقـال بـه 
نــد ایـن واقـعـیـت تـاریـخـی صـاحـبـیـن قـدر هــر خـواهـ بــی ظـا ت در اجـتـمـاع در هـیـئـت ضـدانـقـلا

یـ 10گـشـت. بــۀ پـراتـ بــا جـنـ بــاط  یــت کـدر ایـن جـا واضـح مـی گـردد کـه لـوکـاچ بـدون ارتـ ، وضـعـ
ســه ارزۀ طـبـقـاتـی بمـبـ فــی الـنـفـ کــه  شــت،  ـود، و تـحـت تـسـلـط واهـیـات ایـده آلـیـسـتـی قـرار دا
بـتـم کــه  چــه  ســازد. آن  مــی  بــه ـیـز جـامـعـۀ بـورژوایـی و سـوسـیـالـیـسـتـی را نـامـمـکـن  ـه زودی 

 یـد.   درمـسـئـلـه ای نـزدیـک بـرای لـوکـاچ تـبـدیـل گـ

عــۀ 1۹14 -18مـجـارسـتـان در جـنـگ جـهـانـی اول)  -اهـی اطـریـش پـادشـ شـکـسـت ( انـحـلال جـامـ
نــت  -چـون در آلـمـان  -ـارسـتـان قـدیـم در مـج صــاب خـشـو را بـه دنـبـال داشـت. یـک جـنـبـش اعـتـ

قــرار مـن 1۹18ـه در د آمـد، کمـیـان کـارگـران و شـورشـی بـیـن سـربـازان پـدیـ آمـیـز در بــه اسـتـ ـتـج 
گــران فـا ظــر کـار لــت در نـ یــن دو یــۀ جـمـهـوری مـجـارسـتـان گـشـت، ولـیـکـن ا یــی تـهـ قــد تـوانـا

بـ یــز  نــان نـ بــود. دهـقـا عــه  فــی خـوراک و ایـجـاد روابـط مـنـاسـب در جـامـ لــک کـمـا یــل تـمـ ـه دلـ
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هــای یـن نـامـلاکـ ع از سـویالـسـابـق اراضـی وسـیـ ـــودی شـورا ـــه خ راضـی بـودنـد. بـه شـکـل خـود ب
ـــه کـارگـران و سـربـازان پــدیــدار گـشـتــ ـــه از روسـی نــگ بـازگـشـت ـــرای جـ نـد. تـحـت تـأثــیـر اس

ـــا رهــب 1۹18در سـال  کــمـونـیـسـت مـجـارسـتــان  حــزب ـــت، و ب ـــری تـشـکــیـل یــاف
ــــلا ــــونب یـــال Béla Kun ( )1۹38- 188۶) ک مـــود. سـوسـ حـــراز نـ نـــدی ا یـــت نـیـرومـ ( مـوقـعـ

حــز لــت دمـوکـراسـی هـمـکـار ا بــود، و دو جــز  عــی عـا مــی اجـتـمـا لــل نـاآرا یــی از درک عـ اب بـورژوا
لــدرمـعـرض تـهـدیـدات  نــارهمـداوم بـخـشـی از بـورژوازی بـزرگ قـرار داشـت. دو یــری ت کـ مــود گـ . نـ

بـا  ســی  یــال دمـوکـرا زب ـحـدراثـر اعـتـصـابـات و تـصـرف اراضـی مـلاکـیـن ازسـوی دهـقـانـان سـوسـ
یــل کـمـونـیـسـت  تــی تـشـکـ بــاً لـنـیـنـیـسـ مــۀ تـقـریـ بــا بـرنـا قــاً  درآمـیـخـت، و آن هـا مـتـفـ

جــی  ـن امـرـیـن اینی هـم چـسـیـاسـ قـدرتِ فِدولـت دادنـد. در تـصـرّ ســت خـار کــه سـیـا مـؤثـر بـود، 
نــوان مـجـارسـتـان بـه سـخـتـی ازسـوی مـتـفـقـیـن غـربـی تـهـدی ـد مـی گـردیـد، و بـه روسـیـه بـه عـ

 مـتـحـد نـیـاز بـود.

بــه         ـانمـجـارسـتحـزب کـمـونـیـسـت ایـن وضـعـیـت تـاریـخـی عـلـت آن بـود کـه لـوکـاچ 
شــد،  ت. او درـوسـپـی تــه  هــا پـذیـرفـ وهـلـۀ نـخـسـت بـا احـسـاسـات مـخـلـوط ازسـوی کـمـونـیـسـت 

گــام  ازقـرار مـعـلـوم بـایـد ایـن کـنـایـه درمـورد او بـا اشـاره بـه سـابـقـۀ هـگـلـیـانـمـثـلاً بــه هـنـ یـش، 
مــی انـی دیـگـلـیـیـک ه"د: پـیـوسـتـن وی بـه حـزب زده شـده بـاشـ ســت نـ ـوانـه کـه هـرگـز کـمـونـیـ

  11"شـود.

نــد بـلـوکـاچ بـه زودی بـه کـار تـبـلـیـغـات        یــد. کـارمـ گــرم گـرد یــره سـر یــۀ حـزبـی و غـ لـنـدپـا
کــرد لــه  یــز ، و آن نـحـزب و سـرانـجـام عـضـو کـمـیـتـۀ مـرکـزی شـد. سـیـاسـت فـرهـنـگـی را فـرمـو

هــوری  ـاسـتـیسـی کــرد آن در جـمـ بــه کـار ظــر  بــه نـ ســت  نــوط ا یــش مـ کــه درک چـگـونـگـ بـود 
 رسـتـان.شـورایـی مـجـا

ایـن جـمـهـوری، حـاصـل آمـیـزش سـوسـیـال دمـوکـرات هـا و کـمـونـیـسـت هـا، کـارش را بـا یـک       
ضــی،  بـود ازـبـارت ـد، کـه عبـرنـامـۀ امـیـدوارکـنـنـده آغـازی عــت، ارا دولـتـی سـاخـتـن بـانـک هـا، صـنـ

ســا،  لــت از کـلـیـ یــی دو هــای تـجـارت، مـدارس، جـدا کــردن شـورا یــر  یــی، دا نــون زنـاشـو صــلاح قـا ا
یــن یـر مـدیـریـت و قـس عـلـی هـذا. ولـیـکـن مـنـازعـمـدیـریـت کـارگـری در کـارخـانـجـات، تـغـیـ ه بـ

شــان از ال دمـوــوسـیـس ـــدام  ـــر ک ـــزش، ه غــم آمـی لــی ر کــرات هــا و کـمـونــیـسـت هــا، کـه عــ
ـت خـود پـی روی مـی نـمـودنـد، درجـریـان اصـلاحـات تـولـیـد اخـلال نـمـود. از آن جـا کـه آرمـان و سـم

ســتا کـمـومـیـزش بـتـگاه حـزب سـوسـیـال دمـوکـرات هـا بـه هـنـگـام آدسـ قــت آن  نـیـ هــا درحـقـیـ
نــی هـا را بـلـعـیـده بـود، هـم چـنـیـن از آن جـا کـه سـوسـیـال دمـوکـرات هـ مــورد پـشـتـیـبـا نــۀً  ا سـ

هــا مـتـ ســاس اتـحـادیـه هـای صـنـفـی قـرار داشـتـنـد، کـمـونـیـسـت  تــت احـ خــود را مـتـشـ جــاً  در
 نـمـودنـد.

کــار کـمـیـسنـایـب لـوکـاچ        ـر خـلـق بـرای سـازمـان روشـنـگـری و آمـوزش بـود. کـمـیـسـاریـای او 
صــد تـبـلـیـغـات جـمـهـ طــلاع مـقـا یــت ا یــب مـسـئـولـ یــن تـرتـ بــه ا یــد، و  هــده دار گـرد وری را عـ

یـجـمـهـوری بـه ده هــم چـنـ مــود.  بــل نـ گــران را تـقـ نــان و کـار یــاـن کـمـیــقـا یــر بــه تـ سـار غـیـ
نــدا بــرای فـرز صــلاً  ســا و ا بــورژوازی و سـیـسـتـم مـدارس، کـه تـا بـه آن زمـان تـحـت قـدرت کـلـیـ ن 

 "سـوسـیـالـیـسـم عـلـمـی "خُـرده بـور ژوازی دایـر بـود، پـرداخـت. سـعـی شـد آمـوزگـارانِ بـا شـنـاخـت 
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یــده آل ـود اسـا از وجشـگـاه هـاسـتـخـدام گـردنـد. دانـ لــی ا نــد، و ســازی گـشـتـ تـادان مـرتـجـع پـاک 
یــس کـلاسـیـک تـحـصـیـل حـفـظ شـد. در دانـشـ قــلاب تـدر جــوه انـ یــس و هــای جـدیـدالـتـأسـ گـاه 

خــیتـ "گـردیـد. لـوکـاچ شـخـصـاً در مـوضـوع  ســم تـاریـ کــرد مـاتــریـالـیـ نــی ، "عــویـض عـمـلـ یـعـ
پــس از صـورت آن از  ـبـدیـلت یــا  نــش پـرولـتـار بــه دا یــه داری  ضــد سـرمـا بــارزه بـر یـک وسـیـلـۀ مـ

 دریـس نـمـود.انـقـلاب تـ

بــی        نــر ضـدانـقـلا نــدی هـ قــه بـ یــا را در طـبـ فــۀ کـمـیـسـار کــاچ وظـیـ نــر، لـو بــا هـ دررابـطـه 
یـی و سـوسـیـالـیـسـتـی مـی دیـد. او در پـاسـخـی بـورژواهـنـر  ه سـنـجـشحـقـیـقـی، بـدون تـمـایـل بـ

یـ هــش بـ یــن دیـدگـا قــاد از ا بــه انـتـ شــت: رسـمـی  مــان  "ـان دا بــرای سـاز لــق  یــای خـ کـمـیـسـار
مــی از س نــی رسـ مــی آورد. روشـنـگـری هـیـچ پـشـتـیـبـا مــل نـ بــه عـ بــی  یــات حـز یــا ادبـ تــی  ـمـ

هــد، و ـگـی کـفـرهـن بـرنـامـۀ مــی د مـونـیـسـتـی صـرفـاً ادبـیـات خـوب و بـد را از یـکـدیـگـر تـمـیـیـز 
تــهتـمـایـلـی ب یــر [12]ـه رد کـردن گـو گــان [ 13]یــا شـکـسـپـ کــه نـویـسـنـد یــل  یــن دلـ بــه ا نــدارد، 

ـالـیـسـم هـنـر را دراخـتـیـار ـا پـوشـش سـوسـیسـوسـیـالـیـسـت نـبـوده انـد، و نـه حـتـی مـایـل اسـت ب
تــی ا قــرار غـیـرحـرفـه ای هـا بـه گـذارد. بـرنـامـۀ فـرهـنـگـی کـمـونـیـسـ ســت:  یــن و یـنـ دادن بـهـتـر

  14"سـیـاسـت صـرفـاً وسـیـلـه اسـت، هـنـر هـدف.یـن هـنـر دراخـتـیـار پـرولـتـاریـا، )...(. خـالـص تـر

مــی ـتـقـلـی اسـتـنـبـاط مـیـر را حـیـطـه هـای مـسـنـگ و هـنچ فـرهلـوکـا نـمـود، کـه بـدون دلـیـل نـ
نـتـوانـسـتـنـد بـا یـک ظــر او هـ بــوده،  خــوب دارای ارزشِ ـرِـدیـگـر مـرتـبـط گـردنـد.  بـه نـ قــل  مـسـتـ

گ از سـیـاسـت را نـتـیـجـۀ جـدایـی فـرهـنـ مـسـتـقـیـمـاً ورای مـبـارزۀ طـبـقـاتـی قـرار داشـت. لـوکـاچ
هــا در ار مــتـظـتـقـسـیـم کـار در جـامـعـۀ سـرمایـه داری مـلاحـظـه مـی نـمـود، و ان وزون گـردیـدن آن 

 ـامـل سـوسـیـالـیـسـتـی را داشـت، امـا بـی آن کـه طـریـقـۀ ایـن را مـشـخـص سـازد.جـامـعـۀ مـتـک

یــن مـگـفـتـنـی        کــه ا ســت اسـت  ضــوع سـیـا نــگ و سـیـ -و گــاه فـرهـ نــگی از دیـد ســت فـرهـ ا
لــ کــی از سـوسـیـالـیـسـتـی در جـامـعـۀ انـتـقـا یــا ( یـ تــوری پـرولـتـار لــۀ دیـکـتـا عــۀ مـرحـ ی) جـامـ

هــۀ طـولانـ ثــات را در د یــن مـبـاحـ عــه آمـیـزتـر یــن و مـنـاز یــ 20ی تـر شــوروی بـ طــرف داران در  ن 
بــا هـنـگ پـرولـتـار یـایـی خـالـص، فـر بــورژوازی،  نــگ  فــک از فـرهـ ســاً مـنـ نــگ اسـا نــی فـرهـ یـعـ

کـــآلـکـس عــــی: مـالـیـنـوفـسـ نــــام واقـ ُــــف)  یــــچ بـوگـدان نــــدر آلـکـسـانـدروو  Aleksanderـی()ـا

Aleksandrovich Bogdanov(Malinovs- kij ()1۹3۶- 18۶8تـئــو ،) مـــدۀ یـــن عـ مـــان ریـسـ سـاز
ــــت لـــت کــول ســـیِ Proletkult)پــرو صـــار رو  Organizatsiya Predstavitelei() اخـتـ

Proletarskogo Iskusstva صــر نــب و عـنـا (، دررأس شـان از یـک سـو و طـرف داران پـذیـرفـتـن جـوا
بــاـدن آن بـه مـدارمـثـبـت فـرهـنـگ بـورژوایـی و تـکـامـل بـخـشـی تــر،  یــر  ج بــالا لــه ولادیـمـ ازجـمـ

( از سـخـن 1۹24- 1870)  (Vladimir Ilitj Lenin (Ulianov)لـنـیـن) نـام واقـعـی: اولـیـانُـف()ایـلـیـچ 
  15گـویـان آن، از سـوی دیـگـر بـرانـگـیـخـتـه بـود.

یـــه        قـــ 1۹1۹در ژوئـ پـــس از فـ تـــان  یـــی مـجـارسـ هـــوری شـورا مـــاه مـوجـجـمـ شـــش  یـــت ط  ود
مــی ســی و نـظـا تــ فـروپـاشـیـد، و عـلـت ایـن امـر نـاتـوانـی اجـتـمـاعـی، سـیـا قــدرت ابـ بــه بــود.  داء 

یــت خـصدسـت سـو س قــرار ـیـال دمـوکـرات هـای راسـت افـتـاد، کـه حـق مـالـکـ جــدداً بـر صــی را مـ ـو
هــش بـورژوازی قـدرت سـاخـتـنـد، ولـی کـوتـه زمـانـی بـعـد  هــا کـا طــح مـزد مــود. سـ حــب نـ را تـصـا

 تـهـدیـد شـدنـد. یـسـت هـا بـه مـرگگـشـتـنـد. کـمـونـیـافـت. اتـحـادیـه هـای صـنـفـی مـنـحـل 
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تــدر        نـــال کـمـونـیـسـ هـــر  ـیانـتـرنـاسـیـو تـــان مُـ یـــز مـجـارسـ بـــاه آمـ قـــلاب اشـتـ انـ
کــالِ" نــخـــور "چــپ رادیـ شـــدت از درآمـید، و ضـمـ بــه  یـــال اً  بــا سـوسـ هـــا  ســت  تــن کـمـونـیـ ـخـ

       دمـوکـرات هـا انـتـقـاد بـه عـمـل آمـد. 

مـسـکـو پـس نـگـری انـتـقـادی در مـیـان چـنـدهـزار کـمـونـیـسـت مـجـاری تـبـعـیـدی در ویـن و       
بــبـه وقـایـع مـجـارسـتـان صـورت گـرف کــون  تــی ـت. بـلا  هــی طـبـقـا قــدان آگـا یــش فـ بــۀ خـو ه نـو

ســ 1۶کارگـران را عـمـده سـاخـت. تــه بـودبـه عـقـیـدۀ او کـمـونـیـ فــق نـگـشـ هــا مـو طــرز ت  بــه  نــد 
مــوده، آن را در تـعـیـیـن کـنـنـده ای در مـوضـع سـوس فــوذ نـ ـیـال دمـوکـراتـیـک تـوده هـای کـارگـر نـ

گــر در ـمـت انـقـلابـی س هــای کـار تــوده  هــی  گــی آگـا قــب مـانـد تـغـیـیـر دهـنـد. لـوکـاچ نـیـز از عـ
بـ 1۹20(، در پـرولـتـار) Proletarدر تـبـعـیـد، ریـۀ مـجـاری هـای مـقـالاتـش در نـشـ بــود.  قــف  ـه وا

مــا درعـ نـظـر او شـکـسـت انـقـلاب در مـجـارسـتـان یـک ضـرورت تـاریـخـی مــان بــود، ا حــال هـ یــن 
 ـاشـد.ضـرورت در درازمـدت مـی بـایـد عـامـل پـیـروزی نـهـایـی انـقـلاب ب

کـــ       کـــزی اچ در تـبـعلـو تـــۀ مـر ضـــو کـمـیـ نـــوان عـ بـــه عـ یـــد  ســـت ـ حـــزب کـمـونـیـ
ـعـب گـردیـد. دو جـنـاح مـنـش رُلـی نـسـبـۀً تـعـیـیـن کـنـنـده ایـفـاء نـمـود. حـزب بـه سـتـانمـجـار

 -( Landler)ر تـحـت رهـبـری لانـدلـرجـنـاحـی تـحـت رهـبـری بـلا کـون قـرار گـرفـت، جـنـاحـی دیـگـ
یــه  لـوکـاچ. لـوکـاچ دراثـر درس فـراگـرفـتـه از سـرنـوشـت جـمـهـوری شـورایـی مـجـارسـتـان ایـن نـظـر

بـــری کـــه رهـ بـــود،  تـــه  تـــی  را یـافـ یـــزش کـمـونـیـسـ یـــک خـ ظـــار  یـــد در انـتـ مـــی بـا یـــد  در تـبـعـ
بــه ـه مـجـاخـودجـوش طـبـقـۀ کـارگـر قـبـل از بـازگـشـت آنـان ب بــارزه  هــی مـ مــان د تــان و سـاز رسـ

عـ یــم ارتـجـا ـی و مـانـد. تـا ایـن خـیـزش، وظـیـفـۀ کـمـیـتـۀ مـرکـزی فـراخـوان دادن بـه ضـدیـت بـا رژ
جــات پـشـتـیـبـا کــز در کـارخـانـ فــی غـیـرمـتـمـر تــی مـخـ نـی از سـاخـتـن سـلـول هـای کـمـونـیـسـ

بــود. درمـق یـمـی  بــل ا کــون ـا بــلا  کــاچ،  یــۀ لـو نــی  -ـن نـظـر نــال بــا پـشـتـیـبـا انـتـرنـاسـیـو
ســتیایـن نـظـریـه را بـه پـیـش کـشـیـد، کـه رهـبـ - کـمـونـیـسـتـی بــه  ری کـمـونـیـ جــود رو بـاو

بــه مـجـاررویـی بـا غـیـرقـانـونـیـت، در اولـیـن فـرصـت مـ تــان ممـکـن مـی بـایـد خـود را  قــل سـ ـنـتـ
ســم و  بــه آنـارشـیـ کــاچ را  نــاح لـو نــد. او جـ کــار کـ هــا  تــوده  بــا  سـازد، و در ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ 

 یـبـان بـودن مـتـهـم سـاخـت. ـک اتـحـادیـۀ ادسـنـدیـکـالـیـسـم، بـه ی

لــر        کــال لانـد کــا -سـخـنـی انــدک بـیـش تــر از مـوقـعـیـت چـپ رادیـ هــۀ لـو ـــدۀ  20چ در د س
لــر(  کــه لانـد نــان  کــه  -سـابــق بـه گـویـیـم. مـشـخـصـۀ مـوضـع لـوکـاچ)هـم چـ بــی آن  عــی  مـوضـ

بــود.  -عـیـنـی بـوده بـاشـد ت اجـتـمـاعـی مـنـتـیـجـۀ مـطـالـعـا یــه داری  شــی سـرمـا ظــار فـروپـا انـتـ
یــه  ء داشـت:مـوضـع لـوکـاچ بـه دو مـورد اتـکـا بــق آن سـرمـا کــه بـرطـ خــی،  یـک تـز فـلـسـفـی تـاریـ

یِ ضـرورۀً سـوسـیـالـیـسـتـداری و امـپـریـالـیـسـم مـراحـل انـتـقـالـی تـاریـخـی لازم بـه سـوی جـامـعـۀ 
ئــ نــی تـ یــرش ذهــ ـــود از پـذ بــارت ب  وری روزاتـحـقـق یـابـنـده مـلاحـظـه مـی شـد؛ مــورد دیـگـر عـ

. بـه 17( درمـورد فـروپـاشـی سـرمـایـه داری1871 -1۹1۹) مـقـتـ. (burg -Rosa Luxemلـوکـزامـبـورگ)
قـادر بـه انـجـام انـقـلاب خـواهـد بـود. بـا ایـن وصـف  ضـرورۀً آمـاده وتـعـریـف ایـن تـئـوری، پـرولـتـاریـا 

هــی رسـتـان ـارب لـوکـاچ از جـمـهـوری شـورایـی مـجـاتـج بـه یـک عـیـنـی گـرایـی یـک جـانـبـه مـنـتـ
تــان ســت  مـی گـردیـد: وضـعـیـت تـاریـخـی بـالـغ نـشـده بـود، بـنـابـرایـن انـقـلاب مـجـارسـ بــه شـکـ

ضــوح .18جـامـیـد. ایـن نـکـتـه هـمـزمـان در تـضـاد بـا اسـتـنـبـاط لـنـیـن قـرار داشـتانـ بــه و یــن   لـنـ
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ســم در واقـف ب لــۀ امـپـریـالـیـ صــاً در مـرحـ یــی مـشـخـ ُــرده بـورژوا ـود، چـگـونـه ایـدئـولـوژی هـای خ
 مـایـنـد.    جـنـبـش کـارگـری ایـجـاد تـفـرقـه مـی نـ

هــۀ         20بـه طـورکـلـی مـسـئـلـۀ سـازمـان رُل بـااهـمـیـتـی در جـنـبـش کـمـونـیـسـتـی اروپـا در د
( بـه Kommunistische Partei Deutschlands(KPD))حـزب کـمـونـیـسـتر آلـمـان داشـت. د

ســت وجـه تـمـایـز ا ایـجـاد گـشـتـه بـود. 1۹18وسـیـلـۀ اسـپـارتـاکـیـسـت هـا در  صـلـی ایـن کـمـونـیـ
یــت) هــای اقـلـ کــرات  کــه کUSPDهـا بـا سـوسـیـال دمـو بــود،  یــن  مــان ا هــا ـمـونـیـ( در آلـ ســت 

گــران و  هــای کـار بــه شـورا قــدرت  اهـمـیـت تـعـیـیـن کـنـنـده ای بـه عـمـلـیـات تـوده ای و انـتـقـال 
هــا  "از پـایـیـن "ن بـه ابـتـکـار سـربـازان، بـه دیـگـر سـخـ  -قـایـل بـودنـد. بـرخـورد اسـپـارتـاکـیـسـت 

عــی ـلـۀ طـربـه مـسـئ -مـبـورگ -عـمـدۀً لـوکـزا ف داری بـخـش اعـظـم کـارگـران از سـیـسـتـم اجـتـمـا
جــرد آن  غـبـورژوایـی بـه ایـن گـونـه بـود، کـه آنـان تـصـور مـی نـمـودنـد بـه مـ گــران آ بــه کــه کـار ـاز 

تــ یــن  یــد. ا نــد د ســی خـواهـ زِ عـمـل کـنـنـد، بـه خـودی خـود ازطـریــق عـمـل شـان آمــوزش سـیـا
نــۀ  "از پـایـیـن "جـامـعـۀ بـورژوایـی دفـن  یــه درزمـیـ هــای روسـ یــک  ئــوری بـلـشـو بــا تـ ضــاد  در تـ

 سـازمـان قـرار داشـت. 

هــم ر تـجـربـه نـمـودنـد کـه تـفـرقـۀ انـقـلاب اکـتـبـبـلـشـویـک هـا در  مـوجـود در جـنـبـش کـارگـری 
یــن . بـه ایچـنـیـن بـه شـوراهـا سـرایـت کـرد قــوی بـ بــاط  بــه ارتـ ـن جـهـت در بـلـشـویـک هـا مـیـل 

یـــک بـل ســـم دمـوکـراتـ خـــلاف سـانـتـرالـیـ فـــت. بـر یـــن یـا حـــزب تـکـو هـــا و  هـــا، شـورا یـــک  ـشـو
کــه اسـ نــی  یــن مـعـ پـارتـاکـیـسـت هـا سـیـاسـت غـیـرسـانـتـرالـیـسـتـی را درپـیـش گـرفـتـنـد، بـه ا
شــد.  ـای آزادفـض قــرار داده  یــره  حــزب وغـ لــی  بــات مـحـ وسـیـعـی در اخـتـیـار اعـضـای حـزب، شـعـ

ســــوی اسـپـارت نــــی از بــــات پـارلـمـا یــــم انـتـخـا هــــا داتـحـر ســــت  صــــۀ ـاکـیـ جــــه مـشـخـ رای و
یـــد  قـــاد شـد جـــۀ انـتـ بـــود. درنـتـیـ ســـتی  نـــال کـمـونـسـنـدیـکـالـیـ تـــیانـتـرنـاسـیـو  یـسـ

هــا  1۹20( در کـُمـیـنـتـرن) ســت جـنـاح چـپ اسـپـارتـاکـیـسـت  گــر کـمـونـیـ حــزب کـار
مـــان مـــود( را تـأسـKommunistische Arbeiterpartei Deutschlands(KAPD))آلـ ، یـــس نـ

یـ قــدادرحـالـی کـه جـنـاح راسـت آن هـا بـه اتـفـاق جـنـاح چـپ سـوسـیـال دمـوکـرات هـای اقـلـ م ـت ا
 Vereinigte Kommunistische Partei)حـزب کـمـونـیـسـت مـتـّحـد آلـمـانبـه تـأسـیـس 

Deutschlands(VKPD)ـــ ــــن اق کـــه ای بـــی آن  ــــد،  ــــه ( کـردن قـــادر ب ــــۀ ـدام  حـــل مـسـئـل
 بـوده بـاشـد. وی.ک.پـی.دیرادیـکــالــیـسـم چـپ بـرای 

وکـاچ ضـرورت یـک حـزب کـارگـر را پـذیـرا گـردیـد، امـا در عـیـن شـدن، لـدر جـریـان ایـن قـطـبـی       
بـرای سـازمـان  مـنـزلـۀ اهـرمـیحـال بـه سـیـاق رادیـکـال هـای چـپ یـک چـنـیـن حـزبـی را صـرفـاً بـه 

یــال دم شــدت از سـوسـ بــه  کــاچ  سـدهـی عـمـلـیـات بـزرگ تـوده ای اسـتـنـبـاط نـمـود. لـو کــرا  ـی ـو
یــی SPDآلـمـان) ( فـاصـلـه گـرفـت، و انـتـظـار آن داشـت کـه کـارگـران ضـرورۀً ایـن حـزب خُـرده بـورژوا

جــود ـسـم حـرکـت نـمـرا تـرک، و بـه سـمـت کـمـونـی ایـنـد. ولـیـکـن مـشـاهـده شـد کـه کـارگـران بـاو
شــۀ بـی ـی.داس.پعـمـلـیـات تـوده ای گـاه گـاهـی شـان، در  پــی روی از انـدیـ کــاچ  نــد. لـو اقـی مـانـد

گــر بـلـی، بـه طـورکـلـی طـبـقـۀ  -لـوکـزامـبـورگ مـبـنـی بـر ایـن را کـه حـزب کـمـونـیـسـت  از  -کـار
شــد، نـف هــا بـا ـس پـروسـۀ انـقـلابـی نـضـج مـی گـیـرد، ادامـه داد. حـزب بـرای آن کـه مـقـدم بـر تـوده 

 ـد عـمـلـیـات خـودجـوش را دنـبـال کـنـد.مـی بـای
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یــک ا       ســازی  تــه  تــر بـرجـسـ یــدۀ در پـشـت ایـن رویـکـرد لـوکـاچ بـه مـسـئـلـۀ سـازمـان بـیـش 
ســوم "سـیـاسـی: -ار داشـت تـا بـررسـی هـای عـمـلـیمـشـخـص قـر نــال  حـقـیـقـتـی کـه انـتـرنـاسـیـو

یــا  گـیـرد، یـد درنـظـربـا ســت.  ایـنـسـت کـه امـکـان مـوجـودیـت آن در امـروز مـبـتـنـی بـر یـک ایـده ا
نــوز  "فـقـط"اگـر خـواسـتـه باشـیـد:  کــه هـ یــده،  یـیـک ا خــل در واقـعـ جــود دا مــاً مـو ـت مـسـتـقـیـ

ات فـزایـنـده درحـال بـه درجـنـگـشـتـه اسـت. امـا صـحـیـح تـر ایـنـسـت کـه گـفـتـه شـود: ایـده ای کـه 
نــون sollen]"بـایـد "[ بـه طـور کـامـل داخـل گـردد. ایـن soll]بـایـدداخـل شـدن اسـت،  [، کـه هـم اکـ

مــان انـتـرنـاسـیـو یـشـآهـنـگ آگـاهاصـل عـمـل پـ یــده، سـاز یــن پـرولـتـاریـا گـرد ســوم را تـعـیـ نــال 
یــای مـلاحـظـه مـی گـردبـه ایـن تـرتـیـب  1۹"کـنـد. د کـه واقـعـیـت بـایـد بـه یـک ایـده، ایـدۀ پـرولـتـار

شــود.نـاقـض مـدچـار تـ در ایـن جـاجـهـان، نـزدیـک شـود. شـکـل تـفـکـر لـوکـاچ  طــرف  ی  یــک  او از 
گــر م تـاریـخـی اسـت، مـلـیـات تـوده ای خـودجـوش، مـبـتـنـی بـر دتـرمـیـنـیـسـپـی رو عـ از طـرف دیـ

 رو ایـده آلـیـسـت اشـکـال ایـده آل مـی بـاشـد. پـی

در ایـن رابـطـه  .20ـبـال نـمـودنـیـز دن 1۹20در  "پـارلـمـانـتـاریـسـم بـحـثِ"لـوکـاچ خـط خـود را در       
بــود ی گـشـت. بـحـث مـرمـوقـعـیـت لـوکـاچ بـه صـورت یـک رادیـکـال چـپِ نـوعـی مـشـخـص مـ بـوط 

یــه  بـه ایـن بــورژوازی و در اتـحـاد مــان  کـه حـزب کـمـونـیـسـت تـا چـه حـدی مـی تـوانـسـت در پـارلـ
گــر در ـت جـویـد، و از هـای سـوسـیـال دمـوکـراتـیـک شـرک قــۀ کـار ایـن سـیـاسـت بـرای تـربـیـت طـبـ

ظــم رادیـد. شـکـل بـرخـورسـمـت انـقـلابـی اسـتـفـاده نـمـا یــن د بـخـش اعـ بــه ا چــپ  هــای  کــال  یـ
یــن  نــدی مـاشـ نــون مـ خــودِ قـا کــت در  کــه مـشـار بــود  گــران آن  کــاچ نـ بــود. لـو نـکـتـه مـنـفـی 

گــی خـابـات مـانـع عانـتـ فــوذ در زنـد بــا نـ نــی  گــروه پـارلـمـا ـمـلـیـات تـوده ای خـودجـوش گـردد، و 
یــد. ، بـا قـانـون مـنـبـی مـسـتـقـل شـدهحـز لــب نـمـا نــی سـ بــرون پـارلـمـا کــار  دی خـود قـدرت را از 

بــود ـه بـه نـظـر لـویـگـانـه عـمـلـکـرد مـثـبـتـی دررابـطـه بـا کـار پـارلـمـانـی ک کـاچ مـی رسـیـد، ایـن 
تــوان اع بــه  مــان  کــات در پـارلـ جــاد تـحـریـ یــی آکـه بـا ایـ ضــای بـورژوا یــی ن را وادار از خـودـ افـشـا

بــه  لـنـیـن نـظـرِنـقـطـهسـاخـت.  هــا و  تــوده  نـیـز ایـن بـود، کـه ضـروری اسـت بـه وضـعـیـت واقـعـی 
مــی  داشـت، کـه تـودهایـن تـوجـه  لــب  بــورژوازی جـ ســۀ  یــن مـؤسـ مــان و چـنـد هـا واقـعـاً بـه پـارلـ

 شـونـد.  

نـایـی ایـجـاد تـفـرقـه در پـارلـمـان بـورژوازی و کـلـیـۀ مـؤسـسـات ه قـدر کـافـی تـواـادام کـه شـمـا بـم"
یــرا  در آن ـار در داخـل آن ارتـجـاعـی دیـگـر را نـداشـتـه بـاشـیـد، مـجـبـور بـه ک بــود، ز یــد  هـا خـواهـ

نـهـا کـارگـرانـی را مـی یـابـیـد کـه فـریـب کـشـی طــۀ شـشـان را خـورده ا بــه واسـ یــات ـد و  یــط حـ ـرا
زراعـتـی خـرف شـده انـد؛ وگـرنـه شـمـا بـا خـطـر مـبـدل شـدن بـه صـرفـاً سـخـن رانـان پـرگـو روبـه رو 

  21".ـد شـدخـواهـی

کـ 1۹21وقـایـع مـارس        یــدن رادیـ بــه در آلـمـان دیـدگـان لـوکـاچ را بـر نـتـیـجـۀ گـرو پــش  ـال چـ
ودجـوش گـشـود. نـیـروهـای نـظـامـی رایـش و پـلـیـس امـنـیـتـی در آن نـقـطـه لـیـات تـوده ای خـعـمـ

یــن ، کـه در آن هـا زمـانـی داخـل مـنـاطـق صـنـعـتـی آلـمـان وسـطـی نــه بـ هــای مـسـلـحـا درگـیـری 
بـــود، گـر گـــران روی داده  مـــی و کـار نـــد. قـــوای انـتـظـا ســـتحـــزب کـمـدیـد هـــی  - ونـیـ وانـگـ

بــات  -غـیـرآمـاده  هــا اعـتـصـا شــود، تـنـ بــت  کــه اجـا بــی آن  بـه اعـتـصـاب عـمـومـی فـراخـوان داد، 
لــح ـد. حـزب بـرنـامپـراکـنـده ای روی دادن عــی مـسـ هــای دفـا مــورد نـیـرو لــه در لــی ازجـمـ ـۀ مـفـصـ

کــاران را ولـیـد، بـهـسـازی مـسـتـقـلانـۀ تــ کـارگـران، سـازمان دهـی بــی  بــه  کــار  شــرایـط مـسـکـن، 
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چــپ وی.ک.پـی.دی بـه شـکـسـت آشـکـار کـارگـران انـجـامـیـد، و صـادر نـمـود. عـمـلـیـات  در طـیـف 
بــه  -هـم چـنـیـن ازطـرف اعـضـایـش  -زب ـزوی گـردیـد. حـمـن هــم  تــی مـتـ شــات آنـارشـیـسـ گـرایـ

 شـد.

بــه  1۹21وقـایـع مـارس        مــاً  تــوده ای مـسـتـقـیـ یــات  لـوکـاچ را مـتـقـاعـد سـاخـتـنـد کـه عـمـلـ
نــد. ا مــی گـرد لــی ااوضـاع انـقـلابـی رهـنـمـون نـ لــت اصـ یــا و عـ فــی پـرولـتـار هــی نـاکـا یــن را آگـا

 تـشـخـیـص داد.

بــلاً در لـوک       لــۀ  1۹20ـاچ قـ تــی("tseinßassenbewuKl"در مـقـا هــی طـبـقـا یــن  22) آگـا بــه ا
هــی ط نــدۀ آگـا تــی مـسـئـلـه بـرخـورد کـرده بـود. او در ایـن مـقـالـه بـر اهـمـیـت تـعـیـیـن کـنـ ـبـقـا

هــی انـقـلاب تـأکـیـد نـمـوده، ولـیـکـن هـم چـنـیـن خـاطـرنـشـان سـابـرای  یــن آگـا کــه ا خـتـه بـود، 
هــی اتـی هـنـوز یـکـسـان بـا آگـاهـی امطـبـقـ  "ـپـیـریـسـتـی نـیـسـت، بـلـکـه یـک ایـده آل، یـک آگـا

شــود. ااسـت، کـه از حـزب بـه طـبـقـۀ کـارگـر  "نـسـبـی مــارس داده مـی  یــع  جــۀ وقـا  1۹21و درنـتـیـ
قــلاب ری آگـاهـی طـبـقـاتـی بـه مـحـاذات پـذیـرفـت، کـه ایـن سـاخـت نـظـ بــرای انـ بـلـوغ اقـتـصـادی 

کــه صـ ورت نـمـی گـیـرد، یـعـنـی بـرخـلاف انـدیـشـۀ لـوکـزامـبـورگـی سـابـق او. اکـنـون وی نـظـری را 
حــت بـ مـدتـی قـبـل بـهلـنـیـن  یــا تـ یــز پـیـش کـشـیـده بـود، پـذیـرفـت، ایـن کـه پـرولـتـار حــران نـ

 . وژی بـورژ وایـی لـنـگـر مـی انـدازدعـمـیـقـاً در ایـدئـولـ

صــول  حــزب از ا ضــای  خــورداری اعـ حــزب و بـر نـتـیـجـه آن کـه لـوکـاچ سـانـتـرالـیـزاسـیـون شـدیـد 
فــاً ـبـاط آهـنـیـن را مـطـرح سـاخـت. حـال بـه نـظـر او حـزب نـمـی بـاسـتـوار و انـض اخـلاقـی یــد صـر ا

یــد مـسمـبـیـن جـنـبـش انـقـلا مــی بـا کــه  یــن بـی بـاشـد، بـلـ بــی را تـعـیـ هــداف انـقـلا نــه ا ـتـقـلا
یـرون از طـبـقـۀ کـارگـر مـسـتـقـل در بـ نـمـایـد. امـا بـرطـبـق ایـن نـظـریـۀ تـازۀ لـوکـاچ حـزب یـک رُل

قـه درارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ دل لـنـیـنـیـسـتـی، کـه حـزب و طـبـرا عـهـده دار مـی گـردیـد، بـرخـلاف مُـ
کــدام بـا یـک بــه  گــر  قــۀ کـار کــه طـبـ ـدیـگـر درنـظـر گـرفـتـه مـی شـونـد. نـزد لـوکـاچ روشـن نـبـود 

بــه رُل رهـیـد در حـزب نـفـشـکـل مـی بـا بــری و وذ داشـتـه بـاشـد؛ درمـقـابـل، او اهـمـیـت بـسـیـاری 
ـــر او رهـتـربـیـتـی حـزب قـایـل مـی گ ـــه ـردیـد. ضـمـنـاً بــه نـظ یــد ب مــی بـا یــن  هــم چـنـ ـــری  ب

بــزار  صـورتـی بـاشـد کـه حـزب بـا ارادۀ خـود عـمـلـیـاتـی را سـازمـان دهـد کـه ســا گــاه  قــۀ ازی آ طـبـ
 ـی او.کـارگـر بـاشـنـد، نـه ابـزار بـهـسـازی شـرایـط هـسـت

سـلـوکـاچ مـیـل بـه بـرر       حــول ا تــر  خــص  هــای مـشـ لــوژی سـی  گــر در ایـدئـو قــۀ کـار ـارت طـبـ
شــت.  فــی دا هــای صـنـ یــه  صــرف اتـحـاد حــول تـ هــا  ســی بـورژوایـی و بـعـضـی بـررسـی  بــه بـرر او 

عــی تـضـم خــت. ـشـخـص رابـطـۀ آگـاهـی طـبـقـۀ کـارگـر یـا وضـعـیـت واقـ تــی نـپـردا هــای طـبـقـا اد
نــی اول سـدۀ بـیـسـ 20وازی آلـمـان در دهـۀ بـورژ نــگ جـهـا یــن جـ تـم درمـقـایـسـه بـا زمـان سـپـسـ

ســی ایـن تـغـیـیـر  بـسـیـار قـدرت مـنـدتـر گـردیـده بـود. لـوکـاچ بـه ســاس بـرر تــه، آن ا تـوجـه نـداشـ
جـهـایـش قـرار نـگـرفـت. درعـوض یــدۀ مـ یــک ا تــی، ، او مـایـل بـه حـفـظ  بــارزۀ طـبـقـا بــارۀ مـ ـرد در

زیـابـی واقـعـیـت از زاویـۀ یک مـوقـعـیـت روشـنـفـکـرانـه بـود. در ایــن رابـطـه مـطـالـعـۀ اثــر اصـلـی ار
هــی ) Geschichte und Klassenbewußtseinــوکـاچ، ل تــیتـاریـخ و آگـا مــی طـبـقـا ( الـزا

ســـال  ثـــر در  ســـت. ا شـــر 1۹23ا هـــ مـنـتـ ســـال  لـــۀ  لـــب آن در فـاصـ یـــده، و مـطـا  1۹1۹ -22ای گـرد
سـ -نـگـاشـتـه شـده انـد. مـوضـوع اصـلـی  ظــری رئــالـیـ بــارت  -ـم او کـامـلاً بــه مـحـاذات طــرح نـ عـ
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ان بـه وضـوح نـشـ 1۹21انـقـلابـی ای را کـه وقـایـع مـارس کـه چـگـونـه مـی تـوان آگـاهـی اسـت از ایــن
 گـر فـقـدانـش بـودنـد، در کـارگـران ایـجـاد نـمـود.

جــۀً در درآمـیـخـت، و نـتـ اس.پـی.دیبـا  یـو.اس.پـی.دیجـنـاح راسـت  1۹22در سـپـتـامـبـر        یـ
لــش را در  -ـن درآمـیـخـتـگـی ـتـنـد. این فـقـط سـه حـزب کـارگـری وجـود داشآلـمـا یــد دلـیـ کـه شـا

یـــش ســـت  افـزا تـــه ا بـــورژوازی داشـ یـــروی  یـــن د -مـــداوم نـ حـــدت هـــم چـنـ هـــۀ و ســـت جـبـ ر سـیـا
کــن  وی.ک.پـی.دی یــۀ مـمـ بــورشـ -بـا جـسـت و جـوی عـریـض تـریـن پـا ُــرده  مــل خ بــه  -ژوازی ا

ســ هــداف سـیـا بــه ا یــل  یــان درمـقـصـود نـ بــه بـ بــی  مــای انـقـلا بــا دورنـ ضــرور  مــرۀ  مــد؛ ی روز آ
بــه انـتـرنـاسـیـونـال کـمـونـیـسـتـی سـیـاسـتـی کـه مـورد پـشـتـیـبـانـی  کــاچ  بــود. لـو نـیـز 

مــاد ده ایـن دلـیـل کـمـخـالـفـت بـا ایـن سـیـاسـت پـرداخـت، بـ بــا انـجـ ر ه از نـظـر او اهـداف انـقـلاب 
 اهـداف سـیـاسـی روزمـره مـسـتـور مـی مـانـد.

نــی ـوکـاچ ل       بــط انـسـا کــه روا یــن  نــی ا یــص داد، یـعـ ریـشـۀ مـسـئـلـه را شـیـئـی سـازی تـشـخـ
عــی در  م مـی گـردنـد، وواقـعـاً ازطـریـق مـبـادلـۀ کـالا، اشـیـاء تـنـظـیـ بـه ایـن واسـطـه روابـط اجـتـمـا

نــد. او نـظـر صــۀ  انـسـان هـا روابـط بـیـن اشـیـاء جـلـوه مـی کـ یــک مـشـخـ ســازی را  ئــی  یــن شـیـ ا
بــورژوازی، اسـاسـاً سـاخـتـا ری در واقـعـیـت سـرمـایـه داری مـلاحـظـه نـمـود، کـه مـسـبـب آن بـود کـه 

بــا  قـۀ کـارگـر در واقـعـیـت شـان بـیـگـانـه شـدهچـنـان کـه طـبـ هـم بـودنـد. آن هـا رابـطـۀ مـفـعـولـی 
یــه ـد در مـربـوطـیـت بـا طـبـقـۀ کـارگـر و رابـطـۀ تـخـمـپـروسـۀ تـولـی یـنـی در مـربـوطـیـت بـا سـرمـا

یــکداران یـافـتـه بـودنـد. واقـعـیـت مـخـلـوق انـسـان ه گــر" ـا بـه صـورت  نــۀ دیـ عــت بـیـگـا  "طـبـیـ
کـلـیـت بـود، کـلـیـتـی کـه مـی گـشـت، کـه در آن آگـاهـی شـیـئـی شـده نـاتـوان از درک نـمـایـان مـی 

 ـت مـولـد و کـالا، فـاعـل و مـفـعـول اسـتـنـبـاط گـردد.بـایـد بـه صـورت کـلـی

شــده نـ بـه ایـن تـرتـیـب آگـاهـی       ئــی  عــشـیـ عــی در جـامـ هــادی واقـ هــای  بــه نـیـرو بــت  ه سـ
یــل  مـجـازی مـی شـد، و آن صـرفـاً ظـاهـر سـطـحـی شـیـئـی یــن دلـ بــه ا کــرد. و  سـازی را درک مـی 

یــده لـوکـاچ  بــ ســت نـاد مــی تـوانـ تــی  هــی روان شـنـاخـ یــا آگـا مــره ای  ر آن بـود، کـه آگـاهـی روز
جــازی یـکـن او درعـیـن حـال خـاطـرنـشـان مـی سـاخـترفـتـه شـود. ولـگـ جــود مـ هــی بـاو کــه آگـا  ،

بــود. در  عـامـل مـادی بـود، کـه تـاریـخ مـی سـاخـت، و لـذا حـذفگـشـتـن، درهـرحـال یـک  نــی نـ شـد
بـ صــایـن مـورد اسـتـنـبـاط مـحـدود لـوکـاچ از آگـاهــی امـپـیـریـسـتـی  صــورت خـالـ نــدۀ ـه  اً بـازتـابـ

مــ -طـبـقـاتـی ـظـرگـرفـتـن مـوضـوع تـعـلـقِبـدون درن-جـامـعـۀ کـالایـی  شــم  یــا بـه چـ پــس آ ی زد: 
نــد؟ تـجـارب مـ تــه بـود بـارزۀ طـبـقـۀ کـارگـر چـه شـده بـود؟ پـس آیـا روابـط تـاریـخـی ویـژه کـجـا رفـ

یــن وکـاچ هـسـتـنـد، ولـو ایـن کـه او در مـطـالـعد در ادبـیـات لـایـن هـا مـسـائـل مـوجـو ـات ادبـی بـعـد
 لـی بـرای آن هـا بـیـابـد.خـود تـاحـدودی کـوشـیـده تـا راه حـ

تــی        هــی طـبـقـا جــازی، آگـا ســتی مـ هــی امـپـیـریـ یــن آگـا بــرای ا کــاچ  کــردۀ لـو بـدیـل ارائـه 
یـشـه هـا، احـسـاسـات ـاهـی بـه جـامـعـه در کـلـیـت آن، تـمـام انـدـا عـطـف شـدن آگب"بـود:  "نـسـبـی"

داشـتـه بـاشـنـد، پـذیـرفـتـه مـی خـواهـنـد وضـعـیـت مـعـیـن زنـدگـی وغـیـره، کـه انـسـان هـا در یـک 
، و نـیـازهــای بـاشـنـدقـعـیـت ایـن وا کـامـل قـادر بـه درک طـور بـهمـی شـونـد، اگـر چـنـان چـه آن هـا 

بــاقجـا هـم بـا  از ایــنمـشـخـص  عــه درانـطـ نــای جـامـ هــم بـ هــا،  نـظـر بـه عـمـل آنـی و  یــن  بــا ا
نــش یـعـنـی انـدیـشـه هـا و غـیـره، مـطـابـ یــن واکـ نــد )...(. ا مــی بـاشـ ق بـا وضـعـیـت عـیـنـی شـان 
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مــی طـبـق یـک مـکـان مـعـیـن در پـروسـۀ تـولـیـد ه ایـن شـکـل بـرعـقـلانـی مـنـاسـب، کـه بـ صـورت 
تــی.پـذیـرد ســۀ  23"، عـبـارت اسـت از آگـاهـی طـبـقـا شــی در پـرو نــدۀ بـیـنـ یــده آل دربـرگـیـر یــن ا ا

شــد،  مــی بـا عــه  گــی جـامـ ئــی شـد شــدن شـیـ بــل ظـاهـر یــت در مـقـا صــورت کـلـ و تـاریـخـی بـه 
هـای مـتـعـادلـی با قـرار دادن مـسـائـل کـلـی ـنـهـا از ایـن شـکـل آگـاهـی دسـتـورالـعـمـل بـنـابـرایـن ت

 در مـدّ نـظـر مـی تـوانـنـد تـنـظـیـم گـردنـد. جـامـعـه

مــل آورد.        بــه عـ ُــرده دررابـطـه بـا نـیـل بـه ایـن آگـاهـی، لـوکـاچ یـک تـمـیـیـز طـبـقـاتـی  او از خ
کــل رژوازی سـلـب صـلاحـیـت نـمـود. آن را یـک بـاقبـو کــه شـ کــرد،  بــاط  ـی مـانـدۀ تـاریـخـی اسـتـنـ

بــتـولـ بــود.  یــه داری نـ عــۀ سـرمـا بــورژوازی از یـدش مـتـنـاسـب بـا جـامـ ُــرده  هــی خ ظــر او آگـا ه نـ
بــود. از وضـعـی بـدون مـوقـعـیـتـش در کـلـیـت جـامـعـه صـرفـاً بـیـنـش مــا  یــک  24دورنـ بــورژوازی از 

در شـورش عـلـیـه نـظـام فـئـودالـی  آگـاهـی طـبـقـاتـی مـبـتـنـی بـر کـلـیـت در مـرحـلـۀ گـذشـتـه اش
بــورژواز لــه  بــر بـرخـوردار بـوده اسـت. در آن مـرحـ نــی  شــی مـبـ بــرای بـیـنـ نــی  فــع عـیـ ی دارای نـ

ـی تـدریـجـاً بـا حـدّت گـرفـتـن تـضـاد بـیـن سـرمـایـه و کـار ـامـعـه بـوده، ولی سـاخـتـن کـل جانـقـلابـ
ســازی دسـتـمـزدی، بـورژوا ئــی  یــت از شـیـ نــش و حـمـا یــن بـیـ ســوء ا زی نـفـع خـود را در تـغـیـیـر 

کــه ااسـت. ایـن هـمـان گـیـجـی و سـرگـردانـی مـصـیـبـت بـار بـوردیـده  ســت  لــۀ ژوازی ا ز درون مـرحـ
قـضـیـه در  25گـردد. ـاقـبـل مـارکـسـیـسـتـی، یـعـنـی هـگـلـیـانـی زنـدگـانـی لـوکـاچ از نـو ظـاهـر مـیم

مـورد پـرولـتـاریـا بـرعـکـس بـوده، کـه بـه مـثـابـۀ تـابـع و مـطـیـع تـاریـخـی دارای نـفـع عـیـنـی بـرای 
نـــش واقـعـ ســـت. بـیـ بـــوده ا ســـیـــت  کـــاچ در بـاز شـــدۀ لـو خـــذ  تـــی ا هـــی طـبـقـا یـــش آگـا ازی پـیـدا

صــورت پـرولـتـاریـا ادعـایـی بـه پـیـش کـشـیـ بــه  عــد آن را  خــود بـ تــه  گــل  "د، کـه الـبـ مــاورای هـ
یــش آگـ 27و  2۶"سـازی هـگـل ســازی پـیـدا کــه او در آن بـاز نــا  یــن مـعـ تــی رد کـرد. بـه ا هــی طـبـقـا ا

 کـمّی کـالا مـانـنـد را به خـود مـی مـادۀ یـک شـکـلمـان کـار تـحـت سـرمـایـه داری مـدعـی شـد، کـه ز
مــی گـیـرد. ولـی کـارگـر ایـن زمـان کـا بــه  کــار تـجـر ســۀ  فــی در پـرو نــی، کـیـ صــورت ذهـ بــه  ر را 

 نـمـایـد. 

بــالا" ر جـامـعـه نـیـزلـوکـاچ افـزود، کـه تـغـیـیـ       غــاز "از  کــه  آ ســت  یــت ایـنـ گــردد. واقـعـ مــی 
هــا سـرگـ یــه داری تـنـ عــۀ سـرمـا یــد پـیـدایـش جـامـ بــط تـولـ ســت. روا یــب و زوال نـیـ شــت تـخـر ذ

اسـت،  نـدۀ نـیـروهـای مـولـدۀ عـالـی تـری، یـک جـامـعـۀ مـنـسـجـمتـغـیـیـر یـابـنـده هـم چـنـیـن زایـ
کــرال)ان واقـعـی آزادسـکـه امـکـ گــن  نــس یـور کــه هـا نــان  یــد. چـ مــی نـمـا  - Hansازی را ایـجـاد 

Jürgen Krahl )(70- 1۹43 :ــــد ــــی نــویــس ــــو در  "( م ســـازی ن عـــی  یـــت اجــتـمـا ــــن کــیـفــ ای
کـه پـیسـرمــایــه ] تـحـت سـرمـایـه داری انـحـصـاری[ از یک طـرف آن تـضـ ســت،  یــش در ادی ا ـشـاپـ

یـاولـ گــی بـخـشـ یــه زنـد بــه سـرمـا خــی  ســت: یـن بـحـرانـی پـی ریـزی شـده، کـه بـه طـور تـاریـ ـده ا
یــان تـضـاد پـی ریـزی شـده در انـبـاشـت اصـلـی مـیـان اجـتـمـاعـی سـازی و مـا لـکـیـت خـصـوصـی، مـ

گــذار و از طـرف دیـگـرکـار اجـتـمـاعـی و کـار خـصـوصـی؛  گــر  کــن  نـشـان  کــت آزاد مـمـ بــه مـشـار
نــی بـیـن مـولـدیـن بـلاواسـطـه در شـکـل تـولـیـد سـوسـیـا کــان عـیـ یــک امـ بــۀ  بــه مـثـا لـیـسـتـی 

ســخ اسـت، یـا هـم چـنـیـن مـمـکــن سـازنــد ـــی، مـ ـــت مـقـامـات ـــه دول عــی ب ۀ بــرگـشـت طـبــیـ
مــر[ 28]نـگـلـسـان گـونـه کــه اـمـاعــیــت، هـماجـت بــا او هـورخـیـ خــن  2۹و در پـیـوسـتـگـی  از آن سـ

 30"گـفـتـه انـد.
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تــی        چــپ تـاریـخ و آگـاهـی طـبـقـا حــراف  تــی انـ بــش کـمـونـیـسـ ســوی جـنـ کــاچ از  لـو
بــا مـارکـسـیـ یــی  فــۀ بـورژوا بــاط گـرایـانـه، اخـتـلاط فـلـسـ شــد. در ســم اسـتـنـ تــاب  1۹24و رد  کـ

گـارش آن اسـتـقـبـال از لـنـیـن کـوچـکـی از او در بـارۀ لـنـیـن انـتـشار یـافـت، کـه ظـاهـراً قـصـدش از نـ
مــی بـوده بـاشـد، امـا در واقــع کـتـاب تـغـیــیـر درخ یــان نـ ـــای او را بـ ــور تــوجـهــی در بــرخـورده

بـود، کـه چـهـار  32، شـامـل طـرح مـسـائـل نـسـبـۀً غـامـضـی31"متـزهـای بـلـو "ن ، و مـؤیــد ایــداشــت
 مـنـتـشـر گـردیـد. 1۹28سـال بـعـد، در 

ظــه        در آن نـقـطـه زمـانـی لـوکـاچ کـمـافـی الـسـابـق انـقـلاب جـهـانـی را در آسـتـانـۀ وقـوع مـلاحـ
بــق تـحـلنـمـی نـمـود. ا یــل و بـرطـ تــیانـتـرنـاسـیـ نــال کـمـونـیـسـ کــه  ـو بــود،  یــن  بــر ا

کــال سـرمـایـه داری در یـک دورۀ نـسـبـۀً ثـابـ ظــر رادیـ طــه نـ یــن از نـقـ بــرد، و بـنـابـرا ت بـه سـرمـی 
او  لاب، شـکـلـی کـهچـپ پـیـشـیـن خـود، یـعـنـی دفـاع از ضـرورت یـک شـکـل انـتـقـالـی در سـیـر انـقـ

صـول یـک مـی نـامـیـد، فـاصـلـه گـرفـت. او حـ "ـانـان و پـرولـتـاریـا دیـکـتـاتـوری دمـوکـراتـیـک دهـق "
یــی،  -ایـدهرزمـگـاه  ســی بـورژوا هــداف دمـوکـرا لــق ا قــق مـطـ لــزم تـحـ قــات را مـسـتـ آل بـرای طـبـ

کــاچ خـوا ـتـصـاب عـمـومـیازقـبـیـل آزادی اجـتـمـاعـات و حـق اع لــک، لـو مــع ذ هــان تـصـور نـمـود. 
بـــود؛ او  ســـی نـ فـــس دمـوکـرا بـــرای نـ ســـی  ســدمـوکـرا صـــورت ـی دمـوکـرا بـــه  بـــارزۀ را  فـــرمِ مـ پـلاتـ

تــوطـبـقـاتـی ری ، کـه قـادر بـه امـداد بـه بـسـیـج و آگـاه سـازی پـرولـتـاریـا و بـه ایـن تـرتـیـب دیـکـتـا
 بـاشـد، بـه شـمـار مـی آورد:  پـرولـتـاریـا

حــادِّ دیـکـتـاتـوری دمـوکـراتـیـک بـه مـثـابـۀ  تـحـقـّقِ کـامـلِ دمـوکـر" نــی  بــه مـعـ یــی،  اسـی بـورژوا
اً دانِ مـبـارزۀ تـعـیـیـن کـنـنـده بـیـن بـورژوازی و پـرولـتـاریـا. مـسـلـمـکـلـمـه یـک رزمـگـاه اسـت، مـیـ

یــب و ـهـم تـریـن وسـیـلـۀ مـبـارزه، یهـم چـنـیـن م بــوه، تـرغـ هــای انـ تــوده  بــه  ـک امـکـان تـوسـل 
نــی و بـه صـوب عـمـل انـقـلابـی خـودجـوش و نـیـز جـهـت رهـایـی از آن اشـکهـدایـت آنـان  ـال سـازمـا

هــای در سـاز "ط عـادیشـرایـ "ایـدئـولـوژیـک کـه ازطـریـق شـان بـورژوازی تـحـت  تــوده  بــی  مــان یـا
کــال ـارگـر تـولـیـد اخـلال مـی نـمـایـد؛ دیـکـتـاتـوری دمـوکـراتـیـک یـانـبـوه ک جــاد اشـ کــان ایـ ک امـ

بــر سـازمـانـی ای مـی بـاشـد، کـه بـه تـوسـط  خــود را دربـرا فــع  گــر مـنـا آن هـا تـوده هـای انـبـوه کـار
بــا ـد. دیـکـتـاتـوری دمـوکـراتـیـک ـتـبـر مـی سـازنبـورژوازی مـع صــولاً  مــل ا ضــر تـکـا در مـرحـلـۀ حـا

خــص آن و قـدرت اقـتـصـادی و اجـتـمـا هــدف مـشـ کــه  یــن  لــو ا عـی بـورژوازی ائـتـلاف پـذیـرسـت، و
چــوم عــۀ بـورژـطـالـبـۀ مـسـتـقـیـم تـحـقـق آن در مـحـتـوای طـبـقـاتـی مـؤکـد از چـار یــی ب جـامـ وا

  33".ن حـتـی تـحـقـق کـامـل دمـوکـراسـی بـورژوایـی اسـتفـراتـر نـمـی رود، بـلـی آ

یـــن دیـکـتطـــرح        یـــن ا کـــاف بـ نـــدۀ شـ صـــورت پـُرکـنـ بـــه  یـــد  کـــه بـا یـــک،  تـــوری دمـوکـراتـ ـا
تــدمـوکـراسـی بـورژوایـی و دیـکـتـاتـوری پـرولـتـاریـا اسـتـنـ ثــار بـاط گـردد، و  یــادی دارای آ جــۀ ز ا در

قــی عـۀ بـورژوایـی اسـت، نـبـایـد بـه مـنـزلـۀ تـرک شـدن دورنـمـای انـقجـامـ ـلابـی از طـرف لـوکـاچ تـلـ
هــاد گـردد. نـویـسـنـدگـی بـعـدیـن لـوکـا بــه پـیـشـنـ نــده  جــۀ فـزایـ تــا در یــش او  گــر گـرا چ نـشـانـ

بــه ـۀ هـدف مـی بـاشـد. هـمـزمـان ایـالـی بـه مـثـابشـکـل انـتـق یــد  کــاچ بـا ضــع لـو یــض مـو ـن تـعـو
 ش سـریـع فـاشـیـسـم در اروپـای آن زمـان درک شـود. صـورت واکـنـش در بـرابـر مـار

بــ "واسـطـگـی"نـتـیـجـۀ ایـن تـعـویـض، اصـطـلاح مـرکـزی        قــه  مــراد از آن عـلا کــل بــود، و  ه شـ
تــی  ده ای کـه سـیـاسـت واقـعـی بـدانپـیـچـیـ عــۀ سـوسـیـالـیـسـ گـونـه قـادر بـه واسـطـگـی بـا جـامـ
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بــهبـاشـد.  یــن در  بـه ایـن تـرتـیـب کـار لـوکـاچ سـمـتـی مـشـخـص تـر از هـمـیـشـه  فــت. ا خــود گـر
گـــی رو بـــی زنـد یـــف اد صـــورت تـوصـ بـــه  یـــات  ئـــوری ادبـ جـــوه تـ بـــا و مـــره  مـــای ز نـــۀ دورنـ نـمـو

دروهـلـۀ نـخـسـت بـه  ـتـی آشـکـار مـی گـردد. ضـمـنـاً او در کـار ادبـیـش عـلاقـۀ خـود راسـوسـیـالـیـس
ادبـی  "رزمگـاهِ"یـل مـعـطـوف نـداشـتـه، بـلـکـه بـه یک پـدیـدآوری یـک ادبـیـات سـوسـیـالـیـسـتـی اصـ

                     هـای انـتـقـادی.بـرای رئـالـیـسـت

ی مـجـارسـتـان و جـهـان از نـاحـیـۀ جـنـبـش کـمـونـیـسـتـ "تـزهـای بـلـوم"ـش هـا دربـرابـر واکـن      
بــا شـدیـد بـود. بـه ایـن تـزهـا مُـهـر انـحـرا یــی  بــه رو عــدم رو ف بـه راسـت زده شـد، و لـوکـاچ جـهـت 

 قـاد از خـود خـالـصـاً تـاکـتـیـکـی.د از خـود گـردیـد، یـعـنـی انـتـادار از انـتـقـااخـراج از حـزب و

هـمـان سـیـاسـتـی قـرار داشـت، کـه در اوایـل زمـیـنـۀ الـحـاق لـوکـاچ بـه  جـالـب ایـن کـه در تـزهـا     
یــت تـه 30دهـۀ  بــا مـوقـعـ شــوروی  حــاد  یــی اتـ یــز فـاشدر نـتـیـجـۀ روبـه رو بــه ـدیـدآمـ ســم و  ـیـ

تـــراز ا صـــود احـ هــمـقـ بـــا نـیـرو شـــوروی  تـــلاف  نـــدن آن و ائـ یـــر افـکـ بـــه تـأخـ یـــا  نـــگ  ـای ز جـ
قــی مـ هــۀ خـلـ کــاس و ضـدفـاشـیـسـتـی شـکـل گـرفـت، و بـه سـیـاسـت جـبـ یــد. و انـعـ ســوم گـرد و

صـــۀ ف قـــی در عـر هـــۀ خـلـ ســـت جـبـ یـــر سـیـا یـــز تـأثـ گـــی نـ ســـم ـرهـنـ تـــن رئـالـیـ عـــلام گـشـ ا
ِــفـروه یـالـیـسـتـی بـه مـثـابـۀ هـنـر پـرولـتـاریـایـی، بـا رد شـدن خـط گسـوسـ ســیِ ل صــار رو ) اخـتـ

گــروه  Levyi Front(LEF)34(()چـپ جـبـهـۀ ســیِ راپ و بـخـشـاً خـط  صــار رو یــۀ ) اخـتـ اتـّحـاد
گـــان پـرولـتـا ّـــهنـویـسـنـد یـــی روسـی  Russkaya Assotsiatsiya Proletarskikh()ریـا

)Pisatelei(RAPP.بـود )قـرار داشـت.      ـا حـزب کـمـونـیـسـتاز ایـن لـحـاظ لـوکـاچ در تـوافـق ب 35 
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ئــوری لـوکـاچ یـکـی از بـااهـمـیـت بــود. تـ یــات  بــه تـریـن پـژوهـنـدگـان مـارکـسـیـسـت ادبـ بــی او  اد
( aestheticsبـا تـئـوری سـیـاسـی اوسـت، و درضـدیـت بـا تـئـوری زیـبـایـی شـنـاسـی) وح مـرتـبـطوضـ

شــت)اتـیـسـدرامـ تــه Bertolt Brecht()1۹5۶- 18۹8یـن بـرتـولـت بـر لــه گـشـ پــی روان او فـرمـو ( و 
ـکـرد و مـادۀ هـنـر بـا تـوجـه بـه امـل شـکـل عـمـلاسـت. بـرشـت، بـر خـلاف لـوکـاچ، تـمـرکـز را بـر تـکـ

 رار مـی داد. ـط بـا آن هـا قـروابـط تـولـیـدی تـغـیـیـر یـابـنـده و نـیـروهـای مـولـدۀ مـرتـب

عــل و در تـئ       بــا فـا طــه  کــالا دررابـ ـوری لـوکـاچ نـکـتـۀ مـرکـزی تـمـیـیـز مـبـتـنـی بـر اصـطـلاح 
فــرق مـی بـاشـد. او  مـفـعـول یــات  نــوع ادبـ یــن دو  یــن بـ بــا ا بـیـن دو شـکـل شـنـاخـت و درارتـبـاط 

عــل و  ـت درسـت مـعـطـوف اسـت بـهر لـوکـاچ شـنـاخقـائـل مـی شـود. بـه نـظـ بــل فـا بــاط مـتـقـا ارتـ
مــی ایـن رابـطـۀ وا مـفـعـول در پـروسـۀ تـولـیـد. شـنـاخـت تـنـهـا بـا نـشـأۀ گـرفـتـن از ســاز  یــت  قـعـ

ه ایـن کـه چـگـونـتـوانـد شـنـاخـت بـاشـد. ایـن شـکـل شـنـاخـت کـالای طـلـسـم شـده را بـا انـکـشـاف 
یــر دنـیـای مـفـعـول در شـکـ ل ظـاهـر شـدنـش، بـا انـجـمـاد زمـان کـار در زمـان کـمّـی، از طـریـق تـأثـ

کــل  -کـارگـر  -اعـل مـتـقـابـل کـیـفـی فـ یــن شـ بـا طـبـیـعـت وجـود مـی یـابـد، مـی کـاود. و تـنـهـا ا
یــط ا خــاذ تشـنـاخـت قـادر بـه ارئـۀ شـرا کــان اتـ عــل مـ بــه فـا مــل  یــر عـ نــش در ـدابـ یــق بـیـ ازطـر

 واقـعـیـت مـفـعـول شـده مـی بـاشـد.
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بــا کـر را بـه اشـخـلـوکـاچ در تـئـوری ادبـی ایـن طـرز فـ       یــت"اص نـوشـتـه دررابـطـۀ آن هـا   "واقـعـ
تــتـقـال مـی دهـد. او چـگـونـگـی تـشـریـح نـوشـتـاری انـ عــه در نـوشـ فــرد و جـامـ یــن  طــۀ بـ را ه رابـ

کــا1۹25()مـحـاکـمـه)Der Prozessمـورد مـلاحـظـه قـرار مـی دهـد، و مـثـلاً در  تــس   -( اثـر فـرانـ
یــت Franz Kafka()1۹24- 1883ـکـا)ف یــک واقـعـ بــر  مــان دربـرا ( درمـی یـابـد کـه شـخـص اصـلـی ر

کــه م مـطـلـقـاً مـنـفـرد مـی بـاشـد، و لـوکـابـیـگـانـه، بـلـی مـخـاصـ ســد،  مــی ر جــه  چ بـه ایـن نـتـیـ
ـده شـیـئـی شـده، و از ه ادراک نـویـسـنبـی ایـن چـنـیـنـی واقـعـیـت بـدان عـلـت بـوده اسـت، کـ -بـازتـا

  3۶ایـن رو ادبـیـات واقـع گـرایـانـه نـنـوشـتـه اسـت.

کــ( لـو18۶0 -۹0الـیـسـم)درخـصـوص نـاتـور       ســت،  بــط کــاچ بـرایـنـ بــی روا بــک اد یــن سـ ه در ا
بــرای درک اشـ کــی  نــد، و کـمـ مــی بـاشـ مــل  بــا عـ بــاط  بــدون ارتـ نــدبـرونـی  . در خــاص نـیـسـتـ

طـ هــا دررابـ نــد: آن  مــی گـرد جــدا  گــر  عــول از یـکـدیـ عــل و مـفـ ـۀ مـدرنـیـسـم و نـاتـورالـیـسـم فـا
ســم،  ـی شـان در نـظـر گـرفــتـهدیـالـکـتـیـک یــات در نـاتـورالـیـ یــق جـزئـ نـمـی شـونـد. تـوصـیـف دقـ

ـگـیـزۀ زوال بـه شـنـاخـت ایـده آلـیـسـتـی عـیـنـی ایـانـه دارای انانـبـاشـت واقـعـیـات در رمـان سـنـدگـر
یـــان ثـــلاً جـر ســـم، مـ کـــال مـدرنـیـ شـــد. اشـ یـــ مـــی بـا یـــس)ادراک در ادبـ مـــز جـو  Jamesات جـیـ

Joyce()1۹41- 1882 نــی ( در مـوضـوعـیـت دهـی یـک جـانـبـه مـی تـوانـد بـه یـک ایـده آلـیـسـم ذهـ
 ـی گـردد.مـنـتـه

واقـعـیـتـی کـه در درک ارتـبـاط مـتـقـابـل فـاعـل و مـفـعـول مـسـتـلـزم ایـنـسـت، کـه نـویـسـنـده       
نــد رار داشـتـه بـاشـد، و نـهصـف مـی کـنـد، قـو طــۀ ا بــا رابـ نــده   -چـون در نـاتـورالـیـسـم کـه نـویـسـ

یــرد. ک وصـف کـنـنـدۀ یـشـمـنـدانـه بـا واقـعـیـت بـه صـورت یـ مــی گـ نـاظـر در بـرون واقـعـیـت قـرار 
نــش را در نـوی یــت بـیـا مــاایـن تـضـاد بـیـن تـوصـیـف و روا نــدۀ هـمـز هــمـسـ نــد در  37ن بـو و شـهـرو

نــد جـامـعـه مـی یـابـد. رئـالـیـسـت هـای بـورژوایـی پـیـشـیـن شـهـرونـدان فـعـال در زمـان خـود بـوده ا
مــت  -ـوضـع ارتـجـاعـی آشـکـارشـانم مرغـو عـلـی- بـه ایـن وسـیـلـه درک جـامـعـه از درون و حـس سـ

نـویـسـنـدگـان و شـاعـران نـاتـورالـیـسـم  ای شـان مـمـکـن گـشـتـه اسـت، درحـالـی کـهتـکـامـل آن بـر
عــ و مـدرنـیـسـم بـا احـسـاس انـزجـار از طـبـیـعـت فـرهـنـگ یــز جـامـ خــود را از آن سـتـ یــی  ۀ بـورژوا

یـسـم ذهـنـی در یـک ایـده آلـبـیـرون کـشـیـده انـد، و راه شـان بـه یـک ضـدسـرمـایـه داری مـجـرد، کـه 
بــه  و عـیـنـی بـه نــد  مــان نـاپـسـ یــع در ر جــه، وقـا بـیـان درمـی آیـد، مـنـجـر گـشـتـه اسـت. درنـتـیـ

عــل و نـتـایـج نـشـان صـورت فـقـط  بــا فـا بــاط  ســت درارتـ هــم ا کــه مـ تــی  داده مـی شـونـد، درصـور
نــداز وجـود یـابـنـده، کـه بـه  ادن امـور جـاری،مـفـعـول در نـوشـتـه بـه نـشـان د شــم ا شــان چـ تـوسـط 

 اجـتـمـاعـی پـدیـد مـی آیـد، پـرداخـت.                  

در واقـعـیـت حـفـظ مـی نـمـایـد، و بـا  یـده مـورد انـدویـدوآلـیـسـتـی راـیـسـتـی پـسـنـدرمـان رئـال      
تــی ـمـونـه، چـگـونـگـی شـمـول تـوصـیـف فـردی تـوصـیـف هـمـزمـان مـورد ن جــوه هـسـ سـازنـده بـر و

کــی  حــس یـ یــرا  ســت، ز هــم ا ســازی مـ فــردی  کـاجـتـمـاعـی را مـی نـمـایـانـد.  یــا نـزدیـ ـی شــدن 
ـنـده بـه خـوانـنـده بـا اشـخـاص رمـان را مـمـکـن مـی نـمـایـد. اثـر رئـالـیـسـتـی بـا تـوان هـدایـت خـوان

نــش  "انـسـانـی"ـن ارتـبـاطِ وجـوه فـردی، درک ای بــا بـیـ کــردش را  عــی، عـمـلـ بـا طـبـیـعـت اجـتـمـا
 د.طـلـسـم زدایـانـه انـجـام مـی دهـ
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عــه  ا کـه لـوکـاچرُلـی ر       تــی در جـامـ هــی طـبـقـا مــل آگـا صــورت حـا بــه  شــی  -بـه حـزب  بـیـنـ
مــان رئـالـیـ -صـحـیـح  ازلـحـاظ عـیـنـی بــه ر بــۀً قـائـل بـود،  تــۀ نـسـ یــن دسـ قــل، و ا تــی مـنـتـ سـ

واقـعـی شـکـل دهـی روان  د. نـفـس پـروسـۀمـجـرد را بـه مـعـیـار زیـبـایـی شـنـاسـی تـبـدیـل مـی سـاز
جــود کــی و ضــور  شـنـاخـتـی کـلـیـت نـقـطـۀ انـقـبـاض ادراکـی رابـطـۀ دیـالـکـتـیـ کــل حـ مــی و شـ

 ه تـعـلـق طـبـقـاتـی واقـعـی نـویـسـنـده.تـفـاوت بـ -گـردد، بـی

لــی در ـاشـیـم کـه نـظـاگـر بـه خـواهـیـم تـا جـایـی بـا لـوکـاچ هـمـراه ب       هــی جـعـ ر مـی دهـد آگـا
یــن جـذب مـی گـردد، بـه پـنـدار نـگـارنـدۀ  38اصـطـلاح راِیـفـیـکـاسـیـون طــال ا ایـن بـررسـی امـکـان ابـ

 ـۀ خـلاقـیـت ادبـی مـغـشـوش کـنـنـدۀ ذهـن مـی بـاشـد.روسدر پـ

بــه اسـتـفـادۀ مـظـنانـتـقـاد از لـوکـاچ قـاعـدۀً مـتـوجـه        لــق  یــی مـتـعـ ـونـانـۀ او از ادبـیـات بـورژوا
تـاریـخ، و نـۀ اقـبـل پـیـدایـش پـرولـتـاریـا در صـحـسـت سـدۀ نـوزدهـم، یـعـنـی ادبـیـات مـنـیـمـۀ نـخـ

یــده  خـود را در حـفـظ راِیـفـیـکـاسـیـون -بـه نـظـر لـوکـاچ  -لـذا قـبـل از آن کـه بـورژوازی  ذی نـفـع د
ۀ مـبـداء بـاشـد، بـوده  و هـسـت. آیـا دلـیـل لـوکـاچ بـرای قـرار دادن ایـن نـوع ادبـیـات بـه مـثـابـۀ نـقـطـ

 ه اسـت؟یـی شـنـاسـی خـود چـه بـودزیـبـا

ه صـورت عـمـلـکـردی کـه لـوکـاچ بـرای ویـژگـی هـنـر بـا شـکـل دهـی روان شـنـاخـتـی کـلـیـت بـ      
یــت  پـیـونـد طــلاح کـلـ خـوردن وجـود بـه ظـاهـرشـدن قـائـل مـی گـردد، عـبـارت اسـت از انـتـقـال اصـ

جـــرد آگ هـــی طـمـ یـــات. حــا طـــۀ ادبـ بـــه حـیـ تـــی  بـــه  - 3۹ضـــوربـقــا ظـــر  -تـجـر طـــه نـ از نـقـ
هــا  مــی بمـاتـریـالـیـسـتـی یـکـسـان بـا ارزش هـای مـصـرفـی، نـیـاز فــع  کــه و مـنـا جــا  شــد. از آن  ـا

عــه نـ جــود جـامـ گــرددلـوکـاچ مـشـخـصـاً قـادر بـه انـتـقـال ایـن حـضـور بـه وجـوه و طــلاح مــی  ، اصـ
هــی کـلـیـت او مـیـان تـهـ بــا آگـا هــا  ی از آب درمـی آیـد. وی در تـئـوری سـیـاسـی خـود شـخـصـیـت 

هــر ـه بـراسـاس پـروروان شـنـاخـتـی شـان را ک یــژه ظـا خــی و سـۀ اجـتـمـاعـی سـازنـده ازحـیـث تـاریـ
شـود، کـه نـظـرش  ـی او مـنـتـج بـه ایـن مـیر در تـئـوری ادبگـیـرد. ایـن امـ -مـی گـردنـد، نـادیـده مـی

نــد. او ا مــی مـا کـدر درون اثـر ادبـی و در طـرح مـسـئـلـۀ فـاعـل و مـفـعـول بـسـتـه  یــم اشـ ـال ز تـفـهـ
نــد، تــوان  روان شـنـاخـتـی ای کـه بـرای کـلـیـت تـولـیـد نـوشـتـاری اسـاسـاً دارای تـأثـیـر سـازنـده ا نـا

ســی و و بـه ایـن تـرتـیـب هـم چـاسـت،  نــش حـ کــالِ واکـ کــدام اشـ کــه  یــن  جــز از درک ا یــن عـا نـ
 زانـد.ان نـزدیـکـی سـاتـشـکـلات آگـاهـی واقـعـاً حـامـل امـکـ

را بـه عـلـت سـخـن گـفـتـن از آن دسـتـه خـوانـنـدگـان آثـار کـه عـلاقـه شـان بـه واقـعـیـت بـرونـی       
ـــ ـــود بــسـن خــودی خ ـــه  نــد، ب ـــت. جـمـودشـان در مـنـازعـات روانـی از دســت مـی دهــ ده نــیـس

عــی گـاهـی ایـنـسـت، کـه آ مـفـهـوم اجـتـمـاعـی بـازداشـتـگـی" فـردی تـحـت فـشـار کـنـتـرل اجـتـمـا
شــده را دیـدگـانـش را بـر انـگـیـزه هـایـی مـی بـنـدد، کـه ت ـطـبـیـق بـا واقـعـیـتِ بـه زحـمـت حـاصـل 

یــر ایـنـسـت، کـه راه ارتـبـاط بـا امـیـال غـریـزی س مـکـرراً بـه خـطـر مـی افـکـنـنـد، و نـیـز ـازش نـاپـذ
بــه  "تـسـخـیـرات ضـد "جـۀ بـرقـرار گـشـتـن رنـتـیـد یــب  یــن تـرتـ بــه ا هــا  شــود. آن  مـسـدود مـی 

  40"خـیـالات بـیـگـانـه بـا مـنِ خـویـش بـاقـی مـی مـانـنـد،)...(. صـورت

یــهدقـیـقـاً جـامـعـۀ بـورژوایـی یـک فـضـای درونـی و نـزدیـک، خـصـوصـی، پـیـ حـ وسـتـگـی اولـ ـو را مـ
فــردی مـی نـمـایـد، تـا بـه تـوانـد  تـضـادهـای درونـی را بـه قـضـایـای تـجـربـه شـدۀ روان شـنـ تــی،  اخـ

یــت و تـبـدیـل سـازد، آن چـه کـه بـه شـکـل تـعـیـیـن کـنـنـده قـادر بـه تـضـعـیـف عـ بــه واقـعـ قــه  لا
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تــار  ابـزادر آن بـه صـرفـاًمـبـدل سـاخـتـن فـعـالـیـت  کــه در سـاخـ گــی،  عــات خـانـواد ری بـرای مـنـاز
لــی  -ـتـار کـلـیـشـهروانـی اسـتـقـلال می یـابـنـد، و عـامـل رف نــش کـ ـــد. بـیـ ای هـسـتـنـد، مـی بـاش

ت روان شـد. بـا بـصـیـرازی و تـأثـیـر مـتـقـابـل افـراد بـر جـامـعـه بـابـایـد مـعـطـوف بـه اجـتـمـاعـی سـ
بــه  قــادر  تـدریـشـنـاخـتـی یـک خـوانـنـده مـی تـوان درک کـرد، کـه آثـار ادبـی بـه چـه شـکـلـی   ـنافـ

یــن  نـیـازهـا و عـلایـق واقـعـی و احـتـمـالاً نـمـودن یـک سـمـت آزادی بـخـش هـسـتـنـد؛ نـشـان دادن ا
ار و تـعـیـیـن وظـایـف بـوده اسـت، نـیـروهـای ـیـم کـون تـاریـخ تـقـسکـه هـرچـنـد تـاریـخ هـنـر تـاکـنـ

ـقـق سـاخـتـن سـرزمـیـن آزادی ای اسـت، کـه مـارکـس از مـولـد مـا ایـنـک دربـرگـیـرنـدۀ امـکـان مـتـح
صـ بــه  مــا  مــیآن سـخـن گـفـتـه، جـایـی کـه  مــزدی  گــران  یــ -ـورت کـار یــک هـو بــه  یــم  ت تـوانـ

شــه بـیـاب حـقـیـقـی دسـت چــون هـمـیـ نــه  عــی، و  تــۀ جـمـ کــار هـمـبـسـ ـیـم، و ایـن ازطـریـق پـیـ
نــۀ  خـمـیـده و فـرسـوده از سـتـیـزه عـلـیـه طـبـیـعـت خـویـش تـحـت یـک اصـل حـقـیـقـۀً سـتـمـگـرا

 ـه.مـعـنـا بـاخـت

بــا ببـرایـن اسـاس مـی تـوان درک کـرد چـگـون       نــش ـه لـوکـاچ  هــش ـیـ یــی پـژو یــش از تـوانـا ادبـ
بــی  گـسـتـردۀ رئـالـیـسـم سـنـتـی بـرخـوردار بـوده، امـا دررابـطـه نــات قـالـ بـا مـدرنـیـسـم تـنـهـا بـیـا

نــی عـرضـه داشـتـه اسـت. مـدرنـیـسـم دقـیـقـاً مـوضـ مــورد درو تــه  -وعـیـت دهـنـده بـه  گــر خـواسـ ا
پــس اسـ -ت بـاشـیـد ذهـنـیـ تــه،  ت، و از آن جـا کـه لـوکـاچ ایـن نـکـتـه را بـه گـونـۀ عـلـمـی درنـیـافـ

 نـفـی آن بـه صـورت خـالـصـاً ایـده آلـیـسـم ذهـنـی بـوده اسـت. نـاگـزیـر از

کــاچ، ویـلـه       صــر لـو یــک مـعـا یــش)بـی مـنـاسـبـت نـمـی نـمـایـد خـاتـمـۀً از  لــم را  Wilhelmـ

Reich( )1۹57- 18۹7 صــر گــر در عـ قــۀ کـار نــی طـبـ مــود روا ضــوع جـ شــن در مـو نــش رو (، بـا بـیـ
یــش در آن دوره و فـاشـیـ فــع عـیـنـ ضــد مـنـا گــر بـر قــۀ کـار مــل طـبـ لــت عـ سـم، جـمـودی کـه عـ
ُــرده کـز سـاخـتـن مـنـافـعـش بـر شـکـل خـانـوادۀ پـاتـرمـتـمـر بــرد. بــورژوایـارکـال خ نــام  بــوده،  زی 

کـه  تـزِ"ـد: رایـش وظـیـفـۀ روان شـنـاسـی اجـتـمـاعـی را ایـن گـونـه تـوضـیـح مـی ده یــن  کــس: ا مـار
( تـبـدیـل مـی گـردد، و bewußtsien)"ایـده آل "( در مـغـز انـسـان بـه مـورد das Sein)"مـادی"مـورد 

نــه: اولاً، ایـن ـگـیـزدسـئـوال بـرمی اننـه بـرعـکـس، دو  یــزی  چـگـو چــه چـ هــد،  مـی د غــز "روی  در مـ
عــد از  "یآگـاهـ"چـگـونـه یـابـد؟ دومـاً، وقـوع مـی "انـسـان پـدیـد آمـده بـه ایـن شـکـل)مـا از ایـن بـه بـ

صــادی را مشـنـاخـتـی  روان سـاخـت ســازسـخـن خـواهـیـم گـفـت( پـروسـۀ اقـتـ مــی  ثــر  یــنـتـأ  د؟ ا
مــی  "خـلاء" نــد، را روان شـنـاسـی درزمـیـنـۀ تـجـزیـه و تـحـلـیـل شـخـصـیـت بـه ایـن صـورت پُـر  کـ

یــط  ســوی شـرا کــه از  ســازد،  مــی  تــی کـه پـروسـه هـایـی را در حـیـات روحـی انـسـان آشـکـار  هـسـ
کــل  نــ "تـعـیـیـن مـی شـونـد. آن بـه ایـن شـ تــور ذهـ یــک را د "یفـاکـ بــرای  کــه  نــد،  مــی کـ رک 

  41"مـارکـسـیـسـت غـیـرقـابـل درک اسـت.

شــد 1۹33()تـجـزیـه و تـحـلـیـل شـخـصـیّـت)Charakteranalyseرایـش در کـتـاب  ( مـی کـو
هــای شـخـصـیـت فـرد بـرای مـقـابـلـۀ ضـعــیـفـانـۀ او بـ "تـسـلـیـح "اشـکـال مـخـتـلـف  یــت  ا وضـعـ

تـــاب  نـــد. و در کـ یـــح کـ عـــه را تـشـر روان ) Die Massenpsychologie des Faschismusمـنـاز
مــی( بـه آن اشـکـال اجـتـم۶0()ص1۹33()سمـاشیای فشناسی توده ســل  یــژه ای تـو  -ـاعـی سـازی و

نــ مــی بـاشـ ســی  بــه روان شـنـا صــاد  نــو"د: جـویـد، کـه پـیـونـد دهـنـدۀ اقـتـ تــی )...( خـا ادۀ مـقـامـا
مــا بــه سـاخـتـ نــواده  نــۀ اهـمـیـت وافـری بـرای دولـت مـقـامـاتـی ]کـسـب مـی کـنـد[: خـا ن و کـارخـا
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کــودک دئـولـوژیـک دولـت تـبـایـ کــه  -دیـل مـی گـردد. )...( پـیـشـگـیـری از قـوۀ جـنـسـی طـبـیـعـی 
کــم  -اوسـت تـنـاسـلـی ـر بـه جـنـسـیـت تـرمـیـم نـاپـذینـهـایـۀً آسـیـب رسـانـنـدۀ  ســو،  کـودک را تـر

مــی آورد؛  "دهتـربـیـت شـ"و  "خـوب"عـنـای مـقـامـاتـی رو، مـؤمـن بـه مـقـامـات، مـطـیـع و بـه مـ بـار 
کــه نـیـ ســازد،  مــی  بــوس  تــرس مـحـ یــب  یــک تـرکـ تــر را در  یــش  هــای هـر مـیـل بـه آزادی بـ رو

طـلـب را در انـسـان فـلـج مـی کـنـد، و دراثـر مـمـنـوعـیـت افـکـار جـنـسـی نـفـس اسـتـعـداد عـصـیـان 
 "ونـه کـه اسـتـعـداد داوری امـکـان تـکـامـل نـمـی یـابـد.رو مـی شـود، هـمـان گـبـا مـانـع روبـه  تـفـکـر

کــاچ از مـجـمـل بـر اسـ ایـن بـررسـی، الـبـتـه، نـگـرشـی اسـت       یــدۀ لـو فــی پـیـچـ بــاط فـلـسـ تـنـ
نــدۀ ـشـی اسـت بـرای تـرسـیـم صـرفـاً خـطـوط رئـالـیـسـم و کـوش کــاچ دربـرگـیـر ثــار لـو مــدۀ آن. آ عـ

یــو یــی، اکـسـپـرسـ -جـزئـیـات جـالـب و مـهـم بـسـیـاری در مـوضـوعـات ادبـیـات کـارگـری، سـنـدگـرا
ســ ســـم ـم، نـاتـورالـیـنـیـ ســـم، رئـالـیـ قـــادی، مـدرنـیـ ســـم انـتـ یـــی، رئـالـیـ ســـم بـورژوا ســـم، رئـالـیـ

 .اشـتـغـال نـظـری ژرف اوسـت نـگـر دنـیـای فـکـری ودر مـجـمـوع نـشـا لـیـسـتـی، و-سـوسـیـا

بــی از رئـالـیـسـم دمـخـالـفـت بـا خـواسـتـه هـای نـسـبـۀً سـخـت و قـاطعـانـۀ لـوکـاچ        یــد اد ر تـولـ
کــا بــه  هــی  هــاء د کــم بـ ظــری اوبـسـیـطـش مـسـلـمـاً نـمـی تـوانـد بـه مـعـنـای  تـ ر نـ ـش در کـلـیـ

 بـاشـد.  

(2۶/۶/13۹7   ) 

 

 :هـاپـانـوشـت
 :نـقـل از 1 

   Antonia  Grunenberg:  Bürger und Revolutionär. Georg  Lukács 1918 - 1928,  
s.21 ( Frankfurt  am  Main, 

   1976). 

 در ایـن رابـطـه مـی تـوان رک: 2

   Jörg Kammler: Politische Theorie von Georg Lukács(Dramstadt und Neuwied, 
1974). 

, s.328(Berlin, E. Fleischel, 1911).Die Seele und die FormenLukács: 3  

Kammler, s.24.4  

5 gestalt: ـت.شـنـاخـتـی کـلـی شـکـل دهـی روان 

 در ایـن رابـطـه مـی تـوان رک: ۶

   Werner Mittenzwei: ″Gesichtspunkte″, Dialog und Kontroverse mit Georg 
Lukács(Leipzig, 1975). 



 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 اش رئـالـیـسـم  و  حـال   شـرحِ  لـوکـاچ، 43

 

 دررابـطـه بـا ایـن بـرخـورد مـارکـس مـی تـوان رک: 7

   ″Die Thesen über Feuerbach″(1888), Karl Marx / Friedrich Engels, Werke, bd.3 
(Berlin, Dietz, 1956). 

8 ionalismeRatم تـریـن مـنـبـع شـنـاخـت.: اسـتـنـبـاط عـقـل بـه مـثـابـۀ مـهـ 

 در ایـن رابـطـه مـی تـوان رک: ۹

   Lukács: ″Der Bolschvismus als Moralisches Problem″, Taktik und 
Ethik(Dramstadt, 1975). / Mittenzwei, s.18f. 

 ،دولـت و انـقـلابدر ایـن رابـطـه مـی تـوان رک: لـنـیـن:  10

   V.I. Lenin, Collected Works, vol.25, 3.edi., pp.385-497(Moscow, Progress,1977). 
    

Grunenberg, s.47.11  

1832) -Wolfgang Goethe(1749  -Johann  12  

16)16 -speare(1564 William Shake 13  

  Mittenzwei, s.22ازنـقـل  14

ـــوروی  "ایـن مـوضـوع در مـقـالـۀ دیـگـری از تـوفـان آراز تـحـت عـنـوان  15 گــی در ش سـیـاسـت فـرهـنـ
لــه در  "تـا اسـتـواری سـانـتـرالـیـزاسـیـون پـیـشـیـن از انـقـلاب اکـتـبـر ســت. مـقــا ـــده ا ســی ش بــرر

سـال و  2017، سـال دهـم، مـارس هـفـتـهیـاسـی و فـرهـنـگـی در سـایــت سـخـش جــداگـانـه سـه بـ
 مـنــتـشـر گـردیـده اسـت. 2017ـل آوریو  2017یـازدهـم، آوریـل 

(Wien, 1920). Von Revolution zu RevolutionBlusins Kolzsvary: 16   

 ک:دررابـطـه بـا ایـن نـکـتـه مـی تـوان ر 17

   Rosa Luxemburg: Die Akkumulation des Kapitals (Berlin, Buchhandlung 
Vorwärts Paul Singer,1913). 

تــی "لـۀ لـنـیـن: بـه مـقـا بـنـگـریـد 18 نــال سـوسـیـالـیـسـ چــاپ "وضـعـیـت و وظـایـف انـتـرنـاسـیـو  (
 (، 1۹14ـر نـوامـب 1، 33، شکـراتمـوسـوسـیـال دشـده بـرای نـخـسـتـیـن بــار در روزنـامـۀ 

  V.I. Lenin, ..., vol.21, 3.edi., pp.35 - 41(1980). 

, Kommunismusationale ″, frage der dritten InternLukács: ″ Organisations 19 

1.Jahrgang, Wien, 1920. 

یــۀ  20 ســم) Kommunismusارگـان اصـلـی ایـن بـحـث نـشـر یــکـمـونـیـ بـن( () و کــاچ  ـه بــا لـو
 ضـو هـیـأت تـحـریـریـۀ آن بـود.عـنـوان عـ
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 ،"در کـمـونـیـسـم "چـپ روی "بـیـمـاری کـودکـی  " 21

   V.I. Lenin, ..., vol.31, 3.edi., p.59 (1977). 

 tseinßGeschichte und Klassenbewu, 1.Jahrgang, 1920. / Lukács: Kommunismus22 

(Neuwied, 1923). 

 .12۶هـمـان، ص 23

 .141،13۹هـمـان، صـص 24

 اف.اف. 145بـیـش تـر بـرای بـورژوازی نـک: هـمـان، ص 25

1831) -drich Hegel (1770 Georg Wilhelm Frie26  

 .تـاریـخ و آگـاهـی طـبـقـاتـیمـثـلاً در مـقـدمـه ای دیـگـر در بـعـد بـر  27

95) -1820 Friedrich Engels (28  

1937) - Horkheimer (1895Max 29  

, s.145 (København, Rhodos, 1975).Konstitution og Klassekamp30  

لــوم "لــوکـاچ بــود، و سـتـعـار ( نـام مـBlum)"بـلـوم " 31 هــای بـ تــاب  "تــز  Schriften zurاو در کـ

Ideologie und Politik 

     (Neuwied, 1967).مـنـدرج اسـت 

 زیـر تـشـریـح شـده اسـت:نـابـع تـه در مـایـن نـکـ 32

   Mittenzwei, ss.32-39./ Grunenberg, ss.258-63./ Kammler,ss. 327-34 (Dramstadt 
und Neuwied, 1974). / Fritz   

   J. Raddatz: Georg Lukács, ss.67-70 (Hamburg, 1972).  

, s.710f (Neuwied, GW2).Frühschriften II33  

هــای دوم و "سـیـاسـت فـرهـنـگـی در شـوروی پـیـشـیـن ... "رک: انـیـد مـی تـولـِف ی رابـ 34 خــش  ) بـ
 سـوم(.

یــآنــدری آلـکـ 35 ـــف)ـسـانــدروو ضــو Andrej Aleksandrovich Zdanov()1۹48- 18۹۶چ زدانُ (، عـ
هـــای  هـــه  ــــزب در د نـــاس ح مـــدۀ سـ 40و  30ســرشـ نـــدۀ عـ لـــه کـنـ گـــو فـرمـو ســـت فـرهـنـ ی یـا

گــرۀ  یــن کـنـ خــود در اولـ طــق  یــۀ نـویـسـنـدسـانـتـرالـیـسـتـی حـزب، ضـمـن نـ گــان اتـّحـاد
شــت:  "رئـالـیـسـم سـوسـیـالـیـسـتـی "ـتـریـن رسـمـی حـزب کدشـوروی   "را بـه ایـن قــرار اعـلان دا

مــی ـیـات خـیـال پـررئـالـیـسـم سـوسـیـالـیـسـتـی، کـه مـتـد اسـاسـی ادب شــوروی  دازانـه و نـقـد ادبـی 
قــی، تـا یــف حـقـیـ لــب تـوصـ خــی و مـشـبــاشـد، از هـنـرمـنـد طـا یــتریـ مــل  خــص واقـعـ در تـکـا

یـــی[  خـــص گــرا یـــی و کـُنـکـرتــیـسـمِ]مـشـ قـــت گـرا یـــن حـقـیـ مـــان ا ســـت. هـمــز بـــی آنـ انـقـلا
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یــتتــاریـخـی در تـوصـیـف ه نــری واقـعـ یــک و  ــ هــی ایــدئـولــوژ خــت د فــۀ  ریـ بــا وظـیـ ـــد  بـای
 -Eigil Steffensen(1927)"ــزد.ـیـسـم درآمـیح ســوسـیـالـتــربــیـت خـلـق کـارگـر بــا رو

2011): Nyere russisk litteraturkritik: Fra Plechanov til Lotman, s.77(København, 
Munksgaard, 1973).      

یــد رک: ی مـطـالـ) بـرا    گــی  "عـۀ انــدک بـیـش تــر ایـن مـوضـوع مـی تـوانــ ســت فــرهـنـ در سـیـا
 "ـشـیـن ...شـوروی پـی

 (.( "رئـالـیـسـم سـوسـیـالـیـسـتـی ")بـخـش سـوم، مـبـحـث    

حــال ـم انـتـقـادی دراهـمـیـت رئـالـیـس "در ایـن رابـطـه مـطـالـعـۀ مـقـالـۀ لـوکـاچ،  3۶ مــان  ( 1۹57)"ز
 سـودمـنـد اسـت.

37 bohème مـی زیــد. اخـلاقـیـات مـتـداول: هـنـرمـنـدی کـه بـدون پـی روی از 

38 reifikation بــه  1۹23: ایـن اصـطـلاح، کـه در بـه وسـیـلـۀ لـوکـاچ مـورد اسـتـعـمـال قـرار گـرفـتـه، 
( مـی entfremdung, verdinglichungعـادل آلـمـانـی: ـگـانـه سـازی)مـمـعـنـای شـیـئی سـازی و بـی

ر انـسـان تـبـدیـل ی اسـت بـه مـعـنـای ایـن کـه کـاچـنـیـن اصـطـلاحی مـارکـسـیـسـتـبـاشـد. ایـن هـم 
ســب ارزش مـبـ لــه ای بـه شـیء، بــه کـالای خـریــدنـی و فـروخـتـنـی مـی گــردد، و  خـالـصـاً بـرحـ اد

ـوق گـشـتـن، بـی آتـیـه ـابـی مـی شـود، آن چـه کــه احـسـاسـات فــرسـایـش، مـسـلـوب از حــقآن ارزی
 رزش انـسـانـی را تـولـیـد مـی کـنـد.س، تـسـلـی نـاپـذیـری، فـقـدان اگـی، یـأ

, s.132.Konstitution og klassekampH.J. Krahl, 39  

, bd.VII, s.449 (Wien, S. lte WerkeGesamme1939):  -Sigmund Freud(1856 40 

Fischer, 1951). 

havn, Rhodos, 1974)., s.45 (Købenmassepsykologi mensFascisReich: 41    

 

🍁🍁🍁 

 

 وقتی ولی ،است زنده فهمدمی را هایشسختی که زمانی تا آدمی

 !است «انسان» یک وقت آن کند، می درک را دیگران هایسختی
 

 لئو تولستوی 
 

 بازگشت به فهرست
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 گرِ شعرِ نیماتحلیلسیاوش کسرایی؛ 
 کامیار عابدی

 

است حاصل    یدارد. شب  ی " يك هستشب  نيماداند. "یدم نم از سپيده از غروب و پيش پس " را تنها ساعات  بشنيما "

شود.  یجنگد و پيروز می"* م تمام  طول  شبيما "در اند... ناه كردهكار  سياهكاران كه روزگار  مردم را چون "شب" سي
د. ما در سپيده ب ش ۀزيست، تصويرگر  رُخسار شب  اين جهان امّا او كه در  

ْ
مان  بايدیدم  روزگاريم كه طرح نو ممان

 آيد! ی نگاه كنيد! آفتاب دارد بالا م ی است، ول ی اقب یدَم  شبريخت و گرچه هنوز از 

 

 و آثارگی زند -1

، اصفهان( تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان ادب، و 1305، وین ـ 1374اوش کسرایی )یس (الف

ام و دارالفنون پای تخت گذراند و تحصیلات عالی را در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران. سپس، های نظدبیرستان

و سرانجام،  ، بانک ساختمانی،(ترومن ــ بابلسرر سازمان همکاری بهداشت )وابسته به اصل چهار به کار اداری د

های ملّی پیوند داشت. اماّ از اندبیرستان با چند گروه کوچک با آرم وزارت آبادانی و مسکن پرداخت. در دورۀ

گرایش یافت. تکاپوهای سیاسی  ]ایران[ توده به آراء سوسیالیستی، و سرانجام حزبِ 1320حدود نیمۀ دوم دهۀ 

اش، پس از دستگیری رار انقلاب و جمهوری اسلامی وسعت گرفت. او و خانوادهقتستانۀ وقوع و اسکسرایی در آ

این  در کابل افغانستان، و در حدود نیمۀ 13۶0اعضای این حزب، در اوایل دهۀ  شماری درخور توجهّ از رهبران و

از اقامت هی پساتبسیار کو مدّتِ ی پیشین اقامت کردند. در حدود نیمۀ دهۀ بعد،دهه، در مسکوی اتّحاد شورو

 گورستانِ خش مشاهیرِالرّیه، زندگی را بدرود گفت. وی را در بذات در وین اتریش، بعد از جرّاحی قلب، به سببِ

 (.میدبزرگ اُ شبانِ :ر. ک)مرکزی این شهر به خاک سپردند 

 ریان شعرِیج، به جنیما یوشنۀ ادبی خواهاکسرایی از نوجوانی به شعرگویی پرداخت. با پذیرفتن آراء تجددّ (ب

به  (1338) انگیرکم آرششود. با انتشار منظومۀ نیما محسوب می مستقیمِ نیمایی گرایید. وی ازجمله شاگردانِ
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ها و تفسیرهای ادبی، با ای از تحلیلهایش، مجموعههای متعدّد از سرودهشهرت رسید. علاوه بر دفترها و منتخب

گفتارهای او در دورۀ ها درسای از آنآید که بخش عمدهظر میست. به نمانده ا وی برجاینیما، از  محور شعرِ

هنر تبدیل  ای دراماتیک )بعدها به قسمتی از دانشگاهِان، دانشکدۀ هنرهسیستان و بلوچست تدریس در دانشگاهِ

 گرانِلیلکی از تحعنوان ی ها و تفسیرها، او را بهاست. این تحلیل 1350دو دانشکدۀ دیگر در دهۀ -شد( و یکی

ی در رایکس شود )دربارۀ موقعیتِشناساند. در این نوشته به همین موضوع پرداخته مینیما بر ما می شعرِ

 (.34۹ – 3۶2، به ویژه، صص فارسی ای بر شعرِمقدمّه :مجموعۀ شعر فارسی در دورۀ تجددّ ر.ک

 نیما شعرِ کسرایی و تحلیلِ -2

نیما )دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران، د در بزرگداشت در سخنرانی خو یرکمانگآرش گویندۀ  (پ

ایم، بدو فخر »او را ستایش کردهخته نشده است: به خوبی شنا پیشگام هنوز کند که این شاعرِ( تأکید می1347
را  های اواندیشه اماّ پاسِایم. رفتهایم و در گمان، از او فراتر ایم، بر او شوریدهایم، با شهرتش سهیم شدهبُرده

زهی تأسفّ سیده و دلان نرافسرده او به گوشِ ایم. زبان دل افسردگان خاموشی گرفته است. اماّ هنوز پیامِنداشته
آید که (. به نظر می72)ص  شناسند«فارسی نمی دانشگاه نیز جایی برای نیما در ادبِ پژوهانِکه دانش

 .یوش شناسایی شاعرِ ست در راهِعد، کوششیر دهۀ بنیما د ی در شعرِرانۀ کسرایشاع-های ادیبانهکاوش

 های شعر نیما ازترین ویژگینیما، یکی از پُراهمیتّ ف نظر از برخی تعبیرهای شاعرانۀ کسرایی دربارۀصر (ت

او[ ] کُش، وزندگی نیما« به سمت آزادی است: »آزادی از همۀ قیدهای دست و پاگیرِ نظر این شاعر، »حرکتِ

(. استدلال او در این 75ص ) «کندشود، یک تنه در هنر بدان عمل میآگاه میش از ضرورت آن همین که دل

ر و دگرگونی عت و آدمی است. حرکت منشاء تغییدو گزاره است: »حرکت در سرشت اشیاء و طبی زمینه، بر بنیاد

 چه در نسَجِکه »ازآنانیت ندارند«: کسافقمو نبش، سرِ(. در این میان، دو گروه با »حرکت و ج134ُاست« )ص 

واهند از حرکتی که خانه میکه »آگاهحیات بدان بافته است«، »غافل«اند؛ و کسانی پودِگذرد و تاروُهستی می

(. بدین ترتیب، با نکوهش ایستایی در ادب 134کنند« )ص  گیریشود، پیشمنجر به تغییرات نادلخواهشان می

 .شودر ستایش شمرده میدر شعر نیما درخوو هنر، عنصر پویایی 

نیما  مضمونی«، شعرِ شتِها، یا به تعبیر کسرایی، از لحاظ »بافت و سرعلاوه بر این، در بازنمایی پدیده (ث

ها و گیاهان و پرندگان و حیوانات و آن را اغلب، دار و درخت و روستایی بود و زمینۀ [...] »عمیقاً بومی، محلّی

کرد که نیما اصرار داشت با نام مازندرانی آن نیز بازگو شوند« )ص یوش پُر مییۀاشیاء همان کوهپاکوه و رود و 

خ تجدّد شعر فارسی محسوب های عطف در تاریسته از سنّت، یکی از نقطهگراییِ گسشکّ، این طبیعت (. بی85

مانند شبتاب، ها )ع حضور حشرهشود. شمّ شاعرانۀ کسرایی در توجّه به طبیعت شعر نیما، او را به موضومی

س، جغد، غُراب، مانند ققنوس، مرغ آتش، عقاب، لاشخور، خرو)تر از آن، پرندگان شبپره، سیولیشه( و پُراهمیّت

 – 13۶کند )صص مرغ آمین، مرغ مجسمّه( در این سروده ها راهنمایی می توکا، قو، شباهنگ، تیزپرواز، کاکلی،

شان هست« پریدن پرواز ندارند، سرِ نخست، »اگر بالِ نیما، گروهِ شاگردِ نگاهِ از (.37 – 38 ،50 – 54 ،7۶ ،134
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ها آن «.اندروح حرکتنیما  اند: »مرغانِپویایی کم، اغلب، نماد و نمونۀ(. گروه دوم نیز، اگر نه همه، دست 50)ص

 (.7۶تکانند« )ص آدمی می های روانِشب را از بال »وحشتِ

داند. »پیش از او، شب، « را هم در شعر نیما از شعر سنّتی متمایز میشبتی، بُن مایۀ »کسرایی، به درس (ج

معشوق«. بنابراین، مناسب است که از شب در  دیدارِ بود و صبح، صبحِ شقعا هجر یا وصالِ شبِتنها ]یا اغلب[ 

ایل دهۀ ده از نیما تا او(. وی با دقّت در شعرهای منتشرش1۶« یاد کنیم )ص نیمایی شبِشعر نیما با تعبیر »

ری در هایش به تکرار آمده است: »هیچ کلمۀ مشخصّ دیگرودهبار در سُ 323، دریافته است که این واژه 1350

ترین لغاتی هستند که نیما بدان عنایت کرده« ”روز و صبح و سپیده“، کم سراسر اشعارش بدان برتری ندارد، و

تواند معنایی فکری، نیما، شب در شعر او می نگیزانۀ شعرِاابهام/ ایهام (. البتّه، با توجّه به سرشت27ِاست )ص 

 شبِ»، ا کسرایی با توجّه به گرایش سیاسی و اجتماعی خودفلسفی، انسانی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد. امّ

داند. دم نمیدهکند: »نیما شب را تنها ساعات پس از غروب و پیش از سپی« را به دو قلمرو اخیر حَصر مینیمایی

اعر اماّ ش اند.مردم را چون شب سیاه کرده سیاهکاران که روزگارِ کارِ یک هستی دارد. شبی است حاصلِنیما  شبِ

گوید: در داند که این روزگار فرتوت فرو خواهد ریخت. در مشاهدۀ این مجموعۀ طبیعی و انسانی است که میمی

های کسرایی از تحلیل ایرای نمونه؛ ب143زد« )ص ریهاش میداندن تمام طول شب ــ کاین سیاه سالخورد انبوه

نوگرا،  شاعران میان در که ست یادآوری درخورِ(. 55 – ۶3از یک شعر نیما ر.ک: صص  »شب« با واژۀ کلیدی

ر چند، هایش به »شبانه«، از یک نظر راه نیما را ادامه داده است. هاحمد شاملو، با تمایز بخشیدن برخی از سروده

 .ها غلبه یافته استحتوا، در اغلب این شعرها، جنبۀ فردی ــ تغزّلی بر دیگر جنبهبه لحاظ م

ا طرح شده، کمابیش، از نوع شناخت سرایی از شعر نیمها و تفسیرهای کلیلچه در تحبخشی از آن (چ

 – ۶3)صص ایی« هر ج (، »همه شب، زن13ِ -25مرغ آمین« )صص »ساختاری است. در مَثَل، او شعرهای 

( را هم از 137 – 141 صص) بزن« صدا را »او و( 102 – 133افسانه« )صص »(، ۶4-71 صص) را« »ری ،(55

اخیر، تحلیلگر به نوع، شکل و گاه،  واکاوی کرده است. در زمینۀشناسی و هم از نظر زیباییلحاظ معنا 

 و ،(55 – 5۶ ،107 – 108یقی)صص ، وزن/ موس( 88– ۹0 ،108 – 10۹پردازی )صص های قافیهکاستی

 ه نشان داده است. های نیما توجّدر برخی سروده( 110- 124 صص) تصویر و بیان زبان،

 :شودکسرایی اشاره می شناختیِهای معنایی و زیباییز واکاوینمونه ابه چند 

ز چنین »ااست. هم رجوع کردهنظام و رشیدی ، بهار عجمهای وجوی معنای »مرغ آمین« به فرهنگدر جست ○

گوی آمین دهند که »مرغِها و آرزوها به هم هشدار میغم شنیدم که در بیانِسالخوردگان می و از زبانِ کودکی

 (.17 – 18در راه است« تا گوینده تفأل بد نَزَند و سخن، سرانجامی نویدبخش بیابد« )صص 

ات ادامه یّوزن را در تمامی ادب تغییرِد«. او »زنون میشعر بیر آغازینِ هر جایی«، شاعر از »مدارِ در شعر »زنِ ○

زل فرود گنجد و اگر دمی به یک منیشعر، در تنگنای یک وزن نم دهد و یا به دیگر سخن، محتوای سرکشِمی

ا دو روییم که تنهتابد. این یا آن، حاصل آن که با شعری روبهکنی را به همان جای نخستین برنمیآید، اماّ سُمی
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های تن، یکایکِ پوسته پیاپیِ کنندۀ شعر، در رشدِدگردیسی وزنی دارد. گویی جانِ کاملِ انطباقِ آن برهم بیت

 (.55گیرد« )ص خویش قرار می راحتِ ترِرود تا در آخرین بیت که در بسو پیش می شکافدوزنی را می

های نار بگذارد، اسطورهک وم و تکراری راهای مدا»نواختافسانه« باید »تِز نیما« را در زمینۀ شعر طرح کند، » ○

 .های نو کنداندیشه ظرفِ را نو نظر آورد، و کلامِ اندازهای تازه را زیرِکند، چشم شده و پوک را ردّ دستمالی

ها و آن، باز سال درست و دقیقِ اجرای تا چه،. کند مطرح را زتِ تا ستا مأمور ”افسانه“ که گفتم کنید، توجّه

 (.105 -10۶است« )صص های پُرآزمونی نیازمند ح فکر و اندیشه و تکنیکه است که به تصحیکارها در را

متأخرانی چون میرزاحبیب  تقارب«، قبل از نیما در »شعرِ های بحرِز شاخهوزن فاعلن فاعلن فاعلن فع، یکی ا» ○

کار به ارخون“ آن ”مارشِبار عارف قزوینی نیز در تصنیف خراسانی و ادیب پیشاوری دیده شده بود و آخرین 

ه رسد کمی تر به نظرلاله دیدن نه نیکوست“ ]...[ کمبی میمون مینوست ــ دشتِ خون، رنگِ رنگِ”: گرفته بود

ادیبانه از دوتن نخستین و یا تصنیفِ اندکی احساسی سومین بوده باشد  مطالعۀ دو شعرِ اثرِ نیما، انتخاب این وزنِ

خوانده  [که در تعزیۀ ”عروسی قاسم“ در آن صفحات ]یوش/ مازندرانای خود به نوحه هایجویی]...[ من در پی

رد مؤثرّ روَآشناپَ نیمای توان تصوّر کرد که بر دلِآن، می ود و شورانگیزِلآغم شد، برخوردم که با توجّه به متنِمی

سفر  د ـ این چه وقتِای روای رودم، ای رودم، افسانه“ دیده است: ”رودم، ”عمومی  حالِ را مناسبِافتاده و آن

ر ضمن، صحیح است. د وزنی »افسانه«  ریشۀ در کسرایی اخیر اشارۀ ؛107 – 108کردنت بود“« )صص 

 (.است 1301»افسانۀ« نیما /  شدنِسرودهمتأخّر بر  1302»مارش خونِ« عارف /  شدنِرودهسُ

 های نقدِترین گرایشاز رایجیکی )st CriticismMarxi (اگرسمارک ادبیِ در سدۀ بیستم میلادی، نقدِ (ح

گرا از ادبی مارکس چه موجب تمایز نقدِکارل مارکس الهام گرفته است. آن ادبی از آراءِ ادبی بود. این نوع نقدِ

شود، توجّه به ادبیاّت به عنوان کُنشی آلیسم( میر)ایدهتصوّ گرا و اصالتِشناختی، شکل/صورتنقدهای زیبایی

 صحنۀ کشمکشِ ۀچنین، تاریخ به مثابی و اجتماعی دیگر است. هممادّ هایتبط با کنشی و اجتماعی مردّما

اکتبر  بسیار زیادی دارد. به طبع، وقوع انقلابِ وع از نقد اهمیّتِیابی ایدئولوژی در این ننیروها و علایق؛ و شکل

گرا افزود. با مارکس ادبیِ نقدِ ونی آن، بر گسترشِهای پیرامشوراها در روسیه و منطقه کشورِ ( و تأسیس1۹17ِ)

. چرا که از آغاز تا پایان سدۀ بیستم یستن نای همگِگرا مجموعهمارکس ادبیِ این همه، باید توجّه داشت که نقدِ

 ، تلقیِّهای اجتماعی در آثارطبقه هایی مانند نوع بازنمایی واقعیت در ادبیاّت، بازتابِ، با توجهّ به موضوعمیلادی

که ) شوروی سابق در این سده ربۀ اتّحادِتج ادبی و موارد متعددّ دیگر، و البتهّ در پرتوِ مدرنیسمِ منفی از مثبت یا

های از پیش شناخته شد(، شاخهبه بعد، بیش 1۹50به ویژه از دهه  ادبی و اهل قلم، آثارِ آن بر سرانِخُ بازتابِ

های آغازین )و.ا.لنین، گئورگ زده شد: آثار و اشارهرقم  ادبی ایش در نقدِمختلف و گاه، حتیّ متضادی از این گر

برجسته )گئورگ لوکاچ(، ساختارگرایان )لوسینَ  ادبیِ منتقدِتاریخی -فلسفی لئون تروتسکی(، نگاهِ خانف،پِله

و زه( و هنرمندان، ، مکتب فرانکفورت )تئودور آدورنو، هربرت مارکو(یر ماچری / ماشِری، لویی آلتوسرگلدمن، پی

به  ری وایمارآلمان یا جمهوادبی و هنری آلمانِ وایمار )والتر بنیامین، برتولت بِرشِت، اِدوین پیسکاتور(.  منتقدانِ

دولتی دراین کشور از برلین به وایمار منتقل  هایی چند، نظامِبه دلیل که شودمی گفته 1۹1۹ – 1۹33های سال

 (.The Routledge , p. 136-138 :تلخیص از) .شد
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 ادبیِ های خود دربارۀ شعر نیما از نقدِای از تحلیلملاحظه آید کسرایی در بخش درخورِنظر میبه  (خ

تر معطوف است به دو شاخۀ نخستِ آن، البتّه، تلقیّ و منابع او در این زمینه، بیش. را تأثیر پذیرفته باشدگکسمار

گرا، با مارکس ادبیِ براساس نقدِ کسراییهای حلیلت مایزِی آراء لوکاچ )تهای آغازین، و تا حدّیعنی آثار و اشاره

وگوی او و طبری در سال گفتدسترسی داشت، از این رشته  متأخّر در ، که به منابعِاحسان طبریهای تحلیل

 (. 15۹ – 177در موضوع شعر تا حدّی، هویداست: صص  1358

 :شودی کسرایی آورده میی ادبهادر تحلیلگرا مارکس نقدِ بازتابِ از هایینمونه

خطر  رِآژیید: نخستین غرّروسیه می در آسمانِ 1۹05انقلاب  ندرِ»تُ در روسیه: 1917و  1905های انقلاب ○

خواستند« )صص ادبی می روشنفکران، درکنار و همپای انقلاب سیاسی، انقلابِ سرمایه]...[ سود و اندارانِبه سکّ

وقوعش دیگر ممکن نیست،  در محلِّ 1۹17های رستاخیز علهشُ دامِروشن شد که انهه ک »همین ،(113-112

(، »نیما 2۶نور و حرارت را مانعی باشد« )ص  نمود تا عبورِضرور میمقررّ گردید تا مهار شود. دیوارهای عایقی 

ترین مهمّمن  ماّ به گمانِمینه قلم فرسود، اخود بود و در هر ز گوی بسیاری از داد و بیدادهای عصرِگرچه پاسخ

 (.85 – 8۶شوراها بود« )صص  کشورِ اکتبر و تولدِّ ش، انقلابِانقطۀ نظرش در بیرون از مرزهای میهن

های زیبا و رومانتیک، گاه پرش بیانی رومانتیک دارد ]...[ ولی این بیانِ خود، »افسانه در کلِّ واقع گرایی: ○

 .(112-113غریب و رئالیستی دارد« )صص

رؤیایی ”افسانه“ جای خود را به  طورکلّی، آن عاشقِنامشخّص، و به آن آدمِ "لیمانِ" »در :طبقهء اجتماعی○

 (.113دهد« )ص های[ خود می]مشخصّه جامعۀ طبقاتی، با تمامِ کشِزحمت انسانِ

[، 3571ر ]اخی اجتماعی است ]...[ از ابتدای جنبشِ شعر »بخشی از فرهنگِلوژی: شعر، جامعه و ایدئو ○

 شعر قالبِ به ها راسیاسی خود، آن کردن شعارها و منویاّتِارند که برای موزونیران اصرار داشته و دمردم ا

ت یکی از ابزارهای مبارزه انتخاب کرده و به رسمیّ ۀها شعر را به مثاببیانگر این معناست که توده خود که رنددرآو

هنرمند  خویش از کارگاهِ روزافزون متاعِ سفارشِ فتِ، در انتظار دریاتابانه(، »جامعه، بی15۹اند« )ص شناخته

گیرند، ”مرغ آمین“گوی در میانه نیست، ها رنگ می(، »با برآمدن روز، همین که پیکر و پیکره1۶۶است« )ص 

انعطاف و گسترش بر  های او فردی نیست و قابلِ(، »من«25شناسد« )ص خلق است و خلق خود را باز می

ش ازمانۀ او باشد و در معنای وسیع آگاهِ د نیرویِتوانتواند خود او باشد، میین“ نیما میان است و ”مرغ آمهمگ

 (.158ست« )ص باشد که ه تواند مردممی

شود. اماّ جنگد و پیروز میشب می طولِ نیما »در تمامِ سیاسی و اجتماعی: مید به پیروزی در مبارزاتِاُ ○

مان بایدروزگاریم که طرحی نو می دمِسپیدهرخسارۀ شب ماند. ما در  ، تصویرگران زیستاین جه او که در شبِ

؛ تاریخ نگارش: 45آید« )ص گاه کنید! آفتاب دارد بالا میست، ولی نمی باقی اریخت و گرچه هنوز از شب دَ

1353.) 
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« فارسی شعرِ کلاسیکِ بزرگانِ سنگِهمنیما بسیار عقیده داشت. او را » کسرایی به شعر، شخصیّت و آراءِ (د

دان نیما نیز شعر را از دایرۀ مسدود عروضی رها کرد« . شاگر (. نیما از نظر موسیقی، »وزن151ِدانست )ص می

تر شعر را به زبان و وزن محاوره نزدیک د«. البتهّ، »از آن میان، اوزانی که بیشهای مناسب دادنبه آن »پیچ و تاب

ای هایی شده که پارهعروضی است( هم آزمون )مقصود وزنِی وزنر بیچنین، »دهم «.ستکند، مرا خوشایندترمی

علاوه بر این، »طبیعت شعر نیمایی، چون فضای پیرامون او روستایی (. 153های آن بدیع و گیراست« )ص نمونه

نایی جامعه آهنگ ز نیما به دست شاعران اجتماعی به شهر آمد و همراه با تحولّات زیرببود. ولی شعر پس ا

های تغزّلی و حماسی و به ای صنعتی یافت. شعر پس از نیما، و طبق سفارش نیما، در زمینهامعهگسترش در ج

ت به کند که شعر پس از نیما نتوانس(. با این همه، تأکید می14۹ژه، اجتماعی و سیاسی« گسترده شد )ص وی

بینی او، که دارای به روشننوز شاعری ، »پس از نیما، ه»عمق و انسجام شعر خود نیما برسد«. به عبارت دیگر

او مردمی  اشعارِ دارد، ولی تقریباً تمامِمی نمرد دستگاه مختصّاتی همبسته و منظمّ باشد، نداریم. نیما اگر بیانِ

شناختی آثار نیما غافل نیست. اماّ در (. کسرایی از برخی جوانب فکری، ادبی و زیبایی14۹، 154است« )صص 

تری دارد. به طبع، در شناخت نیما باید همۀ شعر و آراء او برایش اهمیّت عمده عی و سیاسیمجموع، وجه اجتما

های شاگردان او )مانند احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، و البتّه کسرایی( از تها و قرائتلقیّ

 .رش را در نظر آورد و نه فقط یک تلقی و قرائت راآثا

 سخن نِیاپا -3

بامداد(، کسرایی )کولی( و امیر  .های خود، از سه شاگرد خود، شاملو )ا. صبح / اکی از رباعیدر ی نیما ذ(

 :بتهاج )ه. ا. سایه( چنین یاد کرده استهوشنگ ا

 من، ساز دهد بامهر می »شب قصّه ز

 »صبح« از درِ عشوه قهر دارد آغاز

 یش بین به هر جا که روم»کولی« صفت

 آید باز«می »سایه« به همپایمچون 

 (130، ص نیما یوشیج)

ها و استادش، و خطاب به او، دلتنگیاش، یعنی دورۀ دوری از میهن، با یاد کسرایی هم در واپسین دورۀ زندگی
 :کردمؤکدّ می های روحی خود را در غربت چنینرنج

 !»آی نیما، نفََس دریایی

 آوردی از سینه، خروشچه خوش

 زگفتی نغ هانادرهو چه بس 

 که از آن جمله، یکی
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 شب و آوایی با هیبت دریاکردیسخن از یک

 روبیدکه به شب، خواب تو را می

 کوبیدل تو میبه جدار د شب، همه شب

  

 یادکردی چه خوش از شبخوانان، تنگدلان

 که چنان طُرفه سرود آوردند

 در دل قایقِ تنگ

 و سپس چهره نهفتند به تاریکی شب

  

 یما باداز نیاد 

 بلندگمشده آوای آن  و از

 دادکه خبر از تپش و جنبش دریا می

  

 اینک از آن شب و دریا ماییم

 روان در تکِ قایق دلتنگ

 گمشدگان ــ ـ گمشده، در طلبِ

 گوش بر زنگ صدایی که زجان برخیزد

 بر سر موج به هر سونگران«

 ، تهران13۹4آبان ( 723، ص از آوا تا هوای آفتاب)

 :ذمنابع و مآخرست هف 

 :کسرایی آثارِ ○

 (.1384مجموعۀ شعرها، کتاب نادر، ) از آوا تا هوای آفتاب . 1

 (.1382وگوها، کتاب نادر، ها و گفتنقدها، داستان) در هوای مرغ آمین . 2

 .ست به این مجموعهاشاره به نامِ اثر در نوشتۀ حاضر، مربوطهای بیهمۀ ارجاع اشاره:

 :اندیگر آثارِ ○

 (.137۹ررسی زندگی و آثار کسرایی، عابدی، کتاب نادر، )بامید  شبان بزرگ. 3

 .ثالث منتشر خواهد شد نگاری در نشرِیافتۀ این تکدوم و گسترش اشاره: ویرایشِ

 (.13۹4هنری جهان کتاب، -عابدی، مؤسّسۀ فرهنگی) فارسی در سدۀ بیستم میلادی ای بر شعرِمقدمّه . 4

 (134۶علی شاه، به کوشش ابوالقاسم جنّتی عطایی، صفی) اوو آثار ج: زندگی نیما یوشی . 5

 . رجوع کنید به:۶

The Routledge Dictionary of Literary Terms (P. Childs & R. Fowler, London – New 

York, 2006). 

 (گرژنیوشیج است. )اسرُودۀ نیما  "پادشاهِ فتح"، مصرعی برگرفته از شعرِ بلندِ "در تمامِ طولِ شب"* 
 

 سایت ویستاسرچشمه: 

 فهرستت به بازگش

 

https://vista.ir/w/a/21/15bcb
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 فردوسی ۀتحریف در شاهنام 
 الله میزانی )جوانشیر(فرجیاد زنده

 (دار شد...سربه   اوین  زندان  در  تهران،    1367آذر    4  -تبریز  1305)شهریور  

  
 آن، از زمان  شکل  کنونی ای در نبرد  ایدئولوژیک، به کردن  آن به حربهنامه و بدلتحریف  شاه 

کوتاهی به  پیدا کرد. برای بررس ی این موضوع باید نگاه  هلوی آغاز شد و ادامه کارآمدن  سلسلۀ پروی

 ندازیم.این سلسله بیا پهلوی و نیازهای تبلیغاتی   سلطنت   ایران در آغاز   اوضاع  

لیستی و مردمی که به پایانی بود بر روند انقلاب مشروطه و جنبش های ضدامپریا ۀنقط وم اسفندکودتای س
ش یافت. در آن زمان ایران بیش از بیست سال بود که در اثیر انقلاب اکتبر در کشور ما گستردنبال و تحت ت

تا  1۹14ی آن از سال که واحدهای نظام جوشش و کوشش مداوم انقلابی به سر می برد. امپریالیسم انگلیس
را سازمان داد و  ش انقلابی ایران، کودتای سوم اسفندکشور ما را اشغال کرده بود، برای سرکوب جنب 1۹21

 مت رسانید.رضاخان را به حکو

 گرِاشغال قشونِ ۀی و نظامی به آسانی انجام پذیرفت. کافی بود فرماندفنّ پیروزی کودتای سوم اسفند از نظرِ
قاجار تسلیم شود، که  ۀپوسیداعتبار و بی دهد تا پایتخت تضعیف شده و دربارِکوچکش را تکان انگلیس انگشتِ

می کرد، وجود روحیات انقلابی ضدامپریالیستی و دموکراتیک در چه در پیروزی کودتا دشواری ایجاد شد. اما آن 
مدافع خواست های انقلابی مردم لط شود و خود را میان مردم بود. حکومت کودتا می بایست بر افکار مردم مس

 ا ضدِّاجنبی و حتّ ار مردم و ضدِّت کودتا خود را در آغاز ضد اشراف و هوادمعرفی کند. از این جا بود که حکوم
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سلطنت و هوادار جمهوری نشان داد. رضا خان خود را قهرمان ملی جا زد که از میان مردم برخاسته، مرکزیت 
 سته به استعمار انگلیس )مانند خزعل( را برانداخته است.قر ساخته و شیخ های وابدولتی را مست

ی در دراز مدت نمی شد آن را خود را محکم کند، سودمند بود. ول تبلیغات، تا زمانی که رضاخان جای این گونه
تبلیغات دولتی علیه  ادامه داد. نمی شد متحد اشراف و قئودال ها و دشمنان مردم بود و در عین حال مردم را با

ین شیوه لیغ کرد. از این رو لازم بود در اراف برانگیخت. نمی شد متحد و نوکر انگلیس بود و مدام علیه آن تباش
 آماج های دیگری را جانشین آماج های نخستین کرد. ی تبلیغاتی تغییری داده و

 ر کرد و تغییر جهتِپُ رضاخانی غاتیِیک و تبلیایدئولوژ در این زمان فاشیسم از راه رسید و جای خالی را در نظامِ
 تبلیغاتی آن را ممکن ساخت.

ایران است. در  رضاخانی در حکومتِ دایش و تحکیمِبا پیزمان فاشیسم در اروپا درست هم مِپیدایش و تحکی
ران ایران می گشت، سردمدا ۀم که امپریالیسم انگلیس به دنبال راه حلی برای مسال 1۹1۹ -1۹21های سال

ی نیز در کار آن بودند که جنبش درون کشور تی در آلمان و ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایسانحصارات امپریالی
اتحاد شوروی( تحریک و تجهیز کنند. کرده، اروپا را علیه نخستین کشور سوسیالیستی جهان ) خود را خفه

ر آلمان و ایتالیا، دشکیل حزب های فاشیستی گلیس هم زمان است با تایران و ان 1۹1۹فرارداد خائنانه ی سال 
لای موسولینی در ایتالیا م( هم زمان است با کودتا و اعت1۹21 -1۹25ی رضا خان )کودتای سوم اسفند و اعتلا

 هیتلر. "منِ ردِبن"کتاب  زمان است با انتشارِرضاخان هم اعلام سلطنتِ م( و سال1۹22ِ -1۹2۶) 

گرفت، با رضاخانی و فاشیسم اروپا قرار می رابر حکومتِعمده ای که در ب ۀوظیف ها تصادفی نیست.زمانیاین هم
 رضاخانی به عنوان واکنشِ م اروپا و هم حکومتِت. هم فاشیسفراوان داش ی شرایط، شباهتِجدّ وجود تفاوتِ

ید آمدند تا جنبش ب دوران ساز اکتبر، پدارتجاع و امپریالیسم در برابر پیروزی های جنبش انقلابی جهان و انقلا
 نقلابی را سرکوب کنند.اهای 

آن را که در سراسر جهان فاشیسم و موج عظیم تبلیغاتی  رضاخانی فرصت پیدایشِ حکومتِ پردازانِاندیشه
ا یافته بود، از دست ندادند. آنان از همان آغاز شباهت میان رضا خان و موسولینی را دریافته و او ر گسترش

ت رضا خانی بهره ایدئولوژی فاشیستی برای تدوین ایدئولوژی حکوم میدند و کوشیدند تا ازنا "موسولینی اسلام"
فامت حکومت زضا خانی راست می آمد. از جمله: تبلیغ ه های فاشیستی به ارکان اصلی اندیش ۀگیرند. اتفاقن هم

 اهاین ۀ. فقط همغیره گری و، نژادپرستی، شوونیسم، نظامی"ابر مرد"پیشوایی  و حکومتِ "قوی دستِ"ضرورت 
 کاری کرد.بایست موافق اوضاع ایران دسترا می

ی بود. ولی رضاخان جدّ الیسم انگلیس( نیازمند تغییرِپریام ۀبه ویژه شوونیسم و نژادپرستی در ایران )زیر سلط
بود و به  طلبانه ی ایرانی به معنای واقعی آن باشد. او نوکر امپریالیسمنمی توانست منادی شوونیسم عظمت 

ملت های از شوونیسم نیاز داشت که توجه مردم را از امپریالیسم انگلیس منحرف کرده و به سوی نوعی ویژه 
 شوونیسمِ"ضاخانی ر س یاشد ولی ادعای آقایی بر عرب و ترک کند. شوونیسمِق دهد. نوکر انگلیهمسایه سو

نوند و به زیر دست فخر می ه از بالاتر زور می شبود. نوعی عظمت طلبی وکیل باشی ها و ژاندارم ها ک "نوکرمآب



 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 فردوسی  شاهنامۀ  در  تحریف 55

 

 "منطقه رمِژاندا"اصطلاح کم نظیری در  محمدرضاشاه با بلاغتِ فروشند. همین شوونیسم است که در زمانِ
 های همسایه کن!عای آقایی بر کشورمریکا باش و ادّآ خلاصه شده است. یعنی نوکرِ

 پردازانِآمیز تاریخ است. تئوریریفگذشته و بازخوانی تح های تبلیغاتی فاشیستی بازگشت بهاز ویژگییکی
 "تئوری"ارواح توجیه کنند. آنان  ست، با احضارِزنده قابل توجیه نی کوشند تا آن چه را که با زندگیِفاشیسم می

ویژه  ا تعبیرِآن را ب ژرمنِ ۀآریایی و به ویژه شاخ بنا کرده و برتری نژادِتاریخ  ۀخودسران نژادی خود را بر تحریفِ
 بشری به دست می دهند، توجیه می کنند. نِاز تاریخ تمدّای که 

اریخ ایران باستان روی آوردند، ین شیوه را در پیش گرفتند. به تهیتلر و گوبلز در ایران نیز هم تقلیدکنندگانِ
ندیشه های نوی که در مردگان را فرا خواندند تا زندگان را دفن کنند. به زرتشت و اوستا دست یازیدند تا بر ا

 فارتِگزاران سه ای از خدمتژوا و عدّرده بورها و مغزها راه می یافت، چیره شوند. مشتی روشنفکرنمای خُلبق
انگلیس و شرکت نفت انگلیس به سوی تحریف تاریخ ایران هردود کشیدند. آنان مبارزات مردم ایران، از مزدک تا 

، خیانت ها و ستمگری های شاهان پرده گی هادند، روی خودکامسره به دور افکننگل را یکجمشروطه و 
استعمار از  ۀایران و به ویژه جنایات صد سال ار و چهارصد ساله ی پس از اسلامانداختند و بدین ترتیب تاریخ هز

 یادها رفت و سر پهلوی به دم ساسانی پیوند خورد.

شیستی و گردانندگان د. خدمه ی تبلیغات فادر همین رابطه بود که پای شاهنامه ی فردوسی به میان آم
ها در قلب های مردم ایران آسمانی یافتند. این اثر طی سده  ۀرضا شاهی، این اثر بزرگ را مائد "پرورش افکار"

است  "شاهنامه"افته و اعتبار عظیمی کسب کرده بود. می شد از این اعتبار سوءاستفاده کرد. نام کتاب هم راه ی
ف رز و نژاد و ایران و غیره صدها بار تکرار شده و توجه اصلی آن معطوگُشاه و رزم و جنگ و ی هاو در آن کلمه

وار فاشیستی می توان ادعا کرد که فردوسی روسپی ۀاستعمار. بنابراین به شیوبه ترکستان و عربستان است نه 
 خواهد.گوید و رضاخان میهایی را می گفته که امروز فاشیسم میهمان حرف

شاهنامه  تحریفِزده، پیش از جنگ دوم جهانی، فاشیسم ۀخودفروخت پهلوی و روشنفکرانِ ین جا بود که دربارِا از
م را با شرکت نفت 1۹33 ۀها درست در زمانی که قرارداد خائنان"زادهتقی"ه آغاز کردند و را به طور گسترد

یگری هم به حساب دند، جشن و چراغانی دانگلیس امضاء کرده و به نام پیروزری مردم ایران چراعانی می کر

حتا  که کردند نواعن مطالبی پهلوی، دربار سود به و فردوسی نام به و انداختند  راه به "فردوسی ۀهزار"

روزها  ضاشاهی )که آنر فاسد ارتشِ نِامیرا اق وهای قزّمیرپنجای از آن در شاهنامه موجود نیست. سایه
جنگ  "سپهبد"ته می شدند( از فردوسی چنان شور شاهنشاهی هم شناخهای ک"آکادمیسین"حال درعین

 تفاوتی نداشت. "ژنرال فُن آریانا"با امثال لبی ساختند که ط

 -در زمان محمد رضا شاه تبهکاری ضد شاهنامه گسترش بیش تری یافت. چندین موسسه ی مجهز درباری 
اری را به طور سامانمند اعمال مور شدند که این تبهکما "اندیشمند"دولتی پرهزینه با بسیاری از خودفروختگان 

شاهنامه چاپ و منتشر شد و همه ی له و مقاله و انواع نوشته ها به قصد تحریف کنند. صدها جلد کتاب و رسا
غاتی و آموزشی، از کتاب های درسی گرفته تا رادیو و تلویزیون و روزنامه های مزدور، در خدمت این وسایل تبلی
کرد که به  بیش از صد جلد کتاب چاپ "انجمن آثار ملی"ی دولتی به نام رآمد. تنها یک موسسه تبهکاری د
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 ۀیادنام"ن انجمن تحت عنوان جهت تحریف شاهنامه. در یکی از انتشارات همیطور عمده آثاری بود مبتذل و در 
 (1ین از جمله این شعرها آمده است:)زرّ و چاپِ ءاعلا با کاغذِ "فردوسی

 نخست گوید شاه محمدرضا     تز شیر مادر بشسک لب اچو کود

 شاهنشهی فر از زاید فرح     اگر همدم شه بود فرهی

 نهاد سر بر تاج شاهنشهش که     ادشهنشاه بانوی فرخ نژ

 درخشید فرش به کردار برق!     به سرتاسر گیتی از غرب و شرق

نزدیک به ده جلد کتاب با چاپ  رفت. این وزارت جلیلهنشریات وزارت فرهنگ و هنر در ابتذال از این هم فراتر 
ت به فردوسی نسبت داده شد. یک منتشر کرد و در آن ها هر چه دل تنگ شاه خواس "امهبنیاد شاهن"نفیس بر 

 ات این ادعای مسخره ی شاه منشر شد که گویا او با امام زمان پیوند نهانی دارد. کتاب قطور برای اثب

 ۀالهام شد که با خاتم ائم»در آن حین به من قید شده است:  شاه ۀجملطلا این  تاب با خطِّبر بالای جلد این ک
تدوین کنندگان کتاب خواسته اند چنین وانمود کنند که ارتباط « !رو هستمقائم رو به  امامِ اطهار و حضرتِ

ری در کتاب دیگ( 2است. )شاهان با ارواح اصولن یک پدیده ی ایرانی است و گویا فردوسی به آن گواهی داده 
تا ( 3بررسی می کند ) "بنیاد شاهنامه"را بر  "ولیعهدی"رهنگ شاه، پرهزینه و قطور است، وزارت ف که بسیار

)هر کس که باشد( رخ به خاک می مالیده اند. کتاب  "ولیعهد"چنین بفهماند که گویا ایرانی ها همواره در برابر 
 می دهد.)پیشوا( مقام خدایی و ماورای طبیعی  شاه و به( 4) ختصاص یافتهشاهنشهی ا "رِفّ"دیگری به  ۀپرهزین

کردن مردم ایران تاثیری  "نژادپرست"و  "ه پرستشا"این تبلیغات مبتذل درباری طی ده ها سال در جهت 
 را به روان جامعه ی ایرانی تحمیل کند. ولی انکار نکنیم که به اعتبار "نظام شاهنشاهی"ت و نتوانست نداش

روشنفکران ایران طبیعی تلقی شد که اگر نه همه، دست کم بخشی  ۀجایی که حتا در جرگفردوسی لطمه زد، تا 
 بار پهلوی به فردوسی می دهد، منطبق با واقعیت است.از نسبت هایی که در

 حق دارد که بغض در گلو فریاد زند: "مقدمه ای بر رستم و اسفندیار" ۀاز این رو نویسند

با ... ادان و دلقکانقوّ ست، مانند ندارد و در این جماعتِی رفته اکه بر فردوسما بیدادی  فله پرورِ»در تاریخ س
 (5روای کار او نیست.« )ای تباه، کسی را پهای ناچیز و آرزوههوس

 وردِبالا گزنده باشد، ولی در این م ۀنویسند به ظاهر خشن بنماید و شاید یاسِ "...ادانوّقَ جماعتِ"شاید اصطلاح 
 بل درک است.شاهنشاهی قا ایرانِ و در اوضاع خاصّ
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 شاهنامه تحریفِ چگونگیِ

ه فردوسی نسبت می گر حتا سایه ای از آن چه مقامات درباری باکنون شاید این پرسش منطقی مطرح شود که ا
سر شاهنامه  دادند، در شاهنامه موجود نیست، پس مبلغان رژیم شاهنشاهی با چه دستاویزی این همه جنجال بر

را پخش می کردند؟ در پاسخ باید به دو شیوه ی اصلی  "دروغ بزرگ"چه راهی این اخته بودند؟ و از به راه اند
 ه کنیم:اشار

 شاهنامه آشکار و مستقیمِ تحریفِ الف(

 سازی، طرح ادعاهای به کلی بی بنیاد و جلوگیری از معرفی درست شاهنامه.محیط ۀشیو ب(

 آوریم:ح می دهیم و نمونه هایی می ز این دو شیوه توضییک اهر  ۀاکنون در بار

 شاهنامه آشکار و مستقیمِ الف( تحریفِ

صدها شخصیت وارد صحنه می شوند و هر یک مناسب  بغرنج. اثری است که در آنشاهنامه اثری است بزرگ و 
پردازنده ی  دث وحوا وضع و حال خویش زبان به سخن می گشایند. خود فردوسی نیز به عنوان گزارشگر

وضع می گزیند. روشن است که نظریات شخصیت های گوناگون داستان با ها در هر مقامی لحن مناسب  داستان
وظیفه ی نوشته ی حاضر  اوت و چه بسا متضاد است. چنین امری آن قدر طبیعی و ابتدایی است که اگرهم متف

ضرورتی نداشت. در هر اثر بود، حتا تذکر آن  نمی نامهپاسخ گویی به فرومایگی بی همتای تحریف کنندگان شاه
م این است که خواننده از میان ری شخصیت ها گوناگونند و عقاید گوناگون و متناقضی را بیان می کنند. مههن

بیند که کدام یک از این گفته های گوناگون یا متناقض، بیانگر نظر شخصیت ها، گفته ی نویسنده را بشناسد و ب
قاید را اثبات کرد و بدترین و منحرف ترین ر اثر هنری می توان انواع عت. وگر نه از روی هه اسیسندواقعی نو

 ی ترین نویسندگان نسبت داد. نظریات را به به ترین و مترق

گردانندگان تبلیغات منحط درباری ایران درست همین ابتدایی ترین اصل را در حق فردوسی مراعات نکردند و از 
سستن رابطه و پیوند اندیشه ی معین جداکردن بیت ها از متن و گ ی شاهنامه، از طریقمنف های زبان شخصیت

ه فردوسی نسبت دادند که در واقع جنایتی در حق این مرد بزرگ و با محیط پیرامونش، چنان عقایدی را ب
 یه مردم ایران است.جنایت عل

ها و مطبوعات خانهر وزارتهایی که از شاهنامه دتو بیکردند ها تدریس میهایی که از شاهنامه در مدرسهقطعه
تن و نظریات شخصیت های منفی از م خارج ۀمی آوردند، به طور عمده بیت های جداگان ...و رادیو و تلویزیون و

)و خلاف نظر فردوسی( بود که معمولن از این جا و آن جای شاهنامه حدا می کردند و موافق شیوه ی نو 
شاهنامه بود. تازه به همین هم قانع  ه خورد مردم می دادند که ضدنام شاهنامه ب یزی بهده و چکر "مونتاژ"

ه وزن شاهنامه و در تایید جهان بینی منحط خویش می افزودند و به نبودند. هر چند گاه بیتی و مصراعی ب
 سبت می دادند. فردوسی ن
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و به آن اعتراض کرد. او ی توجه به این تبهکارادبی است که  تِبا صلاحیّ از نخستین رجالِ ملک الشعرای بهار
سوم و چهارم  ۀشمار ۀنسخ فاتی در اشعار فردوسی شده و می شود. از قضا در»این اواخر باز هم تصرّ نوشت:

شش بیت از شاهنامه دیدم که هرکدام را از یک جای شاهنامه برداشته اند و  182 ۀآینده در صفح ۀمجل
د و مدارس آن ها را ده و یک مصراع کاسته اند و در جرایآن افزوراع زیادی به ها شده، یک مصتصحیفی در آن

 می خوانند و یاد می دهند:

 یا مرگ یا وطن

  کس به را ژیان شیر ندارند    ایرانیان است و بسنزد هنر 

 هراس دل در ندارند گیتی به     همه یکدلانند یزدان شناس

 مباد نن یک زنده بر و بوم این بر     مبادچو ایران نباشد تن من 

 دهیم دشمن به کشور که به آن از    همه سر به سر تن به کشتن دهیم

 ارزارک مرگ از نیکوتر چه    اگر کشت خواهی همی روزگار

اند و اولا این اشعار هر یک از یک جای شاهنامه است، ثانیا بعضی از آن ها قطعه است. ثالثا برخی را مسخ کرده 
ر ردیف اشعار بالا نبوده است.« دقیقی است که به نام فردوسی نقل شده و د رچزء قطه ای از اشعا رابعا شعر آخر

(۶) 

ره نمی کند و بیش از این به تفصیل نمی پردازد. ما در زیر به دستبرد به شاهنامه اشا بهار به خصلت سیاسی این
ر یک چنین قطعه دده و گردآوری آن ها ین بیت ها از کجا آمتوضیح بیش تری می پردازیم تا معلوم شود که ا

 دوسی است و چه هدف سیاسی زشتی را دنبال می کرده است.ای تا چه حدی خلاف نظر فر

 یت نخست:ب دو -1

 . . .  هنر نزد ایرانیان است و بس

 . . .  همه یکدلانند یزدان شناس

ند می رود. خود خفیانه و ناشناس به هبهرام گور به هنگام شاهی، مبوط به یکی از ماجراهای بهرام گور است. رم
نرد عشق می بازد و  کند. در هند گرگ و اژدها می کشد و به دختر شاه هند را گُردی از سپاه بهرام معرفی می

 ردی خبردار می شود و او را نزد خود می خواند و وعده ی خلعت و خواستهغیره. خاقان چین از وجود چنین گُ
ام ند، می رنجد و در پاسخ خاقان چین می گوید که بهررا گستاخی تلقی می ک می دهد. بهرام که این دعوت

ست. ر چه دارم از اوست. اگر هنری هم دارم از ایرانیان ابزرگ ترین پادشاه جهان است و من خادم او هستم. ه
 دهد. رم. بهرام همه چیز به من مینمی توانم خود را در خدمت دیگران بگذارم. نیازی هم به خواسته ندا
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 ید:اهنامه توجه کناکنون به متن ش

اکید می تی پول و غیره  فغفور چین در نامه به گرُد ناشناس ایرانی )بهرام( پس از ذکر شاهکارهای او و وعده
 کند که:

 (7) نیست جنگ مرا ایران شاه با چو     ترا آمدن پیش من ننگ نیست

 یسد:ناشناس( در پاسخ به خشم می آید و می نوبهرام )گرد 

 کهن نخواهم را نو بزرگی     ی سراسر سخنجز آن بد که گفت

 کس ندانیم زمانه در چنو     شهنشاه بهرام گورست و بس

 ام برده ها رنج هندوستان به     تی که من کرده امنک گفدگر آ

 بود نام با و اورنگ و فر با که    همان اختر شاه بهرام بود

 کس به را ژیان گرگ ندارند     هنر نیز ز ایرانیان است و بس

 سپاس اختر ز ندارند نیکی به     همه یکدلانند و یزدان شناس

 (8شب در سه پاس ) و روز کنم شاینی     ز بهرام دارم به بخشش سپاس

تحریف است و نسخه ی درست  "هنر نزد ایرانیان است و بس"از مضمون مطلب کاملن روشن است که نسخه ی 
بهرام به فغفور چین می گوید آن چه کرده ام زیر سایه ی شاه بهرام  ایرانیان است و بس«. این است: »هنر نیز ز

است و بس. و بر خلاف نظر تو )فغفور چین( و اگر هنری هم دارم از ایرانیان  "همان اختر شاه بهرام بود"بوده و 
 .است رامیح به نمک و  آمدن پیش تو ننگ

سخ بهرام به فغفور چین نیز برای ترسیم روح شخصیت ها دارد، از پابا دقت نظری که فردوسی در پرداختن 
ا که ستان گرُد ناشناسی است، انتظار دارد پاسخی رودبینی او بهره گرفته است. بهرام که در هندوخودکامگی و خ

و  او نمک پروردگی را به سپاهیانش متذکر می شود او به فغفور چین می دهد هر سپاهی او به مخالفین بدهد.
خدمت نکنید. دمت کارانش می آموزد که هرچه دارید از شاه بهرام دارید، به دیگری روش بندگی را به خ

آمیزد و روی پیوند ایرانیان و بکدل بودنشان تاکید می ا با علاقه ی خود به ایرانیان می فردوسی خواست بهرام ر
 به وفاداری نسبت به قوم خویش فرا می خواند.کند و گردان را 

اصلن از فردوسی و شاهنامه نیست و در هیچ نسخه ای  "ن من مبادچو ایران نباشد ت" بیت بی نهایت معروف -2
 ی دیده نشده است. از شاهنامه چنین بیت
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مصراع اول آن شبیه این بیت زنده یاد بهار ضمن تاکید بر این مطلب یادآوری می کند که در شاهنامه بیتی که 
 ی در مکالمه ی سهراب با هجیر، از قول هجیر می گوید:م و سهراب است. فردوسباشد مربوط به داستان رست

 زمین رانیا داران نام همه     چو گودرز و هفتاد پور گزین

 یاد پاک موبد از دارم چنین    نباشد به ایران تن من مباد

ده بدین بوم و بر زن"وم ذکر این مطلب با تعجب و نگرانی می پرسد: »راستی مصراع دملک الشعرای بهار پس از 
ی در جیب است که این شعر طوراز کجا پیدا شده؟ چه کسی این مصراع را بر این قطعه افزوده؟ ع "یک تن مباد

 (۹« )در قائمه ی مجسمه ی فردوسی هم نقاری گردیده و بر هر زبانی روان است! تهران شایع شده که

رضا خان یکی از مبلغان  انمز در که او. نیست امهشاهن از بیت این که کند می تصریح هم مینوی مجتبی 
ین جا و آن جا به گوشه ای از برتری نژادی ضد عربی بود و به تحریف شاهنامه کمک کرد، بعدها خوشبختانه ا

 حقیقت اعتراف می کند و درباره ی این بیت می گوید:

 دلشیک کسی نمی دانم که، »این بیت از فردوسی نیست. در تمام شاهنامه چنین بیتی نیست. یک وقتی 
دی خواسته است چنین بیتی بسازد و به فردوسی نسبت دهد. به من می گویند این بیت از گرشاسب نامه ی اس

 شاهنامه را آن اسم و اند داده قرار هم پهلوی را مادر و پدر بی اشعار  است. نمی دانم. آن جا آن را ندیدم . . .
می گویند آقا تو وطن پرست نیستی . . . آقا این  ت،نیس فردوسی مال شعر نای گویم می وقتی بنده. اند گذاشته

طن پرستی مردم را بدین ترتیب نحریک کنند و بالا وضع زندگی نیست . . . افرادی می خواهند احساسات و
ین رچه در آن گنجانیده شده قبول می کنند و می گویند ابیاورند. هر چه دلشان خواست در آن می گنجانند و ه

 (10است.« )ان ایرشاهنامه ی ملت 

ناک این بیت با روح و به نظر معتبر و قاطع بهار و مینوی باید یک نکته را نیز افزود و آن این که مضمون وحشت
هنامه باشد. کسی که با شاهنامه نخستین جان فردوسی تناقض کامل دارد و چنین بیتی اصولن نمی تواند از شا

دوستی فردوسی به طور کلی و ایران دوستی او به ویژه، سر  سانان برابر صلح خواهی وآشنایی را پیدا کند، در 
سرا که میدان های رزم را با چنان استادی ترسیم کرده، از مرگ  تعظیم فرود می آورد. این مرگ بزرگ حماسه

به درتمندان جهان را ن است و از قتل و ویرانی نفرت دارد و در هر فرصتی قنا به حق حتا یک انسان همواره نگرا
رار دانی و پرهیز از خون ریزی دعوت می کند. او در سرتاسر شاهنامه این افسوس را به گونه های مختلف تکآبا

ی  می کند که »دریغ است ایران که ویران شود«. چه گونه ممکن است چنین کسی زبانش بگردد که درباره
لب سیاه آن ناکسانی که به آسانی ز قت ااین بیت تراوشی اسزنده نماندن یک تن در این مرز و بوم شعر بگوید؟ 

بردند، نسبت به مردم این کشور آن آب خوردن آدم می کشتند، از شکنجه ی حیوانی حوانان ایران لذت می 
نابودی همه ی ایران بود و بنا به تصریح  چنان کینه ای به دل داشتند که راستی را شعار آنان و سیاست آنان

 ل آن هم فراهم شده است«. سای» وهلوی در آن زمان: محمد رضا پ

 بیت جهارم سرود: »همه سر به سر تن به کشتن دهیم . . . « -3
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شکریان توران خطاب به افراسیاب است، آن هم به قصد تشویق او برای هجوم به ایران!! ولی از زبان ل در شاهنامه
یان توران به شاه خود پاه. سدر کار هزیمت است افراسیاب از رستم شکست می خورد و دچار وحشت می شود.

ی گویند قدرت ایران در رستم دل داری می دهند. او را به جنگ با رستم و هجوم به ایران تشویق می کنند و م
ار خودشان را هم توضیح می دهند که است. او را که بکشیم نه شاه می ماند و نه گنج. آنان در ضمن، وضع دشو

 )ایران( بدهند.من دش خود )توران( را بهنمی توانند کشور 

 )افراسیاب درباره ی رستم می گوید:( به متن شاهنامه نگاه کنید

 کیست سالار و بسیار سپاهست     کار کیست به دل گفت پیکار او

 ام بپیچیده نبردش از بسی     گر آنست رستم که من دیده ام

 متاب رستم گنج از سر چندین که     چنین گفت لشکر به افراسیاب

 تنگ به داری چه رستم کار از دل     مردان جنگ بسیار وسلیحست 

 !باک چه ایران شاه از خود پس آن از     سرش را ز زین اندر آورد به خاک

 رنج به کردن رزم این نداریم     نه کیخسرو آباد ماند نه گنج

 (11) یمهد دشمن به کشور که به آن از    همه سر به سر تن به کشتن دهیم

 . است دقیقی از و نیست فردوسی از اصلن «. . .   شت خواهی همی روزگار: »اگر کبیت پنجم -4

ادبی را  شرافتمندانه از یک اثرِ ۀترین اصل استفادابتدایی "یا مرگ یا وطن" ۀن قطعکنندگامی بینید تنظیم
کاری، برخلاف تو پس از دس متن گرفتهمراعات نکرده اند. آنان سه بیت از جاهای مختلف شاهنامه و جدا از 

 نسبت داده اند. منظور روشن فردوسی به کار برده اند. دو بیت دیگر هم از فردوسی نیست و به دروغ به او

از ساخته های ستاد ارتش رضاشاهی است. این قطعه بعدها تکمیل شد، برای آن  "یا مرگ یا وطن" ۀقطع
ا به کودکان و سربازان یاد دادند و سربازخانه همدرسه ها و شد که در  "سرود میهنی"موسیقی هم جور کردند و 

 آمده فردوسی نام به نیز زیر های بیت  "میهنی سرود"ح اغلب از رادیو و تلویزیون پخش کردند. در این به اصطلا
 :است

 توان شاها داریم کار بدین    پر از مهر شاه است ما را روان

 استن مدی تو نام پرستیدن    شها مهر تو کیش و آیین ماست

 شود شیران و پلنگان کنام    دریغ است ایران که ویران شود
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 روزگار گردش او بر خجسته    که جاوید بادا سر تاجدار

 اکنون ببینیم این چهار بیت نیز از کجا آمده و چه گونه سر هم بندی شده است:

 "د بزه گریزدگر"خطاب به  "تازی منذر"هنامه از زبان اشبیت نخست: »پر از مهر است ما را روان . . . « در  -1
آشام می دانند. می ترسند که اگر پسرش آمده است. درباریان یزدگرد او را گناهکار )بزه گر(، خودکامه و خون 

ر دست پدر پرورش یابد، خودکامه ای بدتر از خود او درآید. به فکر می بهرام )که بعدها بهرام گور نام گرفت( زی
بیان بسپارند. بدین منظور محضری از فرستادگان کشورها، جدا کنند و به دست مر ند که پسر را از پدرتفا

گرد والی یمن نیز شرکت دارد و می کوشد یزد "منذز تازی"رد می آورند. در این محضر، موبدان و غیره و غیره گ
رش ولیعهد بعدها در است که از طریق پرو نیرا فانع سازد که اگر بهرام را به او بسپارند به تر است. هدف او ا

ان لشکر می کشد و بهرام بار ایران نفوذ کند )و واقعن هم به هدف خود می رسد و پس از مرگ یزدگرد به ایردر
 بر هجوم عرب ها به ایران است(.را به شاهی می رساند و خود همه کاره می شود که آغازی 

به قصد  چاکرمنشانه دراز است، منذر تازیخودستایی  بان تملق وزمانی که زباری، در متن چنین رویدادی، 
فن سواری متذکر می شود و هم ادعا می کند خودستایی و جلب نظر شاه، هم شایستگی خود و اطرافیانش را در 

 . او می گوید:که قلبی پر از مهر شاه دارد

 دوان اسبان تازی اندرون زیر به    پر از مهر است ما را روان

ه همین صورت درج شده است. ماموران ستاد ارتش که در دست است این بیت ب نسخه های معتبری مه یدر ه
ند، در بند درستی و نادرستی مصراع دوم و انتخاب نسخه ی درست نبوده اند. را می ساخته ا "سرود میهن"که 

بر این که کنند مبنی بیتی پیدا که باشد،  ای آنان مهم این بوده است که از هرجای شاهنامه و از زبان هر کسبر
م خود برای آن ساخته ه است. از این رو این بیت را از قول منذر یافته و مصراع دوم آن را هروان ما پر از مهر شا

 اند. 

 بیت دوم: »شها مهر تو دین و آیین ماست . . . « از شاهنامه نیست. -2

ایران علیه کی کاوس آمده است.  ز قول مردمشاهنامه ا . . . « دربیت سوم: دریغ است ایران که ویران شود  -3
ی به هاماوران لشکر می کشد و در کاوس با وجود توصیه ی بزرگان و پهلوانان از سر خودخواهی و برتری جوی

مرد و این سو تورانیان به ایران هجوم می آورند، سپاه ایران پراکنده و زن و این جنگ بیداگرانه اسیر می شود. از 
ناه می برند و پس از شکایت از کاوس و سیاست بی . عده ای از ایرانیان به رستم پیر می شوندایرانی اس کودک

ران که ویران دریغ است ای"را به باد فنا داده، یاری می جویند و دل می سوزانند که خردانه ی او که کشور 
 شود.«

 شد بنده همه کودک و مرد و زن    سپاه اندر ایران پراکنده شد

 شدند دستان پور بر خواهش به   ن شدنددو بهره سوی زاولستا
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 شاه کاوس تاج سر شد گم چو    که ما را ز بدها تو باشی پناه

 (12) شود شیران و پلنگان کنام   است ایران که ویران شود یغدر

نیان است. زمانی بخش پادشاهی اشکابیت چهارم: »که جاویدبادا سر تاجدار . . . « در شاهنامه از مقدمه ی  -4
به سلطان محمود اهدا کند، یکی از زیباترین خطابیه های خود  ردوسی به دلایلی مجبور می شود اثرش راکه ف

می نامد. به  "شاهان و درد دل بی گناهانستم نامه ی عزل پاد"می سراید و در این خطابیه شاهنامه اش را  را
د، مکافات خواهد دید، نامه اش سیاه بپیچآن که از داد سر ان پایدار نیست. محمود هشدار می دهد که این جه

 اهد شد.خو

به سان گرُدی در میدان نبرد خود را می ستاید و  فردوسی مقام خود را بسی بالاتر از مقام شاهان می برد،
اهان که گذراست، مه اش را به رخ می کشد. سخن را برتر از گوهر دانسته و در برابر بزرگی ظاهری ششاهنا

نیابد گزند. فردوسی به محمود می فهماند که از مه اش را می گذارد که از باد و باران اهناعظمت جاودانه ی ش
 ! : ی غره مشوو بسیاری شاهان آمدند و رفتند. تو هم خواهی رفت، به قدرت ظاهرجمشید تا زمان ا

 نرفشی بود بر سر بخرداد   نگه کن که این نامه تا جاودان

 آفرین او بر کس هر دخوانن که   اران چنینبماند بسی روزگ

 داد ز بپیچد دل را شاه چون که   چنین گفت نوشین روان قباد

 شاه نیز ورا نخواند ستاره    سیاه کند چرخ منشور او را

 بود گناهان بی دل درد چو    ستم نامه ی عزل شاهان بود

 دادگر و دانش با و هنرمند    بماناد تا جاودان این گهر

 یادگار بود نیکو نام همه   ارد جهان بر کسی پایداشنب

 عجم خسروان عرب مهان   کجا شد فریدون و ضحاک و جم

 سامانیان به تا بهرامیان ز   نیانکجا آن بزرگان ساسا

 وار شاه گوهر از بهتر سخن   سحن ماند اندر جهان یادگار

 دبو شاد مهی تخت به و گنج به   بودستایش نبُرد آنک بی داد 

 (13) اوی نام کسی گیتی به نخواند   کام اویگسسته شود در جهان 
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ی عظمت روحی فردوسی است. او درست زمانی که چنان که می بینیم این قطعه یکی از درخشان ترین نمونه ها
می بندد و یادآوری می کند که آن  ا به شاهی هدیه می کند، شاهان جابر را این چنین به تازیانهشاهنامه اش ر

انیان نیز ادامه می یابد، یعنی ه، اگر چه به یزدگرد پایان یافته، ولی مضمون آن تا سامچه در شاهنامه اش آمد
دان سرفرازی چون رستم و اسفندیار است و در ود نیز می شود. این بیت ها مانند افتخارات گرشامل زمان محم

ط برای آن که طرف مود است که فردوسی فقمیز و مقابله و مفاخره در قبال محمتن این هشدار تند نکوهش آ
 خطاب خود را نشان دهد، می گوید:

 ارروزگ گردش او بر خجسته   که جاوید بادا سر تاجدار

از شاهنامه نیست و بخش دیگری از آن در  "میهن سرودِ"های بنابراین همان گونه که می بینید بخشی از بیت
 رودها می خواهند به شنونده تلقین کنند.م کنندگان این گونه سشاهنامه معنا و مفهومی جز آن دارند که تنظی

مون کامل و تمام شده ای دارند. در این جا با وجود کوتاهی، مض "سرود میهن"و  "یا مرگ یا وطن"قطعه های 
اصلی فاشیسم یعنی نژادپرستی، جنگ طلبی و تسلیم در برابر پیشوا دقیقن یازتاب یافته است. سه اندیشه ی 

مه این اندیشه ها وجود ندارد. تا جایی که حتا از زبان شخصیت های منفی ن که در سرتاسر شاهناحال آ
که چنین  جاهای گوناگون هم نمی توان قطعه ای ساختست چین شده از شاهنامه و بیت های گسیخته ی د

ه ده بیت این سرود را کمضمونی را برساند. از این جا است که خدمه ی دربار پهلوی ناگزیر شده اند پنج بیت از 
 تجسم اندیشه های فاشیستی و تبهکارانه است از خود بسازند و به فردوسی نسبت بدهند.

به  "ن یزدان چه فرمان شاهچه فرما"خشن شاهنامه نسبت دادن مصراع  نشان دادن تحریفمثال دیگر برای 
اقع این ت کامل آن چیست. در وفردوسی است که هیچ کس نمی داند از کجای شاهنامه گرفته شده است و بی

 مصراع از شاهنامه نیست و بیت کامل هم ندارد.

ر ی وزارت فرهنگ درباری و دولت شاهنشاهی به منظوهای دست چین شده ای که از سو "شاهنامه"حتا در 
، ضرورت اطاعت کورکورانه از شاه منتشر شده، جرات نکرده اند چنین مصراعی را بگنجانند. این مصراعاثبات 

یش پهن است، زیرا اگر کسی یزدان پرست نباشد، در این مصراع چیزی خطاب به او نیست سفیهانه و کوسه ی ر
ست و کسی که یزدان پرست باشد، واهد پذیرفت که وجود یزدان را پذیرفته اهمان اندازه نخو او فرمان شاه را 

چه فرمان "ل آشکار می شناسد. به این دلیرساندن مقام شاه را به خدایی، کفر می داند و برای یزدان مدعی ن
می داده شف به تری قد نشعاری است ابلهانه و آن را بی سوادان درباری که عقلشان به ک "یزدان چه فرمان شاه

 است، به نام فردوسی بسته اند.

ی در ز نظر مضمون، این مصراع توهین به فردوسی و نوهین به هر انسان شریفی است که به چیزی جز خاکسارا
ایرانیان باستان نبوده و فردوسی که  "جلوه های روح"ان معتقد باشد. چنین خاکساری هرگز از برابر دیوان دور

درآمیخته و خود از هیچ شاهی اطاعت  ستان را با روح پیکارجوی مردم زمان خویشت های ایران بابه ترین سن
 نکرده است، هرگز نمی توانسته چنین مصراعی بر زبان آورد.
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اوستا از سوی مردم، زبان به اوستا و با سرتاسر آموزش زرتشت نیز مغایر است.  هان با نصِّاعت کورکورانه از شاطا
 د که:دعا می گشای

 »ای سپندارمذ!

 پادشاهی کنند.مباد که شهریاران بد بر ما 

 (14ه فراهم آید.« )ای سپندارمذ! چنان کن که برای مردم خانه و زندگی به تر و برای چهارپایان چمن و چراگا

به ستا فرمان برداری از شاهان ستمکاره را گناه می شمارد و کسانی را که به فرمان شاهان بد گردن نهند، وا
 عذاب دوزخ تهدید می کند و می گوید:

که به فرمان شاهان بد گردن نهند، بدمنش و بدگفتار و بدکردارند. روان های آن پیروان دروغ با »آن کسان 
 (15نان آشکارا به دوزخ درآیند« )ی پلید پذیره شوند. آخورش ها

 حاکمان جابر توصیه نشده است.  در دین اسلام و به ویژه در میان شیعیان نیز هرگز اطاعت از شاهان و

شاه به نوعی نماینده ی خدا در زمین است، ساخته ی ذهن برخی ملایان است که خود را به این فکر که گویا 
د و تا پیش از حکومت پهلوی، خود ملایان درباری نیز جرات نمی کردند یار فئودال ها گذاشتنطور کامل در اخت

توانسته بودند تا این جا پیش  قاجار، ملایان درباری تنها مند. تا اواخر دوره یکه فرمان شاه را فرمان یزدان بنا
 یروند که گقته ی سلطان را هم طراز با گفته ی پیغمبر بدانند:

 (1۶ست« )سلطان یکی ا پیغمبر و»گفته ی 

 (17و اضافه می کردند که: »شک نیست که سلطان عادل را اطاعت فرض است« )

برای دربار پهلوی بسیار کم بود و از  عادل( فقط با گفته ی پیغمبر ته ی شاه )آن هم شاهولی برابر دانستن گف
رمان یزدان اعلام کنند و آنان شاه جابر( را برابر فاین رو به کارمندان ستاد ارتش فرمان دادند که فرمان شاه )ولو 

 دیواری کوتاه تر از شاهنامه نیافتند.

 سازی(سازی )محیط جوّ ۀب( شیو

دربار پهلوی برای سوء استفاده از نام شاهنامه به قصد توجیه نظریات فاشیستی و  ۀین بود نخستین شیونچ
با وجود اهمیتی که دارد، هنوز مهم غ بستن ها به فردوسی به کار گرفتن این گونه تحریف ها و درو ئوفاشیستین

اگر نص شاهنامه  آن بسیار محدود است.از شاهنامه نیست. زیرا به صورت دامنه ی  ترین شیوه ی سوء استفاده
 پایه قرار گیرد، تعداد بیت هایی که حتا با این روش های ناشرافتمندانه بتوان از آن جدا کرد و دستاویز قرار داد،

 نام فردوسی نیز نمی تواند از حد معینی فراتر رود.نادر است و بستن به 
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ون آن است. طی سال ها بی خبری محیط ویژه ای پیرام سوء استفاده از شاهنامه ایجاد جو و ۀترین شیومهم
قدر  مردم ایران از فرهنگ غنی خویش، مقامات حاکم توانستند خرف های معینی را توی دهن ها بیاندازند و آن

 زو بدیهیات به حساب آید. تکرار کنند که ج

است که  ته شد. شاهنامه اثریزشت به ویژه در مورد شاهنامه ی فردوسی به طور گسترده به کار گرف ۀاین شیو
معنای عمیق آن در قالب داستانی و تاریخ شاهان بیان شده و اگر کسی نخواهد از صورت به معنا رود چه بسا 

ه به این نکته توجه داشته و تاکید کرده است که بخردان باید از رمز و ردوسی در آغاز شاهنامگمراه گردد. خود ف
را به سادگی نمی توان دریافت. این ویژگی شاهنامه  "نارمز و مع"شن است که داستان بهره گیرند.و رو "معنای

ای داستان ا و شکافتن رمز و معنمیدان را برای دشمنان آن باز گذاشته است تا به جای ره بردن از صورت به معن
یجاد جو ضد ها، در پنهان کردن معنای شاهنامه بکوشند و از ظواهر امر و صورت برخی از داستان ها برای ا

بهره گیرند و پهلوانان سرفراز شاهنامه را شاه پرست، مطیع، هوادار خودکامگی تجاوزکار، خرافه پرست، شاهنامه 
 مایند.بزرتری جوی و خون ریز معرفی ن

، "شاه و شاهنامه"های درباری هر روز عنوان های درشتی مانند سیار مبتذل بود. روزنامهگاه بسازی جوّ کارِ
سایه شاه بر سر ایرانیان می بود، ایران نیز از هجوم آشوب ها و ناگواری ها برکنار می تا "، "شاهنامه پهلوی در"

کردند تا شاید مردم ر میشاهنامه پُ ۀسیختهای گحاتی را از بیتو صدها نظیر آن را منتشر کرده و صف "بود . . . 
خته و درک معنای آن را آن بیت های گسی ساده را که فرصت مطالعه ی کامل شاهنامه و حتا فرصت خواندن

ندارند و چه بسا رمز و معنای این اثر بغرنج هنری را به آسانی درک مکنند، تحت تاثیر قرار دهند. حساب این 
در شاهنامه به خانواده  "پهلوی"ه کم تر کسی در این باره خواهد اندیشید که کلمه ی امه نویسان این بود کروزن

فند، روشنفکران بادمجان دور قاب چین نام پهلوی را برای او برگزیدند، ز کودتای سوم اسی رضا خان که پس ا
یل واقعی از شاده باشند، وقتی تجلربطی ندارد. حساب نادرستی هم نیست. وقتی سنگ را بسته و سگ را گ

ا صفحات فردوسی و تحلیل درست نظریات وی در دسترس مردم نبوده و همه جا از کتاب های درسب گرفته ت
چو ایران نباشد . . . "ها از این ابتذال پر شود، وقتی در پای مجسمه ی فردوسی هم بیت بی پدر و مادر  روزنامه

کنند، سرانجام عده ای به دام می افتند و خواه ناخواه  فردوسی روی سنگ حکّ ۀشاندی اساسِ را به عنوان اسُِّ "
 .نان که ساخته شدمحیط معینی پیرامون شاهنامه ساخته می شود. چ

بورژوایی نیز  "اندیشمندان"ولی محیط سازی پیرامون شاهنامه، علیه شاهنامه، تنها به این مرز محدود نیست. 
بیگانه نیستند و یا به هر دلیل سود خود را در سود حاکم اندیشه های فاشیستی  که خود با نظام خودکامگی و

به آسیاب دشمنان شاهنامه ریختند و جو و خویش آب  "هنری"و فعالیت های  "آثار علمی"وقت می بینند، با 
 محیط ضد شاهنامه را با نوشته های خود رنگ آمیزی کردند.

ایران و تمدن خلق های ایران  ۀن آشکار به جامعفرح پیش آمد که توهی به عنوان مثال مراسم تاج گذاری شاه و
که خود را از  آقای خانلری ۀآوردگرد "تاج نامه" بود. مردم علیه آن برمی خیزند، ولی در همین زمان کتاب

ستون های ادب فارسی می دانست، منتشرمی شود. این کتاب با هزینه ی دولت و چاپ بسیار گران قیمت، از 
لمَ و با تشریفات ویژه چاپ شده و در آن سخن رانی های شاهان به هنگام تاج گذاری ی نسخه ی خانواده ی عَرو

به هم چسبانیده شده است. تازه دراین کار نیز صداقت علمی به کار نرفته نامه جدا شده و از جاهای مختلف شاه
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ده شده است. در کنار نها "ود سانسوریخ"و هر جا که بیتی خلاف میل »رهبرخردمند« تصورشده، با شیوه ی 
در  های شاهانرانیترین ارتباطی با سخنای از سایر جاهای شاهنامه که کمهای گسیختهپایان کتاب نیز بیت

گذاری ندارد، به چاپ رسیده و در آن ها دشمنان شاه به کیفر سخت تهدید شده اند. البته آقای خانلری می تاج
طور کلی، علیه تمدن و فرهنگ مردم ایران است. او می دانست و ری علیه فردوسی و به دانست که این کار تبهکا

مانند مراسمی که محمدرضاشاه به راه انداخت، هرگز از مراسمی نمی توانست نداند که در سرتاسر شاهنامه 
لام برنامه ی تجلیل نشده و سخن رانی های شاهان در شاهنامه به هنگام تاج گذاری شیوه ی ویژه ای برای اع

زمامدار به هنگام آغاز حکومت است. اگر این سخن رانی ها مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرد، این  دولت یا
د که فردوسی حتا دراین جا می کوشد که روی ضرورت استقرار حکومت عدل، دوری از ته روشن خواهد شنک

را بکوبد. باری، گرد آوری این و خود کامگی شاهانه  بیداد و خود کامگی، توجه به زندگی توده ی مردم تکیه کند
اسی بود. هنگامی سی -پلید ادبی  گونه مطالب و بستن آن به دُم تاج گذاری محمد رضاشاه، فقط یک بند بازی

که کسانی چون آقای خانلری به دلایلی که خود باید توضیح می دادند به چنین بندبازی تن درمی دادند، هزاران 
جا که امکان و فرصت غور و بررسی نداشتند، باور می کردند که گویا فردوسی می افتادند و از آن  نفر به دام

 سروده است.ری محمدرضا شاه مطالب مبتذلی در حد تاج گذا

، اثری پیرامون حماسه سرایی در ایران نگاشته و درباره ی مسایل ادبی و فنی الله صفاذبیحاستاد دیگر دانشگاه 
ام داده است. ولی همین استاد زمانی که به بررسی جوانب سیاسی حماسه وهشی درخورد توجه انجحماسه ها، پژ

هشی احساس نکرده و به تکرار غلط های مشهور و مطالب کار پژویازی به سرایی در ایران رسیده، کم ترین ن
ان دوستی، اطاعت، کاملن بی پایه بسنده کرده و می نویسد: »همه صفات خوب!! ملی، یعنی شاه پرستی، ایر

ان ، »شاه را بی نهایت دوست دارند و سرپیچی از فرم(18انگی، شجاعت... در پهلوانان ایران یافت می شود« )مرد
ی دانند و چنین می پندارند که برای حفظ تخت سلطنت جان و مال و آرام و قرار و زن و فرزند را او را گناه م

ا صاحب فضایل و صفات پهلوانان ایرانند و کم یران نیز به تمام معن، »شاهان و شاه زادگان ا(1۹ارجی نیست« )
سبت به شخص شاه و اطاعت از رانی، وفاداری نر از طریق انصاف و داد منحرف می شوند... وظیفه ی هر ایت

 (.20اوست« )

گرم نگاه دارند.  تمام این ادعاها دروغ بود. تکرار مکرر دروغ های بزرگ ضد شاهنامه بود تا محیط مطلوب دربار را
وسی به هیچ وجه سرپیچی از فرمان های شاهان را گناه نمی داند. برعکس، حماسه ی شاهنامه، حماسه ی فرد

ام های پهلوانان است علیه شاهان ستمگر. شاهان و شاه زادگان نیز »صاحب فضایل قیسرپیچی ها و  همین
عمیقن ضد معتقدات فردوسی  ف می شوند. شاه پرستیپهلوانان نیستند و به طور عمده از راه داد و انصاف منحر

باشد، نمی  هنامه را خواندهاست. پژوهشگری که کم ترین اعتباری برای خود قایل بوده و دست کم یک بار شا
 تواند چنین ستمی به فردوسی روا دارد.

ان شد. س دانشگاه تهرور« ریی»پروفس رطمطراقُپُ آورد که روزگاری با لقبِ الله رضافضل توان ازدیگر را می مثالِ
کرد. بنا به سلطنتی معرفی  ۀخودکام سیاسی حامی رژیمِ بسیار سطحی، شاهنامه را از نظرِ ۀاو هم در چند نوشت

 آیین نامه! و فرمولِ فردوسی مانندِ ( دارند که در ذهنstructureِهای شاهنامه سازمانی )او: »داستان ۀتگف
 ... چنین است:سازمان های داستان هاریاضی! نقش بسته است! برخی از 
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و و فرهنگی کشور اعی و اقتصادی شهریار مردی نیرومند و عمومن دادگر و آموزگار و کار او پیشبرد اجتم -1
 برنامه ریزی!! و سازمان دادن است )برنامه ریزی در ایران باستان؟!(

 شاه فرزندی دارد که بسیار بر او مهر می ورزد -2

 جوید ناسبی میرد که فرصت مشاه دشمنی دا -3

 نمایی می کندسروش که نماینده ی نیروی آسمانی است، به هنگام ضرورت، شاه دادگر را راه  -4

 (21ه به کمک فرزند، دشمن درنده خوی را به سزای تبهکاریش می رساند!!« )اش -5

نجد و ساده و یکنواخت بگ هِتر از آن است که در یک گروهای شاهنامه بسیاربسیار متنوعکه داستاننخست آن
ناب ای است که جگرده معنا و مفهومِ های اصلی شاهنامه ضدِّداستان ۀکه مضمون و محتوای همم آندوّ

»خردمند« و  به صورت »آیین نامه« تحویل می داد. داستان های شاهنامه داستان این گونه شاهانِ پروفسور
د او و امثال او وجود داد، فقط در ذهن خوالله رضا ارایه می لآنان نیست. گرده ای که فض «»مامانی فرزندانِ

خودکامگی شاه جو و  ی انداختند و برایهمایونی را برق م داشت که با لب های آلوده ی خویش چکمه های
 محیط می ساختند.

ه ها سال ممکن بود از این گونه نوشته ها نمونه های به مراتب بیش تری آورد. چنان که یاد کردیم در این د
خروار لیه فردوسی سیاه شده است. اما آن چه گفتیم برای درک مقصود کافی است، مشتی است از کوهی کاغذ ع
م تجلیل از فردوسی علیه او محیط می ساختند، ادعاهای نادرست و بی پشتوانه کسانی ظاهرن به ناکه چه گونه 

دند. در آن سال ها متاسفانه یهیات مسلم بدل می کرو بیت های من درآوردی را بر زبان ها می انداختند و به بد
ور نیز خفقان حاکم بر کش بود. محیط ترور و میدان اصلی »پژوهش« در شاهنامه در دست این گونه عناصر

امکان نمی داد که پژوهش واقعی و عمیق تری در شاهنامه به عمل آید. درباریان به هیچ روی نمی خواستند 
ه اند، از دست فرو نهند. لذا پژوهش های علمی روی شاهنامه وسی به سود خویش ساختسلاحی را که از نام فرد

وهشگران نیز طبق عادت، بحث از کینه و نام شد. بسیاری از پژ بی آن سوق داده میبیش تر به سمت هنری و اد
ند. در نتیجه، شاعران و نویسندگان را به مراتب ضرورتر و سودمند تر از بحث در اندیشه های آنان می دانست

ا نیست که کسی ت تبهکارانه ی رژیم پهلوی علیه شاهنامه پاسخ شایسته ای نیافت. البته این بدان معناقداما
موضوع نبود و یا کاری در این زمینه انجام نشده است. در کشور ما در سال های پایانی دوره ی پهلوی  ۀجمتو

شاهرخ  ۀرک عمق مطلب بود. نوشته بود، نشانه ای از دمطالبی عنوان شد که اگر هم به زبان اشاره و کنای
کوب نیز با . عبدالحسین زرینستهاگونه نوشتهاین ۀ»مقدمه ای بر رستم و اسفندیار« بهترین نمون مسکوب

هایش رانیبورژوایی قرار داشت، در نوشته ها و سخن وجودی که تحت تاثیر اندیشه های نژادگرایانه و شونیسمِ
 جالبی را بیان کرده است. ( نکاتِ«نه شرقی، انسانی بی واهنامه« و »نه غر)»نفوذی درش

می کنند. آنان که به متدولوژی درست و ای را اشغال جای برجسته  شوروی سابق نویسندگانِدر این میان، 
درستی  علمی اتکاء داشتند، توانستند به عمق بسیاری از نظریات فردوسی پی برده و اهمیت خلقی شاهنامه را به

سیاسی  یتِکه اهمّتآیید کرد که: »شاهنامه، کتابی است  شوروی بزرگِ شناسِکف شرقاریاستدرک کنند. 
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دهد استاریکف توجه می(. 22ن همیشه اساسن سیاسی بوده است.« )تار نسبت به آن و مولف آعظیمی دارد... رف
 شتِشده... در پُ ایران گذاشته شاهانِ خودکامگی دارد: »این گرایش در مقابلِ «خلقی گرایشِ»که شاهنامه 

این (. 23بیگانه است« ) وجود نسبت به آن فئودال با تمامِ-خلقی درونی آن نهفته است، که شاه شاهنامه، گوهرِ
 فردوسی همواره در سطح قرار ندارد، ولی درست همین گرایش، روح و جانِ ۀ»اگرچه در منظوم "خلقی گرایشِ"

 (24).« دهدمنظومه را تشکیل می

 ۀشاهنامه بلغزیم. شیو و پیامش را بشنویم، نباید در سطحِاش را بشناسیم نامهفردوسی و شاهاگر بخواهیم 
ها و صدها نفر ده شاهنامه دست یابیم. شاهنامه سرگذشتِ درونی و منطقِ م است تا به گوهرِق لازتحقی درستِ

 ۀه بسا گویا نباشد و نکتجراها چاین ما ذراند. تک تکِاست که هر یک از آنان ماجراهای گوناگونی را از سر می گ
 ای دراین تصادف ها قانونمندی شت سرِا در پی را بیان نکند. هر ماجرایی چه بسا تصادفی جلوه کند، امّخاصّ

آن بنگریم، وقتی از  شاهان را در مجموعِ جریان است. وقتی رویدادها را جمع بندی کنیم، وقتی سرنوشتِ
ف بنگریم، مولّ ۀاثر را در ارتباط با دوران و در پیوند با اندیش ۀ، وقتی مجموعها آمار بگیریمیروزیها و پشکست

باره دنیای دیگری از کنیم. با چنین منطقی یک آن نظر شاهنامه بگذریم و به درونِ سطحِتوانیم از وقت میآن
 شود.ما گشوده می شاهنامه در برابرِ

 ها:نوشتپی
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  134۹ران، وزارت فرهنگ و هنر، ته شاهنامه، انتشارات ادنیدر شاهنامه، بر ب فرّ  -4

 1، برگ 1348جیبی، تهران، مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، شاهرخ مسکوب، سازمان کتاب های   -5

 1۶5، برگ 1345 تهران، سپهر، نشر مرکز بهار، الشعرای ملک نامه، فردوسی  -۶

 2213، بیت 431 برگ ،7 ج مسکو، چاپ شاهنامه،  -7

 به بعد 231۹، بیت 431، برگ 7و، ج شاهنامه، چاپ مسک -8

  1۶۶گ بر، 1345فردوسی نامه، ملک الشعرای بهار، مرکز نشر سپهر، تهران،  -۹

 1۶۶فردوسی و ادبیات حماسی، مجتبی مینوی، تهران، برگ   -10

 به بعد 10۶0، بیت 431، برگ 7شاهنامه، چاپ مسکو، ج   -11

 دبع به 1۹0، از بیت 2، ج شاهنامه، چاپ مسکو  -12
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 به بعد 27، از بیت 7شاهنامه، چاپ مسکو، ج   -13

 85، برگ 1343ستخواه، انتشارات مروارید، تهران، اوستا، نامه ی مینوی آیین زرتشت، جلیل دو  -14

 ۹0جلیل دوستخواه، همان اثر، برگ   -15

 135۶شهریور  5 ها، خواندنی ی مجله ناطق، هما و آدمیت فریدون ها، اندرزنامه در سیاست  -17و  1۶ 

 234، برگ 1352حماسه سرایی در ایران، ذبیح الله صفا، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم،   -18

 235همان کتاب، برگ   -1۹

  237همان کتاب، برگ   -20

 ۹0 - ۹1، برگ های 1350ران، نگاهی بر شاهنامه، فضل الله رضا، انتشارات انجمن آثار ملی، ته  -21

 508، برگ 1۹57 روسی، چاپ استاریکف،. آ. آ  امه،فردوسی و شاهن -22

 500همان اثر، برگ   -23

 5۶۹همان اثر، برگ   -24

 135۹ سال ، تهران، چاپ اول،"(ۀ فردوسی)بحثی در محتوای سیاسی شاهنام داد ۀحماس"کتاب  :ازه رفتبرگ
 (11-37)فصلِ نخست: تحریفِ شاهنامه، صص 

 "حماسۀ داد"چنین نقد و بررسی کتاب و هم توانند به معرّفیتر میبیش می برای آگاهیگان گراخوانند ارژنگ:
 راجعه نمایند.  م 2۹و  28های شمارۀ در ارژنگ

 پنجم(فاقد فصلِ  -ناقص )فایلِ 1359ال لینکِ دانلود چاپِ اوّل، س

 1388دوّم، سال لینکِ دانلود چاپِ 
 

🍁🍁🍁 

 شوند!می خیس فقط بقیّه کنند،می حسّ را باران مردم از برخی تنها

ّه و فعّ سرا، خوانندباب مارلی؛ ترانه ّاجتماعی اهل  جامائیکاّ ال 

ّ

 بازگشت به فهرست

  

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-10/javanshir-hemaseye-daad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-10/javanshir-hemaseye-daad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-10/javanshir-hemaseye-daad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/javanshir-hemaseye-dad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/javanshir-hemaseye-dad.pdf
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 وظیفۀ نقدِ ادبی از نگاهِ فاطمه سیّاح
 رادمهدی عاطف

 
ادبی در ایران است که در این  تئوری و نقدِ پردازانِنظران و نظریهن صاحباح یکی از نخستیسیّ دکتر فاطمه

خودش آشنا  ات دورانِادبیّ ادبی و تئوری های نوینِ علمی با نقدِ ۀشت و به گونزمینه تحصیلات دانشگاهی دا

 و دبیرستانی تحصیلاتِ. شد زاده -یایران مهاجرِ ۀدر یک خانواد-خورشیدی در شهر مسکو  1281بود. او در سال 

اروپا و نقد و  ادبیاتِ ۀ»اونیورسیته مسکو« در رشت ادبیاتِ ۀگذراند و از دانشکدر همین شهر د را خود دانشگاهی

» آناتول فرانس« نوشت  ۀدکترای خود را در بار ۀدکترا شد. او رسال ۀتئوری ادبیات، موفق به دریافت دانش نام

 آموزش ادبیاتِهای دانشگاهی مسکو به کلاس در چهارسال تمد. سپس به یرفته شدعالی پذ ۀکه با درج

 ۀخ به ایران آمد و در همان سال در کنگر 1313ال د. پس از آن در سادبیات سرگرم بو ادبی و تاریخِ اروپایی، نقدِ

بانوان شد..  وزشآم ۀخ به خدمت وزارت فرهنگ در آمد و معاون ادار1314فردوسی شرکت کرد. در سال  ۀهزار

های خارجه جا به آموزش زباناح دعوت کرد که در آنسیّسرای عالی از دکتر فاطمه خ دانش1315سال در 

سرا به طور رسمی روسی نیز در این دانش سرای عالی، آموزش زبان و ادبیاتِسیاح به دانشد. با ورود دکتر بپرداز

فرهنگ، دکتر فاطمه  ۀعرص سالارانِنظران و مردتنگ یدِهای شدخ با وجود مخالفت1317آغاز شد. در سال 

های زبان ادبیاتِ ات وسنجشِادبیّ یخِارت »روشِ کرسیِ تهران رسید و صاحبِ دانشیاری دانشگاهِ مقامِ سیاح به

تهران را به  روسی« دانشگاهِ خ، شورای عالی فرهنگ، کرسی استادی »زبان و ادبیات1322ِخارجه« شد. در سال 

او  -خ132۶سال -رسمی دانشگاه شد. از آن سال تا پایان عمر  استادِ -زن ستین استادِخبه عنوان ن-د و او وی دا

دانشگاه تهران بود. در این مقام دکتر فاطمه  اروپایی، استادِ ادبیاتِ ادبیات و نقدِ تاریخِ سِاستادی در در مقامِ

این استاد است( و برای  دارِمنا یکی از شاگردانِ )دکتر سیمین داتشورزیادی را تربیت کرد  سیاح شاگردانِ

 رد. اروپایی را در ایران تدریس ک ادبیاتِ های روزِنخستین بار نقد و تئوری
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ادبیات را در دانشگاه ها و نشریات و دیگر محیط های  علمی و نوینِ دکتر فاطمه سیاح بحث و بررسی و نقدِ

ادبیات اروپا، چنان  نظر در ادبیات و نقدِدر مقام استادی صاحبعلمی باب کرد. دکتر سیاح،  -ادبی -فرهنگی

 های او در دانشگاه بدونِکرسی درس -سالگی 45در سن -زودرسش  همتایی داشت که با مرگِیکتا و بی جایگاهِ

در ، رییس دانشگاه تهران اکبر سیاسیعلید و این درس ها به ناچار برای چند سال تعطیل شدند. دکتر استاد مان

دکتر سیاح در تالار اجتماعات  خ، یک هفته پس از درگذشت132۶ِاسفند  21در تاریخ  یادبودی که مجلسِ

علمی دکتر فاطمه سیاح، چنین گفت: اه تهران برگزار گردید، پس از تجلیل از مقام بالای دانشکده ادبیات دانشگ

ت داد. کرسی درس ایشان ستادان خود را از دسبانو فاطمه سیاح، دانشگاه تهران یکی از دانشمندترین ا »با فوتِ
یی به ادبیات ت« آشناش ادبیاروسی« بود. چون برای تدریس »سنجِ » ادبیاتِ عبارت از » سنجش ادبیات« و

چند زبان بیگانه لازم است، انجام این کار از عهده ی هر کسی بر نمی آید و بدبختانه این جانب تا این تاریخ 
لن این درس شد در نظر ندارم. بنابراین دانشگاه ناگزیر است فعاین درس را داشته باکسی که صلاحیت تدریس 

 را تعطیل کند.« 
ادبی  دکتر سیاح چنین نوشت: »فاطمه سیاح، این خانم بزرگی که در نقدِ ۀخانلری در بارسال ها بعد، دکتر ناتل 

 شاید نظیر او را کم تر به خود ببینیم.«

 ادبی، باقی مانده است عبارتند از: قدن ۀاح در زمینتر سیّترین آثاری که از دکمهم

 طی در که کسروی، احمد  ۀنوشت رمان« » ۀالقم به آمیز نقد است پاسخی مقاله این: رمان« تِ»کیفیّ  ۀمقال  -1

. تسا کرده بیان رمان و داستانی ادبیاتِ از دفاع در و ادبی نقدِ باب در را خود نظریات ترین مهم سیاح دکتر آن

« »رمانِ لۀکسروی در مقا روزنامه ی ایران منتشر شد.خ در 1312 ماه بهمن تاریخ در شماره دو در مقاله این

خوانده بود. دکتر سیاح در پاسخ انتقادی خود این نظر را نقد و با  بلکه مضرّیزی بی فایده و خود رمان را چ

 آن دفاع کرده است. پذیرِکارنای و سودمندی انرمان و ارجمند انیتِدلایلی علمی و مبسوط رد کرده، از حقّ

آن دکتر سیاح  طیِّ نتشر شد، و در» پیام نو« م ۀخ در مجل1322ایران« که در مرداد  معاصرِ »ادبیاتِ ۀقالم  - 2

خود  روزگارِ ادبی در ایرانِ سامان ادبیات معاصر ایران و به ویژه نثر و شعر و نقدِنابه به بررسی انتقادی وضعیتِ

آثار ادبیات  سامانی و آفرینشِرفت از این نابهرونگزارشی از آن، راهکارهایی برای بُ ۀرایو به دنبال ا رداختهپ

 ت.شعری نوین ارایه کرده اسداستانی و 

در - نویسندگان ایران ۀرانی دکتر فاطمه سیاح در نخستین کنگرسخن انتقاد در ادبیات«: متنِ ۀ»وظیف – 3

 نقدِ ۀادبی به جا مانده از دکتر سیاح در زمین ۀهم ترین ارثینی ماین سخن را متنِست. ا -خ1325تیرماه سال 

 ده های او در این باره است.ادبی و دارای مهم ترین نظریات و عقی

نویسندگان ایران، پس از  ۀمعاصر« که متن سخنان حاشیه ای دکتر سیاح در نخستین کنگر فارسیِ نثرِ» - 4

رانی و ضعف ها این سخن و در آن دکتر سیاح به بررسی نقدآمیزِ تاس آن ۀخانلری و در باررانی دکتر ناتل سخن

 و کاستی های آن پرداخته است.
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ترین آن ها های ادبی دیگری نیز از دکتر سیاح در نشریات هم زمانش، منتشر شده که مهمپژوهش

 و رمانتیسم موضوع ،یاتادب در روزانه البِطم و جاویدان موضوعاتِ ادبیات، تاریخ در تسنّ مقامِ عبارتند از:

 ادام دوستال، زن و هنر، مقامِی، منویسداستان نوِ اروپایی، بالزاک و روشِ نگارش در ادبیاتِ ز نظر سبکِا رآلیسم

 تحقیقِ آلمانی، جدیدِ ادبیاتِ در زن ،(انگلیس)جدید ادبیاتِ در زن جدید)فرانسه(،  زن در ادبیات، زن در ادبیاتِ

 دانشمندانِ و زندگانی فردوسی، انتقادِ شاهنامه بابِ در چند نظریاتی فردوسی، یزندگ و احوال در رتصمخ

های ون چخوف )برای چهلمین سال درگذشتش(، داستایوسکی )مقدمه برکتاب شبی، آنتفردوس اروپایی در بابِ

ه ها در نوشتاین  ...ادبیکارهای تعلیم و تربیت در شاه ۀدکتر زهرا خانلری(، وظیف ۀروشن داستایوسکی، ترجم

 ۀسخن، نشری ۀ، مجلهرم ۀامروز، مجل ایرانِ ۀایران، مجل ۀنشریه های ادبی و فرهنگی آن دوران از جمله در روزنام

ترین آثاری که ا مهمامّ تعلیم و تربیت منتشرشده است. ۀنو و مجل پیامِ ۀمهر، مجل ۀنامملی، فردوسی آثارِ انجمنِ

ادبی هستند،  نقدِ ۀبنیادی او در زمین نظریاتِ ۀده جا مانده و دربرگیرنی، از دکتر سیاح بدبا نقدِ ۀدر عرص

  ایران«. معاصرِ رمان« و »ادبیاتِ تِ»کیفیّادبیات«،  انتقاد در ۀعبارتند از: »وظیف

ر کتد مطرح شده از سوی ترین نظرات و مطالبِبخشی از مهم گذرا و کوتاهِ ررسیِبمن در این مقاله به 

 اش در نخستین کنگره ی کانون نویسندگان ایران خواهم پرداخت.رانیسخناح در فاطمه سیّ

*** 

 مهم ادبی،  نقدِ « به بررسی ماهیت و اهمیتِانتقاد در ادبیات ۀوظیف»با عنوان رانی خود دکتر سیاح در سخن

 آن راهکارهای و هاسنت و ادبی شِسنج ارزش و مقام ادبی، نقدِ هایروش انواع ادبی، انتقادِ وظایفِ ترین

 .است پرداخته

رانی برگزیده، توضیح داده که ناین که چرا چنین موضوعی را برای سخ ۀدکتر سیاح، در بار رانی،سخن آغاز در

جهانی،  ادبیاتِ ل و تکاملِادبی در تحوّ نقدِ ادبی است، در صورتی که نقشِ ۀترین رشتادبی در ایران ضعیف انتقادِ

بسیار مهم، و تا این  ۀر عظیم و انکارناپذیر است، بنابراین پرداختن به این رشتن، بسیاهای نوییژه در دورهبه و

ادبی را چنین تعریف کرده  دکتر سیاح ، سپس، نقدِ مانده در ایران، دارای کمال اهمیت است.حد ضعیف و عقب

 است: 

 بدیهی ولی است، هاعیب و هاحسُن یینِعت منظور به ادبی، یاهتالیف در عتتبّ و قتحقی فنِّ ادبی، انتقادِ »معمولن
 انتقاد هم، به تناسبِ آن گسترده تر و انواعِ ۀرتواند محدود به همین حدود باشد، دایادبی نمی نتقادِا که است
شود، و از ادبیات شمرده می کمکی تاریخِ ادبی از سویی جزو علومِ تر است. انتقادِآن ، خیلی بیش وظایفِ عِتنوّ

 ویژه ای است.« کی به تئوریِخود علمی مستقل و متّسوی دیگر 

 مطالعۀ اش وظیفه که "ادبی-تاریخی نقدِ" یک: کند:میبندی ادبی را به دو بخش، تقسیم سپس دکتر سیاح نقدِ

 که "تئوریک انتقادِ" :دو .است آورده پدید را ای ویژه ادبیاتِ که است تاریخی اوضاع و مآخذ و ها متن انتقادی
 آن پرداختن به اصلاح و تکاملِ ۀوظیف و دارد ادبیات تحولِّ هایدوره از هریک رشدِ و تکامل در رثّمو نقشی

 و رفع نقص ها و عیب ها، و تشخیص و برجسته کردن حسُن ها و مزیت های آن است.یات ادب
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 جدیدِ هایراه یافتنِ تئوریک، ادِانتق ۀ»وظیف: است کرده تعریف چنین را تئوریک انتقاد ۀوظیف دکتر سیاح
رده است، به منظور ادبیاتی که در یک جهت سیر ک ۀادبی و هم ثرِا یک های حسُن و ها عیب نمایاندنِ و تکامل،

 ۀبحث قرار گیرد، بدین معنی که تعیین مجموع هایی که باید موردِموضوع است، و هم چنین تعیینِاصلاح آن 
 بنیادی آن است.« روی بشود، از وظایفِمنعکس و پی درهر دوره در ادبیاتافکار و منظورهایی که باید 

 به معنای علمِ "ادبی تئوریکِ انتقادِ"کمکی با  وان علمِبه عن "ادبی انتقادِ"ان تفاوت های دکتر فاطمه سیاح در بی

و تنظیم مواد و »وظیفه ای جز تهیه کمکی  به معنی علمِ "ادبی انتقادِ"مستقل، چنین توضیح داده است که 
ر های پیشین سر و کاو این انتقاد فقط با تاریخ ادبیات دوره رد«بی که تدوین تاریخ مبتنی برآن است، ندالمطا

آن را تجزیه و تحلیل کند، ولی نمی تواند تغییری در  ادبی موجود کاوش و ماهیتِ ارد که در آثارِدارد، و وظیفه د

پویا است، که علمی مستقل، قائم به ذات، و خود "ادبی تئوریکِ انتقادِ"که آن بدهد و آن را اصلاح کند، حال آن 

آن  ۀشناسانه و زیبانمایانزیبایی ادبی و معیارهای خاصِّ املِهای تکها و روشعلمی راهگشاست و به بررسی قانون

 در را ها آن مرزبندی و تعریف را بد و نیک و والا، و پست می پردازد و مقوله های این علم از قبیل زشت و زیبا، 

 .کند می مشخص ادبی اثر یک

موضوع راهنمایی می کند، هم  شخیصِایدئولوژیک و ت ادبیات را از نظرِ که حال عین در انتقاد آن، بر »علاوه
کند و ادبی کمک می خاصِّ ادبی تذکر می دهد. یعنی به ایجاد سبکِ را در شکل و قالبِچنین اصول ایجاد آن

 ۀک به معنی حقیقی کلمه یعنی طرز و طریقآن باشد. زیرا سب رترین وظایفِوایفه مهم ترین و دششاید این وظ
 ادبی.« ر یک اثرِاجتماعی د ۀر و روحیتفکّ بیانِ

گری دهد و منتقد را ریختهداند که جامعه را به ادبیات پیوند میصالی میاتّ ۀحلق ۀدکتر سیاح انتقاد را به منزل

نظریه ای است که  ۀاست که انتقاد پدیدآورنداو معتقد  ریزد.ادبی می اجتماعی را در قالبِ می داند که افکارِ

بنیادی که  پیماید و متناسب با منظورهای بنیادی و وظایفِتکاملی را می آن سیرِادبیات با اتکا به آن و برمبنای 

لی خود که حقیقی و اص ه منظورِادبی کمک می کند که ادبیات ب آن تئوری برای ادبیات قایل می شود، نقدِ

 جامعه است، برسد.مانا خدمت به ه

ادبی، بنیادی است، و نه فقط در  بیان شده در یک اثرِ نه فقط در افکار و معانیِ انتقاد تاثیرِ سیاح از نظر دکتر

مستقیم در  طورِرود، ژرف و همه جانبه است، بلکه به هنرمند به شمار می سبکِ بینی که پایه و بنیادِایجاد جهان

ادبی وابستگی کامل با مضمون و معنای آن دارد و  ظاهری اثرِ ادبی نیز اثربخش است، زیرا شکلِ یک اثرِشکل 

 واری را تشکیل می دهند.مرتبط، یگانگی اندام شود و این دو واحدِگر میخود جلوهۀ ویژ ر معنایی در شکلِه

بنیادی است  رده، مقیاسِبوتیقا« طرح ککه ارستو در » نمضموشکل و  وحدتِ قانونِدکتر سیاح معتقد است که 

چه مطابقت بین آن ۀبه استناد آن معیار، درج ادبی آزمایش می شود، و انتقاد هم هر اثرِ آن کمالِ ۀکه به وسیل

را که یک هنرمند قصد داشته در اثر معینی جلوه گر سازد، با این که چه گونه و تا چه میزان به این مقصود 

 ن می کند.یافته است، تعییدست 
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طابقت در آن »مطابقت کامل این دو مورد به منزله ی نهایت کمال آن اثر است و همین م دکتر سیاح می نویسد:
کار می نامیم. وظیفه ی انتقاد سنجشی، معلوم نمودن آثاری به بالاترین درجه دیده می شود، که ما آن ها را شاه

مولف یعنی نتقد با تشخیص و تعیین مطابقت مقصود ه م.... بدیهی است کهمین مطابقت است درجه و حدِّ
را پدیدآورده است با چه گونگی ایجاد آن، می تواند منظور بنیادی و تمایلاتی که برای آن ها اثر ادبی خود 

 ر اثر و ساختمان و منشا و همه ی خواص آن را توضیح و تصریح کند.«ماهیت حقیقی ه

لی را اوّ ۀکند و وظیفتفسیری« تقسیم می سنجشی« و » انتقادِ دِنتقا» ا ۀبه دو شاخ ی راادب تر سیاح نقدِدک

 ۀهم و منشا ساختن روشن می را تصریح و تفسیر، و دوّ ۀداند و وظیفاثر می تالیفی ترکیبِ توضیح ماهیت و طرزِ

 گونه دو این هک است معتقد و بیند می هم با ارتباط و پیوستگی در را نقد گونه دو این او. شمارد می اثر خواصِّ

 :کنند می خدمت خوانندگان به و ادبیات تاریخِ به انتقاد

ادبی است که بعدن وارد تاریخ می شود. زیرا چنان که می  آثارِ ت از انتخابِیخ ادبیات عبارتار به آن »خدمت
ندارد و هم ی را که هم ضرورت دبا دانیم تاریخ ادبیات فقط منتخبی از آثار را ثبت می کند، نه مجموع محصولِ

ظیم است(. ده عالعاجدید مجموع این نوع تولید فوق )به ویژه با توجه به این نکته که در ادوارِشدنی نیست 
ادبی کمک می کند  آثارِ عیب ها و حسُن ها و ماهیتِ آن به خوانندگان از این نظر است که به تشخیصِ خدمت

ای نیست، بلکه خیلی سنگین و با سهل و ساده ۀادبی وظیف بزرگ و مهمِّ آثارِ ۀو این کار اغلب به ویژه دربار
 یت است.«اهمّ

معاصر است، در  ۀدر مواردی که مربوط به آثار نویسندیری به ویژه و تفس سنجشی به نظر دکتر سیاح، انتقادِ

ترین گای، حتا بزرویسندهکند و این کمک برای هر ننویسنده هم، کمک می تعیین حسُن ها و عیب ها، به خودِ

ف است که مولّکافی ثابت کرده  ۀاندازشناسی بههای رواننویسندگان نیز بسیار مفید است، زیرا تجربه و قانون

خود داوری کند، و چون آن چه را که قصد داشته بیان کند به  تالیفِ ۀطرفانه دربارواند به طور کاملن بیتنمی

آن نیست،  خود و بیانِ لِتخیّ فاصل میانِ کامل و دقیق حدِّ ای تشخیصِکرده، دارخود حفظ  طور کامل در ضمیرِ

چه در خود بر آن نتوانسته است بیان کند، در ذهنِی در عمل اختیار چیزهایی را که منظور داشته ولو بی

شدنی هم هم است که عیب های دیدچنین مسلّکند. همحقیقت نوشته است می افزاید، و اثر را کامل فرض می

 ناقص و ناهنجارِ عمدی در خلقِ ه طورِبکس گیرد، زیرا بدیهی است که هیچف قرار میمولّ خودِ د توجهتر مورکم

 آفریند.ناقص یا ناهنجار نمی -خودش از دیدِ-خود را  کوشد و اثرِیخود نم رِاث

ع به ویژه این نو»بدیهی است که یسد: انتقاد می پردازد و می نو طرفیِبی بسیار مهمِّ ۀسپس دکتر سیاح به مسال
تقدی دچار رد اگر منانتقاد، مشکل ها و مخاطرات مهمی در بر دارد و به ویژه بیش تر مورد نکوهش قرار می گی

اشتباه شده یا تابع غرض ها و نظریات خصوصی شده یا درست و دقیق داوری نکرده باشد. این ایراد از این نظر 
دور نیست، عقیده ها و نظریاتش هم وحی منزل نیست. مساله تقد معصوم و از خطا هم وارد است زیرا شخص من

به اندازه ی کافی حل نشده، و کاملن حل نخواهد  ت که هنوزی انتقاد و بی طرفی آن نیز خود جزو مسایلی اس
 شد.«
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طرفی آن می بی ادبی و ناممکن بودن اعتبار نقدِ ۀاکان دربارشکّ ۀسپس دکتر فاطمه به بیان و تشریح عقید

 اختلاف ها در سنجش و تفسیرِ ۀمنتقد در داوری او بسیار موثر است و سرچشم تِه شخصیّزد و می پذیرد کپردا

نقد و ناقد نیست،  کاملِ غرضیِطرفی و بیبی او ، موضوعی که مهم است، تعیینِ ن است. اما به باورِهم همیار آث

 است، بلکه منظور تعیینِ، در اصل محال شخصی نقش دارد نظرِ ت، یعنیزیرا چنین امری در موردی که شخصیّ

چه »چنانرسش بنیادی می پردازد که دکتر سیاح سپس به طرح این پ غرضی ممکن است.طرفی و بیبی ۀدرج
بی طرفی و بی غرضی کامل و قطعی ممکن و میسر نیست، آیا بی غرضی و بی طرفی نسبی شدنی و کافی 

 است؟«

 بی و نسبی اطمینان باید ناچار باشد این جز اگر او، نظر به که چرا ت،اس مثبت پرسش این به سیاح پاسخ دکتر

»زیرا تمام آن علوم فاقد پایه و بنیاد بی طرفی قطعی  ود بدانیم:مرد عام طور به را اجتماعی علوم ی همه غرضی
مربوط به  طرفی انتقاد،بی ی وغرضبه عبارت دیگر، از دیدگاه دکتر سیاح، موضوع بی و اطمینان قطعی است«.

، دست نیافتن ی و هنرهای زیباست. با این وجوداجتماع ارتباط کلی و عمومی آن با علومِ حقیقت و طرزِ ۀالمس

هیچ روی دلیل بر این نیست که وجود حقیقت نسبی ِ بی غرضانه یا بی طرفانه مورد تردید به حقیقت قطعی به 

فی و بی مقصد هم عبارت است از حصول حداکثر بی طر د به مقصد خود برسد.»البته انتقاد می کوشقرار گیرد. 
 ر باشد.«غرضی که مقدور و میس

ر است، به این شخصی میسّ پوشی از عقیده های محدودِچشم دن به این هدف از راهِبه نظر دکتر سیاح، رسی

 بیابد کند، بیان راو مایل است در اث آن باشد که مطالبی را که خودِ معنی که منتقد در هیچ اثری نباید در صددِ

 لِتخیّ تبیینِ و هدف یجووُجست باید ناقد منظورِ بلکه کرد، می بیان خود را مطلبی گونه چه که کند فرض یا

 خود و اثرِ تِتالیف او باشد. منتقد نباید در صدد تصریح ارتباط میان شخصیّ ف و طرز واقعی بیانِمولّ خودِ

بکوشد  اجتماعی آن توضیح دهد. و در نهایت، منتقد باید اثر را با اوضاعِباید ارتباط بین آن معلومی برآید، بلکه 

طرفانه بررسی کند و به آن غرضانه و بیبی ده های خود را بر طبق مدارکِدر هر موردی که شدنی است، عقی

 شخصی خودش. مدارک متکی باشد، نه به ذوق و سلیقه و محسوساتِ

 ،توان به علم متکی شد»در جایی که میین باره چنین می گوید: وی درافرانس از یک منتقدِ دکتر سیاح به نقل
دارد به  منتقد بستگی تامّ کمالِ ۀدکتر سیاح تصدیق می کند که درج ین همه. با انباید به احساسات تکیه کرد«

 به هوشازمند ر هنرمندی، نیشخصی او، زیرا منتقد هم مانند ه ۀکاوش و پژوهش و قریح مطالعه و قدرتِ کمالِ

 اثرِ ۀآفرینندب و ادی گونه که خودِادبی گردد، همان عمیق در آثارِ ذاتی است تا قادر به نفوذِ طبیعی و استعدادِ

ادبی نیز باید استعداد طبیعی داشته باشد تا بتواند در حقیقتی که تصویر می کند، به طور کامل نفوذ کند. و در 

 منتقد است. خودِ شویم که همانا شخصیتِیرو مهشخصی روب نظرِاین جا باز با موضوع 

 تمایلاتِ ها باشد، به همین دلیل برحسبِهشتر تمامِ تواند جامع و کارشناسِاز نظر دکتر سیاح، منتقد نمی

تر تلقی می های ادبی بهتر تحقیق و کندوکاو می کند و برخی دیگر را سطحیبرخی سبک ۀشخصی خود، دربار

فردوسی در تاریخ ادبیات ایران، ادوارد براون را مثال می آورد و می گوید  ۀبحث دربار ۀزمیندکتر سیاح در کند. 
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 ۀابداع و ابتکار و قریح طبع و قدرتِ اقیتِفردوسی ناتوان مانده، خلّ آثارِ نامی از فهمِ ناسِاورشخکه چون این 

 د و شاید نسنجیده است.ن را آن گونه که باینابغه را نیز درست درک نکرده، و آ آفرینندگی این شاعرِ

طرفی در انتقاد حاصل می بیغرضی و نی بیکافی و معیّ »در این که سرانجام تا حدِّبه نظر دکتر فاطمه سیاح 
 یک می شود،جدید  یک تالیفِ هایی که معمولن در اطرافِی نیست. زیرا پس از اختلافات و بحثشود، شکّ

 کسهیچ دیگر و شود، می تثبیت زمان مرورِ به و آید می دست به آن معدّلِ عنوان به عمومی مشخّصِ عقیدۀ
 فته، تردید کند.«گر قرار هعامّ تصدیقِ مورد که معلومی رهایشاهکا کمالِ در که افتد نمی فکر این به جدا

را بغرنج ترین و آنپردازد می )نورماتیف(" انتظامی نتقادِا"در بخش دیگری از بحث خود، دکتر سیاح، به تعریف 

داند، و در می تئوریک انتقادِ نوع خالصِ انتقاد می داند. او این نوع انتقاد را مظهرِ ترین نوع و شکلِرمسئولیتو پُ

انتظامی در این  سنجشی و تفسیری و انتقادِ میان انتقادِ »فرقِ نویسد:تفاوت آن با انتقاد سنجشی و تفسیری می 
بیان آن مورد توجه قرار  تصریح و توضیح افکار و طرزِ از نظرِ ادبی را رِتفسیری اثسنجشی و  است که انتقادِ

 ادبیات و صنایعِ مجموعِهایی را وضع می کند که اصول و هدفاعده ها و انتظامی ق دهد، در صورتی که انتقادِمی
 خود را طبقِ عصرِ ظریف و ادبیاتِ صنایعِ ی و تکاملِت کند. این انتقاد زمینه و تئوری ترقّظریف باید از آن تبعیّ

انتظامی  انتقادِ فلسفی جامعه یا طبقه ای که آن ادبیات را پدید می آورد، فراهم می کند. تمایلات و افکارِ
قاعده و  نسبت به ادبیات و وظایفی را که برای هنرمندان قایل می شوند، تحتِ آن جوامع را ۀنظریات و سلیق

اصلی آن  ین گفته شد، به ادبیات در رسیدن به منظورِپیش از اگونه که ترتیب همانآورد و به این انتظام درمی
 که خدمت به جامعه است، یاری می کند.«

 ادبیات اثر می بخشد، در شکل و قالبِ ه در مضمون و مفهومِکانتظامی افزون برآن دکتر سیاح، انتقادِ نظربه 

 بستگیِمفهوم است و با آن هم ون ومضم کل و قالب تابعِظاهری و نمای بیرونی آن هم، تا آن میزان که ش

ادبی، متکی به یک تئوری نقد است و  سنجشِناپذیر دارد، تاثیر می کند. افزون بر این، همیشه هر نقد و جدایی

و تدریجی یا ناگهانی تاریخی هستند، و این تغییر  رشد و تکاملِ ها در حالِادبی هم تئوری نقدِ تاریخِ ودِدر خ

فرما است و صی حکممشخّ های کلی است که در هر عصرِادبی بر اثر وجود قانون ری نقدِتکاملی تئو لِتحوّ

انتقاد متکی به  این علوم و در بنیادِ اصولی که در بنیادِ کاملِ فلسفی، به معنی تطبیقِ علومِکامل با  »ارتباطِ
 این حقیقتِ است این ارتباط معلولِ. بدیهی قرار می شودانتظامی بر انتقادِ ۀتئوری قرار دارد، به ویژه به وسیل

و آن ایدئولوژی به ویژه در فلسفه  ندهستصی مشخّ ۀایدئولوژی جامع م است که هم فلسفه، هم انتقاد، مظهرِمسلّ
ایدئولوژی که انتقاد هم جزو  رشته های دیگرِ م و بیان می شود و به همین وسیله در تمامِبه بهترین وجهی مجسّ

 آن دیده می شود.« تکاملِ ادوارِ مِمی کند. این تاثیر و نفوذ فلسفه در انتقاد در تما ن است، تاثیر و نفوذآ

آن ها می شود، و  سبک ها و تکاملِ لِگذارد و باعت تحوّها اثر میادبی بر سبک انتقادِ سیاح از دیدگاه دکتر

اجتماعی و فلسفی را وارد  ها و نظریاتِادبی، اندیشه  دِتقاان این اثرگذاری بستگی به این دارد که تا چه حدّ میزانِ

صی را پدید مشخّ بزرگ ادبی که سبکِ ر مکتبِم است که هدانشمند، مسلّ این نقدشناسِ آثار ادبی کند. به نظرِ

 کامل تابعِ بزرگ همراه است و این موضوع به هیچ روی تصادفی نیست، بلکه به طورِ آورد، همیشه با منتقدانِمی
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فکری و معنوی آن  تئوری آن مکتب و رهبرانِ بزرگ پدیدآورندگانِ منتقدانِ و همان ی استدقیق قاعده و نظمِ

 .به شمار می روند

ادبی  نقدِ های بنیادی تاریخِتئوری بزرگ که پدیدآورندگانِ سپس دکتر سیاح، به چند تن از منتقدانِ

 هستند، اشاره می کند و از آنان نام می برد:

 بدون و محض گراییِعقل ۀفلسف بر کیمتّ مدرسی، هایروش با اروپایی، مِسسیکلاسی تئوری ۀپدیدآورند -وبوآل

 ۀرابط و فرانسه( سانتیمانتالیسم) گراییاحساسات تئوری ۀپدیدآورند -دیدرو (.لیسمراسیونا) تجربه دخالت

  آلیسم( جان لاک.سانسو) گراییحس با آن بنیادینِ

شیللر و دیگران،  ۀاو که به وسیل آلیسمِایده ۀکانت و فلسف جدید آلمان. ادبیاتِ دآورندگانِدیپ -ردرسینگ و هِلِ

های انتقادی و که فعالیت مادام دوستال و سنت بوو اروپایی را پدیدآورده است. مِرمانتیس معنوی ایجادِ ۀزمین

تئوری  و که بنیادِا پوزیتیویسمِ ۀلسفف و اوگوست کنت فرانسوی بوده است. شان مبنای رمانتیسمِهای ادبیتئوری

 اروپایی که در رشد و نضجِ مِپیشوایان ناتورالیس تن و برونتیر بالزاک بوده است. فرانسوی و مکتبِ ادبی رآلیسمِ

 این مکتب نقشی شایان توجه و هم ارز با نقش امیل زولا داشته اند.

نوزدهم  ۀروسی سد ی ادبیاتِیادبن های ژرف و تکاملِلتحوّ که نقشی بنیادی در ایجادِ بلینسکی و چرنیشفسکی

رانی خود را به مفصلی از سخن خشِآن ها به اندازه ای مهم بوده است که دکتر سیاح ب ایفا کرده اند و نقشِ

ها اختصاص داده آن انتقادی و تئوریکِ روسی و ایده ها و نظریاتِ ادبیاتِ دانشمند در تکاملِ این دو منتقدِ نقشِ

 ت.اس

بیش از  یتِاهمّ ایران اختصاص دارد، که من به دلیلِ معاصرِ انتقادِ رانی دکتر سیاح به وظایفِخنپایانی س بخشِ

دیگری به این نقطه نظرها، همراه با نظریات دیگر دکتر سیاح در مقاله های دیگرش،  ۀوضوع، در نوشتن مای حدِّ

 -ایران معاصرِ ت ادبیاتِوضعیّ ۀباردر اح دکتر سی نظریاتِ خواهم پرداخت و در آن به اختصار به بررسی و معرفی

 ت.ادبی معاصر ایران، خواهم پرداخ نقدِ و وظایفِ -خودش در دورانِ

 منابع:

 انتشارات توس -به کوشش محمد گلبن -مجموعه مقالات و تقریرات دکتر فاطمه سیاح -نقد و سیاحت -1

 1325ماه تیر -کانون نویسندگان ایران ۀنخستین کنگر -2

 نویسی در ایران، جلد اول، حسن عابدینی، نشر تندرداستانصد سال  -3

 ، انتشارات نگاهایران، محمدعلی سپانلو پیشروِ نویسندگانِ -4

 بازگشت به فهرست
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 باوری« در ادبیّاتِ فارسی»تِنْگْری
 محمّد شهبازی

 

 مقدّمه 

گیر جهان تاثیری چشم طِمغول در اقصا نقا تاثیرِ

فارسی نیز ورود پیدا کرده است.  اتِاست؛ که در ادبیّ

ایزد آنان و باور به چندین  پرستیِگانهچند آیینِ

 نان برای همۀ ایزدان یک ایزدِموجب شده است که آ

وی قرار  فرمانِ برتر انتخاب کنند و بقیۀ ایزدان را زیرِ

ری« است مان »تانری« یا هگْنْبرتر »تِ دهند. این ایزدِ

های آوایی به صورت لِزمان و تحوّ در گذرِکه 

ز این قبیل به »تنگره«، »تنری«، »توره« و مواردی ا

 شود.ه میکار گرفت

 به قدیم، هایمغول و هاترک خدای برترین تِنگْرْی،  

 همۀ هااست. ترک آسمان خدای و آسمان معنی

 نیز را خاقان و دانا افرادِ ناور،تَ درختانِ ،ندبل هایکوه چونهم ،نمودمی بزرگ آنان نظرِ در که را چیزهایی

دانستند که فقط ترکان خود می رکان آن را مختصِّبر آن تافزون  .1خواندندمی سمقدّ و الاهی معنای به تنگری،

 دهد. دشمنان نجات می را از شرِّ

شد در ی دیده میاین امور سرپیچکردند. اگر در ی میتنگری پیرو بایست از قوانینِها نیز میپادشاهان و خاقان  

 دانستند. آن قلمرو می نسبت بهتنگری  ای از غضبِجنگ را نشانه این هنگام هر بلایای طبیعی و شکست در

 زیادی را پیدا کرد. مغول و ترک و آسیای میانه پیروانِ زمان تنگری باوری در میان اقوامِ به مرورِ  

 باوری،روح باوری،نمَشَ از ترکیبی که است میانه آسیای در التقاطی مذهبِ یک زرد، باوریِنمَشَ ای باوریریگْنْتِ

 در توانمی را آن ۀریش و باشدمی مغولی-ترکی دین این. دارد خود در را یکتاپرستی چندخدایی، پرستی،توتم

. بود هاهون و مجارها ها،مغول ها،ترک قدیمِ غالبِ مذهبِ باوریتنگری. یافت اوراسیا پاستِ جغرافیایی منطقّ

 .گرددمی تنگری بنام آسمانی ۀاله بر دین این اصلی بنیادِ. است باقی تبارهاترک باورِ و زبان در آن از آثاری

 و( قزاقستان با قرقیزستان) مرکزی آسیای نشینِترک هایسرزمین فهرستِ روشنفکری محافلِ در تنگریسم

 بوریاتیا، در هنوز 1۹۹0 ۀده طولر د شوروی جماهیرِ حادِاتّ فروپاشی زمانِ از( شقیرستاناب تاتارستان،) روسیه

 

  . لغات الترک، کاشغری، ترجمۀ دبیرسیاقی، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ذیل تنگری1
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 مردم و بورخانیسم آلتای مردم. استشده احیا سیبری در ترک مللِ سایرِ و یطوای مردمِ ها،خاکاس یاقوتستان،

   . 2هستند تنگریسم به شبیه هاییجنبش یالی واتیسن چوواش

خود  رفته جایگاهِمغولان رفته شدنِاز مسلمانفارسی راه یافت. پس اتِادبیّمغولان به  فتوحاتِ این واژه پس از  

 دست داد.فارسی از  را نیز در ادبِ

 

 فارسی اتِباوری« در ادبیّ»تنگری
 فارسی است که از این واژه استفاده کرده است و آن را در کنارِ اتِادبیّ کسوتِپیش از جمله شاعرانِ سنایی

 سلطان آورده است.

 خش سالی مادگی سالی نریـن را بـر زغــم                  چنین هرجا که باشی مرد باشبادی همد شا

 تنگریگو  نگریـتپس مگو سلطان و سلطان                   دـده ن و نان و ایمان ننگری داد وُو جاجاه 

 عرفانی دارد: حالتِالحقیقه نیز از تنگری یاد کرده است که وی در حدیقه

 دــوینــی گـــهم ریـــنگــت  ریــنگـــت                  پویند گه    سجده سوی   شه     ز      هک

-دیگر او را می زبانِها به آیین خدا اذعان کرده است که پیروانِ در قصیدۀ مدحی خود به یگانگیِقوامی رازی 

 خوانند ولی منظور یکی است:

 تنگری آن و ایزد ایـن و خــواند اللــه ولیک                    آتــش باشد یکـی را عالم ود آفـــریننده

 روده است:رده است و سُنیز از قوامی اقتباس ک انوری

 تـنگری آن و ایــزد آن الــه گـوید همــی ایناوست                    نامِ لاوّ خطِّ هازبان لوح بر آن که

رسد این تنگری آورده است، به نظر می خود را در ردیفِ ، ممدوحِمدحی خود ر قصایدِز دنی خاقانی شروانی

 اقانی گذاشته شده است:جغرافیا باشد که به خ تأثیر از بُعدِ

 هندوی  تیغ به  کرده تویی      تنگری  دری                     نایب  را علوم شهر دری را قولعُ بحرِ

 :یا در قصیدۀ دیگر

 تنگری  وُ یلواج     از الخلافتین      سلطنت                   مستحق وُ ملکی از ذوالجلالتین خسرو

به آن پرداخته  ءلای حکایتی در تذکره الاولیابه آن اشاره نکرده است؛ بلکه در لابه ودخ در نظمِ عطار نیشابوری

 است:

 عمرش بریدی باز و ستیبرب زناری بازآمدی کههربار یافت قرب عزت حضرت به بار هفتاد بایزید که است نقل

 و نهاد سر بر باژگونه کلاه و درپوشید باژگونه داشت پوستینی و بربست زناری و شد محراب در آمد آخر به چون

 هایختم و گویمنمی عمر همه روزه و کنمنمی عرضه شب همه نماز و فروشمنمی عمر همه الهی ریاضت گفت

 شرح زبان به که این و نگرمبازنمی هیچ به که دانیمی تو گویمنمیباز قربت و مناجات و اوقات و شمرمنمی قرآن

 که ایداده تو خلعتم این و دارم ننگ امکرده هرچه از که دهممی شرح بلکه است اعتماد و تفاخر از نه دهممی

 

2  . wikipedia.org 
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 ساله دتاهف امترکمانی نیست هک انگار همان است هیچ همه آن دارممی ننگ هیچ همه آن بینممی چنین را خود

 گویم... می تنگری تنگری و آیمبرمی اکنون بیابان از کرده سفید گبری در موی

 گوید:وار میترک پرداخته و گلایه طۀ عرفان بیرون آمده و به عاشقانه بر دختِحی از حکیم نزاری

 یگرتن ای هان کرد خواهی چه تا گیرا الغیاث          دست ترک این بردن بخواهد دین و ببرد دل

ل و در مثنوی خود به زبان ترکی به تنگری اشاره کرده است. وی اشاره کرده است که تمام ای آذری بیگدلی

 شناسند. در واقع اشاره به شیعه بودنش است.ت میانیّخدا، پیامبر و دوازه امام را به حقّ قبایلِ

 امام کیای اون پیغمبر و تنگری              لارتمام               تانور ایمدی ایلمیمیز شکر

اظ د که مقصد یکی است و الفپیشین به این اشاره دار در ریاض العارفین، همانند شاعرانِ رضاقلی خان هدایت

 :گونه کههزار به این

 اله این خواند تنگری این رام راه                             اوش مرد ای مختلف  هازبان  شد

 علی )ع( به تنگری اشاره کرده است: در منقبتِ« است که فهانیصفای اصترین شاعر »ینهای

 تنگری ذات معرفت ماست مسعود              نیاز           بی غرای حکمت ماست محمود

 

 گیرینتیجه
  ِطلّتس از گفتند. پسمی( آسمان بخشندۀ خدای) «قایراخان تنگره» خود النوعربّ به آلتایی پرستِشمََن قبایلِ

 نمونه برای. درآمد مذاهب این عالنوربّ برای نامی صورت به نگْْریتِ واژۀ دیگر، مذاهبِ پیروانِ بر ترک هایقبیله

 خدای) «گرینت خُرمُزته» عبارت( نامهتوبه و اعترافنامه) خواستوانیفت نام به اویغوری ترکی به مانوی اثرِ یک در

 .3است آمده( ااهورمزد

 اندک و یافت راه شرقی ترکی هایمتن به خدای و الـله فارسی و عربی واژۀ دو ترکان، تدریجی آوردن اسلام با

 زبانِ به تدریج به زمان طولِ در نیز تنگری واژۀ دیگر، سوی از .کرد پیدا تنگری معادلِ و مشابه کاربردی اندک

 را کاربرد این هاینمونه .رفت کار به خدا معنای به شده، گرفته وام و انهبیگ ایواژه عنوان به و یافت راه فارسی

 .ز این مختصر توشۀ بیشتری را دانشجویان ارجمند بردارندقرار دادیم. امیدواریم ا در مقالۀ حاضر مورد بررسی

 
 بازگشت به فهرست
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 بعضی »نشسته« دانندد بعضی »شکسته« خوانن

 هرمز مهاجر

 

 نشستگانیم ای بادِ شرُطه برخیز»کشتی

 باشد که باز بینیم دیدارِ آشنا را«

است که این اشتهار و دشواری نیز آن تِحافظ است. علّ دیوانِ حال دشوارِمشهور و درعینِ از ابیاتِ این بیت یکی
اصیل و  وجهِ تعیین و انتخابِ باز بر سرِشناسان را از دیرفظاحشده و روایت متفاوت آن به دو وجهِ لِاوّ مصراعِ
 ،ماندروایت تنها در لفظ محدود نمی فِاختلااین  .*نظر و جدال و جدل واداشته استآن به اختلاف ۀحافظان

آن  رازِ رمز و گشودنِ آورد و راهِوجود میهبیت ب معنی و مفهومِ منفی در استنباط و برداشتِ که آثار و تبعاتِبل
 ریدی خواجه را در خواب دید و از او پرسید از دو روایتِند: مُاسازد. در همین رابطه گفتهرا مسدود می

 البداهه چنین گفت:حافظ در جواب فی و ؟تر استنشستگان« کدام گزینه صحیحگان« و »کشتیستشک»کشتی

 »بعضی شکسته خوانند برخی نشسته دانند

 «عا رامیده مدّفهمش فه هر کس به قدرِ

حافظ  خود از شعرِ دانش و بینشِ ذوق و سلیقه و به قدرِ هرکدام مطابقِ ،گرفته تا عوامّ تی که از خواصّراس و به
آن ندارند. به این ترتیب دهری از حافظ یک  اصیلِ چنان کاری با لفظ و معنایِکنند و آناستنباط و دریافت می

او را هم صددرصد  کاملاً معنوی و عرفانیِ ی ابیاتِحتّکه جا سازد تا آنمی ارعیتمام اپیکورین و یک ماتریالیستِ
 رود.خطا می راهِهکند و بی میی تلقّمادّ
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گمان از نمایند و با اینمذهبی و عرفانی تعبیر می او را یِمادّ ی ابیاتِحافظ حتّ مقابل نیز تمامی اشعارِ گروهِ
 ت آن است که ما در دیوانِهتان گفت« واقعیِفت بُکس که گآن ،امنگفته»من این  افتند.مطلب دور می حقیقتِ

 ی در شعرِگونه مرزبندی خاصّهم داریم. هیچ رِرا در کنا ی و عرفانیمادّ واحد ابیاتِ ی در یک غزلِحافظ و حتِ
معبود به ز ا ،کند و یا بر عکسالتفات میواحد ناگهان از معشوق به معبود  حافظ وجود ندارد. شاعر در آنِ

 ندارد: سعدی ،غزل استادِ ۀوش هیچ شباهتی با شیوپردازد و این رمدوح میمعشوق و م

 او گفتنِ»حبذا همتّ سعدی و سخن

 پردازد«که ز معشوق به ممدوح نمی

 نیز قرار ندارد: مولانا تائیدِ حافظ موردِ ورزیِعشق این رسمِ

 دست »هین مکش هر مشتری را تو به

 «ستو معشوقه بد ابازی با دعشق

 تِمتفاو های حافظ به سه عنصرِت« و غیره در عاشقانهم، بُنَ»یار، نگار، معشوق، دوست، صَ ین عناوینِبرابنا
آسانی نیست و به  دیگر کارِآنان از یک شود که تمیز و تفکیکِبندی می»معشوق، معبود، ممدوح« خلاصه و جمع

 ها نیز در شعرِآن ماع، عیش« و همانندِ، سَوسه، رقصخ، لب، بی، شراب، رُ»باده، مِ دیگری مانندِ آن عناصرِ عِبَتَ
 معانیِ خواجه در توجیه و دریافتِ رانِهستند که دوستدا واژگانی چندوجهی ،پیشه و نظربازعاشق این شاعرِ
 مانند:ها حیران میواقعی آن

 خبران حیرانند»در نظربازیِ ما بی

 ان دانند«من چنینم که نمودم، دگر ایش

 خویش این عناصرِ ذوقی و عقیدتیِ ۀزمینتقوی هرکدام بسته به پیش یون و نیز اهلِست که مادّاین چنین ا
یا  حافظ را مومن و ن،دشم مان دوست وُگُ این دو کنند و برحسبِآسمانی قلمداد می ا زمینی یاچندوجهی ر

 فی می کند:گونه معرّا اینایجاز خودش ر سادگی واو به  آورند. دراین میان خودِمار میشُد بهلحِبرعکس مُ

 »حاش لله که نیَم معتقدِ طاعتِ خویش

 «نوشمگه قَدحَی میقدر هست که گهآن

 »ز زهدِ خشم ملولم بیار بادۀ ناب یا:

 دارد«مدامم دِماغ تر  که بوی باده
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یی از لذائذ و وجباشی و بهرهبا خوشاعتقادات و باورهای یکتاپرستانه  آری، حافظ به هیچ مغایرت و منافاتی بینِ
گرایی افراط با ،ورزدیکلبی دیوژن مخالفت م خشک و زندگیِ گونه که با زهدِدنیوی قائل نیست. او همان نعماتِ

 در شهوات هم موافقت ندارد:

 باده به اندازه خوردَ نوشش باد»صوفی ار 

 ورنه اندیشۀ این کار فراموشش باد«

 کنپرستی ساله مِی »نگویَمتَ که همه یا:

 باش«خور و نُه ماه پارسا میماه میِ هس

. حافظ به تمامی مخاطبان شعرش راه و رسم توانیم بگوییم که حافظ دیوژن نیست اما ایپکور هم نیستپس می
را می آموزد. با این مقدمه به بحث اصلی باز میگردیم: بیت مورد نظر از پنجمین غزل آزادگی شاد زیستن و 

. ساختار غزل، فضایی لطیف از عشق و دلدادگی راستین و عرفانی را به تصویر می حافظ انتخاب شده است دیوان
ره خوشباشی و پرهیز از نیا و لزوم نیکوکاری و مدارا با دوست و دشمن و بالاخعتباری دکشد و به تدریج به بی ا

آمیزد برای تجزیه ی زندگی را در هم می غم نداری روی می آورد و همانگونه که گفتیم جنبه های مادی و معنو
الفاظ آن  و اصالت و تحلیل بیت موصوف و رسیدن به مفهوم و مراد اصلی آن قبلاً بایدبه صورت صحیح مساله

رده و فتوی داده اندکه باید به معنا و مفهوم شعر حافظ توجه کرد برسیم. برخی ادیبان با امر تصحیح مخالفت ک
این نظر وارد است آن است که بار معنی همیشه بر دوش لفظ استوار رداخت. ایرادی که به و زنهار نباید به لفظ پ

معنای  . در این رابطه یک واژه نابجا و غیراصیل می تواند کلمی رسیم است و ما از طریق لفظ است که به معنی
 میت کار تصحیح و مصححیک بیت را عوض کند و شارح را به انحراف بکشاند و دقیقاً از همین نقطه است که اه

 روشن می شود.

ین بیت نقل شناسانِ محترم را در موردِ امناسبت نیست دو نمونه از شرح و تفسیرِ حافظجا بیدراین

 کنیم.

 ل: اوّ ۀنمون

برخیز و ما را به ساحل برسان تا شاید آن  ،موافق در دریا غرق می شویم. ای بادِ ما شکسته است و »کشتیِ
مددی کن  ،ای بخت .ا ما موافق نیست و از دوست دورافتاده ایملکنایه: روزگار بدیگر ببینیم. با بارِآشنا را  دوستِ

 1ا ببینیم.دیگر او ر تا شاید بارِ

 نمونۀ دوّم:
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آشنا را ببینیم... در  ۀبرخیز شاید دوباره چهر ،مساعد کنیم شکسته است. ای بادِبا آن سفر میای که »کشتی
را به ساحل برساند و بدین تواند آنمساعد نمی بادِ ،شتی شکسته استاگر ک ال کرده اند کهبیت بعضی اشِک ضبطِ

 کنیم.را طرح میبه اختصار آن ،حاصلی استبی ۀکهن اند. اگرچه بحثِ نشستگانیم« را پذیرفتهجهت »کشتی

د توانمساعد می ه بادِلیه شکستگی است کاوّ درجاتِ شکستگی است. شکستگی درجاتی دارد... در ۀنکته در کلم
ه است.. سودی لیّاوّ خواجه در بیت، شکستگی در درجاتِ ما مرادِ تی را به ساحل برساند. به گمانِکش

کند. پس ف گشته و حرکت نمیدریا متوقّ چنین معنی کرده که کشتی درنشستگانیم« را پذیرفته و کشتی»
ل که بگوئیم کشتی به گِمگر این ،مسلماً فارسی نیستان بی این طرزِ .کرده دانستهفتوقّ کشتیِ نشسته رایکشت

 رِنشسته( را درک کرده ولی یک دکتترکیب )کشتی صحیحِ زبان مفهومِرکتُ ببینید، سودیِ 2نشسته است..«
نشسته، کشتی ترکیبِ که اصولاً منظور ازر کرده است درحالینشسته« تصوّگلهب را »کشتیِآن طزبان به غلپارسی
ایستاده یا نشسته نداریم. زیرا  کشتی. و ما کشتیِ نه خودِ کشتی است  مسافرِفاعلی برای سرنشین و  صفتِ

 یِکشت نشسته هم به معنیِگلهب ی کشتیِحتّ قعود کند. لذا خاصره ندارد تا قیام وُ زانو و لگنِ کشتی مفاصلِ
 شده است. فمتوقّ

 ،کننددیگر نگاه مییک اولاً از روی دستِ ،معروف شناسانِحافظدهدکه بالا نشان می ۀساده به دو نمون یک نگاهِ
 اخیرِ شرحِ ۀنمایند. مرحوم هروی در ادامبدیل میه نثر تعیناً ب ریخته نظم راهمهبیت ب ثانیاً وزن و قافیه را در

آن  نقلِ خیرِ پوچی بهتر است از و استناد کرده که از فرطِ  ه ساختگی و مضحکی اشارهم( به قصّدوّۀخود )نمون
 م.درگذری

 شکستگانیم« را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم: در این تحقیق ابتدا روایتِ »کشتی

 فرماید:می مولانا .سابقه نیستپارسی بی ه( در شعرِستشکموضوع )کشتی

 گرچه کشتی بشکند تو دمَ مَزنَ

 دفتر اول مثنوی !گرچه طفلی را کشد تو موکن

 ی اشاره دارد:شتک ردشدنِخُه شکستن و شمس نیز ب در دیوانِ

 »زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد

 1855/3 «های گوناگونگردشکه هر تخته فرو ریزد ز 

 و باز در غزلی دیگر چنین می سراید:

 »کشتیِ شما باد بر این آب شکسته

 ۶5۶/۶ دم از این آب برآئید«صفتان یکماهی
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 دیگری می فرماید: تِو بالاخره در غزلیات و ابیا

 »این سو کشان سوی خوشان، آن سو کشان با ناخوشان

 4/۹مس دیوان ش ها«این گردابیا بُگذرد یا بُگسلد کشتی در 

 »اسحق شو در نحر ما، خاموش شو در بحر ما یا:

 ۶/۹دیوان شمس  تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما«

انسان درآن روزگار و درحقیقت آینه  نگِو فره زندگی آمده از شرایطِات در هر عصری برمی دانیم که هنر و ادبیّ
راعی های شِت کشتیبه همین علّ .د یا گوینده استرمنهن فردی و اجتماعی در ذهنِ مسائل و جریاناتِ و بازتابِ

به و اذرجپُ مرکوبِ ب وُرکَجمعی و خودکار و بعنوان یک مَ ۀنقلیّ ۀو بادبانی در قدیم به عنوان تنها وسیل
استعاره و مجاز در آثارشان بکار  تر در قالبِنویسندگان بوده و بیش شاعران و ۀتوج همه موردِخطرآفرین این 

 ت:رفته اس

 »آن یکی و همی چون بازی می پرد

 وان دگر چون تیر معبر می درد«

 »وان دگر چون کشتی با بادبان

 دفتر سوم مثنوی واندگر اندر تراجع هر زمان«

مولوی  مسلکی همانندِعارف جا که شاعرانِی و دریا اختصاص دارد. از آنبه کشت متعددی یاتِریم نیز آدر قرآن ک
موردنظر ناگزیریم  بیتِ این پژوهش و تصحیحِ ۀدر ادام ،اندقرآنی نظر داشته خود به آیاتِ رِاشعا و حافظ غالباً در

الفلک و جرین بهم نتم فی ی اذا کبر و البحر حتبه بررسی آیات مورد اشاره بپردازیم »هوالذی یسیرکم فی ال
که در کشتی نشینید و باد  دهد تا آنگاهبریح طیبه...« ترجمه: اوست که شما را در خشکی و دریا سیر می

ید که ناگاه تندبادی بوزد و کشتی از ملایمی )باد شرطه( کشتی را به حرکت آرد و شما شادمان و خوشبخت باش
 22ببینید ...« یونس  ه هلاکتدر ورط افتد وخود را هر سو به امواج خطر

 نامی ایران نیز در همین زمینه شعری دارد: شاعر و عارفِ ،سنایی

 رود که خواهد مردمه چنان »کاری ن

 بادی نه چنان وزد که خواهد کشتی«

 عربی داریم: المثل( هم به زبانِتمثیلی فوق را به عنوان )ارسال شعرِ معادلِ
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 المرء یدرکهتمنی »ما کل ما ی

 لریاح بمالا تشتهی السفن«ی اتجر

وزند که کشتی نمی خواهد. یعنی آدمی به همه آنچه که آرزو دارد دست نمی یابد. بادها در جهتی می ترجمه:
 مراد آدمی نیست. جریان امور زندگانی هیچگاه بر وفق

 است:روده پارسی هم ابیاتی چند در این زمینه سُ غزلِ استادِ ،سعدی بزرگ

 زده کند دل که نسا»با طبع ملولت چ

 143گلستان ص  شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی«

 فقر »تو کوه جودی و من در میان ورطه یا:

 4۶4بوستان ص  مگر به شرطه اقبالت اوفتم به کران«

 شود:تر میوجوه شبه بیت مورد شرح با این آیات به تدریج پررنگ دوباره به قرآن برمی گردیم.

احسان خدا سیر می کند تا به شما بعضی از آیات قدرت  کشتی به دریا به لطف و نمی بینی که چگونه یا»آ
و هرگاه که موجی مانند کوهها آنها را فروگیرد در آن حال خدا را با عقیده پاک و » خویش را بنمایاند ...«

ا را انکار نمی اقی مانند و آیات مب صداخلاص کامل می خوانند و چون باز به ساحل نجاتشان رسانید بعضی بر ق
 آن کسی که غدار و کافر ناسپاس است« کنند جز

 همین زمینه دارد: مشابهی در ابیاتِقوقی« »دَ نشینِدل ۀحضرت مولانا در قصّ

 »تند بادی همچو عزرائیل خاست

 موجها آشوفت اندر چپ و راست«

 »اهل کشتی از مهابت کاسته

 نعره و واویلها برخاسته«

 زمانخدا با صد تضرع آن ا »ب

 دفتر سوم مثنوی عهدها و نذرها کرده بجان«!
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نجات و  دعا به سوی آسمان بلند کرده که به ساحلِ تِنشینان دسو حضرت حافظ نیز در مقام یکی از این کشتی
 آشنا نائل شود. سلامت رسیده و به دیدارِ

بیت و  اهلِ آشنا« ملاقاتِ ارِحافظ از »دید منظورِ هستم کهنگارنده بر خلاف بعضی تفسیرهای رایج براین باور 
راستین و  عارفانِ ۀس. دولتی که هماست و بمعبود  میلِاصلی او جمالِ جَ که مرادِبل ،اقوام و آشنایان نبوده است

بن وُیخنه از با دعای عوام کالانعام در این زمیامّ ،اندآن سوخته چون مولانا و حافظ از عطشِهم حقّ راهِ سالکانِ
کشتی )نشینند( و به ه شرک چون بمُ نادانِ ی و دنیوی نیست »این مردمِمادّ قاتِچیزی جز تعلّ متفاوت است و

باز به  ،نجات رسیدند دریا به ساحلِ خوانند و چون از خطرِکامل می را با اخلاصِ حال تنها خدادرآن ،دخطر افتن
 ۶۶عنکبوت  شرک می شوند...«خدای یکتا مُ

شکسته( در دهد که حرفی و صحبتی از )کشتیایم نشان میدهه تا به حال ذکر کراجمالی به آیاتی ک هِیک نگا
نشستگان( است و اگر باز هم بیشتر دقت کنیم آیات به مسافران و )کشتی ابِخط ۀکه همبل ،میان نیست

استعمال مجازی و استعاری  ورِن عناصر همه به طکه ایبل ،ابیم که اصولاً کشتی و دریایی در کار نیستیدرمی
زیر  ر آیاتِ. داندشکستگانیم( را در تصحیح برگزیده)کشتی روایتِ ،نسخ اند و این در حالی است که اکثرِشده
 کشتی و دریا به وضوح نمایان است: مجازی و استعاریِ ۀجنب

کشتی چیزی که  و نیز بر آنها همانند (41)گردانیدیم  »... و برهان دیگر آنکه ما نژاد بشر را در کشتی پربار سوار
نیم که ابداً نه و اگر بخواهیم به تندموجی چنان همه را به دریا غرق ک (42)وار شوند خلق کردیم بر آن س

 (سوره یس 43)فریادرسی و نه راه نجاتی یابند. 

مبداء )دنیای  بندرِکشتی از  بشر است که چند صباحی را مانندِ قرآن همه جا به نوعِ در حقیقت مراد و خطابِ
 سرِرطه خاک بر شُرطه دارد. که »بیشُ نیاز به بادِ ابدی )آخرت( رهسپار است و سوی مقصدِانی و گذرا( به ف

 اح و بادبان«.ملّ

 »آدمی چون کشتی است و بادبان

 دفتر سوم مثنوی تا کی آرد باد را آن بادران«

 نفس آدمی لنگریست و وصل جو »کشتییا: 

 دیوان شمس و خله«!رد بی زکشاکش زین دربا بنگذ

 »ما چو کشتیها بهم بر می زنیمیا: 

 تیره چشمیم و درآب روشنیم«

 واب»ای تو در کشتی تن رفته بخ
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 مولوی آب را دیدی نگر درآب آب«!

 قدیم بادِ احان و دریانوردانِملّ لفظی هندی و در اصطلاحِ ،موردبحث آمده بیتِ لِاوّ که در مصرعِ رطه«»شُ بادِ
 مقصد براند: بندرِ آن بوزد و کشتی را به طرفِ جهت با کشتی و نه برخلافِهم سو وفقی بوده است که هموام

 بس کتف زورمند»بخت بلند باید و 

 458بوستان سعدی ص  و بادبان«  بی شُرطه خاک بر سرِ ملّاح

خویش  خاصِّ نسبت به بندگانِ حقّ گیری و رحمتِایزدی و دست هدایتِ و عرفان این باد، نورِف ا در تصوّامّ
 های نفسانی حفظ می کند:گناه و خواهش را از هرگونه انحراف و سقوط در گردابِ است که آنان

 ر یارشود بدرقه لطف خدایمگ »هم

 حافظ ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم«!

 دست مده دولت این کشتی نوح»حافظ از یا: 

 ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت«

 دارِآن دل بخشِجان خوش و نوازی است که از سوی جانان می وزد و شمیمِدلو  بخشفرح نسیمِ ن باد،آری ای
 آنند: معرفت طالبِ اهلِ ۀاحان هماحان و فلّه از ملّ. چنین بادی است که گذشتیگانه را به همراه دارد

 »کل باد از برج باد آسمان

 کی جهد بی مروحه )= بادبزن( آن بادران؟«

 رمن بوقت انتقادسر خ»بر 

 نی که فلاحان ز حق جویند باد؟«

 »چون بماند دیر آن باد وزان

 لابه کنان«  قجمله را بینی بح

 ویای بادهمچنین ج »اهل کشتی

 دفتر چهارم مثنوی جمله خواهانش از آن رب العباد«!
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 خشم نیزقهر و  وفانِت« و ءنااستغ »بادِ حقّ آن است که حضرتِ به خاطرِ ،رطه را طلب کردهشُ این که حافظ بادِ
 دارد.

 »بهوش باش که هنگام باد استغناء

 دیوان حافظ ننهند«!هزار خرمن طاعت به نیم جو 

 ز بادی رود از جا خسیستک ا»آنو: 

 دفتر اول مثنوی زانک باد ناموافق خود بسیست«!

حافظ نامه  و شکسته شده باشد.« دراو خُ وفان کشتیِت که بر اثرِشکسته« یعنی آن»کشتی ا اصطلاح و ترکیبِامّ
 به نقل از لغت نامه دهخدا«. 12۶ص 

غزل چندان  ی دارد که با فضای عرفانی و روحانیِمادّ ورشکسته کاربردی کاملاً مالی و این اصطلاح یعنی تاجرِ
یم« را شکستگان»کشتی حین از جمله قزوینی، بهروز، انجوی، خانلری و غیره روایتِمصحّ سازگار نیست. اکثرِ

های چاپ سنگی )سنه هشکستگانیم« را بیشتر در نسخ»کشتی خاب کرده اند، نگارنده روایتِانت خود برای چاپِ
 مادر نزدیک تر بوده اند. اصلیِ ۀهندیان به نسخ های خطی و ماخذِمشاهده کرده است. گویا نسخهه ق(  128۶

ولی بعدها ظاهراً  ،(132ص حافظ د )ذهن و زبانِرک»شکستگانیم« جانبداری می مشاهی در ابتدا از روایتِخرّ
ل اوّ وجهِ (. بسیاری از طرفداران127ِترجیح داده است )حافظ نامه ص م را بر آندوّ عقیده داده و روایتِ تغییرِ

شکسته و سهمگینی درهم وفانِت سفران در اثرِشاعر و هم حاملِ اند که گویا: کشتیِطور استدلال کردهاین
مبدأ  را به ساحلِآنان بِرکَمَ ۀپارموافق را دارند که تخته ر شده و آروزی بادِسواای مگی بر تخته پارهمسافران ه

بیت  محترم از عناصر و الفاظِ حینِمصحّ ل وارد است آن است که تعبیرِیرادی که به این استدلابرساند. اولین ا
زل را بیت و غ عرفانیِ پیامِاستعاری و  ۀه جنباندف ملفظ متوقّ ۀی و مکانیکی است. آنان در مرحلدقیقاً مادّ
خورد وفان در بیت به چشم نمیت ی وقوعِحتّپاره وتخته ای مبنی بر وجودِاند. از طرفی هیچ اشاره و قرینهدرنیافته

توجیه  خود را ۀاین معادله کرده اند تا گزین آمیز را از کجا واردِمو معلوم نیست آنان این فاکتورهای ذهنی و توهّ
وزید بدون وجود موافقی هم می که بادِاین راع و بادبان است. به فرضِدکل و شِ پاره فاقدِی تختهنمایند. وانگه

باد برای رانش و حرکت به مقصدی  دینامیکیِ توانست از انرژیِکن( چگونه میمکانیکی )بادجمع ار و ادواتِابز
 یسته ولی حریفشکهمه کشتی را دروفانی بوده کتچگونه  بعدی استفاده کند؟ ضمناً این طولانی تا ساحلِ

 ای نشده است؟پارهتخته

خواهند او و همراهان را دعای حافظ را درنیافته و می و رازِ ی رمزگرام حینِدیگر این است که مصحّ اشکال بزرگِ
قاچاق  اجرانِهمانند مهر نمایند و پاره ای سواسفر به اکراه از کشتی پیاده کرده و بر تخته راهِدریا و در نیمه وسطِ
هایی تفسیر و تاویل را با شیراز ۀخواج میان مقصد و مقصودِمبدأ بازگردانند. دراین قانونی دوباره به ساحلِرِو غی

شود و از کشتی پیاده نمی ،به مقصود نرسد که حافظ تااند غافل از آناز این دست کاملاً حذف و ساقط کرده
 یده است:خر جانخطر را هم به
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 کام من برآیدم تا طلب ندار»دست از 

 دیوان حافظ !یاجان رسد بجانان یا جان ز تن در آید«

حافظ روایت کرده اند که گویا حافظ به  اشعارِ رِانگلیسی و مترجم و مفسّ شناسِ« ایراناز قول »ادوارد براون
 خواجه در وسطِ حاملِ ولی کشتی ،بر کشتی شدبوشهر سوار  سفر به آن دیار در بندرِ هند و به عزمِ دعوت شاهِ

معانی بعضی از  لری در بخشِوفان گردید و فوراً به بوشهر مراجعت کرد. مرحوم دکتر خانت فارس گرفتارِ خلیجِ
 ( به این موضوع اشاره دارد:11۹5لغات و تعبیرات )ص 

بازگشته رسیده و امواج ت ان و تلاطمِفوتدریا رفته و آنجا از  تا لبِ هند »... و معروف است که شاعر به عزمِ
 ارِارند که در کنفقیری وجود د دریا همیشه مردمِ ۀ..« این را هم بگوییم که در بعضی کشورهای حاشی.است

آنان  کنند. کشتیِماهیگیری خود زندگی و درحقیقت »بیتوته« می های کوچکِها و کشتیقایق درونِ ،ساحل
 گویند. نشینان« میمردم اصطلاحاً »کشتی. به این داخته استاحل لنگر انماهیگیری همیشه درس وقتِه جز ب

 دانیم: دیگری را لازم می ضیحات بیشتر ونشستگانیم« تودر دفاع از روایتِ در اقلیتِ »کشتی

بسیار اتفاق می افتد که برای مدتها هوا و دریا هر دو ساکن و بی حرکت می شوند. کمترین بادی نمی وزد. 
دریا می شدند.  ماندند و اسیرِی روزها از حرکت بازمیها و حتّقدیم ساعت بانیِهای بادوضعیتی کشتی درچنین

درو از  احان در موسمِفلّ کشتی همانندِ سرنشینانِ احان وکشتی بود. آنگاه ملّ سوختِ ۀزلها به منباد برای آن
 حافظ برای بیان و تشریح رمزِ ،موصوف دازد. در بیتِنبه راه بی آنان را کردند تا کشتیِموافق می بادِ خداوند طلبِ

 روحانی خود از این سمبولیسم استفاده کرده است. سفرِ

صریح و  به نصِّ ،نشسته خاتمه دهیمشکسته و کشتیکشتی که برای همیشه به بحثِاین جا به جهتِدراین
ردید نداریم که و استناد می کنیم و تکریم به عنوان یک سند قاطع دعوی اشاره  یاتی دیگر از قرآنِآروشن 

 بیت مورد بحث به این آیات نظر داشته است: حافظ هنگام سرودنِ

و اگر  (32)آورد دریا مانند قصرها به حرکت می هاست که در آبِی سیر و گردش کشتییکی از آیات و قدرت اله
رای مردم با صبر ایستد و در این کار برامش دهد تا کشتی بر پشت آب از جنبش به خدا بخواهد باد را سکون و آ

 (سوره شوری 33)شکرگزار ادله قدرت خدا نمودار است 

 .( آشناستدیدارِ ماند عبارت و اصطلاح )دیدنِر راز و رمز باقی میپُ این بیتِ ابهامی که در ۀدر خاتمه تنها نقط
هنگ و صورت( آمده است )فرچهره  -5چشم  -4بینایی  -3ملاقات  -2دن دی -1دیدار در لغت به معنای )

می دیدار( ک آن معروف و شناخته شده است لذا )دیدنِ امروزین بیشتر معنای اول و دومِ معین( در گویشِ
 دیروزین )دیدار( به معنی صورت و چهره بوده است: ا در گویشِکند امّس جلوه مینامانو

 مهلت ده و سلامت»یارب تو آشنا را 
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 ۶88  بدایع سعدی ص شنا را«که باز ببند دیدار آچندان

 »از دور به دیدار تو اندر نگرستمیا: 

 ابوشکور بلخی مجروح شد آن چهره پرحسن و ملاحت«

 هر بامداد در انجمنئید »بیایا: 

 شاهنامه فردوسی زمانی ببینید دیدار من«!

 بدیدیمردیم و ته لله که نمُ»المنّیا: 

 سعدی !عزیزان و بخدمت برسیدیم« دیدارِ

 حافظ نبریم که خود گفته است: غلط به شعرِ نِّاین ظبنابر

 »کسی گیرد خطا بر نظمِ حافظ

 که هیچش لطف در گوهر نباشد.«

فظ، مولوی، عطار، سنایی و سایر شعرای عارف باید پنجره قفس تنگ مادیات را تفسر شعر حابرای شرح و 
ی را در مادّ هانِفکر« مرزهای هندسی ج بگشائیم و اجازه دهیم پرنده خیال و اندیشه و به قول حافظ »مرغِ

زیبا و  دید مفاهیمِ واهیمگاه خعشق و عرفان به پرواز درآید. آن کرانِدر فضای بی ،هنوردد و در فراسوی مادّ
 حافظ: بیتِالغزل و شاهاشعار از جمله این بیت متعالیِ

 تی نشستگانیم ای بادِ شرُطه برخیز»کش

 نا را«باشد که باز بینیم دیدارِ آش

 .شودم میانگیز در نظر مجسّدل مثل تابلوهایی

مآخذ: 

 ۹۹و  ۹8ثروتیان، منصور شرح غزلهای حافظ ص -1
 1ج

 22شرح غزلهای حافظ ص  –سینعلی هروی ، ح -2
 1ج 

 طلوع، چاپ ششممثنوی معنوی، نشر  -3

 دیوان شمس تبریزی نشر طلوع چاپ نهم -4

 قزوینی –دیوان حافظ چاپ غنی  -5

 ولپ اچا –مه خرمشاهی فظ ناحا -۶
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 –نشر علمی  –تصحیح فروغی  –کلیات سعدی   -7
 چاپ دوم

 دیوان سنایی -8

 دیوان ابوشکور بلخی -۹

 فرهنگ معین. -10

ماهنامه وزین حافظ این مقاله با تغییراتی در  * 
 به چاپ رسیده است. 1۶شماره 

 
 ویسندهوبلاگِ نبرگرفته از: 

 

 امفرهیخته پدر پیش، هاسال سد:ینوای میشاعر و نویسندۀ افغان در نقلِ خاطره، وید فرهاداج ارژنگ: *

 بیت این مورد در بود، آن گواهِ خود و بود داده رخ ”لیکاب جمالِ شایقِ“ یادزنده محضر در که را جالبی ماجرای

 نقل]چنین[  برایم ”را آشنا دیدار بینیم باز که باشد برخیز/ شُرطه بادِ ای شکستگانیم کشتی””: حافظ” مشهور

 کرد:

 کشتی:” مصرع در ”نشسته“ و ”شکسته“ یواژه معنایی کاربرد مورد در کابل، در روزگار آن ادیبان از شماری

 هایچاپ در و داشتند که استنادی دلیلبه برخی .داشتند ادبی لفظیِ یمشاجره هم با( نشستگانیم) شکستگانیم

 یواژه کاربرد بر دیگر شماری و ”شکسته“ یواژه کاربرد بر بود، شده منتشر ”حافظ“ دیوان زا که گونیگونه

 ”حضرت میرغلام” استاد از واژه این کاربردِ یستدر یباره در تا شد فیصله سرانجام .کردندمی تأکید ”نشسته“

 شعری رودنِسُ مصروفِ سخت وی رفتند، او نزدِ کههنگامی .بپرسند باره دراین” کابلی جمال شایق“ به مشهور

 به را مشکل نبود. آنان برابر مزاجش به چندان شعر، آفرینشِ ملکوتی هایلحظه آن در جمع این آمدن و بود

 را مصرع این آیا که این پذیرشِ و ردّ برای را دیگرهم ایهاستدلال و گفتند شایبر ردهفشُ یگونه

 دادنِازدست بهر از خُلقش که ”جمال شایقِ“ .کردند بیان ،“ نشستگانکشتی“ یا بخوانند ”شکستگانکشتی“

 استناد با و ایژهیو ظرافتِ با محابا،بی بود، خورده همبه اششاعرانگی فضای و شده تنگ شعرش رودنِسُ فُرصت

 دامن، پاک شیخِ خوانند/ ای نشسته جمعی گویند، شکسته برخی” داد: پاسخ دوم مصرع در بزرگ حافظ از
 ”ما را دار معذور

 محضرِ( تکتک یعنی) پریکه پر،یکه“ و سروصدابی: پدرم یگفته به شنیدند، را پاسخ این وقتی کابلی ادیبانِ

  .رسیدندنپُ چیزی گردی و کردند ترک را جمال شایق

 

 بازگشت به فهرست

  
 

 

 

http://hormozmohajer.blogfa.com/post/4
http://hormozmohajer.blogfa.com/post/4
http://hormozmohajer.blogfa.com/post/4
https://kabul-24.com/are-we-ship-sitters-or-ship-breakers/
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 اسمی تشابُهِ دردسرهای
 عمران پوربهرام رضااحمد

 محمد الدینشمس به را حافظ منصورِ اشعارِ از برخی. استبوده دردسرساز الأیامقدیم از بزرگان نامِ میانِ هتشابُ
 ۀنامسعادت رفت؛ الرّومیثمُّ بلخیِ مولانای ۀکیس به رومی احمدِ اشعارِ از برخی اند؛دادهنسبت مشهور حافظِ

 در نیز طبری جریرِمحمدبنِ و ثعالبی چندین اند؛دانسته قبادیانی ناصرخسروِ آثارِ از را اصفهانی خسروِ ناصرالدین
 و سروده را نامهاسبگرش یکی که پسر اسدیِ و پدر اسدیِ) طوسی اسدی دو وجودِ احتمالِ نیز. داریم تاریخ

. نوشتند باباین در مفصل ایمقاله مجتبایی اللهفتح استاد. است زمره این در( کردهتألیف را فرس لغتِ دیگری
 استاد. ناتمام چنانهم و درازدامن است بحثی نیز خیامی نامِ به دیگری شخصِ درکنارِ خیام وجودِ احتمالِ
 قرنِ در که دانیممی نیز عروضی نظامیِ ۀچهارمقال از حکایتی براساسِ. نددار بارهاین در کتابی طباطبایی محیط
 .استبودهشده موجب را ماجرایی هانام تشابهِ همین و ند؛زیستمی مشهور نسبتاً یا مشهور نظامیِ چندین ششم

 باعنوانِ اثری در تا داشته آن بر را گذشته بزرگِ نویسندگانِ از یکی نیز جغرافیایی اعلامِ میانِ تشابه کثرتِ
 اثر، نیا با مطابق. کندمعرفی را نامهم اماکنِ( ق ۶_7 حموی یاقوتِ اثرِ) صَقعاً المفترقُ و وضَعاً المشترکُ
 دو ،(جیحون ۀکنار در دیگری) آمل دو که دانیممی اثر این ۀبرپای چنینهم. استبوده ناحیه ده نامِ دستجرد

 .داشتوجود( غزنه و هرات میانِ در دیگری) هفیروزکو دو و( بلخ و مروالرود میانِ در دیگری) طالقان

 مولف نامِ. «رایدسُمی است مردی» باعنوانِ دش منتشر کدکنی شفیعیِ استاد شعر ۀدربار اثری پیش سالِ چند
 اللهتزع استاد نامِ که است ایرانی ۀاندیش و فرهنگ با آشنای نسبتاً یا آشنا آدمِ کدام! بود فولادوند اللهعزت

 چندین که است شاعری نامِ فلسفی، آثارِ مشهورِ مترجمِ نامِ جز فولادوند اللهعزت اما باشد؟نشنیده ار فولادوند
 از یکی ندارم شکی تقریباً و. اوست آثارِ از نیز «رایدسُمی است مردی» کتابِ و. استمنتشرکرده نیز شعر ترفد

 از یکی در خود روزی. استبوده اسمی تشابهِ همین رسید مدو چاپِ به مدتکوتاه در اثر این که عللی
 «شفیعی دکتر» شعرِ ۀدربار را!« وندفولاد استاد» کتابِ فروشنده از جوانی که بودم شاهد هاکتابفروشی
 چندان اسمی، تشابهِ اتفاقِسنِحُ این از که فروشنده دیدم دادم،توضیح برایش را مسأله وقتی! کرددرخواست

 سوم، سالِ) «مهرنامه» ۀمجلّ کهآن ترشگفت و! نیامدهخوشش خیلی من دادنِتوضیح نای از بود،نیامده نیز بدش
 دو نامِ( فلسفی متونِ نامدارِ مترجمِ) «فولادوند اللهعزت شناسیِکتاب» ذیلِ( 272ص ،13۹1 آبانِ ،2۶ ۀشمار

 من عزیزِ میهنِ ایو » 13۶۹ پاژنگ، ،«بهاران سبزِ رویای: »استکرده فهرست نیز را شاعر همان از شعرمجموعه
 13۹0 فولادوند، کرج، ،«ایران

 استاد یادزنده از تصویری کنارِ را خبر این( 1383 بهشتِدیار 21 دوشنبه،) همشهری ۀروزنام در قبل، هاسال
 توضیحاتِ اامّ .«رفت فرو خود انزوای در منزوی،» :خواندم نامدار نگارفهرست و شناسنسخه ،«منزوی احمدِ»

 !داشت( مشهور سرایغزل) منزوی حسینِ استاد یادزنده درگذشتِ از حکایت ،تصویر و عنوان پای

 صفحۀ تلگرامی نویسنده )از گذشته و اکنون(برگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

https://t.me/azgozashtevaaknoon/2644
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 (3)جعلیّات نشرِ با جدّی زۀارمب ضرورتِ

 حسین یوسفیان

 

 درآمد 

از میلاد در رسالۀ خود با ر سدۀ پیشمدارِ رومِ باستان د(، فیلسوف، شاعر، خطیب و سیاستCiceroسیسِرون )

مارکس هم  "!نگویید نادرست که استآن نگاریتاریخ آیینِ نخستین"گفته بود  "راجع به خطیب"عنوانِ 

  "!مقدسّ استتقدسّ بخشد، آن هدف نا هدف وسیله راه که گاآن"گفت: می

( در یک جامعۀ سالم از Fakeاصطلاح فِیک)جعل و دروغ و فریب در نشرِ اخبار و ترویج اطّلاعاتِ بهارتکاب به 

ساز است، که از منظرِ عرف و اخلاقِ عمومی عملی ناپسند و گمراهسوی هر فرد یا نهاد و سازمانی، علاوه بر این

شده و مستوجبِ مجازات باشد. این تلقیّ تواند فعلی مُجرمانه و یا جُرمی عمومیی نیز میبرحسبِ قوانین جار

ک، انقلابی یا ارتجاعی، ملّی)نابسته( یا حکومتی اعمّ از دمکراتیک یا غیرِدمکراتیت که هر نظامِ هم قابلِ فهم اس

 "انسانِ ترازِ"و آرمانی خود را بریزد، الگوی  آلجاد جامعۀ ایدهکوشد طرحِ ایضدِّملّی)وابسته(، از بدوِ استقرار می

 "سازیاسطوره"برای این امر، نیاز به ود را بنویسد و در نهایت هم تاریخِ خپرورش دهد و کند و خود را طراّحی 

 دارد. به عنوان الگوی تربیتی را  "قهرمان"های و معرّفی چهره

ها در روح و روان و گاه تا قرن که( Epicها )ماسهیا ح( Mithا )میت ه"اسطوره"منشاءِ پیدایش در بحثِ 

 ماندگار دارند، در کنارِ اوهام، پندارها، آرزوها و اندیشه و هنر و ادبیاّت و زندگی اجتماعی جوامع اثراتِ

گونه ین همانشود. بنابراها نیز در اعصارِ گوناگون یافت میو روزمرۀ انسان احساسات، عناصری از زندگی واقعی
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 "دروغ"ای را نیز ای غیرواقعی ساختن خطاست، هر حماسه یا اسطورهروغ حماسهز داستانی سراسر دکه ا

 مذاهب، ها،اسطوره. نزیسته رؤیا بدون بشر تاریخ، در هرگز"به قول احسان طبری طاست زیرا پنداشتن خ
         " .است جانبههمه رهائیِ برای انسان آرزوی گرِبیان همه ها،فلسفه

غیرحِکومتی خبری نیست و تولید و پخشِ یا  خصوصی تلویزیونیِ-های رادیوییشبکهیهنِ ما که از وجود م در

ی سیماصداوُ"به نامِ  اعتبارو بی وطویلدر انحصارِ مطلقِ نهادی عرض وجهانی ایرانرویدادها ر و گزارشاتِاخبا

کند، متاسفانه ما المال( ارتزاق میبیتی)ومعم ودجۀ عظیمِب از "رسانۀ ملّی"تحت عنوانِ ست که ا "سراسری

گیری نظام جایگزینِ بدوِ شکلهمان از ادبی  هنری و انتشارِ انبوهی از دروغ و جعل و تحریفِ تاریخی، شاهدِ

   .بوده و هستیم -از آنساله با عراق و پس8در دوران جنگِ  از جمله-تا امروز  سلطنتِ پهلوی

 شدیدی که از سوی نهادهای امنیّتی بر دلیل نظارتِبه "لِ سیمااوّ شبکۀ"داند که می شاید کمتر کسی

. این مشهور است "خداشبکۀ "به  د، در میان کارکنانِ صداوسیماشوواحدهای تولید و پخشِ آن اعمال می

خش یک فیلمِ ه در انتهای پکنظارت و حساّسیّت درحدیّ است که از قرارِ اطلاع، چندسال پیش به دلیل آن

فریم است( از چهرۀ رهبرِ نظام )به سهو یا به  24ر ثانیه از فیلم شامل ن برای کودکان تنها یک فرِیم )هارتوک

پخشِ شبکه مورد بازجویی  دقیقه مدیر و تمامی کارکنان تولید و10مد( تدوین و پخش شده بود، در ظرف ع

از آن پخش  محتوایی که هر ای نیستهشبک "سیماوّلِ ۀ اشبک"شود. پس  قرارگرفتند تا علتِّ این اتّفاق مشخّص

فیلتر بگذرد. اماّ در همین شبکۀ  از چند (، بایدLiveصورت زنده یا لایو )هم بهو برای پخش یک برنامه آن شود

وعراق موسوم به سالۀ ایران8)شهیدِ نوجوانِ جنگِ  "محمدحسین فهمیده"داشتِ در بزرگ "ملیّ"اصطلاح به

شود که نامۀ این شهیدِ بزرگوار ساخته و پرداخته مینحوۀ شهادت و وصیت ا غیرواقعی( قصۀ سراپ"سمقدّ دفاعِ"

 بِ آن موضوع این یادداشت است. ها و جوانبررسی ریشه

 سیما: اوّل شبکۀ در فهمیده شهید جعلیِ نامهوصیّت -1

سال، از 43گذشتِ می، ناگهان ازپسِ اولِّ سیمای جمهوری اسلازندۀ شبکۀ پیش در برنامۀ پخشِ  چندی

آبان  8اهلِ قم در روز ۀ دورانِ جنگِ ایران و عراق باختای جعلی به نام حسین فهمیده )نوجوانِ جاننامهوصیّت

شود و فرازهایی ازآن نیز توسط رئیسِ بسیجِ میرونمایی آموزی( موسوم به روز نوجوان و بسیجِ دانش ،135۹

های . البتهّ کار وکاسبی رسمی پیرامون این موضوع با متنشودیقرائت مجعل و گان برای بینندآموزی دانش

پایگاهِ خبری "های کلان نظیر های حکومتی با بودجهرا در سایت آنتوان ردِّمتفاوت مسبوق به سابقه است و می

موزی نامه علاوه بر بدآ این جعلیاّت در مسابقاتِ فرهنگی به جاعلِ وصیّتیافت که بابت نشرِ "شهید یاران

 دهند!     ه هم میاخلاقی، جایز

آموزِ عمقِ نگاهِ یک دانش"از  وتابجاعلِ محترم ضمن تعریفی پُرآب ،سیمااولِّشده از شبکۀو اماّ در برنامۀ پخش 

نامۀ خود نوشته است: همیده در قسمتی از متنِ وصیتشود که فمدعّی می "ساله در دورانِ دفاع مقدس13ّ

 تمامِ رزمندگان یاریِ به روزی که امیدوارم و است جهان تمام در نآ ترویجِ و اسلام پیروزیِ من آرزوی"

https://shahidyaran.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87/
https://shahidyaran.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87/
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، برادرِ شهید محمدّحسین مجید فهمیدهاز این جعلِ سخیف، که پسه آنطُرف "!شوند آزاد سُلطه زیرِ هایملّت

چه در فضای آن نامه نداشت وحسین وصیتّ"گوید: زند و میفهمیده در همان شبکه دست به افشاگری می
  "شود واقعیّت ندارد.ازی ادعّا میمج

افشاگری برادرِ حسین فهمیده دربارۀ یک "در لینک "تابناک"این اظهارات در سایتِ  فیلمِ کوتاهِ هردوی

 .قابل مشاهده است" دروغ

 پیرامونِ افسانۀ زیرِ تانک رفتنِ فهمیده با نارنجک -2

کردِ او و یا به عمل "نامۀوصیّت"ده متاسفانه تنها محدود به در مورد حسین فهمیپردازی جعل و فریب و افسانه

را باید در روایتِ و تبلیغِ وسیعِ مربوط نبوده و ریشۀ آن "شبکۀ اوّلِ سیمای جمهوری اسلامی"جاعلانۀ 

نحوۀ شهادتِ این سالۀ ایران و عراق تا به امروز پیرامونِ 8ها و مقامات مسئول کشور از دورانِ جنگ دستگاه

وُجو کرد که براساس شواهد و قرائنِ عدیدۀ موجود مشخّص و نگ جستوجوانِ جانباخته و رزمندگان در ایّامِ جن

زمان درج شد های آناز این واقعه که در روزنامه روایتِ رسمیمسجّل شده که مبتنی بر واقعیّت نبوده است. 

های تانک کردن ستونِمشهر برای متوقّفای بود که درخرلهسا13محمدحسین فهمیده نوجوان "چنُین بود که 
)نقل به ".نهدامِ آن به شهادت رسیدشمنِ متجاوزِ بعثی به خود نارنجک بست و به زیرِ تانک رفت و با اد

 مضمون(. 

بودن روایتِ رسمی فوق نخستین کسی که در واقعی

 از ،مسعودبختیاری موّد سرتیپتردید ایجاد کرد، 

بود  جنگ زمانِ در ارتش زمینی نیروی فرماندهانِ

 خشتِ" نوانای با عبرنامه در 13۹۶ سال در که

 و ساله13 نوجوانِ رفتنِ تانک زیرِبه  "خام

 :گفت و برد سؤال زیر را نارنجک با آن منفجرکردنِ

 یسازاسطوره گونهاین ها،جنگ در هرحالبه"
یک نارنجک با  بشود کنمنمی فکر من کنند اماّمی
 " !سازی کاری اشتباه بودمنفجرکرد و این اسطوره راآن و رفت تانک زیرِ

 مناسبت به ایمصاحبه در باریک و بوده لعمطّ نرفته تانک زیرِ  پسرشان کهاین از هم "فهمیده" مادرِ و پدر گویا 

 امر، همین و بود کرده اشاره موضوع این به نیز  اورِماد و نشد مصاحبه به حاضر حسین پدرِ شهادتش، سالگردِ

  د.ش آنها ایِرسانه بایکوتِ موجبِ

کسوت، معاون )خبرنگارِ پیش "حمید هوشنگی"تر شد که یده از زمانی جدیّنحوۀ شهادت فهم تردیدها پیرامون

به دلیل  13۹7آبان  17در  طلبانِ حکومتی(کار شهید مرتضی آوینی و حامیِ اصلاحتبلیغاتِ جنگ، هم ستادِ

جا گفتند و نوشتند که آن جا وپس بود که برخی از همکاران و دوستان او اینزآنابتلاء به سرطان درگذشت. ا

https://www.tabnak.ir/fa/news/1201902/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1201902/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
https://www.aparat.com/v/CEKxs
https://iranwire.com/fa/jinac/28349/
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با که  بود ساله13 یک نوجوانِنوان به ع از حسین فهمیده و غیرِ واقعی رسمی روایتِحمید هوشنگی نگارندۀ "
  ".شودمیها نآ رویِپیش مانعِو رود میها عراقی تانکِ نارنجک به خود، زیرِ بستنِ

به  های آخرِ عمرکه در سال ید هوشنگیمح

 با مصاحبه دو وآمد داشته، درانگستان رفت

 اعترافبه صراحت  کشور، از خارج خبرنگارانِ

 دتِشها ۀنحو از رسمی و طمسلّ روایتِ" که کرده

 صرفاً و نبوده تواقعیّ بر منطبق فهمیده حسین

 این حضورِ ازسازی و قهرمان پردازیافسانه یک

 نیز ایمصاحبه دراو  ".استبوده  جبهه در نوجوان

 شهادتِ خبرِ شنیدن ازپس روزی" ه است:گفت
 شهید با فهمیده، حسین بنام ایساله13  نوجوانِ
آن  رفتنِ تانک زیرِ ساختگی یسناریو حماسی، و انقلابی شورِ ایجادِ و نانجوا تهییجِ جهتِ یمگرفت تصمیم آوینی

آن  ما رهبرِ" گفت سخنانی در امام حضرتِ بعد روز دو ب،تعجّ کمالِ در و سیمویبن کیهان ۀروزنام در را نوجوان
نمود و خود نیز شربتِ  منهدم آنرا و انداخت دشمن تانکِ زیرِ خود را نارنجک... با که ستا ایساله 12 طفلِ

  ".کنیم تکذیب آنرا نکردیم جرئت ما که بود سخنرانی این از . بعد"شهادت نوشید

در تمامِ دورانِ  کهدرحالی ،خودگرفتهب واقعی شکلِ یدهفهم حسینساختگی  ۀحماسبود که  گونهاینظاهرا 

 . بود نرفته آن زیرِبه  تانک یک انهدامِ برایدر هیچ خطِّ مقدمی از جبهه  بزرگسالی یا کودک هیچ گاههیچجنگ 

یکی از بود، الخروج شدهاز جنبشِ سبز محاکمه و زندانی و ممنوعکه پسحمید هوشنگی شایانِ یادآوری است، 

 او از دادگاهِ گزارش و بازنویسی خاطراتِ و پهلوی بود دورانِ وزیرِ، نخست"هویدا" حاضر در دادگاهِ رنگارانِبخ

د خاتمی محمّ تِکشور دول ، معاون سیاسی وزیرِمصطفی تاجزادهد. تاریخی به شمار می رو مهمِّ هویدا یک منبعِ

 سیاهِ ۀجنگ لکّ تبلیغاتِ ستادِ گی، معاوننحمیدهوش مرگِتوییترش نوشت: » ۀدر صفحاز مرگ هوشنگی پس
ندادند تا نتواند در  خروج از کشور به او ۀپیشرفته، اجاز سرطانِ قضایی افزود. با وجودِ دستگاهِ ۀدیگری بر کارنام

آخرین روزهای زندگی را  ،بندشدل فرزندانِ کنارِ
خاطر سپری کند و برای زنده ماندن  با آرامشِ

  ".بجنگد

 اسلامحجت "سایتِ دیدبانِ ایران"به گزارش 

 تخصصی کارگاه روز دومین در فخرزاده سعید

 حضورِ با که اریدپای اتِادبیّ ۀحوز در نگاریهخاطر

 و هرمزگان هایاستان قانِمحقّ و نویسندگان

 : ه استگفت بود شده برپا هنری ۀحوز در سمنان

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43301/_%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84_%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d9%88_%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86_%d8%af%d8%b1_%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2_%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b3%d8%a7%d9%84_%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c_%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c__(%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87%e2%80%8f%d9%87%d8%a7%db%8c___%d9%86%d9%8f%d9%87%e2%80%8f%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87_%d8%a8%d9%87_%d9%85%d9%84%d8%aa)#page73
https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/53799-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/53799-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/53799-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 در. شودمی صحیح شکلِ به وقایع ثبتِ در اخلال باعثِ که دارد وجود اداری ساختارِ و روابط پشتِ چیزهایی"
 چه هر. کنم تحقیق معروف روایتِ آن و فهمیده حسین شهادتِ واقعۀ دربارۀ شدم مامور بودم سپاه در که زمانی

 نیفتاده اتّفاق ما بینِ در قصهّ این گفتندمی خرمشهر رزمندگانِ. نکردم پیدا قصهّ این برای راوی هیچ گشتم،
 و اندکرده روایت برایمان را موضوع این گفتندمی هم اشخانواده. رفتیم زیادی هایآدم سراغِ به. است
 درسی کتابِ در امروز که ما تاثیرگذارِ و خوب بسیار قصۀّ یک. است کرده روایت کسی هچ که دانستندنمی

 استفادۀسوءِ و نفی موردِ راحتی به تواندمی است، نشده درج و ثبت درستی به که این دلیل به شود،می مطرح
 . بگیرد قرار دشمنان

 چگونگی خبرِ رضایی محسن آقای گفتند برخی و مدکر پیگیری هم( ره)خمینی امام دفترِ از را واقعه آن ردپِّای
 آقای. است نبوده گونه این گفت هم رضایی محسن. است داده خمینی امام به را فهمیده شهید شهادتِ

 این هم شهید آن خانوادۀ و کردیم صحبت فهمیده شهید خانوادۀ با ما که گفتند شهید بنیاد رئیس رحیمیان،
 "...رساندیم( ره)امام دستِ به را روزنامه و کردیم چاپ را خاطره روزنامه در هم ما و کردند نقل ما برای را خاطره

  فهمیده شهادتِ  جعلیروایتِ هایی برای حذفِگام -3

 کتابِ برخی آموزگاران درحین تدریسِبود که  13۹۶-13۹7 سال تحصیلی در ؛هان نیوزسایتِ جبه گزارش 

کتاب  رد فهمیده شدند. نامه شهیدمربوط به زندگی بخشِ حذفِ ۀمتوجدبستان ششم  ۀپای "های آسمانیهدیه"

چون حسین فهمیده، بهنام فی شهدایی همبه معرّ "کوچک رهبرانِ"های گذشته درس های آسمانی سالهدیه

در  .اد شیرازی و... اختصاص داشتباس بابایی، حسن باقری، علی صیّت، عمحمدی، مهدی باکری، ابراهیم همّ

آموزان هید حسین فهمیده به دانشش فیبه معرّ واین درس به چگونگی آغاز جنگ میان ایران و عراق اشاره 

 ما آن طفلِ رهبرِ"معروف امام خمینی )ره( درباره این نوجوان شهید آمده بود:  ۀپرداخت با اشاره به جملمی
 ".ای است که با قلب کوچک خود با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم کردساله13

فهمیده از کتاب  درس شهید حذفِخبرِ ضمن اعلام  13۹5مهر  4در  سایت تسنیمین گزارش، ااز سال پیشیک

وُپرورش را مورد آموزش ، وزارتنجای آبه "های همیشه سبزسرزمین"درس  درسی پایۀ ششم و جایگزینی

 سوال قرار داده بود.

)نزدیک به حکومت( در کانالِ  عراق و ایران جنگِ تاریخِ و ایران مسایلِ گرِوهشژپ و نیا، نویسندهجعفر شیرعلی

 مردم به اگر مثلا گویندمی برخی"نوشته است:  سازی مبتنی بر دروغاسطورهتلگرامی خود در مقامِ توجیهِ این 
 سوال زیرِ جنگ رود،می سوال زیرِ امام است، نرفته تانک زیرِ فهمیده حسین کشورمان عزیزِ شهیدِ بگوییم

 در شاید و نیامده اسمی نیز جمله درآن و است گفته ایجمله هم ایشان و اندداده خبری امام به! بزرگوار. رودمی
 ".است نبوده فهمیده شهید مصداقش هم امام ذهنِ

..( و ثبتِ امرِ واقع باختنِ فهمیده )نارنجک بستن به خود و زیرِ تانک رفتن و.برای اثباتِ روایتِ نحوۀ جاناگرچه 

واندی سال صدها عکس و طرح و  اولّی وجود نداشته و ندارد، اماّ دراین چهلدر تاریخ، تا امروز هیچ راویِ دستِ

https://www.jahannews.com/news/561087/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.jahannews.com/news/561087/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.jahannews.com/news/561087/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/04/1194617/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://t.me/jafarshiralinia/36
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سمینار و کنفرانس  و جشنواره و میزگرد وکوتاه و بلند  مستندِ و مصاحبه و رودسُکتاب و  و کلیپ و فیلم

و  ساخته ۀ مسابقۀ ماراتون و همه نیز بر بنیان یک دروغ،به شیواز آن ... ووو تندیس و سردیس و مهمجسّ

های درسی آموزشِ رسمی در کشور نیز راه یافته که اشاره رفت، به کتابپرداخته و به نمایش درآمده و چنان

 است. 

قلبِ واقعیّت هرحال پردازش و انتشارِ این حجم از سازانِ حکومتی، بهسُرایان و اسطورهر از نیتِّ افسانهنظصرف

ها و نهادها و باخته در دورانِ جنگ از ناحیۀ مجموعۀ دستگاهیک رزمندۀ نوجوانِ جان دربارۀ زندگی و پیکارِ

و  "تحریفِ امرِ واقع"اگر نگوییم که مصداقِ بارزِ  ،یک ملّت هزینۀهب همهای انحصاری آنمسئولین به یاری رسانه

مایۀ  "نگاریروزنامه"و شرافتِ حرفۀ  "نگاریاریخت"از حیثِ دانشِ کم است، دستِ "هاجحاف به حقوقِ عامّ"

 .حیرت و دریغ است

  

 بازگشت به فهرست
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 بزرگ بادِ

 طبری احسانیاد زنده از نویافته ایسُروده

 

مهر  2۶ – 1304) صادق شباویزیاد هایی از زندهخطّدر میان دست مایهبه تازگی یکی از دوستانِ گران اشاره:
از نخستین بازیگران تئاترِ مدرن و سینمای ایران و از آخرین هنرمندانِ عضوِ گروه عبدالحسین -(  1400
ها را برای برخورده که آن "بادِ بزرگ"هایی از احسان طبری از جمله شعر به رونویسی متن سُروده -نوشین

گون در ی یافتن سرچشمۀ انتشار اولّیۀ این شعرِ خواب. امیدواریم تلاشِ ما براشار در اختیارِ ما قرار داده استتان
 .مخاطبان به نتیجه برسد و پیگیریِ یاری ۀرا بر پیشانی دارد، در سای 134۹نشریات مربوطه که تاریخ سال 

یران ناچار به ترکِ ا 1332مرداد  28امپریالیستی  یاز کودتاکه عضوِ حزب تودۀ ایران بود، پس "صادق شباویز"
به آلمانِ دمکراتیک، اقامت در شهرِ لایپزیگ و سپس زندگی و تلاشِ هنری در برلین شد. او در  و مهاجرت

درآمد و تا مدارجِ  (Deutsches Theater) برلین به عنوان بازیگر تئاتر و سینما به استخدامِ دویچِس تئاتر
، "ولپن"، "برای شرف" رفت. اجراهایی چونپیش و سرآسیستان و پدِاگوگ "رِ بازیگریوآسیستان پروفس"
شُماری از  "گازچراغ"، و "پرندۀ آبی"، "بادبزنِ خانمِ ویندرمیر"، "محتکر/ سه دزد"، "مردم/توپاز"

ر از این منِ تشکّاینک ض ها ایفای نقش کرده است.نوشین در آنهمراه گروهِ اند که صادق شباویز بههایینمایش
 شود.مندان میشورانگیزِ رفیق احسان طبری تقدیمِ علاقه سُرودۀ "بادِ بزرگ"یارِ گرامی، متن شعرِ 

 

 !آسمان چهرۀ بر عَبوس درخَشِ این

 .بزرگ بادِ رازدارِ: فریبا خموشیِ این

  گوننیلْ هایرگه با هاسنگ و

  سبز هایبِرکه در هیما و

 .بزرگ بادِ راهِبهچشم همه

  آمد، فرود پَرگُل شاخۀ بر قاصد گُلِ که گاهآن

  نشست، گِلین چینۀ بر هدُهدُ و

 دوخت دیده مشوشّ آسمانِ بر بلندبالا شبانِ

  اشنگاه در پروازی و اُمیدی اندوهی، و بیمی

  سوخت،می گوگرد آتشِ چون اُفقُ و
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 ...مانده تنها و بنفش صخرۀ بر پَرتواشَ و

  ترَکِش یک تظارِان ان،جه سراپای

 :وَزشِ یک عطَشْان طبیعت، تنگِدل سُکونِ و

 بزرگ... بادِ عَطشْانِ

*** 

 !مَلولید بارمَرگْ آرامشِ از که قراربی هایدل ای

 خیزدبرمی که بنگرید خاکْ دودۀ نخستین به

  انجیر هایبرگ لرزشِ اوّلین و

  شکندمی را گیرآبْ پیشانیِ هک چینابی و

 عناصِر درونِ از که نیرویی شِخشَاخَ سپس و
  گذردمی

 سَمَند هزاران تازش وُ یورش اندکاندک و

  گسُسته هایموج غُرشِّ و

  ریزندفرُومی که هاییسنگ بر نامرئی هایتازیانه و

  هاشاخه عصبیِ رعَشۀ و

  ابر رنجیدۀ و آلودخشم نگاهِ و

 هاهبر کو که ماتْ هایوُ سایه رنگتیره و نورهای
  دوندیم

 بزرگ بادِ هنگامِنابه درگیریِ وُ زایش سپس و

 کوبَنده روُبنده، تَپَنده، خُروشَنده، جوشَنده،

 .بهاری بادِ زِدایندۀ لشکرِ طلایۀ

*** 

  شتابید؟می کُجا به جادوگران ای

 !فَراایستید حقیر هایبرگ ای

 !ریزمگَُ زدهغم شبانِ ای

  شایبگُ بزرگ بادِ سوی به را سینه و

  بسِپار او دستِ به را دار ْتاب هایزلف و

  بزرگ بادِ ایِ بِوزَ! بِوَز! بِوَز

 !سازدگرگون وُ بِچرخان وُ بگِردان وُ بغَِلتان

 !کن اوراق را جادو هایکتاب

 !بشِکن را کهُنه سدّهای بَرکَن، را مُرده روزهای

 !بگِسُتَر آسمان در ایشُعله نچو را ارغوانی درخَشِ

 عَبوس وُ خشُکیده هایشاخه از را هانگلج این
 !بِپیرا

 !بِزِدا دیرینه گَردهای از را هاصخره این

 !بِران تازه افُقُی سوی به خود با را هاخلق

 عطرها... وُ نورها از انباشته اُفُقی

*** 

  سفرند آرزوی از سرشار کرانه، بر هاکشتی

 :گویندمی زارلجن در تنبل انِوَزغَ به و

  شویممی مَحو مهِ حریرِ در ما

 پُرپَرتَر طلوع هر با که رویممی گیاهانی و به سوی
  شکُفندمی

  جُنبش از سرشار شهرهایی سوی به

 .بزرگ بادِ از آبستن هاییشِراع با

 1349 /ط.ا
 

 بازگشت به فهرست
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 فلسطین خلقِ زمیِرَ هایترانه از
 فارسی به عرب شاعرانِ از رودهسُ 8 نِاحسان طبری/ برگردا

 

سرنوشتِ آوارگانِ فلسطین در دورانِ ما 

سرنوشتی است سَرشار از اندوه و حَماسه: 

اندوهی که به حَماسه بَدلَ شده است و در 

، هر دوی "آصفه"و  "فتح"های ترانۀ چریک

ها و هم در سرنوشتی، هم در واژهاین عناصرِ 

فت و لَرزانَنده و شِگِنواها انعکاسی سخَت زیبا 

های یافته است. نواها را باید شنید. انتقالِ واژه

خلقی و سوزان نیز به ترجمۀ فارسی کاری 

های حال، اُمید است نمونهاست دُشوار. با این

ای از آن عواطفِ زیرین بتواند گوشه

ی و های رزمکه در ترانه برخاسته راازجان

دهد ارائه انقلابی خلقِ فلسطین منعکس است، 

سودِ این قربانیانِ ستَمِ و احساساتِ نَجیب را به

امپِریالیسم و صَهیونیسم که به نَبَردی عادلانه بر 

تر بَسیج کند. اند، بیشضدِّ تجاوزگران مشغول

 )احسان طبری(

 

 اِسمی: بَلَدی، درَبی، دمَّی، -1

 

 ام،نام شَهرم، ام،راه ام،خون

 !فلسطینی عربِ: امنشان

 شورش، آتشِ از هستم ایشُعله من

 کوبد،می فُرو که هستم ایحربه من

 باروُت، از انباشته هستم ایخزانه من

 .توپ بر آماده هستم دستی من

 "رَملِه" در ،"یافا" در ،"قدُس" در

 .امشدهاشغال سرزمینِ شورشِ من

  آزادی راهِ آن است این

 گشُایندمی هایشچِریک که

 زمیمرَمی دست بَر دشِنِه
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 بیل، با کارد، با

 (فَلاخَن) ناخن با توپ، با موشَک، با

 است خَلق مسیرِ شورش،

 ام،نام شَهرم، ام،راه ام،خون

 !فلسطینی عربِ: امنشان

 مذلّتی: قیَد کَسَرتُ قَد اَنا  -2

 

 .گسُسَتَم را خود خواریِ بَندهای

 بود، من روزیتیره سازنده و دبو من دژخیمِ کهآن و

 .کستمش درهم را او

 .شدم رَها توُفانی چون و کردم ویران را خود زندانِ و

 وِلولِه شوُرش درَفشِ زیر در که هستم ایشُعله

 .کنممی

  ندارم، لبَ برَ آن یادِ جز و هستم "فَتح" فرزندِ من

 .ساخت خواهد مرا بازگشتِ که او تازِپیشْ سپاهِ و

  برانگیخته، مرا خَلقِ شوُرشِ که اوست و

  است، گشُوده مرا بازگشتِ راهِ هک اوست و

 !فَتح - فَتح

 .است گشَوده مرا بازگشتِ راهِ که اوست

 المُضیع بالشَّعب آمنتُ اَخی یا اُنا  -3

 المُکبَّل:

 

  بَرادر ای من آری بَرادر، ای من

 .آوردم ایمان زنجیرشده خَلقِ به آواره، خَلقِ به

 داسْ ما دگانِبازمان ما، ازپسَ تا برداشتم، سِلاح و

 .بردارند

 و هادرهّ این آبیاری منبعِ را خود خونِ وُ زَخم و

 .کردم هاجُلگه

  شما، گردنِ به است وامی این

 ناپرداخته تواننمی است، حَقّ به که را وامی و

 .گذاشت

 دَمی: فی یَراعِک اِغمس  -4

 

 امدهن از مرا وصیتِّ و نترَکُ امخون با را اتخامِه

  بنویس،

  خوانند،می تَرانه که بِنگر امانلب به و

 .بِمیرم کهآن ازپیش

  خوانند،می املَبان که است من دِلِ اُمیدهای این

 سخن پدران داستانِ وُ زندگی از که است ندِایی این

 .گویدمی

  آورد، روی نبردی به خَلق

  است آخته رَزمْ شمشیرِ "فَتح"

 .کندمی آبیاری را خاکْ خونِ

 امدهن از مرا وصیتِّ و ترَکنُ امخون با را اتخامِه

 .بنویس

 :بنویس مرَدان همۀ به

 !ارجمَندان ای! بَرادران ای
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  نوشتم، را خویش وصیتِّ من

 ماست، دَمِسِپیده نُمودارِ این ماست، دورانِ نامۀ این

 .ماست شبِ پایانِ این

 کنید تکَمیل شما اماّ گذرم،درمی من و

 .باشید برُدبار و... باشید دباربُر و ...باشید برُدبار و

 صامِد: اَنا بِلادی بِارضِ و -5

 

  پایدارم، من پایدارم، من

 .پایدارم من کشورم، سرزمینِ در

 .پایدارم من برُبایند، را امتوشه اگر و

 .پایدارم من بکشُند، را امفرزندان اگر و

 خانۀ دیوارِ سایۀ در کنند، یرانو را امخانه اگر و

 .پایدارم من ام،نویرا

  دشِنِه، یا چوب دستی در و

  درَفشْ دستی در

 دیگر دستِ به را درفش را، امدست ببُرَند اگر و

 .پایدارم من و دهممی

 .پایدارم من خود، دبستانِ باغِ در

 .پایدارم من خود، ایمانِ وُ عزم با

 .ایدارمپ من خود، دندانِ وُ ناخن با

 خونِ و هازَخم با د،باشن ربسیا هازخَم پیکرم بر اگر و

 .پایدارم من خود،

 .پایدارم من پایدارم، من پایدارم، من پایدارم، من

 راض موطنی فی اَخی یا اَنا -6

 الثُّری: تَوَسَّدتُ

 

  بَرادر، ای من،

  بخوابم، خاکْ بر که خُرسَندم خود میهنِ در

 بزنم، اشهبوس بگیرم، اشآغوش در

 .اشببینم کهآن شوقِ از 

  است شُعله چون امخون هایچِکّه

 .کندمی آبیاری را سَرزمین آن و

  ما خَلقِ راهِ است این

  است ایسِپیده و

 .دید خواهند ما بازماندگانِ که

 الشَّعبیه: ثورَتَنا یا! المَدّ! المَدّ  -7

 

  ما خَلقیِ شورشِ ای پیشبه پیش،به

 .یستدا فَرا جاآن در هاچِریک پویُۀ که تنیس مرزی

 !پیش پیش، ما، شورشِ ای

 !پیش پیش، ما، جُنبشِ ای

 فریاد که- زندمی فریاد که است خَلق بانگِ این

 -زندمی

 !تُندَر از تَرقوی زندمی فریاد که

  کنیم،می حمایت شورش پیروزیِ از

 !باد آن فدِای امفرزندان و من خونِ
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  وریم،یمانپِ پشُتیبانیم،

 .ریمپِیک بر پایداری زِرِهِ

 .است دانشجو وُ برَزگر وُ کارگر پِیمانِ ما ورشِش

  ایم،بَرافراشته شورش درَفشِ دستی با

 .داریمبرمی سِلاح دیگر دستِ با

 !ما خَلقیِ شورشِ ای پیشبه پیش،به

 عَلیَ الثَورَه فَتحُ -بِلادی بِلادی، -8

 الاِعادی:

 

 !باد پیروز دشمن بر تو شورشِ! کشورم کشورم،

 !نیاکان رزمینِسَ ای فلسطین،

  گشت خواهم باز تو سویبه شکبی

 خواهد برآورده را اممیهن آرزوهای شورش پیروزیِ

 .کرد

  !من بزرگِ عشقِ ای فلسطین،

  منَی آرزوی وُ آماج تو

 را دشمنی وُ ظُلم تا آیممی تو سویبه شَکّبی

 .بَرافکنم

  !مسَیح وارۀگه ای فلسطین،

  است، بُلند آن در محمدّ ندایِ که جایی ای

  کرد بِه را دارزَخم کشورِ این باید

 .پالوُد دشمنان آلایشِ از راآن و

 !من امُیدِ تنها ای فلسطین،

 .گشت خواهم باز تو به شَکّبی

 ممکن رَزمْ هایدرَفش زیرِ تنها آواره افتخارخَِلقِ

 ./است

  است، ردنینامُ تو خَلقِ فلسطین،

  داد، دنخواه در تَن خَموشی به و

 .بود خواهد سِلاح بر اشدست پیوسته "عاصفِه" و

 زمینِ و گذاشت خواهد پای جااین در "عاصِفه"

  کرد خواهد کشِت را بَنددلِْ

 .کرد خواهد سَرکوب را کشور خائنانِ و

 

 (پراکنده اشعارِ) سَحَر اطلسینِ آستانِ در: از برگرفته متن

 1352 سال ،2 شمارۀ دوم، دورۀ دنیا، مجلۀ: نبعم

 

 بازگشت به فهرست
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 شاگردانش برای نیما یوشیج دو رباعی

 
محفلِ ادبی شمعِ سوخت«* سُروده »در میانِ رباعیاّتِ نیما یوشیج دو رباعی وجود دارد که برای شاگردانش در 

 (،130ص ،1334 سال عطایی،تیجنّ لقاسمابوا یوشیج، نیما اشعار ود )مجموعهخ هایرباعی ازیکی است. نیما در

 است: کرده یاد چنین( سایه) ابتهاج هوشنگ امیر و( کولی)کسرایی ،(صبح)شاملو احمد شاگردش؛ سه از

 ساز من، با دهدمی مهر ز قصّه شب
 آغاز دارد قهر عشوه درِ از «»صبح

 روم که جا هر به بین یشصفت «»کولی
 باز آیدمی همپایم به «سایه» چون

را چنین کسرایی ماجرای آن او سرُود که سیاوش نیز یک رباعی در سوگِ کیوان مرتضی تیرباران ازپس نیما

 و سُرود او خانه در من گریستنِ و کیوان با همراه اولّ دسته افسرانِ اعدام از پس که نیما رباعی"کند: روایت می
 چاپ به صدف مجلهّ در دیگر رباعیِ ود یکی با همراه را آن من دارم یاد به که ییجا تا و داد من به سپس

 :نیست او آثار مجموعه در متاسفانه رباعی این. رسانیدم

 گریممی چون که ندانست بیچاره
 گریممی خون که آگاه نه وُ گریید

 گرفت آرام هستی وُ بگذشت شب چون
 ".گریممی جنون چه با من که دانست

 

 آن گذارانِبنیانو  شد تشکیل تهران در 1330 دهۀ اوایل در که بود یادب انجمنی سوخته« شمعِ ادبی نجمنِ»ا*

 ابتهاج، هوشنگ کیوان، مرتضی کسرایی، سیاوش یوشیج، نیما: از عبارتند بودند فارسی ینو شعرِ پیشگامانِ از که

 .ثالثاخوان مهدی کسرایی، سیاوش شاملو، احمد

 بازگشت به فهرست
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 .سپاری..

 میرند(نمی امّا شوند،می کشته روزها این که کودکانی همۀ و کیان رای)ب

 موسوی حافظ

 

 تانسپاریمِبه خاک نمی

 سروها سارِبه سایه

 به دریا

 های بلندبه صخره

 یبه آسمان حتّ

 .تان سپردنخواهیمِ

* 

 تانسپاریمِمی 

 زمانزوالِ به ظرف بی 

 هادل به تپیدنِ

 هابه واژه

 به سخن

 الفبا ه حروفِب 

 گیاهان ۀچون گرَدتا هم

 با باد

 هاها، دبستانزارها، کارخانهبر کشت

 منتشر شوید

 تا هر بهار

 از زمینی که بر آن در خون غلتیدید

 رآرید وُربَوار سَبنفشه

 .زیبا شود جهان

 بازگشت به فهرست
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 دهممی پناهت من

 ن: داود جلیلیا/ برگرداناد ابو هیبا

 

1 

 نماز وُ نیایش در

 دهم می پناه تو به

  راکت برخوردِ از محافظت برای

 کنم می اعلام سمقدّ را نارهمَ وُ همحلّ

 بعد به لحظه این از

 است ژنرال یک دستورِ این

  که زمانی تا

 .شود تبدیل حمله به

 دهم می پناه اکوچولوه وُ تو به من

 که کوچولوهایی

 نبخندهایشال با

 را راکت مسیرِ

  فرود از قبل

 .دهند می تغییر

2 

 دهم می پناه کوچولوها وُ تو به من

  اکنون که کوچولوهایی

 .اند فتهخُ آشیانه در هاجوجه مانند

 .زنندنمی قدم رویا سویبه هایشانخواب در هاآن

  مرگ که دانند می هاآن

 .است کمین در خانه خارجِ

  است ای ختهفا اکنون شانمادران هایاشک

  تابوت هر پشتِ از که
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 .کند می تعقیب را ها آن 

3 

 دهم می پناه پدر به من

  را، خانه که کوچولوهایی پدرِ

 داردبرمی شیب هامببُ از پس که وقتی

 .دارد می نگه سرپا 

 :کند می لابه مرگ ۀلحظ او

 .مکن ریغد من از ایلحظه. کن رحم "

 .امآموخته را زندگیم به عشق ها،آن خاطرِ به من

  هاآن به

  شانزیبائی اندازۀ به

 ".کن عطا مرگ

4 

 دهم می پناه تو به من

 مرگ، وُ آزار از

 نهنگ، شکمِ در جااین

 ما، ۀمحاصر افتخارِ به پناهی 

 بلند خدا سویبه دست مبیبُ هر با ما هایخیابان
 .کندمی

 .خوانند می دعا ها خانه وُ مسجدها برای

  شود می آغاز مبارانبُ شمال، در که مانز هر و

 .گیرد می اوج جنوب در ما دعاهای

5 

 دهم می پناه تو به

 .رنج وُ آزار از

  فسفرها زخمِ از را هاپرتقال

 دود ابرِ هایسایه و

 سمقدّ کتابِ از کلماتی با

 .کنم می حفاظت

 دهم می پناه تو به من

 نشست، خواهد فرو غبار وُ گرد که دانممی و

 ردندمُ هم با وُ شدند عاشق که هاییآن و 

 .خندید خواهند روزی

 ۀجایز 2017 سال در "نیست ردهمُ برای اکسیژن "نام با او رمانِ. است آموزگار و شاعر نویس،رمان ؛نادا ابو هیبا
 ۀحمل اب شد، شهید او. رودسُ 2023 اکتبر 10 در را شعر این او. آورد دست به را عرب اتِادبیّ برای شارجه

 انگلیسی به عربی از شعر ۀترجم. )بود ساله 32 او. شد کشته هغزّ جنوبِ در خود ۀخان در اکتبر 20 در ائیلیاسر
 (فخرالدین هدا توسط

 بازگشت به فهرست
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 آذر(16 باختگانِجان )برای شقایق سبد یک با

 طارمی سلطانی سعید

 

 شعر سه

 بیت شاه سه

 بْنا ۀستعارا سه

 ب.آفتا سه

 

 پاخیزد؟به چگونه غزل اینک

 موزون کلامِ اینک

 درآمیزد؟ چگونه تان ِنام با

 

 انداخت طنین هماره شب طولِ در

 رسا فریادتان

 درخشید هماره شب طولِ در

 ما اشکِ چشمِ در

 

 عشق نامِ که وقتی

 بود رفته یاد از

 لگُ فکرِ که وقتی

 هاشاخه ذهنِ در

 .ودب رفته باد بر

 

 شما! من نیارا

 شقایق سبد یک با

 هایتانسینه بر

 گرفتید خرهسُ به را پاییز

 را فتنکُشِ شوقِ وارشوریده

 .رفتید تجربه انتهای تا

 58 آذر

 بازگشت به فهرست
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 در انتظارِ ترانۀ خورشید 

 شایسته حَکَمی

 
 شوند شب هاروز اگر

 ردیجو طولانی، هاشب و

 الدیَ چون

 عمر ۀهم طولِ به لدایییَ

 راه ۀمیان در کند گم خود رهِ مهتاب و

 اامّ من،

 شب بومِ بر شمکِمى سفید اىرکیدهاُ

 خوانممی انتظار هایشاخه برای را خورشید ۀتران

 و

 ...نشست خواهم انتظار به را بهار همیشه ۀغنچ فتنِشکُ

 بازگشت به فهرست
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 !نکن نگاه را رَتسَ پشتِ

 صالحی سیدعلی

 

 خاکستری، خسته، سرد،

 نکن نگاه را سَرَت پشتِ

 .شد خواهی سنگ
 

 تو

 داری راه یک تنها

 !نیندیش راه به

 راه پایانِ

 .ستدیگری راهِ سرآغازِ باز
 

 دوش، بر پرچم راه،پابه دلگرم،

 .پیداست ما رویِ پیشِ

 بگو بعضی به

 شما از ترگُنده

 را آزادی ۀتران وانستنت

 .ببندند بُریده گلویِ بر راه
 

 زنهار

 مظنون ظلمتِ همه این از بعد

 رؤیاها ترینروشن هم هنوز

 :پیداست ما رویِ پیشِ

 .دوش بر پرچم راه،پابه دلگرم،
 

 شاعر تلگرام هصفح :از برگرفته

  بازگشت به فهرستب
 

https://t.me/SeyyedAliSalehi/1185
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 شنودنمی را زنجیرش صدای که ایبرده

 تبریزی پورحسین حسن یادزنده

 

باکو )بادکوبه(  در ۱۳۰۴پورتبریزی، درسال * حسن حسين 

ش  همراه با پدر و مادر زحمتکدنیا آمد. پنج ساله بود که به

نکرده بود که  خود به ایران کوچید. هنوز دبستان را تمام

شد. هنوز نوجوان بود که با آشنایی با  ی میدان  کار راه

در سال  کارگران آگاه دور و اطرافش، به مبارزه روی آورد. 

با رفیق  به عضویت حزب توده ایران در آمد. او همراه ۱۳۲۲

 ایران، در و سندیکالیست بزرگ  رزمنده»علی امید« کارگر 

. پس از کودتای  مبارزات سندیکایی شرکت فعال داشت 

دستگير شد و سه سال از عمر خود   ۱۳۳۲مرداد  ۲۸گين نن

پور، پس از رفیق حسين  های زندان گذراند.له می  را در پشت  

پیوست و به خود حزب  انقلاب، بار دیگر به صفوف  

  شد. او در جریان یورش رٰژیم به سرگرم مجدّد  الیت  فعّ 

های گاهبازداشت و راهی شکنجه  ۱۳۶۱بهمن۱7حزب، در  

در بیمارستان شریعتی با   ۱۳۶۲اردیبهشت  ۳۱و در رژیم شد 

     زندگی وداع گفت.
بستگی  کودکی به شعر و ادبیات دل  پور از رفیق حسين 

ی ود. درونمایه ارس ی و آذری توانا بسرایش شعر به زبان ف نوجوانی شروع به سرودن شعر کرد و در  داشت. او از 

تقدیم خوانندگان   25شهور "حصيرآباد"ش را در ارژنگ شمارۀ که شعر  م  اس ی بودشعرهایش بیشتر اجتماعی و سی

، یک بار دفتری از اشعارش  ۵۷چاپ نرسید. پیش از انقلاب بهمنه شعری از او ب گاه دفتر  شوربختانه هیچ  کرده بودیم.

عرهای او  هائی از برخی شره، پاشعر آن دفتر  یق احسان طبری با مروری بر را برای رهبری حزب در مهاجرت فرستاد. رف

 « با نام مستعارهای یک کارگرروده دفتر  سُ  از را انتخاب کرد و آنها را با عنوان » 
ّ
چاپ  دنیا به  ۀ)ح.تکاب( در مجل

  حوادث   گزند   از  بختانه این دفتر  خوش رساند.
ُ
طور   به چندان دور ای نه آینده مید است که در روزگار در امان مانده و ا

 شود.      منتشر کامل 

 

 را ما ی"قلعه" شکا ای

 بیرون به ای روزنه          

 بود نمی                           

 "سنگین هایقفل" کلیدِ و

 هرگز               

 :شد نمی پیدا                      
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 فرزند بر هیچ که را مادرانی شنیدیمنمی و

 !نبخشیدند

 را زنانی و

 ار همسر داشتنِ که    

 مرد اشتنِد به           

 دادند برتری                      

 بود کرده آغاز را اشغلبه ترس کههنگامی کاشای و

 بود توانسته ما از هریک

 را زنجیرش       

 بپیچد گردنش به                

 بود بهتر این که

 کنند باور آنها شتیمگذا که بود بیهوده و

 مرد هر

 است دهشُمر را زنجیرش ایه حلقه        

 اینست گریه تمامی و

 بسته هائیدست با که

 توانست نخواهد کسی

 را انگشتش      

 !برََد فرو خود چشمانِ در        

+++ 

 شنودنمی را زنجیرش صدای که ایبرده

 سِندان وُ پُتک به

 اندیشد،نمی              

 دیگر این و

 بود تواند ای جرقه کدامین با         

 آن با وُ افروخت یدیاُم بتوان که

 را اندوه وسعتِ            

 .گرفت اندازه                           

 :اندگذاشته آزاد را هایماندست

 (شودنمی باورت که ایفاجعه! خدایا)              

  خویش کردنِبرده در هم را آنها همۀ سهمِ تا

 تنهائی به

 .آئیم رب عهده از          

+++ 

 بلعیده را زندگی ستا مرگ

 را مرگ که است زندگی یا

 هست، هرچه

 انسان و است شده تعبیر قدیم خوابی

 جهنم به         

 :است آورده ایمان                

 اندوهی را دیروز از شکایت نه

 رویائی را امروز تحمّلِ نه و

 هم نه و

 فردا برای     

 .حرفی                 

+++ 
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 بود کرده آغاز را اشغلبه ترس کههنگامی کاشای و

 را زنجیرش که بود توانسته ما از هریک

 بپیچد گردنش به                                       

  این و

 بود بهتر      

 این و

 !برادر بود بهتر      

 ...کنند باور اآنه گذاشتیم که بود بیهوده

 اینک و

 :ایمتهگف که دروغی پادافرۀ

 را جهنّم

 داریم استوار خود هایشانه بر    

 بینیم به و

 هم را چهآن هر   

 پیشترها که       

 توانستیم نمی          

 !دید                      

 

 1346 اسفند
🍁🍁🍁 

 نفوذ در فراوانی به میدِاُ «فاشیسم» !است افراد کوتاهی شده معتقد است که در تربیتِ «فاشیسم»
ها و خشونت در مدارس، روزنامه تعلیمِ «،فاشیسم»آنها بسته است.  قلوبِ تسخیرِها و انسان مغزِ

ت را ملّ تمامیِ «فاشیسم»افزاید. آری، های خویش میگاهحاکم در شکنجه خشونتِ تئاترها را به
 ۀتود به تواند چیز زیادینمی «فاشیسم»ر مشغول است. وقفه بدین امکند و بیچنین تربیت می

اراده  غذائی برای مردم ندارد، پس باید تقویتِ .سرگرم »تربیت« انسانهاستهد، چون سخت مردم بد
جنگ نیاز دارد، پس  سامان ببخشد و به تولید را سر وُ تواند امرِبر نفس را تبلیغ کند. نمی ۀو غلب

 تشویقِ است، پس باید به فداکاری نیازمندرزمندگی بپردازد. به ۀروحیجرأت و  تقویتِ باید به
ها هائی که از انسانهائی هستند، توانائیفداکاری در افراد دست بزند. اینها هم برای خود آرمان حسِّ

دانیم ولی ما می ،آیندشمار می های متعالی بهها و خواستی آرمانشود و بعضی نیز حتّخواسته می
چه کسانی از چنین تربیتی کننده کیست و بیتکدامین هدف است، تر ها در خدمتِاین آرمان که

 د.شوندگان نیستنگیران، تربیتبهره شکّبی؟ گیرندبهره می

 1935، سال پاریس جهانی نویسندگان   ۀدر نخستين کنگر رانی سخن ؛برتولت برشت

  بازگشت به فهرست
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 شد شهید که فلسطینی محبوبِ شاعرِ شعرِ ینآخر
 دان: سپیده جُدیریالعرعیر/ برگر فعتر

 

 
ُ
شود، رویایی از  شته می هر شاعری که ک

کم همه در  شود و کم رویاهای زمين کم می 

رویم؛ نه فقط غزّه،  رویایی محض  فرو می بی

،  « رفعت العرعير»  .رویمکه همۀ ما فرو می

محبوب   ۀویسنددانشگاه و ن شاعر، استاد  

بمباران   ( در 1402مهر16فلسطینی دیروز ) 

شهادت   اسراییل[ به وسط ارتش  غزّه ]ت

  ۀاو را که دربار ر  آخرین شع  ۀرسید. ترجم

 .خوانیدمرگ  خود سُروده، در ادامه می

 

 بمیرم من است قرار اگر

 بمانید باید شما

 بازگفته، را امهقصّ تا

  فروخته، را ندارم وُ دار

  بخرید پارچه ایهتکّ

 نخ، رشته چند و

 (بلند اینبالهد با کنید درست را سفیدش یک)

 هغزّ از کناریگوشه در کودکی کهچنان

 آسمان به دوختنچشم هنگامِ

 -گذاشت جابه درآتش که پدری انتظارِ به

 نکرد خداحافظی کسهیچ با که پدری

 شاتن گوشتِ با یحتّ

 -خودش با یحتّ

 و ایدساخته شما که مرا بادبادک ببیند، را بادبادک

 گرفته اوج

 آنجاست فرشته یک دیکن رصوّت ایلحظه برای و

 .آوردبازمی را عشق که

 بمیرم است قرار اگر

 آورد بار به میداُ مامرگ بگذار

 .شود هقصّ بگذار

 

 سمتِ معانی کانال تلگرامیبرگرفته از: 

  گشت به فهرستباز

https://t.me/towardsthemeaningfulness/136
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 های محمود مهرآورسُرودهنو
 

  راهزن رُوِشبْ من نزدیکِ به"

 (سعدی) "پارساپیرهن فاسق از به

  شعر دفترهای

 شعری شد رودهسُ

 دادمی رخسُ لِگُ بوی که 

 ۀهنگام در

 راهزن وانِرُبْش هایزدنبشکن 

 آوازی داد سر

  بریده ایحنجره با 

 ۀهنگام در

 پیرهن پارسا فاسقانِ جولانِ 

  شعر شودگُ ایروزنه

 شب لجنیِ شتیِلَپَ در

  زمین آوازِ درید،

  فریب ۀجام

 (1) نجهَنَ شکافت

  واژه شد پراکنده

 ،شعر دفترهای

 .فردا دستانِ در رویید 

 (28/۹/1402) 

  اندوه هایکوه پسِ

  گویممی سخن سُربی صبحی در

 پوشکفن خموشِ جنگلِ با

  انجماد نَفسَِ از سِحرشده رودِ

  قاصدکی یهااشک با

 .گَوَنی تشنه پای افتاده

  !فردایتان از خبربی آی

  است ذات در چرخشی را فلک

  بارانی را ابر

  طلا جامِ رویشِ و

  .اندوه هایکوه پسِ از

  ستپروازی را همای

  -هشد گم- ایترانه تبادرِ در
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 !قاصدک وُ رود وُ جنگل اذهانِ در

  (۶/10/1402) 

 ترانه نامِ

 پرنده ندْخوامی ترانه

  آسمان ریختمی اشک ابر ابر

  واژه اندوه،

  ترانه وزنِ اندوه،

  .قفس بارِغم هایقافیه در

 

  شکست ایترانه 

 ،وزن بی)

 ،قافیه بی

 از برخاسته

 (ایخرُدپْرنده خونینِ گلوی 

 .را واژه اندوهِ

  

 آفتاب انه،تر رنگِ

  .پرواز ترانه، نامِ

(۹/۹/1402) 

 باغ برویدَ

 (2)"بمیرید کهآن از پیش میریدب": گفت

 گفت که شنیدم

 (گویدمی)و هنوز 

  شدم کشُته

 شکُفتمی سُرخ لِگُ که سالی در

 سیاه ابرِ روی آسمان در

 جغرافیا هایجهت به زمین در 

 چشم پیشِ تا

 همسایه دیوارِ سویآن تا

  دادمی قرن بوی روز، هک گاهآن

 روز عزادارِ سال، و

 "بمیرید کهآن از پیش بمیرید": گفت 

  شدم کشُته

 ابر ببارَد تا

 باغ برویدَ

 .را زندگی زندگی، بزایدَ

(17/۹/1402) 

 

     (فرهنگ عمید) .آن ریزند ات درای که از موی یا پشم بافند و گندم و غلّ( نَهَنج یا  نهِِنج= جوُال، کیسه1)

 (ارژنگ)از محمّدِ پیامبر  "تواُ قَبلِ اَن تموتوامو"شم( برپایۀ حدیثِ معنوی مولانا)دفتر ش ( تضمینی از مثنوی2ِ)

  بازگشت به فهرست
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 چاك  سینه 121

 

 سینه چاک
 

 سُرور ساوُجی

 
 

 تو را من مرگِ
 

 سنگ دیدم ضطربِمُ در حضورِ
 

 شب ناکِو در ناپایداری هوای نم
 
 .تو که خورشید بودی                      
 
 وت

 
 یپیوستها به سایه

 
 های ناتوان راو رنگ

 
 یشان ندیدموزون در ترکیبِ

 

 
 نور حجمِ در کشاکشِ

 
 هاسایه و حجمِ

 
 رنگ در مرزِ

 
 تو پیدایشِ در مرزِ

 
 غم و مرگِ

 
 ...من
 

 من ایستاده بودم
 

 ...سینه چاک

   )آلمان( نبُ /1374بهمن 

  بازگشت به فهرست
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 تاریخ شاهنامۀ 122

 

 خیتار ۀشاهنام
 جهانبخش جعفر

 

  که شاهانه ستخیتار نیا

 شود؛ یم تکرار

 روزید ای

  فردا را که

 کند؟ یم سقط

 

  یبار

 :ستین یریگز ز،یگر از

 :سو نیا

 لومومبا

 احمدآباد رِیپ ۀنیبر س سر

 :سو آن

 * فتح یِوارد تازانِهمارهیرِ ناپذشکست رِجنگاو

  وار هیسا که

 جنگل همِوَ در

 شود یم دیناپد

 .مغرب در آسمانِ گانیخدا ییگو

*** 

 سحر

 دیماُ حسرت وُ اژِیاز آل یطاس در

 زا رفت را سرِ روز

 نیریش بازهم بغضِ ایآ

 فرهاد یگلو در

 شکند؟ یم

 کنُگوی کنونی[-رِ زئیر( ]دیکتاتورِ پیشینِ کشو1۹۹7-1۹30) و«کسِ هسِ هموبوتو سِ» نامِ برگردانِ *

  بازگشت به فهرست
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 دلروشن شاعرِ؛ آیدا مجیدآبادیچند شعر از
 

1 

 ام کنبدرقه

 با فنجانی چای

 ای توتو پیاله

  ردای سَکه مرا در استوانه

  ندرَبَجنگل میبه 

   گاهی یک تلفن

  کندهای خونی را قطع مینسبت تمامِ

 اقوی تیزتو تو با چ

  مانیآشپزخانه می میزِ پشتِ

 اتیاوردههای نگل روی وُمی راه

  ریزندگورم می بر سرِ

  ای که در تنم آتش گرفتاستوانه بر سرِ

  وقت به جنگل نرسیدو هیچ

 من یک درخت بود مادرِ

  شدکه در آشپزخانه سبز می درختی

 دادخواب میوه می و در اتاقِ

  من رسی وُتو دیر می

 .میرمیک درخت می ی زایمانِدر آستانه

2 

   دگیآورم از زنر در نمیس

 امت پیچیدهاپیراهن وقتی به راه راهِ

  اندها را زمین انداختهروی عقاب

  ها جایی برای پیامبرشدن نیستهدیگر قلّ

  شویت بلند میای تختاز کنارهتو 

  رسیروج میو به عُ

 ی یک زنو من در حافظه

  مانممی منتظرت

 گردیتو بر نمی

 ات راو خدایان، جنازه

  کنندییع میدر ماهواره تش

  ابرها شتِو من از پُ

  فرستمبرای ماه بوسه می

 جهان دیگر به پیامبر احتیاجی ندارد

   جاتوانی از آنو تو می

   ات نامه بنویسیهمحلّ برای دخترانِ
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  ت به در کنیرَهای مرا از سَو دست

 .خودم برگردم اهنِکه به پیر

3 

 ایگلوله

   تاپیراهن رنگِ

  فتداُم میرَروی سَ

  و من

  فهای توقّچراغ ی تمامِبه اندازه

 شومقرمز می

  هایم را جمع کنهتکّ

  تاتوی پیراهن

 و بگذار مادرم

  های بستهچشمبا 

  بغلت کند

 بگو یک روز

 آزادی در میدانِ

  ی تو راکهنه چادرِ

 .کنندپرچم می

4 

   تانادیده گرفتن

  بنددهای مرا نمیچشم

   من زن نیستم

  مای زنانمهمن ه

  شومکه در آینه تکرار می

   ندرَدَام تو را از هم میهای گرسنهچشم

   ماو تنهایی در تن

   نشیندمیبه خون 

  تو ه گرگِمادّ

 .میردپا به ماه می

5 

  آهوی من

  ت از شب بازمانده استاکجای تن

 ای؟راه را گم کرده که

   من آغوشِ

  نیست دیگر انسان

  ماتن ی از خطوطِتوانو تو می

  ات را پیدا کنیخانه

 .و به جای در، حرف بزنی

 6 

  شنوی؟م را میاگیسوان غمگینِ آوازِ

 وقتی که هیچ چنگی را

 .اندازدبه لرزه نمی

7 

  تیر هایی در بارانِچشم
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  شوندبه هم وصل می

  در تیر باران هاییو چشم

  پاشنداز هم می

  شتریمُ ای جلبِجهان هم بر

 ...کنددو دست کار میبا 

8 

   کنیت را دراز میادست

 تکانی بیرونت را از پنجره میاو دل

   خاکسترو آخرین 

های این شهر کشُد که روی آسفالتخودش را می

 .نمیرد

 9 

 ایام را کجا انداختهبریده زبانِ

 .ای گرسنه را محاکمه کنندهترسم سگمی

10 

 ش راهایزمین، قطب

  تفراموش کرده اس

 و خورشید را

  فرستدزی میپَهای آدمبه کوره

 م رااشتگذاری پُمی

 کنم؟های تو گرم به لب

 11 

 سرت شتِپُ ماهِ

   به نیمه رسیده است

   هاستاره یِسالو من در قحط

 امپنجره مانده انگشت به دهانِ

  نیستبرگردی بد 

 ی باراناین شهر به بهانه مردمِ

   ن را همآسما

 .کنندی میبردارخاک

12 

  دانندها میرگبَبار را رگرگ معنیِ

  درخت

 ...شروع کندل تواند از اوّهمیشه می

13 

   ماایمان مگذار کارِ

  به صلیبی بکشد

  که هیچ زنی را

 .روج نرسانده استبه عُ

 14 

  طرم گذشتها از خاپنجره رها وُپَ

  زده بود آسمان، یخ وقتی که پرواز در ذهنُ

  آلودرمچون آرزویی شَ و خورشید،

 .زدر میهایمان سَبه خواب
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  15 

  ایدل کنده

 اتخالیو جای 

 .شودر نمیمناسبی پُ با هیچ حرفِ

16 

  ات رانامه

 رو خوردمغضی فُه چون بُه تکّتکّ

  تا بعد از من

 نخوردای به آن هیچ غریبه دستِ

 دانی مادرمی

  شتمسربازی که من کُ

 ش از مرگپی

 کرد؟دا میمادرش را ص

 17 

  ل نکنیدخاک را گِ

  من دیگر

  انسان شدن توانِ

 .ندارم

 18 

  تو پیشانیِ

  من از بختِ

  لندتر استبُ

  هایمبوسه که در مقیاسِ

 .نجدگُنمی

19 

 خورشید که شود قحطیِ

  غروب را هم

 .زنندتیغ می

20 

   بامش

  صدای النگوهایم

  ندازدای بیهبرّ تو را یادِ

   هارگکه گُ

 .اندش کردهاآدم

   21 

  با شماست حقّ

  من نفسِ

 شودلند میهمیشه از جای گرم بُ

  از جایی

  م رااکه قلب

 .اندبه آتش کشیده

22 
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  کشمتو را به آغوش می

 دردی درست مثلِ

  ریده باشندم بُاکه تازه از ناف

  نگلوی م

   تنها

  توست زدِزبان

  بختیو خوش

  ستلیتخیّ

 م آوردهرَو بر سَهای تکه دست

  ام حرف بزنبا شانه

  هاگیسوانی که سال از رازِ

  سر بسته مانده است

 مرَهایی پُمن امشب از زخم

 .ی دستم بودکه یک روز آیینه

 23 

  هرگز نخواستم به جای خودم باشم

   کندگ میر از سنش را پُوقتی دامن

   تا کوه بار بیایم

   دترسیبستر می ز زخمِآیا سیزیف ا

 خدایان تن داد؟ که به کارگریِ

  طور آتشِ بارآیا این

 ها را خواهد سوزاند؟ماهی تمامِ جانِ

 رسها بپُی دریا را از موجادامه

 ی انسان را از دردو ادامه

  زدندهایمان سر میهایی که به خوابشاید فرشته

  اندمغزی شده رگِم

 ایعجزهکه دیگر هیچ مُ

 .فتداُفاق نمیتّا

 
 

  بازگشت به فهرست

 

 

 

 



 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 عکس  قابِ  در دنیا 128

 

 عکس دنیا در قابِ
 محمد مجلسی

 

  من کوچکِ اتاقِ در

  عکس قابِ در دمصُبح قناری، صد

 خوانند می آواز                       

  ساری چشمه از آهوان

 نوشند می آب                       

  جویباری پشتِ

 پاشد می عطر قیاقا                   

  ای ویرانه دهِ در

      غمگین وُ خاموش         

 .بارد می برف                     

 

 ام کوچک اتاقِ در

 آواز بلند وُ سبز

 انسان حقیر، قابی در

 تاک نشاند می

 افلاک تا خاک از اش قامت

  ها کوه

  مور استوارش، گامِ زیرِ در

  خورشید او، انگشتِ سر در

 .انگور بّۀح چونهم

  

 من کوچکِ اتاقِ در

  دمادم را قناری صد

  داد باید دانه

  گاهی چشمه، گلوی در

     ریخت باید آب

  انسان قابِ از خاک وُ گرد

 .کرد باید پاک

 

 ام کوچک اتاقِ در

 -- بیرون آبادِظلم هایتباهی از دور --

 شب وُ صبح

  بارم می قلّه بر هابرف با

  پاشم می عطر اقاقی با

  ریزانبرگ غروبِ در

      باد بر روم می

 .فریاد کشممی چوبین قابِ میانِ در

  

  بوران وُ برف هجومِ در

  خاموش شوم می

  انسان ژرفِ درنگاهِ

 .روشن شوم می

  بازگشت به فهرست
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 قلم... سکوتِ

 شاعرِ بیرجندی /اشراقی ابراهیم

 

                 اید کرده دکّان که شماهایی ای

 اید کرده نان یفرهسُ را شعرها
 

                 شماست کلِکِ در واژه هر رمتِحُ

 اید کرده ارزان حیف را هاواژه
 

                 کنید؟ می سودا چه با را عاشقی

  اید کرده سرانخُ باز باشد هرچه
 

                 ستا بارش فصلِ هستید اگر ابر

 اید کرده پنهان رُخسار رو چه زا
 

                   شما اماّ رسدمی نرمَخِ فصلِ

 اید کرده انبان کاه خوشه، جایِ
 

                چرا؟ را زالانغَ گوهاغزل ای

 اید کرده لطانسُ خجیرِنَ راهیِ

 

                   بافتید لاهیکُ مگیر دمَنَ زین

 یدا کرده ایشان پای اکِخ به سر
 

                    خود دانید شما را حکایت این

 اید کرده دیوان به را دیوان مدحِ
 

                  بگذریم...! هم یا دانیدنمی  یا

 ...اید کرده پالان خرجِ را توسَنی

 بوک شاعرصفحۀ فیسبرگرفته از: 

 

به سببِ تباهی و یا در "هستند که به تعبیرِ احسان طبری  "شاعران و هنرمندانی" این سُروده: مخاطب ارژنگ

   "ریزند.نابرازنده می هایگمراهی مرُواریدهای خود را به پای بتُ اثرِ

  بازگشت به فهرست

 

https://www.facebook.com/100001543301800/posts/pfbid02AdihPwLJCUpQGAyyYR33eHs8vkiETdmQTxSFDuRZ14sSisMncR7mEJVx7PsWLGYgl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100001543301800/posts/pfbid02AdihPwLJCUpQGAyyYR33eHs8vkiETdmQTxSFDuRZ14sSisMncR7mEJVx7PsWLGYgl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100001543301800/posts/pfbid02AdihPwLJCUpQGAyyYR33eHs8vkiETdmQTxSFDuRZ14sSisMncR7mEJVx7PsWLGYgl/?mibextid=Nif5oz
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 یلدای من
 مهتاب خرّمشاهی

 
 ،من یلدای

 نیست سال شبِ بلندترین

 ،من یلدای

 ست کودکی

 کارتن، در را هایشکارتون که

 بیند می خواب

 داند نمی هنوز و

 .کیست ژپتو پدر که

 من یلدای

 ست مردی

 است شرمنده "ددا نان بابا" از که

 زنی و

 است شده هایششب شامِ بدنش که

 ام بسته شرط خدا با من و

 نباشد دیگر او اگر یحتّ

 نبیند دیگر من چشمانِ اگر یحتّ

 شود روزی بلندترین یلدا

 مهربانی با که

 کند. بیدار خواب از را همه

  بازگشت به فهرست
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 شعرهایی از رفیق صابر
 وردستانیک جمه به فارسی: زاناتر

 

ردی: ره 
ُ
فیق سابير/ انگلیس ی  استاد "رفیق صابر" )به ک

Refiq )  ردزبان، زادۀ سال
ُ
میلادی در  ۱۹۵۰شاعر  ک

عرای صاحب   
ُ

لادزی، اقلیم  کردستان است. وی از ش
َ
ق

رد است و دارای مدرک لی
ُ
سانس   سبک و نوپرداز  ک

فلسفه از دانشگاه   ادبیّات از دانشگاه  بغداد و دکترای 

 ان است.  فیا بلغارستصو 

بخش ملتش علیه  مبارزات  رهایی پی رفیق صابر در 

حکومت  مرکزی عراق خیلی زود به مبارزین پیوست.  

مابين دولت  عراق و  در پی توافقی فی  ۱۹۷۰سال 
رد و آرامش  نسبی  برقرارشده، ج

ُ
هت ادامۀ  مبارزین  ک

اه  بغداد شد و  تحصیل وارد دانشکدۀ ادبیّات دانشگ

ردی دریافت کرد.  لیسانس   ۱۹۷۴سال 
ُ
 ادبیات  ک

جهت ادامۀ تحصیل، کردستان را به   ۱۹۷۸سال 

مقصد  بُلغارستان ترک و در صوفیا، پایتخت  

 بازگشته و به مبارزین پیوست
ً
زید. بعداز کمتر از یک سال مجددا

ُ
برای بار  دوّم   ۱۹۸۲. سال بلغارستان مسکن گ

دکترای فلسفه   ۱۹۸۷ش  فلسفه تحصیلاتش را پی گرفت و در اجتماعی، بخ ت و در آکادمی علوم  به بلغارستان رف

رجستان، افغانستان و سوریه  را دریافت کرد. پس از آن بنا به شرایط  کاری و فعالیّت  سیاس ی مدّت 
ُ
ها در گ

ر   ، اواخ ۲۰۰۳م صدام در فته و در آنجا ماندگار شد. بعد از سقوط رژیبه کشور سوئد ر  ۱۹۸۹تابستان  زیست.
کردستان شد. وی اکنون در سلیمانیه   مردم وارد پارلمان   ۀبه کردستان بازگشت و به عنوان نمایند ۲۰۰۵سال 

 کند. »مرکز کوردولوژی« را اداره می

 

1 

 هایت پایین آمدهروشنایی از روی پلک

  ردهلوس کهایت جُو بر دست

  ست متروکشب هم سیاه چادری

  را آباد کرده و آنت که عشقِ

 

ماه راهی  تابشِ و من، دستانم را برای گرفتنِ

  امکرده

  بویمشب را می

  بویمپژمان را می گیسوی گلی پژمرده وُ

 !ستانتظار چیزیکه گویی چشم

  شبانه بویم که نسیمِامواجی را می جنگل وُ هابِمَ
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 .کندان میعورش خت وُلُ

  تو آسمان آیینه است در چشمانِ

  پایان وُهایم بیرسشا، پُامّ

 .زمان هم کوتاه است

  بینممن پایان را می

  بینممرگ را می زندگی وُ

  هایتروشنایی را بر روی پلک

 ...هایتدست زندگی را در میانِ

2 

  ماوطن

 کاردهاست که خون میقرن

  ش کرده استاانفرزند پوشِآتشین، تن و لباسِ

  ...هبستضاب ش خَانعزیزا ش را به خونِاگو چن

 !نازنینم، مویه مکن

 خون است ۀجا تماشاخانهان که این

 …ات را پیدا کنمعشوقه تو، بیا خونِ

 …تاند شهیدانااینان

رون سربلندی سر از مزارشان بُ که با افتخار وُ

 اندآورده

 ...ات را پیدا کنگمشده ۀمعشوق بیا وُ

 !...مکننازنینم، مویه 

 یاشامم را باخون تمامِ وُش هان که مرا بکُ

 !ا مویه مکنامّ

 اتدانی معشوقهمگر نمی

 آفتاب است رونده در مسیرِ

 کندرعد را شانه می صبح وُ و گیسوانِ

رخ سُ افقِ ترانه وُ روی کشتی وُش را بهاو آغوش

 گشوده است

 !مویه مکن

ش افرزندان پوشِتن ،آتشین ما، لباسِ که وطنِ

  کرده است

 ...ضاب کردهش خاعزیزان به خونِ ش راو چنگ

 !ماآه وطن

دار تو را خواب  طنابِ ان وُرّبا کابوس شمشیر بُ

 بینممی

 بینمخواب می

 ...بینمخواب می

3 

 که آتش بودی،چون

 !کردیم میاام و نه گرمسوزاندینه می

 که رودخانه شدی،چون

 کردیم میانه غرق

 !دادیم میات، تکاناآغوش امواجِ ه در میانِو ن

 م،اکنون ه

 ت رااسکوت وفانِتکه 
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 داریر پا میروزی ده بار بَ

  گیریمی، در جوارم آرام مینه دَ

 نه یک بار، فقط یک بار

 !بریمرا پا به پای خودت می

4 

 بندمهایم را میچشم

 !تاتا که ببینم

  کشمگاه بر آب، تو را میو آن

 !شودتو می  ِهمه چیز شبیهو 

 تو ۀبه لهج

  کند،ت میروشنایی با من صحب

 بندمهایم را میچشم

 ...تاتا که ببینم

5 

  ماه قهر کرده وُ

 سیاه، چشم انتظارش، شبِ

  تاریکی همه جا را احاطه کرده

  و من آهسته،

  کشمدست که به هر سوی می

 .خیزدمی بر جاآن از تو عطرِ

6 

 نباشی،تو که 

 ...هیچ چیزی را نخواهم خواست

 ه نیستی،وقتی ک

 کنم،هر را ترک میمن هم این ش

ست ست متروک، شهریتو، شهریبی که شهرِ

 ...تاریک

  بعد از تو،

 زنان قاتلانِ مرا چه که سرزمینِ

 آباد باشد یا که ویران؟

7 

 ؟میدت، چگونه زندگی کنماُ روزنِبی

 بگیرم؟ رت، چگونه پَاعشق آسمانِبی

 راستی! تو که نباشی،

  واهد آموختچه کسی به من خ

 م را نگه دارم؟ادل که چگونه

8 

 کنانبرگی رقص

 ریزد،رو میبه پای درخت فُ

  ست،آرامی آه، چه مرگِ

 !تو بودنبی

9 

  ام به تاریکی وُردهگوش سپُ
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 سکون گاهان در سکوت وُشبان

 !نبش در آمده استبه جُ

 تاریکی و از بطنِ

 ...آیدی ندامت میوب

10 

  حیبَچون شَهم

  صحرا، دشت وُ وتِدر خل

 گردمتو می دنبالِ به

 م سرگردان است،اروح

 ...تو چشم به راهِ

11 

  چند قطره از ماه

 کند،م را خیس میاصورت

 من که تنها نیستم،

 ابرها مابینِ

 !دپایَماه مرا می

12 

 امرو رفتهتا به زانو، در تاریکی فُ

 صدابیو من 

 در شبی سیاه

 .شومتو سبز می در انتظارِ

13 

 مردی تنها

 خداست، انتظارِ چشم به

 !داند که خدا نیستگرچه می

 .آیدخدا نمی

 ا تنها آن مردامّ

 ...خداست چشم به انتظارِ

14 

 تو نوری،

 چون بیایی،

 !ت را نیستاگرفتن توانِ

 تاریک، تو ظلمتی، سیاه وُ

 چون برسی،

 !گریزم نیست توانِ

15 

 ست؟این چه عشقی

 ردی،را بُتو که با خود همه چیز 

 !اا من رلّاِ

  بازگشت به فهرست
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 احیچند شعر کوتاه از رها فلّ
 (شاعرِ خُردسالِ بُروجردی)

 

 

 

 

 

 

 

1 

 دنیایم،

 ر از شعرهای ناگفته استپُ

 !و من تنها

2 
 دیواری ساعتِ

 تاک کنانتیک

 :زدفریاد می

 !وقت طلاست

3 
 لی خشکیدهبه گُ

 :گفتم سلام کردم وِ

 !یتو چقدر زیبای

 

  بازگشت به فهرست
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 چند شعر از شاده علی
 برگردان: زانا کوردستانی

 

رد است دکتر "شادان علی احمد" مشهور به "شاده علی" شاعر  
ُ
ای از اشعار و  کتاب "زیوا" مجموعه .ک

 
ّ
 .شر شده استچاپ و منت ۲۰۲۲او را در بر دارد که در سال های اش ی نق

 

1 

  دیگر باران هم گویی

 !گر رویاهایمان نیستیاری

 بارد،ست بسیار که نمیزمانی

 بیند،ای آب میو هرکس قطره

 :آوردبرمیبه شادی فریاد 

 !باران --

2 

 !او در قلبم است

 دیگر، کجا دنبالش بگردم؟

... 

 هر را دنبالش گشتم،های شخیابان تمامِ

 .دهمگی به قلبم منتهی شدن

3 
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   ل کنمگُ ر از عطرُی شهرم را پُخواهم هوامن می

  ل بشناسانم وخواهم ابتدا تو را یک گُمی

اطرافیانم تعریف کنم ل برای بوی گُ بعد از عطر وُ

 و

 .ل آشنا کنمهم با گُ]را[ گاه آنها آن

... 

  کنم خواهم شهرم را به باغی تبدیلمن می

 بوی ریحان ر از عطر وُپُ

، در گردنم زخم نشانبندی چشمدنچون گرو هم

   تاب دهم پیچ وُ

سرزمینم در  دشمنانِ و چنان خاری در چشمِ

 .بیاورم

4 

 داد کردمبی وُداد  خیلی فریاد زدم وُ

 رویش زدم ر وُبر سَ از دستش ناراحت شدم وُ

 :با آن همه خندید و گفت

 !میریمن می تمامش کن! تو بی

5 

  گویند پاییز شده وُمی

  !لی نخواهد شکفتگُهیچ 

 ل است،ل هی گُگُ

  هر جایی هم که باشد

 .چقدر هم بماند هر

6 

پونه به مشامم  عطرِ ست، که بو وُگفتم: مدتی

 !نرسیده

 :تماشایم کرد و گفت

 ل، شکفته در فصلِبوترین گُخوش خودت، عطرِ

 ...بهارانی

 7 

 دوست داشتنت،

  گنجد وهیچ شاعری نمی ر خیالاتِد

  یامده وای نهای هیچ نویسندهدر نوشته

  آوازی جای نگرفته و های هیچ ترانه وُتدر نُ

 .ده استنمایشی ذکر نش در هیچ داستان وُ

ات را رخساره کس تاکنون نتوانسته زیباییِهیچ

  توصیف کند

  امنه شنیده ام وُرا نه دیده این مهمّ

 .نخواهد توانست تواند وُکس نمیخیر! هیچ

8 

 جو کنم،وُها را جستشب گر ردِّا شکّبی
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 .رسمتو می سیاهِ به گیسوانِ

 ها را دنبال کنم،فرشته یا که ردِّ

 .ی تو خواهم رسیدخانه به درِ

9 

 نجشککانگُ گویی بختِتو می

 صدایشان زیبا خواهد بود؟ جیکِچون جیکهم

  نالندم مییا که هر دَ

 ...های وطنمچون نالههم

10 

 !ترسمدشمنان می ۀحلی کر وُمَ از آماجِ

 خواهند؟دانیم، آنها چه میکه نمیچون

 وطنم را؟ پیروزی یا اشغالِ

 
  بازگشت به فهرست
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 ادبیّات
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 جوان ی شاعر  به نامه 140

 

 نامه به شاعری جوان
 یرکشُ سابعبرگردان:  /راینر ماریا ریلکه

   
ادیب و  (1۹2۶دسامبر  2۹ - 1875دسامبر  4) Rainer Maria Rilke راینر ماریا ریلکه :ارژنگ

خطاب به شاعری جوان  که است "جوان یهایی به شاعرنامه"، نویسندۀ کتاب انزبآلمانی نویسِ اتریشیداستان

ها به کوشش پرویز ناتل نگاشته است. این نامه 1۹08تا  1۹02های بین سال" فرانتز خاویرکاپوس"به نام 

 "های همسایهحرف"در نگارشِ کتاب مشهور نیما خانلری و عباس شکری به فارسی ترجمه شده که مورد توجۀ 

وبلاگ آریا ادیب )به نقل از سایت شاعرِ جوان برگرفته از  ریلکه به هایقرار گرفته است. متن زیر یکی از نامه

 خوانیم:  است که با هم می دینگ دانگ(

🍁🍁🍁 

 !آقای عزیز

ن بهاست، من گرا دِاید و نزی که نسبت به من ابراز داشتهتامّ ی شما تازه به من رسیده است. از اعتمادِنامه

گویم زیرا ی چه گونگی شعرهای شما چیزی نمیدربارهآید. کنم و جز این کاری از من برنمیگزاری میسپاس

هنر، از بحث و انتقاد بدتر چیزی نیست، زیرا  بحث و انتقاد نیستم. از این گذشته برای دریافتنِ هیچ اهلِ

ی است که کم یا بیش به حقیقت نزدیک است. همهشتباهاتی آید همیشه اای که از انتقاد به دست مییجهنت

ناپذیر است و در عالمی دهد بیانگویند، دریافتنی و گفتنی نیست. آن چه روی مین چه میامور، به خلاف آ

هنری است؛ این وجودهای  ه چیز آثارِناپذیرتر از همگذرد که هرگز پای سخن به آن جا نرسیده است، و بیانمی

 یابد.ما تماسی می گذرانِ شان با عمرِودان دارند و زندگانیجا ه عمرِنهانی ک

های شما نیست. البته جوانه تان چندان نشانی از خودِافزایم جز این که در شعرهایبر این گفتار چیزی نمی

ه عنوانش شما ک آخرینِ ه از شعرِت. این نکته را خاصّا ضعیف و پنهان اسشود، امّها دیده میت در آنشخصیّ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%D9%84%DA%A9%D9%87
http://aryaadib.blogfa.com/post/580
http://aryaadib.blogfa.com/post/580
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 گری دارد و در سراسرِجلوه های شما قصدِترسد که برخی از خصلنظر میجا بهاست دریافتم. آن "من روانِ"

همه شود. با ایننشین دیده مییک نوع خویشاوندی میان شما و آن امیر خلوت "خطاب به لئوپاردی"شعر 

قائم به ذات نیستند و استقلالی  "ئوپاردیخطاب به ل"ی ای شما، حتا شعر آخرین و قطعهیک از شعرههیچ

هایی را بر من آشکار کرد که در خواندن شعرها یز که همراه این شعرها بود نقصندارند. نامه ی مهرآمیز شما ن

 ها بدهم .توانستم نامی بداندریافته بودم و نمی

آن که پیش از من از ید و حال پرسخوب است یا نه ؟ این نکته را از من می پرسید که شعرهای شمااز من می

سنجید و چون برخی دیگران می ها را با شعرِفرستید و آنها میهاید. شعرهای خود را به مجلّدیگران پرسیده

من اجازه شوید. از این پس، چون به غمگین می ،کنندهای شعری شما خودداری میمشق ها از نشرِروزنامه

وجه شما به خارج مت ی این کارها خودداری کنید. نظرِرم که از همها داتمنّ اید که شما را راهنمایی کنم،داده

 کند، راهنمایی یا دهد پند را شما تواندنمی کسهیچ. بپرهیزید آن از باید ویژه شده و همین نکته است که به

 نوشتنِ بروید و احتیاجی را که موجبِ فرو خود در. تنیس بیش راه یک مقصود به رسیدن برای! کس هیچ

خود  دل، پیشِ شما ریشه دارد؟ از تهِ ژرفناهای دلِجو کنید. ببینید که آیا این احتیاج در وُجست ،ماستش

 شبِ ترین ساعتِردید؟ به ویژه این نکته را در آراممُداشتند میاعتراف کنید که اگر شما را از نوشتن بازمی

ترین پاسخ را از آن خود بکاوید و صمیمانه ر دلِد "گزیرم؟آیا راستی من از نوشتن نا"ز خود بپرسید که خویش، ا

، "آری، ناگزیرم"متینی دلیرانه بایستید و به سادگی و جرات بگویید : توانید پیش چنین پرسشِیید. اگر میبجو

 ب کنید. این احتیاج مرتّ آن گاه زندگانی خویش را بر وفقِ

انه و شاهد چنین شوقی باشد. پس به طبیعت نزدیک ، باید نشترین دم آنترین و تهیانی شما، تا بی هودهزندگ

. بکوشید تا چنان که گویی آدم نخستین هستید، از آن چه می بینید، از آن چه با آن و در آن زیست شوید

ر عاشقانه نسرایید. نخست از این اید سخن بگویید. شعکنید، از آن چه دوست دارید، و از آن چه گم کردهمی

های هاست. آن جا که نمونهمینو بازاری است بپرهیزید، زیرا دشوارترین مضمون ها ه ه پرمعمولها کمضمون

گاه که طبعش به تواند جلوه بدهد، مگر آنهای خویش را نمیاست، شاعر خصلتباستانی کامل و عالی فراوان

ی خودتان به ی روزانهکه زندگانهایی را ی بگریزید و مضمونهای کلّز موضوعمنتهای نیرو و پختگی برسد. پس، ا

 دهد اختیار کنید. شما می

آورد و از ایمانی که به جمالی دارید هایی که به شما روی میهای خویش و آرزوهای خویش، از اندیشهغماز 

معانی  و فروتنی سخن بگویید. برای بیانِها به زبان دل، به متانت و راستی ی اینگو کنید؛ و از همهوُگفت

 شماست و اجزایی را که در خاطراتِ هایی را که در خیالِشماست و صورت را که پیرامونِ ش چیزهاییخوی

نماید تهمت ناچیزی بر آن نبندید. تهمت ی شما در نظرتان حقیر میبه کار ببرید. اگر زندگانی روزانه ،شماست

جا ناچیز و چیز و هیچیچنرآفرین هیستید تا جمال و جلال آن را دریابید. پیش هبر شماست که چندان شاعر ن

اهای دنیا را بر شما بسته باشد، آیا باز ی آوسرسری نیست. اگر نیز در زندانی باشید که دیوارهای آن راه همه

  ی یادهاست، برای شما نمانده است؟بها و گنجینهکودکی که ثروتی شاهوار و گران دورانِ
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دریای فراموشی  ی دور را از تهِاین گذشته راتِتا تاثّ د. بکوشیده کنیی خود را به سوی آن متوجّپس اندیشه

دم بشود و سپیده شما چندان وسعت خواهد یافت که پناهگاهِ فت و خلوتِشما نیرو خواهد گر تِبرآورید. شخصیّ

بیاید، درونی، شعری پدید  به خویش و نزول در عالمِغوغای بیرون هرگز در آن راه نیابد؛ و اگر در این بازگشت 

نخواهید بود که  ه کنید؛ دیگر در این اندیشهخود متوجّ ها را به کارِهروید که مجلّآن نمی گاه دیگر در پیِ آن

خویش  طبیعی خود دانسته، مانند جلوه و وجهی از زندگانیِ آن را از کسی بپرسید؛ زیرا که آن را ملکِ ارزشِ

 خواهید داشت.  عزیز

کند آن را تعیین می وب است. چه گونگی پیدایش هنر است که ارزشِد همیشه خی احتیاجی باشهنر چون زاده

توانم به شما بدهم که در خود فرو بروید. ژرفناهایی را که زندگی دی جز این نمیآقای عزیزم، من پن و جز این،

اهید آن جا خو پرسش را که آیا باید شعر بگویید یا نه، از گیرد بکاوید. پاسخ اینشما از آن جا سرچشمه می

نر شما را طلب کند، شنید. این پاسخ را درست بشنوید و آن را تعبیر و تفسیر نکنید. شاید نتیجه آن بشود که ه

بی آن که هرگز در پی پاداش خارجی باشید. زیرا هنرآفرین باید برای خود عالمی باشد که همه چیز را در 

 ابد.و در آن قسمت از جهان که وابسته به اوست بیخویش 

خویش، این نتیجه حاصل شود که دست از شاعری  نیز ممکن است که از این نزول در خویش، در خلوتِبسا 

نوشتن هم که کسی از نویسندگی چشم بپوشد، همین بس است که بداند بیمن برای آن بردارید )به گمانِ

نخواهد ماند؛ زیرا در هرحال  سودم، بیخوانی که شما را بدان میحال نیز این غواصّتواند زندگی کند.( دراین می

ها برای شما آرزومندم که این راه ،ن بگنجدچه در بیااز آنهای زندگانی خویش را خواهید یافت. من بیشراه

 بخش باشد. وسیع و آسان و سعادت

تار آن از این گفمن  ام. مرادِهای مهم را بیان کردهی نکتهکنم همهتوانم بگویم ؟ گمان میبیش از این چه می

خود را به خارج  نظرِبرویید. اگر  ،پروردگونه که طبیعت شما را میبوده است که شما را نصیحت کنم تا بدان

ج تواند به شما بدهد، از خارم میترین دَی شما در آرامصمیمانه معطوف کنید و پاداشی را که تنها احساساتِ

 اید ....برهم زدهخویش را  تکاملِ چشم داشته باشید، جریانِ

شما  آلایشِدوستانه و بی فرستم و باز از اعتمادِمهر برای من فرستاده بودید پس می شعرهایی را که از سرِ

 کنم.گزاری میسپاس

  ریلکه ماریا راینر /مهربانی و ارادت با

   1۹03ی فوریه 17 پاریس

 شکری عباس ریلکه/ ترجمۀ ماریا ؛ راینر"جوان شاعری به نامه"کتاب  برگرفته از:متن 

  بازگشت به فهرست
 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/nameh-be-shaere-javan/
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 »منتشرنشدۀ« همسایه  هایحرف از
 یوشیج نیما

 
جای آن در کتاب است که  ۱۳۳۱" به تاریخ همسایههای نیما یوشیج به "هنامارژنگ: متن زیر یکی از 

کوه  نیما در و مجموعۀ "نامه به کوشش سيروس طاهباز که ما در ارژنگ  ۷۱" )حاوی های همسایهحرف"
ُ

ش
تقدیم   ۱۳۴۸تير  "،سپهر "کتاب  منتشر کرده بودیم( خالی است. متن زیر برگرفته " کمان  ارژنگرنگين 

 .شودخوانندگان می

 برداشت و مطلوب و خاصّ هایاندیشه هنری، اندیشۀ. نیستند ایاندیشه هر از اعمّ و مطلق هنری هایاندیشه
 آن اساسی واسطۀ وزن و( نثر از نآ تشخیصِ ادراکِ وسایلِ با و) کلمات که هنری یعنی ادبیاّت عالمِ در .اندشده

 .شوندمی شناخته "شعر" اسمِ با هاشهاندی این. هستند

 چه با هاآن لزومِ هستند؟ لزومیبی یا لازم قیدهای چه قافیه و وزن باشد؟ است ممکن چیز چه شعر خودِ اماّ
 آیا خواهند؟می مردم چطور اند؟آمده وجود به چطور و کجا از هاوزن این است؟ اندازه و حدود چه در و شکل
 دارند؟ قراری و شرط چه هاکاریدست این نه؟ یا است کرده کاریدست شعر قبلیِ هایدوره در بعدی هایدوره

  نیست؟ لازم شناسایی وُکمبیش هااین هایشبیه و هااین از کدام هر خصوصِ در آیا

 روی از باید باشد، کرده کاریدست خواهدمی که کسی برای. است حتمی شناسایی این گویندمی هابعضی
 .بکند را کارش ترندخبره که دیگران ساییِشنا

 قیدهایی هم شعر در. است آزادی طرفِ به کشش از عبارت وقایع، قبولِ و ردّ در دوره هر تاریخِ جریانِ گویندمی
 آن در تحلیل و نقض هک بسا چه ولی بگیرد، صورت آسان است ممکن واقعه. است واقعه هم گفتن شعر. هست
 اماّ. مانندمی در آن آوردنِ بیرون برای عاقل آدمِ تا صد که اندازدمی چاه به سنگی یوانهد یک. نیست آسان واقعه

 .کندمی مرمت را واقعه که است تحلیل و نقض همین

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ketab-e-sepehr/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ketab-e-sepehr/
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 و دارد لزوم هم قراری و قید کند،می زندگی دیگر زادهایآدمی با زادآدمی که وقتی آزادی هر در گویندمی
 یک در خودش سلیقۀ و فهم به فقط کند، صادر شعر کسی اگر. دهدمی برگشت وبارهد را اسارت نامحدود آزادیِ
 .است بهتر کند صادر نسخه

 قدیم فایدۀ و لزومبی قیودِ از آزادی شعر، در آزادی. باشد داشته نظمی باید هم نظمیبی: گویدمی یوشیج نیما
 از برداشت و شعر نقدِ جور یک ترتیب این هب ادیآز این دارند، فایده هم بسیار بسیار که ودیقی میانِ در. است
 ها،تخصصّ ها،دقتّ ها،نظام و نظم ها،سنّت. ترفایده با محصولِ یک برای است فراوانی هایمحصول روی

  ؟برد فایده باید چطور. دارد وجود پُرحجم میراثِ این همۀ ما، پدرانِ هایتجربه

 ایشایسته آدمِ که نیست ایشایسته آدمِ. خواهدمی ضرورت و لیلد یم،هایآن پسرانِ که ما، طرف از قبول و ردّ
 معنیِ این. بشود او خواهِدل و مرام وفقِ در که رساندمی مرمت به قدرآن را چیزی هر طبعاً انسان. کند هجو را

 شعر. ددار شازندگی مصرفیِ موادّ همۀ در انسان که است فکری. شودمی ناشی آن از شعر که است کردنزندگی
 تمامیّتِ این. باشد شده تمام تواندنمی هم شعر نشده، تمام دنیا. است انسان زندگیِ موادّ از یکی هم

 بزند، عتیق مستحکمِ سنگرِ این ترکیبِ به دست ندارد حق کسهیچ ما اُدَبای از بعضی خیالِ به که نخوردهدست
 هاآن از بعضی احیاناً که) منتقدین و اُدَبا از بعضی اچر فتگر ایراد باید. هاستآن خودِ تصوّراتِ لوقِمخ کلاً

 باید رفقا این به. نداریم دست ما گویندمی کشیده آستینی در را خود دستِ ،(هستند ما خودِ هوشیارِ رفقای
 برخلافِ بعد کنند؟می کار چه هاچشم آن پس. دارید چشم ندارید، دست شما اگر که است مسلّم پُر فهمانید

 این که گرفت حساب به را این باید نگرانی بدونِ است، شانخواستن دلیلِ از تربیش شاننگرانی که اُدَبا این ۀهم
 شعر قرارِ و رسم در ندارند، مهارتی اند،مُرده که گذشتگان شعرِ رسمِ در اگر. کنندمی نگاه سر عقبِ به اُدَبا
 آید،می میان به حرف امروز مذاقِ به شعر هقطع کی خلقِ از که همین اند،زنده که هم امروز یهاآدم
 کسی که کشندمی میخ چهار به را خود مریم پسرِ مثلِ. دهندمی جلوه علاقهبی و مُرده را خود و ترندمهارتبی
 !باشد نداشته کاری هاآن با

 و سرگردان طورنای عدّه این. شودمی دور دارد یا آیدمی رددا چیزی عقب از نیست؟ چه سر عقبِ در مگر
 یا ترسند،می آیندمی دارند که چیزهایی آن از. اندداده ایست هاآن به که هستند ایدیدهگرُگ رَمۀ مثلِ کِزکرده

 مثل) نشده عوض شعر همان سر عقبِ در اماّ! بروند خواهندمی برداشته هواشان روندمی که چیزهایی آن با
 ما هایدورههم اندازه این به تا چرا گفت نباید احتیاطاً اماّ. است وجودم خود خاصّ زیباییِ با و( امروز شعرای

 .کنندمی فدا را شانزندگی و وقت

 کارهای برای که صورتی در! شوندنمی باریک آن ماهیّتِ در اُدَبا فقط. است شعر خودِ اُدَبا این خانگیِ مَحرَمِ یگانه
 !روندمی تو باریک هایسوراخ چه از زانهرو

 1331 /شیجیو مانی

 ۱۳۴۸تير    مرکز  نشر  سپهر،  "،سپهر   "کتاب   ز:امتن برگرفته 

  بازگشت به فهرست

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ketab-e-sepehr/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ketab-e-sepehr/
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 وترستم از زاویۀ دیدی متفا مرگِ

 بهزادی علی دکتر
 

فردوسی  ۀشاهناماد از غو شَرستم  داستانِارژنگ: 

دستان و  رستمِ شی و مرگِبرادرکُ تراژیکِ داستانِ

بیت  ۲۱۲اسبش رخش در شاهنامه است که دارای 

رستم بود که با  ناتنیِ برادرِ)یا شغُاد( شغَاد  .است

رستم و دیگر برادرش زواره و  مرگِ ،نیرنگ وُ هسدسی

بار عۀ غمداستانکِ زیر این واق .رستم را رقم زد خشِر

  مایۀ خود قرار داده است.را دست

🍁🍁🍁 

 و دلهم همسرِ همه از قبل را او حالِ این. رسیدمی نظر به اندوهگین فردوسی ابوالقاسم حکیم بود روز چند

 اندوهِ چون اامّ ،کند کنجکاوی محکی حالاتِ ۀبار در دادنمی اجازه خود به هرگز او. کرد احساس خوارشغم

 :زد دریا به دل یافت، ادامه هم گردی ایروزه استاد

 پسرمان مرگ زمان حتی. بودم ندیده  چنین این را تو هرگز اندوهگینی؟ سان این که آمده پیش چه! ابوالقاسم-

 . قاسم

 اندوهش برای انستد بهتر گذشت که ساعتی. نگفت چیزی اما انداخت همسرش به اندوهبار نگاهی حکیم

 :کند پیدا شریکی

 . دهم خاتمه رستم زندگانی به ام رفتهگ تصمیم-

  :کشید فریاد اختیار بی بانو

 انجام وطنش برای بزرگی کارهای باید رستم و دارد فراوان دشمنان زمین ایران گفتی می همیشه که تو چرا؟-

 . دهد

 . «گفت خواهد را چیز همه خودش باشد لازم زمان هر. »نکرد پرسش این از بیش بانو. ماند ساکت فردوسی

 اشعار همه از قبل فردوسی. شد سرازیر چشمانش از اشک. افتاد بانو جانِ به ،شود کم کهآنبی شوهر جانکاهِ مِغ

 اسفندیار، رستم،: بود آشنا بزرگ کتاب آن هایقهرمان ۀهم با او و خواندمی همسرش برای را اش شاهنامه
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 با را راز این بود گفته حکیم آنکه با سبب این به.. .....و زگرسیوَ اشکبوس، تور، سلم، ایرج، سیاوش، منیژه، بیژن،

 . نکرد چنین او نگذارد میان در کسی

 که بود نشده سپری هفته یک هنوز و شدند آگاه آن از طوس شهر و «پاژ» شهرک مردم یهمه بعد روز چند

. شدند می جمع حکیم ۀخان در اردوب یا یک هرماه آنها. رفتند استاد ۀخان به طوس پرستِایران جوانانِ از ای عده

 شاهنامه حوادثِ و ها پهلوان ۀدربار اشتیاق و شور با همگی و خواندمی را خود هایرودهسُ آخرین استاد

 بتوان هک نبود ردخُ کاری رستم مرگِ. نشستند ساکت و آمدند اندوهناک جوانان بار این. کردندمی گووُگفت

 : خواست صحبت ۀجازا نهاآ از یکی سرانجام .گذشت آن از آسان

  .کنید محو روزگار ۀصحن از را نامدار رستمِ پهلوان جهان دارید قصد ایم شنیده استاد-

 پی چیز همه به جوانان ۀقیاف دیدن با آغاز از استاد. فشرد می را گلویش بغض. کند تمام را کلامش نتوانست اما

 : کردند لتماسا نانجوا. است رسیده فرا زمانش کنممی فکر: گفت .بود برده

 خودتان را این .دهد انجام زمینایران برای باید او که مانده بسیار کارهای هنوز !شیدنکُ را رستم... استاد نه،-

  .اید کرده تکرار را همان بارها. گفتید

 کتر را ما جهانِ زودتر چه هر رستم است بهتر که دمرسی نتیجه این به امروز. کردممی فکر طور آن روزها آن-

                                                                                                                                                                                                                                                    .کند

 .کردند ترک را خانه شکسته دل و مغموم .کنند بحث بزرگ استادِ با ندانستند جایز وانانج

 را او تا و طلبیدند دیدار رخصتِ فردوسی از خراسان بزرگانِ از تن چند که بود نگذشته دیدار این از هفته سه دو

 :گفتند دیدند

 عزادار را مردم ۀهم برسد زمین ایران امِتم به اگر کرده، اندوهگین سخت را خراسانیان خبری روزها این !حکیم-

        دهید؟ پایان زابلی رستمِ پهلوان جهان زندگانی به خواهید می که است راست آیا. کرد خواهد

 به است تیمدّ .گویید می درست: گفت آورد، می فشار آن بر آسمان هفت غمِ سنگینی که صدایی با فردوسی

 .است رسیده فرا نمتَهتَ مرگِ زمانِ که رسیدم نتیجه این

 دانستندمی که خراسان بزرگانِ. امتناع دیگر سوی از و بود اتمنّ سو یک از داشت ادامه مجلس که ساعتی چند

 کتابِ خواهدمی فردوسی که اندیشه این با ،شده معیشت کارُ در نابسامانی دچارُ مرعُ پایانی هایسال در استاد

 اامّ ،فراوان مالِ هم آن کردند مال بذلِ پیشنهادِ ،بگیرد هلِصِ پادشاه به آن اهدای با و کند تمام زودتر را بزرگش

 .نپذیرفت فردوسی

 این از بزرگ حکیمِ که شدند میدواراُ مردم از بسیاری. نشد خبری رستم مرگِ از. گذشت ماجراها این از تیمدّ

 که جنگی های سلاح به آراسته بود جایگاهی. آمد بیرون «رزم اتاقِ» از فردوسی روزی. شده منصرف کار
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 مشاهده آرامش از آثاری استاد ۀچهر در دراز تیمدّ گذشتِ از بعد بانو. رودسُ می جاآن در را اشعارش فردوسی

 : پرسید است، رستم سرنوشتِ ۀاندیش در تمدّ این تمامِ در حکیم دانست می. کرد

                                                                                           است؟ حال چه در ستمر شد؟ چه-

       

 : داد پاسخ شمرده و آرام فردوسی

 .شد کشته رستم-

 خودش؟ از دلاورتر پهلوانی دستِ به-

 دستِ به گر،حیله و زبون بداندیشِ یک دستِ به نه،-

 .یرشمش و نیزه از رپُ چاهی درونِ غاد،شَ اشنینات برادرِ

 رستم؟ وفادارِ اسبِ ،رخش و-

 .ردسپُ جان نهمتَتَ کنارِ در هم او-

 : گفت کند، پیدا آرامش بانو آنکه برای و

 با را بدنهاد غادِشَ زندگی لحظاتِ آخرین در رستم اامّ-

 .دوخت درخت به ،کرد رها سویش به که تیری

 این با بزرگش همسرِ کارِ از را راضاعت و کشید آه بانو

 :ردک یانب جملات

و  بود زیسته سال ۶00 او نشود؟ کشته رستم شد نمی-

 ! بماند زنده دیگر درازِ هایسال توانستمی

. گذردمی چه همسرش وجودِ در دانستمی فردوسی

 گرفت تصمیم. بود زیسته آنها کنارِ در دراز سالیانِ رستم

 :کند شفا را رستم مرگِ رازِ

 یا درمانده شاعرانی دستِ به رستم سرنوشتِ من از بعد دارم آن بیمِ .است نزدیک مرعُ پایانِ و ام شده پیر من-

 تا که شتمکُ را رستم. درآورند کارهستم و ظالم فرمانروایانِ خدمتِ به را او ه،لِصِ طمعِ به آنها و فتدابی چاپلوس

 د.بمان باقی راستان و راستی خدمتِ در و دلیر چنانهم تاریخ پایانِ

  بازگشت به فهرست
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 خیزد...برمی مردی که هرگاه
 کاشف منوچهر: برگردان / (Henry Miller)رمیل هنری

 
 این از برایش راندَ، زبان بر اندیشدمی دل به عالم این از که را چهآن هر کردنمی رواپَ که داشت وجود مردی اگر
 .یستدا پا روی بتواند که نهادندنمی چندان خاک ۀپهن

 همواره. شکندمی را کمرش و آوردمی فشار پیکرش بر خویش قدرتِ تمامِ با عالم خیزد،برمی مردی که هرگاه
 این ایوانِ. کشُدمی آدمی در را شکفُتن توانِ که است چندان فساد و اند،ایستاده برجا بسیار پوسیدۀ هایستون
 .انلرز و عظیم است وحشتی آن بنیادِ و نیست، بیش وغیدر خانه

 نو نژادی تا کند واژگونه را جهان که مردی نومید، و گرسنه نگاهی با برخاست مردی هاقرن گذشتِ از بعد اگر
 .شد خواهد زمین بلایِ او و کرد خواهد بدََل چهره کینه به رسدمی جهان به او از که عشقی برانگیزد،

 و ناله که صفحاتی سوزانند،می و آزارندمی که یصفحات زنند؛می آتش که خوریدبرمی صفحاتی هب گاهگه اگر
 مردی نکرده؛ تا دو پشُت هنوز که استمردی حلقومِ از همه آن که بدانید زند،می موج هاآن در دشنام و اشک

 این کمرشکنِ بارِ از اشسخن که یمرد اند؛گرفته او از را سِلاحی هر هاکلمه مگر خویشتن، از دفاع برای که
 در را شخصیّت معجزۀ تا اندساخته ترسویان که ایشکنجه هایمیله و هاگردونه کلیّۀ از آن، یهاوغدر و عالم

 .است نیرومندتر بس شکنند، فرو مرد وجودِ

 خرُد جهان لحظه آن در هم که دارم گمان آرَد، زبان بر داشت دل در را چهآن هر که نکرد رواپَ گاه مردی اگر
 آن نتواند هرگز ایاراده یا تصادف، یا خدا، هیچ کهچنان رفت؛ خواهد فرا وشهگ هر به آن ذرّاتِ و شد خواهد
 .کشاندَ فراهم باز بودند، جهان این سازندۀ روزگاری که را فناپذیر عناصرِ آن ذراّتِ آن ها،بادبُرده

 1348 از گروه نویسندگان، مرکز نشر سپهر، فروردین ،"شعر دِتولّ"کتاب  :ازبرگرفته 

  بازگشت به فهرست

https://asmaneketab.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://asmaneketab.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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 "دناکُجاآبا"بازگشت به 
  میانِ سیمون لامارته و آمانوئل آرتریمجازی گویی وُتگف

 امیرپرویز پویان(یاد زندهاثر: علی کبیری )

 بار یاد امیرپرویز پویان نخستینمتنِ زیر به قلم زنده :گن ژرا 

  علی"با نام مستعار  ۱۳۴۸آذر  ،۲، شمارۀ"های سبزفصل" رد

 دو ینب وُگویی مجازیگفت در قالب ترجمۀ "کبیری

با اسامی  لاتینیا آمریکای فرضی اهلِ مکزیک روشنفکرِ

 با پویان منتشر شد. "آمانوئل آرتری"و  "سیمون لامارته"

 نیز در را "بهرنگی صمد سوگِ در" مقالۀ مستعار نامِ همین

 بود.  رسانده چاپ به -۱۳۴۸ صمد ویژۀ -آرش مجله

از  م، ست بِشلیک به قل -۱ امیرپرویز پویان عبارتند از:آثار  

-۳ بقاء تئوریِ ِحانه و ردّمسلّ ۀمبارز ضرورتِ -۲ستم  مرکزِ

 -۶ جان بورخس ویلسون -۵ات چیست؟ ادبیّ-۴استحاله 

 -۹صمد  ۀدر بار -۸بازگردیم  -۷ "جاآبادناکُ"بازگشت به 

جلال  -۱۱ها اندیشه رشدِ-۱۰جدید و مابعدالطبیعه  دانشِ

زدگی در ایران؛ دو شرق ۀها و مسألمارکسیست -۱۲انقلاب  ان ازامپریالیسم، ترس احمد؛ خشمگین ازآل

 . برخورد، شش نکته

 که کشدمی نقد به را باوریگذشته یا "خویشتن به بازگشت"ارتجاعی  تفکّرِ ،دراین نوشتهامیرپرویز پویان 

 .بودند آنو مروّجِ  مبلّغ در ایران و علی شریعتی احمدآل امثال جلال

🍁🍁🍁 

امروز باشد، درست همان که فردا بهتر از این... »رسد.«گری مینِهگری به کوتَخ از یکتانِ»مورّ :مارتهسیمون لا

 م.«است که من بدان مشکوکچیزی

  «بازگشت است.اندازهای بیتاریخ توالیِ فصول نیست، توالیِ چشم» آمانوئل آرتری:

*** 

 آقای لامارته! شما چند سال دارید؟ آرتری:
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 و سه سال.چهل  :لامارته

 دوست دارید تا کیِ زنده بمانید؟ آ:

 .گیرمشنمی یجدّ البته که ستآرزویی این خوب، …دیگر قرنِ یک تا کمدستِ …خیلیل: 

 همه عُمر کنید؟بین باشد. ولی راستی چرا دوست دارید اینبله، آدم باید واقع آ:

نظر آید، من بینانه بهتفاوت کند. هرچند خوشسیعی مقیاسِ ونم تا یک قرنِ دیگر، وضعِ دنیا بهکگمان می ل:

و بیش، توفیق یابند.  ها، کمامیدوارم صد سالِ دیگر مردمان سببِ اصلیِ دردهاشان را بشناسند و به درمانِ آن

 ست.تمامی رؤیایی تعبیرناشدنیبهکنم آن روز را ببینم. اما در سنِ چهل و سه سالگی، این آرزو آرزو می

 اند؟ها سخن گفتید، چگونهکه از آن دهاییاین در آ:

 که دردهایی سرانجام، و … امریکایی یک دردهای و مکزیکی یک دردهایِ …و عامّ دردهایی خاصّ ل:

 .برندمی رنج هاآن از دو هر امریکا و مکزیک هایانسان

 ور است؟م. چطوگو کنیم. از نوعِ »مکزیکی« شروع کنیا گفتهکدام از اینی هربارهبیایید در آ:

 اید.آید که شما حرفم را چندان جدی نگرفتهنظر میبه ل:

تر از دردهای بشری نیست. اما اگر به همین کوتاهی سخن بگویید، شاید که شما را به هیچ چیز جدی آ:

فتریان« فراهم نیاوریم. شروع کنیم، آقای گویی روشنفکرانه« متهم کنند. کوشش کنیم مجالی برای »مُ»کلی

 … ه! دردهای مکزیکیمارتلا

 …گفتم دردهای انسانِ مکزیکی ل:

کنید، ا ببخشید. من گمان کردم وقتی مفهومی انتزاعی همچون »انسانِ مکزیکی« را مطرح میانگاری مرسهل آ:

 …توان از »انسانِ« آن چشم پوشیدمی

 ماندَ؟چه چیزِ ارزشمندی باقی می آن صورت دیگرچشم پوشید؟! در ل:

 انسانِ دردهای از. آییممی دچار لفظی بحثی به داریم ما انگار ولی …»انسان«، نه از خودِ اوی مهاز کل آ:

 ترشایسته دیگران بسیاری از شاید شناس،جامعه و نویسنده عنوانِبه شما! لامارته آقای بگویید، سخن مکزیکی

 .باشید

 .نکنید اشتباه حرفه با را علاقه …هشناس نجامعه ل:

هایتان این اشتباه را بر من تحمیل کرده تان، همچنین برخی از کتابی تحصیلیست. سابقه شمار میلِهرجو آ:

 … بودند. بگذریم

 هر که ستایسیاهه این …سوادی، فقر، فحشاءاز چیزهای بدیهی سخن گفتن دشوار است. گرسنگی، بی ل:

 دبالایی از آن در ذهنِ خود دارد.مکزیکی صورتِ بلن
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 پردازیم.ها میوگو پیرامونِ درمانِ آنرویم و بعد به گفتهای درد مینخست سراغِ علت یا علت افقیدگر موا آ:

ی چنین کاری باشیم؟ درد با بشر ست. اما دوستِ عزیز! من و شما که هستیم که شایستهاین ترتیبِ درستی ل:

های فرهنگی انسانی، ی میراثهمجموعارد. ی خودِ جهان قدِمت داز او. به اندازهزاده شده. شاید هم پیش 

ست. اگر وجوی علت و سپس پیش نهادنِ راهی برای درمانِ دردهاهای بزرگ برای جستی تلاشِ انسانمجموعه

نیم آن را از پیش توااند، من و شما، چنین حقیر و تنها، چگونه میهمراهِ هم بدین کار توفیق نیافتهآنان به

 ببریم؟

 کنید؟ها اندیشه میما بدینکه ش ن استاما نه ای آ:

 … دائماً اندیشم؛می من دارد؟ مشغول خودبه را هنرمندی تواندمی این جُز چیز چه …شکبی ل:

 نویسید.هایتان را میو اندیشه آ:

 …ها رانه تمامیِ آن ل:

 …را هایتانگیریهنتیج بهتر، بیانِ به …ها رای آنعُصاره آ:

 بله. ل:

گوییم. اما نخست سؤالی را که ها سخن میی این اندیشههیچ ادعایی، دربارهجا نیز بیاینربسیار خوب. د آ:

راستی کسی یا دانید؟ و آیا بهنتیجه میاین راه، بیکنم: چرا کوششِ بشری را دراید، مطرح میبرایم پیش آورده

 اند؟کسانی بدان توفیق نیافته

ست، و اند. اما پاسخ به »چرا«ی آن، هم دشوار و هم طولانیفق نشده مود. لااقل کاملاًانآری، توفیق نیافته ل:

 انگیز.ناگزیر بحث

 ثمر نباشد، چرا باید از آن پرهیز داشت؟اگر مباحثه دستِ آخر بی آ:

بس را آتشز، جنگِ اندیشه حتا دَمی نیز ترین ایام تا به امروماندَ. از قدیمثمر مینکته همین است که بی ل:

 است. یرفتهنپذ

رویِ درست که روهاییبندی آدمها در آخرین تحلیل، صفاما هر جنگی به ارتشی نیازمند است. جنگِ اندیشه آ:

تمامِ هم در هرحال، من امیدوارم باست مُسَلَم. بهاین دو سو، وحدتییک ازاند. این »نفاق« در هرهم قرار گرفته

 ست نه بحث.وگوکنیم، گفتچه ما میین، آناشته ازم. گذوگو به توافق برسیهای این گفتزمینه

 این من آشکارِ تمایلِ دانید؟می …مجبورم ندارم، دوست که چیزی به گویا …بسیار خوب، آقای آرتری ل:

و نه در یک مصاحبه که  بگویم، نسخ هایمکتاب در بالا دستِ و هایادداشت در فقط هامقوله ایناز که است

ها گویید، آنروند، اما وقتی سخن مینویسید، منتقدان به خواب میبه دنبال دارد. وقتی میی هم همیشه جنجال

های درد پرسید اندیشمندان چرا به شناختِ علتکنند. میپا میشوند و محشری بهجا سبز میمثلِ قارچ از همه
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حتومِ انسان است که تا پایان با درد شتِ ماند. شاید این سرنون توفیق نیافتهرای درماآن نمودنِ راهی بو پس از

 همراه بماند.

که سرنوشتِ محتوم یعنی چه؟ و بینید. مثلاً اینهایی تدارک میپی برای من پرسشدرآقای لامارته! شما پی آ:

 نظرمای بههمه، نکتهداشت. با ایننخواهد  وگوی ما پایانیچرا به آن اعتقاد دارید؟ اما به این ترتیب، گفت

 اید؟وگوی کوتاه، به تناقضی گرفتار نیامدهبینم: آیا شما در همین گفتسد که تذکرِ آن را ناگزیر میرمی

 چطور؟ در کُجا؟ ل:

زمان،  این گفتید که تا یک قرنِ دیگر، وضعِ دنیا بسی تفاوت خواهد کرد. امیدِ شما این بود که تا آنپیش از آ:

تواند این صورت، سرنوشتِ محتوم چه معنایی میا توفیق یابند. درهآن ردمان به کشفِ علتِ دردها و درمانِم

 داشته باشد؟

نظرِ شما تناقض جلوه چه بهدارم. آنهمه، من توضیحیوگو با منتقدان باید هشُیار بود. با اینبله، در گفت ل:

به سرگشتگی دچار همه اندیشد و با اینبگویید چه کسی می من ت. بهکند، چیزی جزُ نوعی سرگشتگی نیسمی

 آید؟نمی

 راستی نیست.ست، اما پاسخِ سرسؤالِ خوبی آ:

 به چه چیز؟ ل:

 … ی تناقضبه پرسشِ قبلی من درباره آ:

مقاسِ به اشنگویید تناقض، دوستِ عزیز! آری، من امیدوارم که انسانِ یک قرن بعد به درمانِ دردهای کنونی ل:

هم ی دیگری روی خواهند نمود. آیا بازکه دردهای تازه و ناشناختهتقدم وسیعی توفیق یابد. اما همچنین مع

 تناقض است؟ این بیانِ دیگری از سرنوشتِ محتوم نیست؟

تا اندازهای زندگی بشری ن صورت، چرا آرزومندید که تا قرنی دیگر زنده بمانید؟ چنین پیداست که چشمایدر آ:

 ابد یکسان باقی خواهند ماند.

 جید.ی لجوشما خیل ل:

 این باره حرفی نخواهم زد.کند، دیگر درتان میطور است؛ اما اگر معذبمتأسفانه همین آ:

اید که سیزده ام و لاجرم، باید دست و پنجه نرم کنم. اما فراموش کردهآمده نه، آرتری گرامی! من به میدان ل:

 تر؟هتر و ناپُختد، و درست به همین اندازه لجوجتریسال از من جوان

در برخورد با جوانان، سالخوردان همواره کینه و حسرتِ خود را در اُفتم: »ای از خودتان میبه یادِ جمله آ:

 دقیقاً همین است؟ پیچند.«یای از تحقیر ملایه

 اید.ه نخواندهای از انجیل ککنم. مهم نیست. آیههایم را از برَ نمیمن نوشته ل:

 گویید؟ی دردهای انسانِ مکزیکی چه میی این تعارفات، دربارههمهه از خوب، آقای لامارته! گذشت آ:
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 همه چیز را باید تکرار کرد؟ ل:

اید. اما فهرستِ تنها، این ذکر کردهآن را پیش ازکلی فراموش کرده بودم که شما فهرستی ازمرا ببخشید. به آ:

 ها بپردازیم.علت آید. بهارگران میفقط به کارِ آم

 ا باید در فرد و جامعه هر دو یافت.ها رعلت ل:

 موردِ دردی همچون گرسنگی توضیح دهید.اگر ممکن است، این را در آ:

تر در این هر دو آشکار است. اما کمغذایی و بدغذایی. سهمِ جامعه درخوب، گرسنگی چیست؟ بی ل:

بخشد. درد را در جامعه قوام میاین  تحملِ گرسنگی از سوی فرد،اند. مصیبت بوده اینوجوی سهمِ فرد درجست

 رسیم.ها میبه این ترتیب است که به نقشِ متقابلِ جامعه و فرد در حضورِ دردها و تداومِ آن

ومِ این ست، آقای لامارته! اگر به این نپردازیم که چه چیز در جامعه موجبِ حضور و تداجامعه مفهومی کلی آ:

 ایم.تهنساخ در حقیقت هیچ چیز را روشندردهاست، 

توان هر واقعیتی را در این صورت، باید به نهادهای اجتماعی پرداخت. به مددِ بررسی این نهادها، میدر ل:

 جامعه توضیح داد.

 نهادِ اجتماعی چیست، آقای لامارته؟ آ:

ای زهها حویک از قالبسازند. هرمیندی کلی جامعه را بهایی هستند که بر روی هم، استخواننهادها قالب ل:

ی کلی جامعه، خود با یکدیگر در گیرند، که این روابط نیز در محدودهخاص از روابطِ موجود در جامعه را دربرمی

توان یک برند. مثلاً کلیسا را میبخشند یا تحلیل میگذارند: یکدیگر را قوام میاند و برهم تأثیر میارتباطِ مداوم

گیرد. این میبرای را درست که روابطِ اجتماعی ویژهجامعه، کلیسا قالبیکلی  تماعی خواند. در ساختمانِنهادِ اج

نظر بگیریم: کلیسا در پذیرد. مکزیک را درگذارد و تأثیر مینهاد با نهادهای دیگر در ارتباط است؛ تأثیر می

پذیرد. نخستین او را ی می منفنهادِ حزبِ کمونیست تأثیرِأثیرِ مُثبت و از ارتباط با دیگر نهادها، از نهادِ دولت ت

کند. حرکتِ جامعه نیز به همین ترتیب قابلِ توضیح است. دینامیسمِ بخشد و دومی او را تضعیف میقوت می

ذیری و ها که همراه با تأثیرپست. این ارتباطی همین ارتباطِ متقابل ِ نهادهای اجتماعیاجتماعی زاده

 دهند.ت، جامعه را تغییر میمدازهستند، در یک فرآیندِ در تأثیرگذاری

 ی مکزیک بررسی کنیم.چون گرسنگی را بر بنیانِ نهادهای جامعهای هماکنون بیایید پدیده آ:

 یکنند. مثلاً مجموعهنهادهای اجتماعی وضعِ موجودِ جامعه را از سویی توجیه و از سوی دیگر تثبیت می ل:

سازد، وجودِ طبقاتِ اجتماعی متفاوت را ی ما را میجامعهکلی  هم شکلِمکزیک که بر رویِی نهادهای جامعه

ی دیگری نظیرِ آن از وجودِ همین طبقاتِ اجتماعی متفاوت کند: گرسنگی یا پدیدهتوجیه و تثبیت می

 اند.خیزد که نهادهای جامعه آن را به رسمیت شناختهبرمی

 اند.ماعی با یکدیگر در ارتباطی اجتاین گفتید که نهادهاش ازوش نکرده باشم، پیاگر فرام آ:
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 بله. ل:

 کنند.بخشند یا تضعیف میو یکدیگر را قدرت می آ:

 بله. ل:

 یعنی برخی با برخی دیگر در تضادند. آ:

 درست است. ل:

ی وضعِ بخشندهدوامده و کنن« توجیهی نهادهای اجتماعیمجموعهگویید »اکنون چگونه است که می آ:

 موجودند؟

 اید!خوشحالی، به کشفِ تناقضی نائل آمدهنکنم، بارِ دیگر با شتباهاگر ا ل:

 .است خشُنودکننده کشفی هر هرحال،به اما …خوشحالینه با آ:

 بینید که چندان کشفی هم نبوده است.تر دقت کنید، میهمه اگر اندکی بیشاینبا ل:

 است؟ طبقات وجودِ یادهز نگیگرس که گفتید …کشفی خواهد بود. بگذریمنیز  خوب، خودِ این آ:

 بله. ل:

 کنند؟ای همچون مکزیک وجودِ طبقات را تأیید میو نهادهای جامعه آ:

 بله. ل:

 کلیسا با حزبِ کمونیست در تضاد است و این هر دو نهادهایی هستند. چنین است؟ آ:

 بله. ل:

 پذیرند؟جودِ طبقات را میهمه، هر دو وو با این آ:

 لوژی خیر.ئودهکم در ایدستِ ل:

گار واقعاً ی وضعِ موجودند؟ اما آقای لامارته، خودمانیم، اندهندهپس چگونه نهادهای اجتماعی »مجموعاً« قوام آ:

 کشفی بود!

نیز در تضاد باشند، شان با برخی دیگر گویا باید به توضیحِ واضحات بپردازم. نهادهای اجتماعی، هرچند برخی ل:

ای را با کنند و مجموعاً جامعهسازند. یعنی در حقیقت، یکدیگر را متوازن میرا میامعه هم صورتِ کلی جبر رویِ

ورند. حزبِ کمونیستِ مکزیک، اگرچه با برخی نهادهای دیگر در تضاد است، آوجود میاش بهمشخصاتِ کلی

ادی ناهمخوان اد نهست. هرگاه این نهکزیک است. این چیزی طبیعیی منهادی لازم برای ساختمانِ کلی جامعه

با یکدیگر بیانی دیگر، نهادهای اجتماعی یافت. بهبا ساختمانِ کلی جامعه بود، اصلاً امکانِ تولد و رشد نمی

این ازبخشد و ی اُرگانیک است که به مکانیسمِ جامعه نظمِ لازم را میای اُرگانیک دارند. همین رابطهرابطه

 .سازدطریق، دینامیسمِ اجتماعی را ممکن می
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 سازند، از وحدتی اُرگانیک برخوردار است؟یعنی جامعه، که مکانیسمِ آن را نهادهای اجتماعی متفاوت می آ:

 ست است.در ل:

 … گونه خبری نیستو به این ترتیب، در بطنِ جامعه، از »تضاد« هیچ آ:

 کند.دار نمیا وحدتِ اُرگانیکِ آن را خدشهچرا هست، ولی این تضاد یا تضاده ل:

هم ای اُرگانیک دارند و بر رویِی شما با یکدیگر رابطهگونه ممکن است نهادهای اجتماعی که به گفتهچ آ:

 آورند، تضادشان به وحدت مُنجر شود؟وجود مینیکِ جامعه را بهوحدتِ اُرگا

ری کرده است. بسیا بر فرضیاتِ داروین، تغییراتِایشِ خود، بنانظر بگیرید. آدمی از روزگارِ پیدانسان را در ل:

بدنِ او برخی های مختلفِ که اُرگانمکانیسمِ این موجود از همان آغاز، دارای وحدتی اُرگانیک بوده است، درحالی

انیکِ خود را نیز همه، او رشد کرده و تکامل یافته و همچنان وحدتِ اُرگایناند. و بابا برخی دیگر تضاد نیز داشته

 حفظ کرده است.

 اند؟های بدنِ یک انسان با یکدیگر تضاد داشتهرگانچگونه اُ آ:

کرده است. ست از برگِ درختان تغذیه میفرض کنید که انسانِ اولیه همچون بسیاری از حیوانتِ دیگر، نخ ل:

او دشوار بوده است. دستانِ این انسان  ای داشته و لاجرم تغذیه از برگِ درختان برایاما این انسان قامتِ خمیده

ساخته، قامتِ چه این عمل را بر او دشوار میای کم و بیش کامل بوده، اما آن برگِ درختان، وسیلهچیدنِ برای

های بدنِ این بینید که چگونه اُرگانکه سببِ آن ناتوانی اندامِ میانی او بوده است. بدین ترتیب می ناراستش بوده

 اند.کدیگر در تضاد بودهانسان با ی

شود: این تضادی درنگ این مسأله مطرح میای تصدیق کنیم. اما بیتان را لحظهنانو سخ سخاوتمند باشیم آ:

 یندِ تکاملِ انسان به کجا انجامید؟گویید، در فرآکه از آن سخن می

 .گشت مندبهره تراس قامتی از سرانجام انسان کهاین به مورد، ایندر …به بسیاری تغییرات ل:

 شود: به تغییرِ اندامِ میانی انسان. درست است؟ین میتر چننحوی دقیقاین گفته به آ:

 بله. ل:

 ساخت. چنین نیست؟دار مییعنی درست به از میان رفتنِ همان عاملی که وحدتِ ارُگانیک را خدشه آ:

 خوب، بعد؟ ل:

 … د. متشکرمزنمیکند و نه به تقوایِ علمی لطمه دار میریحهست. نه غرُورِ آدمی را جایپاسخِ شرافتمندانه آ:

 گیرند؟می سرچشمه کُجا از هاتناقض این واقعاً بگویید اکنون

 دهم خودتان حرف بزنید.ترجیح می ل:
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ها چنین نیست. متأسفانه مجبورم دستید. اما خواننده در فهمیدنِ آنکار بردنِ کلمات چیرهشما در به آ:

گوی پُرسشِ خود جای شما پاسخه من خود بههید کدا به این صورت دستکاری کنم: شما ترجیح میتان رجمله

 باشم.

 ضیح دهید.هرحال، خودتان توشما نیز در دستکاری کردن مهارت دارید. به ل:

شک، اما بی پذیرم.همه، میاینکنید. بادهید و مرا شرمنده میتان، خواننده را تحتِ تأثیر قرار میبا انصاف آ:

جا، تضادِ اینپردازم. درموردِ تکاملِ انسان میهد بود. نخست به گفتارتان درر خواتتوضیحِ من سیزده سال ناپُخته

چه موجبِ تکاملِ اوست همین است. تضادِ بینِ دستِ انسانِ اولیه و اندامِ آن اصلی تضادِ انسان با طبیعت است.

رده ساختنِ نیازهای او پدید برآو و طبیعت است که موانعی فراوان بر سرِ راهِ میانیِ او نیست، بلکه میانِ انسان

املِ اُرگانیسمِ انسانی، مددِ بررسیِ تکاین، توضیحِ قوانینِ حاکم بر حرکتِ جامعه، بهآورده است. گذشته از

ی که تضادِ اصلی در آن، ی کنونعقیده باشید که بررسیِ جامعهتواند توضیحِ کاملی باشد. امیدوارم با من همنمی

ست، از طریقِ بررسیِ تضادِ ی انسانیتر، میانِ طبقاتِ جامعهان است، یا به بیانِ درستو انستضادِ میانِ انسان 

کم ناکامل خواهد بود. اما تناقضِ اصلی که در گفتارتان وجود دارد، ناممکن، دستِانسان و طبیعت، اگر نه 

 خودم توضیح دهم؟ اش در کُجاست؟ این را نیزریشه

 بکنید.ف را بله. در حقِ من این لط ل:

 را واقعیتی هر معتقدید شما که آیدمی وجود به جاآن از تناقض این … ها به شما مدیونمحتماً. بیش از این آ:

 یدهندهتشکیل عناصرِ از عُنصری نهادها. داد توضیح توانمی اجتماعی نهادهایِ بررسیِ مددِبه جامعه، در

تر بگوییم، روبنایی دیگر، بازتابِ زیربنای جامعه، یا دقیقی دهن هر پدیچو ترتیب، بدین و اند،جامعه بنایِرو

های دیگرِ روبنایی. پس باید برای توضیحِ مددِ بررسیِ پدیدهبهواسطه یا اند؛ بیروابطِ تولیدی مسُتقر در آن

من نیز دید. طِ تولیدی به آن رسید. شما مکزیک را مثال زی روابواقعیات، از سطح به عمُق رفت. باید از مطالعه

 … گیرمبه پیروی از شما، اگرچه بنادلخواه، مکزیک را در نظر می

 … این پیروی هراس داریدانگار از ل:

 ی عمُر کرده است.ی ما کارمندانش را بیمهنه، مجله آ:

 توضیحش با خواننده؟ ل:

این باره با قطعیت وان درچه نتاست. اگر حاکم بورژوایی مناسباتِ ما، ولیدِت بر …نه، با سازمانِ بیمه. بگذریم آ:

میانِ تولیدکنندگان و در هرحال، در مقایسِ وسیعی چنین است. بدین ترتیب، تضادِ اصلی را بایدسخن گفت، به

کزیک نیز تجلی صاحبانِ ابزارِ تولید یافت. این تضاد در روبنایِ جامعه، و از جمله در نهادهای اجتماعیِ م

 …  جامعه است، همین تضاد استتکاملِچه موجبِ حرکت و کند. آنمی

 گویا من نیز همین را گفتم. ل:
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 مناسبات، این درونِ در جامعه، بطنِ در ستچیزی که تضاد این …ترش رابله، ولی فقط سیزده سال پُخته آ:

 کند ومی حرکت ترن. شودمی درگیری موجبِ خرآدستِ کند،می تُرمزُ را تولیدی نیروهایِ رشدِ که ستچیزی

ته! همه چیز ممکن است. این نیز ممکن است همه، آقای لامارایندهد. باه را در جایِ مناسبِ خود قرار میجامع

 ی شما پُخته شوم و با هیچ چیز چنین لجوجانه برخورد نکنم.که سیزده سالِ دیگر من نیز به اندازه

 شدید.یس میبهتر بود شما طنزنو ل:

 ی درمانِ این دردها بپردازیم.بارهوگویِ کوتاهی درکرد. فعلاً به گفت خواهمی این پیشنهاد فکر بارهدر آ:

ها، صدها اسمِ مسُتعار گویم. انقلاب برایِ شما جوانگویا شما دارویِ لازم را تجویز کردید. حرکتِ قطار را می ل:

 دارد.

 نهادیِ شما را بپیچد.ی پیشته؟ خواننده مایل است نُسخهند، آقای لامارهایِ من چه اهمیتی دارحرف آ:

 ست، نه؟« فرانسویشود.نفسی از آبِ خودخواهی بارور مینهالِ شکسته» ل:

ام. حرفِ من نیست. سخن بر سرِ این است که من در معرضِ چنین اتهامی قرار گرفته المثل مهمّتِ ضربیّملّآ: 

ی این لامارته! خواننده رنجِ مطالعهآقای ا در آن واقعیتی نهفته است، آمیز باشد، امممکن است اندکی اغراق

وگو آقای لامارته است. این احتیاج به اثبات ندارد. کند که طرفِ گفتصفحات را به این خاطر بر خود هموار می

اریستوکراتیک هم  تان )که اخیراًهاینظر بگیرید، نگاهی به قیمتِ کتابی مردمِ مکزیک را دراگر درآمدِ سَرانه

شوید که مردم ها را حساب کنید، متوجه مییک از آنندازید و سپس تیراژِ متوسطِ هرد( بیشونچاپ می

عنوانِ یک بخشد. من بهی مسؤلیتِ شما را وسعت میکنند. این امر حوزهموردِ شما فداکاری میراستی دربه

ت با این کار، کن اسگیر باشم. هرچند ممویژه سختموردِ شما بهبینم که درمنتقد، خودم را موظف می

ویژه دانند )و تعدادشان نیز اندک نیست( برنجانم. من و شما، و بههایی را که شما را غیرقابلِ انتقاد میخواننده

ایل پاسخی نیز توانیم برایِ این مسی خود را با مسائلِ اساسی درگیر سازیم. اگر میشما، موظفیم ذهنِ خواننده

چون و چرا بپذیرد، بلکه آن را موردِ کنکاش قرار دهد. درست به همین آن را بیکه نچنابه او ارائه دهیم، نه آن

ای به من نوشته است وگو با شما را به یک جدلِ درست و حسابی تبدیل کردم. خوانندهخاطر است که من گفت

ی رابطه ستند؟آید. اما کلمات چه هنظر می، گاهی چنین بهگذارم. آریکه در نقدهایم، مته به خشخاش می

ویژه ها را دریافت. در ارتش، بهها به یکدیگر. پس باید ارزشِ واقعیِ آنی انتقالِ اندیشهترین وسیلهآدمیان. مهم

حتا تیرباران بیند، سختی کیفر میهایِ رمز به اشتباه دچار شود، بههنگامِ جنگ، هر نظامی که در انتقالِ نشانه

ی باید چنین دیسیپلینی را بپذیرند؟ چرا نباید ما خود را با آنان که مایهدان نشود. چرا نویسندگان و منتقیم

درستی منتقل سازیم؟ مرا ببخشید، هایِ رمز را بهاند، در جنگ ببینیم و بکوشیم نشانهمان شدهروزیِ مردمسیه

 د.ه دهیام. لطفاً ادامرا نیز شکستهموردِ مصاحبه تِ معمول درآقای لامارته! انگار من سنّ
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این موردِ نهادهای اجتماعی و چیزهای دیگری که درتان را درهای قبلیاز من انتظار نداشته باشید که حرفل: 

 زمینه مطرح کردید، بپذیرم.

 شک.بی آ:

ها راهنمایم رسیِ علتگیرد که دربریای مایه مموردِ درمانِ دردها نیز ازهمان اندیشهوناگزیر، سخنِ من درل: 

 بود.

 ست.، طبیعیبله :آ

 اید؟«ی مرا خواندهاین، در دهکدهپیش ازداستانِ »ل: 

 دقت.به آ:

قدر دور که انسانِ نخستین، گردم؛ همچنین به انسانِ طبیعی. نه به زمانی آنجا، به طبیعت بازمیمن در آن ل:

نسانِ امروزین، هنوز تا چون ات، نه، بل به انسانی که در ستیز با طبیعت، زیسخالی از هرگونه ارزشِ فرهنگی می

خاطرِ همین پیروزی ی خودِ اوست و درست بهختهی ابزاری شود که سابدان حد توفیق نیافته است که بازیچه

 بر طبیعت، به خلقِ آن پرداخته است.

 یعنی ماشین.آ: 

 شخصیتِ او هب که است همین درست و. است درگیر طبیعت با وسیعی، مقیاسِ در هنوز انسان این …مثلاًل: 

 برای چندانی فرصتِ که است نیرومند چنانآن طبیعت، یعنی مشترک، دشمنِ. داردمی ارزانی را اشانسانی لازمِ

دانند ترند. میترند، نزدیکترند، مهربانهم صمیمیبا سبب بدین. ماندنمی باقی یکدیگر، با هاآن دشمنی

د که طبیعت به بندشان کشیده، و این دانستن یک آزادیِ داننکند. میاند، و این دانستن نیرومندشان میفضعی

 ترند.کم از انسانِ امروزین خوشبختاند. دستِبخشد. پس خوشبختها مینسبی، اما راستین بدان

 کنید.شما نوعی بازگشت را پیشنهاد می پس در حقیقت، آ:

 ود و مشروط.بله. بازگشتی محد ل:

 شناسید؟معاصر را می نقاشِلیمونسو اقای لامارته! شما  آ:

 بله. ل:

 برید؟از تابلوهایش که چیزی بینِ نقاشیِ کلاسیک و امپرسیونیستی هستند، لذت می آ:

 .ترشانبیش از …های آننه از همه ل:

 «ی او چطور؟ها بر لبِ پنجرهگرُگ »از تابلوِ آ:

 … ام. البته نه اصلش راویختهام و به دیوارِ اتاقم آقابِ سیاه جای دادهخیلی. آن را در یک  ل:
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شان بیرون افتاده است. شان پیداست و زبانِ سرخهایشان بازمانده؛ دندانها سرخ است؛ دهانچشمانِ گرُگ آ:

رِ اتاقی راحت و امن ویژه وقتی آن را در قابِ سیاهی بگذارید و به دیواکند. بهشاهکار است. بیننده را مسحور می

گویم که لیمونسو در تابلوش نقاشی کرده اند چطور؟ اتاقی را میه در آن اتاق نشستهانی کآویزان کنید. اما کودک

د انباشته است. چرا؟ زیرا شک نه. وحشت تمامِ وجودشان را از خوبرند؟ بیاین منظره لذت میاست. آنان هم از

ا یک تابلو است؛ زیبا و «ی شماین، در دهکدهپیش ازهستند و برای ما نه. »ها برای آنان واقعیتی عینی گُرگ

 بازگردد؛ گذشته به که اندازدمی هوس به را او حتا کند،می مسحور را خواننده …هرحال یک تابلوجذاب، اما به

ه نیست. اگر بود، ست، ولی قابلِ تجربته برای او واقعیتی عینی نیست. تماشاییگذش این که علت این به فقط اما

« تا انسانِ امروز راهی دراز درنوردیده این، در دهکدهپیش ازداشت. انسانِ »یست نمخواننده این بازگشت را دو

ای ا یا امروزش را. گذشتهاش رکرد. گذشتهاست. اگر این هر دو یکی بودند، داوری بس آسان بود. او انتخاب می

این انسانِ ویژه، تابلوِ شما برای تواند و باید بهتر از امروز باشد. دایش میکه فردایش امروز است و امروزی که فر

 تأثیر است.دیگر مسحورکننده نیست. افسونِ بازگشت در او بی

ست که من بدان مشکوکم. شاید »مشکوک« نیز که فردا بهتر از امروز خواهد بود، درست همان چیزیاین ل:

. شما آقای آرتری، به گیردبرای بازگشت از ترس از همین فردا سرچشمه میی درستی نباشد. پیشنهادِ من کلمه

شریت از آن هنگام تا کنون، یک قرن پیر اند. باید که مردانی در قرنِ نوزدهم آن را کشیدهتابلوی خیره مانده

چون باغی در اندازِ آینده را همی تاریخی. این تابلو چشمشده است. یک قرنِ تقویمی، اما بیش از یک هزاره

  بزرگی بودند، اما یک چیز را تجربه نکرده بودند: قرنِ بیستم را.مردانِبهشت ترسیم کرده است. نقاشانش 

تر به ترسیمِ آینده پرداختند. اهلِ پیشگویی نبودند، مگر تا بدان اندازه است، آنان کم چه مشهورخلافِ آنبه آ:

تماعاتِ بشری تا ین اجها تصویرِ زندگی انسان از نخست. تابلوِ آنساختپذیر میکه افزارهای علمی آن را امکان

کننده است، اما جور است، خیرهتر خودِ قرنِ نوزدهم. این تابلو رنگارنگ است، جوراقرنِ نوزدهم است و بیش

ن بایستی از حقایقِ بدیهی زندگی انسااین بود که میآور است. دشواری کارِ آنان دربیش از هر چیز دهشت

ها امکانِ این را هاشان بدانها را نداشتند، یا پایبندیآن کشفِ سخن بگویند؛ حقایقی که دیگران یا توانایی

ای زبون. انسان شان نه خدا بود و نه بندهبینانه ارزیابی کردند. انسان برایا واقعها قدرتِ انسان رداد. آننمی

ن انسان چنین ت. ایبود و توانا به خلقِ شرایطِ بهتری برای زیسی سرنوشتِ خویش ی تاریخ بود، آفرینندهسازنده

ای که به او امکانِ رشد و ینشِ جامعهدنبالِ آفرناپذیر در پیِ ایجادِ زندگی بهتر، بهنیز کرده بود. مدام و خستگی

بار بود، ولی نه اش نکبتی استعدادهایش را بدهد؛ و تا آن زمان، به قرنِ نوزدهم رسیده بود. زندگانیبروزِ همه

ای، هرچند دور، بنگرد و این به توانست از فاصلهاندازِ مقصدش را میچشم ود کهچون گذشته. مسافری خسته ب

یده بود. او بیش از هر زمانِ دیگر، به آگاهی دست یافته بود؛ آگاهی به شرایطِ خویش و آگاهی او توانِ کوه بخش

 … های شرقیبه تغییرِ آن. همچون آن دلاورِ افسانه



 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 "ناکُجاآباد" به  بازگشت 160

 

 .نیست بینانهشاعرانه است، اما واقع ل:

ست، شاعرانه سخن اقعیوچه غیرِایم که فقط از آنکردهاست. اما بدبختانه ما عادتبینانهعکس، واقعنه، به آ:

 بگوییم.

 کنید؟ رها شدن ازکنید، آقای آرتری! چگونه زندگی امروز را لمس نمیمرا به خودآگاهی خود مشکوک می ل:

جایِ بهشتِ موعودِ انجیل یا تورات، گول یبِ بهشتی دیگر، بهبا فراین نیست که خود را بندِ مابعدالطبیعه در

 تواند هم داشته باشد.ست که وجود ندارد و نمیرگونه بهشتیآن در انکارِ هبزنی. رهایی از

 شت نهفته است؟خوانید که در بازگنه این است که شما خود نیز مردمان را به بهشتی می آ:

سان ملول و سرگشته است که شان. انسانِ امروز آنخوانمدگی و آرامش میه آسوشان. بخوانمبه بهشت نمی ل:

پیش آن در »ست که پَرهیبی ازی محدود و مشروطیآن گذشتهاهد بود، و این آرامش دربه آرامشی خُشنود خو

 « نمودار است.این، در دهکدهاز

آن « را. پس ازاین، در دهکدهپیش ازروزگارِ » شت بهاند. بازگریم که مردمان بازگشت را پذیرفتهای بینگالحظه آ:

 چه باید کرد؟

 وجوی پاسخی برای این مسأله برخواهند آمد.خود به جسُتگاه بگذارید بازگردند، آن ل:

 کم پاسخِ این مسأله برای خودتان که باید روشن باشد.بسیار خوب؛ اما دستِ آ:

 نه، نیست. ل:

 ید که خود نیز بدان آگاهی ندارید؟خوانچگونه مردم را به چیزی می آ:

 ام.من مردم را به اطاعتِ کورکورانه نخوانده ل:

کند، آنان را به اطاعتِ همه مردم را به همراهی دعوت میداند و با اینس که خود پایانِ راهی را نمیکآن آ:

 کورکورانه خوانده است.

ام. یم دلنشین بوده است، در داستانم سخن گفتهه براچام. از آنچیز دعوت نکردکس را به هیچیچمن ه ل:

هایم را روی کاغذ ام اندیشهخواهید بگذارید، اما نگویید که من حق نداشتههمین. شما اسمِ این را هرچه می

 بیاورم.

 گذارم.اسمِ آن را تفنن می آ:

 ی برایش مطرح نیست.اکند که مسألهمی تفننکسی  ل:

 خوانم.می یگرایگذشتهرا پس آن آ:

ی »ارتجاع« است. ولی فراموش ی مؤدبانهگرایی« واژهدانم که »گذشتهبخوانید. شما این حق را دارید. می ل:

 بازگشت یود. ایگرایی، گونهنکنید که »رنسانس« نیز نوعی گذشته
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ه کردنِ آن. مردم تجرب اید خشُنودید، نه بهتابلوی که نقاشی کرده آقای لامارته! شما خود نیز فقط به تماشایِ آ:

رسند؟ به امروز. این کنند. و بعد به کجا میها مجسمه که نیستند. حرکت میگردند. بسیار خوب، اما آنبازمی

ست که روزیست که امروزی نداشته باشد و کدام اممند باشد. کدام دیروزیآن است که به اثباتی نیازتر ازبدیهی

 آسوده از فرداش باشد؟

دنبال دارد. چون بهار سرانجام به زمستان ستانی، هر تابستان پاییزی و هر پاییز زمستای بهر تابهر بها ل:

 انجامد، زیبا و خواستنی نیست؟می

ولی چنین بود. هر تمثیلِ دلخواهی توضیح داد، حرفِ شما پذیرفتنی می شد که واقعیاتِ تاریخی را بااگر می آ:

 بازگشت است.اندازهایِ بیتاریخ توالیِ چشم نیست؛توان کرد. تاریخ توالیِ فصول نمی

 این حرف، جبری نهفته است.در ل:

یابد. نادیده ه عینیت میای کآری، اما جبری دانسته. و جبرِ قابلِ شناخت، یعنی آزادیِ راستین، یعنی آزادیآ: 

ها کند. اما شما انسانمییدا نست که جُز در ذهنیتِ آدمی واقعیت پن آزادیانگاشتنِ این جبر، دست یافتن به آ

 …کنیدرا به ناممکن دعوت می

 اند.ها همواره در طلبِ »ناممکن« بودهانسان ل:

اید. اما چرا ای را ساز کزدهی کهنهکه نغمهجزُ آن اید،ای ندادهها هیچ چیزِ تازهپس در حقیقت، شما به آن آ:

ی چیست؟ این ها نشانهمکن خواندن، اینه ناماست؟ مردم را به رجعت دعوت کردن، آنان را بچنین 

 نیست چنین. است »امروز« ساختنِ  ای برای ابدیترین شکلِ توجیهِ وضعِ موجودِ آنان است؛ وسیلههوشمندانه

 لامارته؟ آقای

ل این اهمیت دارد که خود و دیگران را کنید، بی من چگونه فکر میبارهبرای من مهم نیست که شما در ل:

 توانم امیدِ دروغین استفراغ کنم.من نمی ندهم.فریب 

 ی »امروز« است. این جدیدترین قرصِهر تلاشی را برای فردای بهتر امیدِ دروغین خواندن نیز توجیهِ زیرکانه آ:

بورژوا گیرید؟ یک روشنفکرِ خُردهمی اند. و شما چه نامهای نیویورک تهیه دیدهست که در آزمایشگاهآوریخوب

که انسانِ شریری باشد، دیگران را نیز به استعمالِ آن آنشود، و بیکَمَک، معتاد میدارویِ مُخدر، کمَاین  که به

 کند.دعوت می

 گذارد.میزندگی من بر این اتهام صحه ن ل:

ه اره بسازان« ]اشفروشان و کُنسروتان با »میوهیتوانستید مثلِ آن همپالکی گرامی! شما میدانم، لامارتهمی آ:

ی امریکای لاتین که سهامدارِ اصلیِ آن ایالاتِ متحده است.م.[ درآمیزید. اما پرهیزگارانه زندگی تراستِ میوه

ی بزرگ کردم، دوستِ همسایهبورژوا خطابتان نمیرِ خُردهآن صورت، دیگر روشنفککنید. ولی درمی

 خواندمتان.می
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 کنید.ژوا، انگار که نشانِ لژیون دونور هدیه میبورهگویید خرُداین تخفیف متشکرم. چنان میاز :ل

 گیرید.اکنون این شما هستید که حرفِ مرا جدی نمی آ:

 راستش حق با شماست. ل:

*** 

تان ی آثارِ ادبیبارهته! اکنون، اندکی به کارهاتان بپردازیم. و اگر موافق باشید، فقط درخوب، آقای لامار آ: 

 وگو کنیم.گفت

 ر بهتر است.طوینبله، ا ل:

ی خواستم بدانم این قهرمان، موردِ علاقهآنارشیست است. می پابلو«، های سالِ نوشمعدانتان »در کتاب آ:

 شماست؟

 بله. خیلی هم زیاد. اما به هیچ رو آنارشیست نیست. ل:

 د.خواناو خود یک جا، خویش را آنارشیست می آ:

 چند به اشتباه اندازد.آن است تا دیگران را یکگوید. شاید هم برنمیگاهی آکند. این را بابله، ولی اشتباه می ل:

 کند؟چرا چنین می آ:

 چنان که هست، بشناسد.دانم. شاید دوست ندارد کسی او را آندقیقاً نمی ل:

 کند؟یعنی ایز گمُ می آ:

 …شاید ل:

 ؟وستاناما چرا در میانِ د آ:

 شان بوده است.اندر میدانید؟ شاید دشمنی هم شما چه می ل:

 پردازم. اما نخست بگویید »پابلو« واقعاً چیست؟ها هست، بعداً میاین گمانبه تضادی که در آ:

قطعیت روشن سازیم. اما یک قهرمانِ  را با توانستیم اینشد، میخورد. اگر پیروز میپابلو شکست می ل:

 دور از ابهام.بهشن و آمیز دارد تا روای افسانهتر چهرهیشرده بخوشکست

 توانست پیروز شود؟آیا پابلو می آ:

ست بدین این سؤالِ درستی نیست. تاریخ پاسخِ این را داده است. فرجامِ هر رویدادِ تاریخی خود پاسخی ل:

 سؤال.

 د؟یعنی آدمی همچون پابلو هیچ نقشی در پیروزی یا شکست ندار آ:

 اند.انانهرمانی قحوادثِ تاریخی چیزی بیش از اراده ل:
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کنم: چه شد که هرحال، سؤالم را اصلاح میدرستی ارزیابی کرد. بهموافقم، اما نقشِ این قهرمانان را نیز باید به آ:

 پابلو شکست خود؟

، خیانتِ برخی از دوستانش را اینپروراند که اصلاً وجود نداشت. گذشته ازای را میاو در سر سودایِ فتحِ قله ل:

 ب آورد؛ و نیز قدرتِ دشمنانش را که با هوشیاریِ ژرفی درآمیخته بود.ه حسانیز باید ب

 ی دلخواهِ پابلو چیست؟قله آ:

 .رؤیا یک از زیباتر چیزی …یک بهشت ل:

 اش وابسته است؟کانیـ مکه ناکامیِ پابلو به شرایطِ زمانی ـطورِ کلی ناممکن است یا اینفتحِ این قله به آ:

 پردازد.زاری که پابلو در آن به تلاش میویژه در شورهتوان بنا کرد؛ بهزمین نمی رویِ هر دو.. بهشت را ل:

کار ویژه« چه معنایی دارد؟ و اصلاً برای اینطورِکلی زمین مناسبِ چنین چیزی نیست، دیگر این »بهاگر به آ:

 زار نیست؟وره، شزَعمِ شمامگر تمامیِ زمین، به

 داشت.این میدانست، فرجامی غیر ازداند. اگر مینمی ین رادرست است، ولی پابلو ا ل:

 .نشد روشن من بر سؤالم پاسخِ …ببخشید آ:

 تر توضیح دهم.تأکیدِ من برایِ این بود که سببِ شکستِ پابلو را دقیق ل:

 کند؟اصطلاح توضیح، خودتان را قانع میو واقعاً این به آ:

 بله. ل:

 کرد؟می ت، چهدانساگر پابلو این را می آ:

 گُزید.راهِ دیگری برمی ل:

 چه راهی؟ آ:

 آمیز نداشته باشد.راهی که فرجامی چنین فاجعه ل:

 و آن راه کدام بود؟ آ:

 این مصاحبه است یا بازپرُسی؟ ل:

 کند. مایلید دنبال کنی؟یست که ناگزیر به بازپُرسی نیز شباهتی پیدا موگویِ جدلییک گفت آ:

ی او همه بارهنامِ پابلو نیستم که درمن مثلِ یک خدا روبرو نشوید. من خالقِ موجودی به ما بادنبال کنیم. ا ل:

ی او هستم و حداکثر مورخِ برخی از ]رویدادهای[ زندگانیِ او. به همین رهی چهکنندهچیز را بدانم. من ترسیم

کرد و اید این سودا را رها میرد. شکدانست که بهشت در زمین ناممکن است، چه میدانم اگر او میسبب نمی

استان ی ناممکن بودنِ بهشت دبارهشد و درگزید. مثلاً شاید مثلِ من نویسنده میزندگانی دیگری برمی
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اشت. شاید هم گذجا را زیرِ پا میپرداخت و به امیدِ یافتنِ بهشت، همهنوشت. شاید به سیاحتِ جهان میمی

 …ماندمیکه ن هرحال، بیکارشد. بهمنتقد می

ها نیز در شکستِ او گفتید خیانتِ دوستان و قدرت و هوشیاریِ دشمنانش را نیز باید به حساب آورد. آیا این آ:

 ی نقشی داشتند؟راستبه

 بله. من در تجزیه و تحلیلِ حوادثِ تاریخی، »مونیست« نیستم. ل:

 هم موجبِ شکستِ پابلو شدند؟بر رویِ یعنی این عوامل آ:

 ی ما پنهان بمانند.ت. و بسیاری عواملِ دیگر که ممکن است از دیدهست اسدر ل:

 ناپذیر بود؟خیانتِ دوستانِ پابلو اجتناب آ:

 مانند.شان به او وفادار میکنم. بسیاریگمان نمی ل:

 هوشیاریِ دشمنانش در چه بود؟ آ:

 ها.رورتدر شناختِ شرایط و ض ل:

 کدام شرایط؟ آ:

 زند.بلو در آن دست به عمل میپا که ایمعهجا طِشرای …واضح است ل:

 ها؟اکنون واضح شد. و حالا بگویید کدام ضرورت آ:

 .کرد حکومت گذشته همچون تواننمی که نکته این درکِ … ضرورتِ تغییر، ضرورتِ تحول ل:

 و قدرتِ این دشمن در چیست؟ آ:

 مه در ضعفِ مخالفانش.از ه تراش و مهماش، در ارتشش، در وابستگییاریدر همین هوش ل:

 آید؟دشمن میهوشیاری به چه کارِ  آ:

 بخشد.به او تواناییِ پیشگیری می ل:

 و قدرت؟ آ:

 تواناییِ سرکوب. ل:

 کنند؟و این هر دو تا کجا به او کمک می آ:

 جا که از حادثه مصون بماند.تا آن ل:

 تا کِی؟ آ:

 دانم.نمی :ل

 ، آقای لامارته!کنیم بندیاکنون گفتارتان را جمع آ:

 اید؟ها تناقضی جستهباز در آن ل:
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 را پابلو شکستِ که بسیاری عواملِ میانِ در: کنممی گیرینتیجه گفتارتان از …متأسفانه بله، فراوان هم آ:

ش، و بلو؛ خیانتِ برخی از دوستانپا هایِآرمان بودنِ ناممکن: آیندمی نظربه تربرجسته عامل سه بینند،می تدارک

 سرانجام قدرت و هوشیاریِ دشمن.

 ست.ایبندیِ صادقانهجمع ل:

 … از خیانتِ دوستان چشم بپوشیم آ:

 چرا؟ ل:

 موقتاً. آ:

 بُر بزنید.خواهید میانبرای کشفِ تناقض می ل:

 مونیست نیستید؟دهای تاریخی، کنم. گفتید که در بررسیِ رویداتان را تحسین میهوشیاری آ:

 رسد.نگری« مییسم« ساده انگاشتنِ این رویدادهاست. مورخ از »یکتانگری« به »کوته»مون نه، نیستم. ل:

 ولی هستید. آ:

 ست. خوب، چرا؟کشفِ جالبی ل:

کننده است، ها عاملی تعیینست که به شکستِ پابلو بینجامد. یعنی هریک از آنهریک از دو عاملِ دیگر کافی آ:

هایِ پابلو ناممکن این گفتید که تحققِ آرمانطورِ نسبی کافی باشد. پیش ازد بهتوانکننده بود میوقتی تعیینو 

 تواند به مددِ عاملِ دیگری ممکن شود؟چه ناممکن است، میبودند. آن

 زند.توانند آن را بارور ساروید، اما امروز به وسایلی میزار گیاهی نمیدر شوره ل:

بینید ست. میر است. از دشوار تا ناممکن، مسافتی ناپیمودنیدشوا یشِ گیاه در آن، ناممکن نیست،پس رو آ:

سان که شما گفتید، برای شکستِ پابلو کلمات چه ارزشی دارند، آقای لامارته؟ قدرت و هوشیاریِ دشمن نیز، آن

اما تید. د. بنابراین، شما »مونیست« هسرش را نیز ندهقدر کافی که به او امکانِ آغازِ کاکند. حتا آنکفات می

رود. اعتبار شدنِ فرضیاتش، به عمُق نمیماند و در هراس از بیچگونه مونیستی؟ مونیستی که در سطح باقی می

 نحوی وارونه. یعنی شمااین مورد استثنائاً چنین شده، منتها بهانجامد، اما درنگری نمیاگرچه »مونیسم« به کوته

موردِ پابلو، هوشیاریِ دشمن به چیزِ دیگر: چگونه است که در یک اید و حالابه یکتانگری رسیده نگریاز کوته

 نجامید؟اگیری نیپیش

ی برگی از تاریخ باشد؟ و نویسنده کیست؟ یک مورخِ شما از یک رُمان چه انتظاری دارید؟ که گزارشِ ابلهانه ل:

 ند؟پروربه کشورهای سوسیالیستی.م.[ میرادر« ]اشاره آن دست که کشورهای »بآکادمیک از

 بین باشد.خواهم که واقعنه، می آ:

 دانم.ست که من مطلقاً آن را فقدانِ هرگونه خلاقیتی میبینی نزدِ شما، همان چیزیو واقع ل:
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زودی انتشار « که بهکدهاین، در دهپیش ازهرحال، من در نقدِ »ها نیز خلاقید. بهشما در تعبیرِ دلخواهِ گفته آ:

 لامارته؟ آقای ندارید، دست در ایتازه رُمانِ …ام. بگذریمم پاسخ دادهاتها خواهد یافت، به این

 شود.یزودی چاپ مام. بهنوشتنِ رُمانی را اخیراً به پایان رسانده ل:

 دهید نقدش کنم؟اجازه می آ:

 آن را برایتان خواهم فرستاد.ای ازالبته. نسخه ل:

 ید.ممنونم. اگر ممکن است، آن را امضاء کن آ:

نامه به کشُتارگاه ی یک تقدیمضمیمهیعنی گوسفند را به ل:

 بفرستم.

توانند قورت توان کرد؟ مردم گوسفند را زنده که نمیچه می آ:

 بدهند.

 اش را مُثله کند.بله، و لازم است کسی باشد که لاشه ل:

اب« است؟ و ی ترکیبیِ »قصّواژه همی ادیبانه رویِاین جمله آ:

وگو چه انتظاری دارید، آقای این گفتل: ازین سؤاهم آخراین

 لامارته؟

 دارید؟ انتظاری چه شما خودِ … انتظار؟ هیچ ل:

 وگو چنان نبوده باشد که کارِ داوری را بر خواننده دشوار کند.که گفتاین آ:

 امیدوارم. ل:

هایِ من چشم پوشیدید، تاخیاز گس وگو را تا پایان تحمل کردید وکه گفتز اینویژه اهرحال، متشکرم. بهبه آ:

وگوشان، کنم، و معتقدم که نویسنده و منتقد در گفتشما احساسِ احترام می من در خود، صمیمانه نسبت به

 که به صمیمیت برسند، باید از پلِ صراحت بگذرند. متشکرم.برای این

 من هم متشکرم. ل:

 /   وبلاگ تریبونِ شمارفته از: متن برگ

 پی.دی.اف لینک دانلود فایلِ

  بازگشت به فهرست
 

https://triboonshoma.wordpress.com/2000/12/26/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/#more-917
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/amirparviz-pouyan-bazghasht-be-nakojaabad.pdf
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 ها*سوسنی روییده در ویرانه

 فروغ فرّخزادمین زادروز 89دی،  8به بهانۀ 

 محمود مسُتَجیر

 
نخورد و  هم به چشم  یویا کورساید که از هیچ سو، حتّدریایی شده آیا هرگز، تنها درون قایقی، گرفتار مِه غلیظِ

جوانه  فروغ  کران، گیج، سرگردان و راه ندان.دریایی بی ۀشده در پهنآمدی ناگوار باشید؟ گمپیش هرآن نگرانِ

روزی  وُچنین حال  تهران  فریادرسِبی عشق و احساس و زندگی بود در شهرِ ،شیدایی شور وُزنی که سرشار از 

 داشت.

رفت و  اهواز تر بود، ازدواج کرد. با او بهکه پانزده سال از خودش بزرگ ز شاپورویپر  او در شانزده سالگی با

 ، همسرِطوسی حایری برخی از دوستانش چون  پس از چندی به سفارشِ .کامیار دارای فرزندی شد به نامِ

 لوی رشدِج پرویز روحی نداری و زندگی با  سِرت تجانُتو با شوه"، با این اندیشه که: احمد شاملو پیشینِ

ه جا هم آغوشی بپدری رفت ولی در آن ۀ، به خانتهران و جدا شد. به ا دیگر از و عواملِ "گیردترا می فکریِ

 پس از آن جا نیز به قهر بیرون آمد.رویش گشوده نشد، 

رده ک یگانه فرزندش، کامیار برای همیشه محروم ین او را از دیدنِادرآن روزها درآمدی نداشت. افزون بر فروغ 

کرد و ای کِز میاو می رفت و در گوشه ۀخان بچه اش می شد، به دبستان یا به درِ دیدارِ  تابِگاه که بیبودند. آن

تا در بَرش  دوید خاست و به سوی او میدید، برمیاو را از دور می ]که[ هنگامی . دنش می شآم چشم به راهِ

، فروغ وقت نآ "!من نیستی تو مادرِ ،برو"گفت: داد و میل میهواعتنایی و خشم او را با بی کامی ا امّ ،گیرد

 اش می شد.مالیخولیایی ۀویژ آن احوالِ گشت و دچارِتکیده، پریشان، اندوهگین، آشفته و خسته به خانه برمی
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داد، چیزی هم ا صدایی هم پاسخ نمیبست. به هیچ پرسش یبه اتاقش می رفت و در را به روی خود می

تی و خُرد و خراب بود که مدّ ریختهچنان درهمروانی آن ین دوران از نظرِاگریست. دروار میولی دیوانه ردخونمی

 ستری شد.روانی ب در یک آسایشگاهِ

نها کمکی که به او ا این ناجوانمردان تامّ ،انداختسی چنگ میهر خَ حالی گاه به دامنِین آوارگی و پریشانادر

رسند، دانستند که به هرکس و ناکس میرا برای خود سرفرازی میساختند و اینیش میواکردند ، بدنام و رسمی

ما در  فکرانِروشن ذهنِ ۀزشت و حقیران این برداشت و برخوردِ "!من با فلانی بودم"دروغ یا راست، بگویند 

این  فروغ ست. ه ایرانی در جوانان و مردانِ هم ن خوی هنوزعشقی و عاطفی بود که سوگوارانه ای مسایلِ

 کند:گونه بیان میرفتارها را این

  

 چرک کینه ها  سینه آلودن به            سر نهادن بر سیه دل سینه ها 

 یافتن  یاران  لبخندِ  در  زهر              ماران یافتن  یدر نوازش نیش

 بازارها ۀدر پهن شدن  گم                  ار هاطرّ  کفِ در  نهادن  زر 

 و می نویسد:ا

خواهد گلویم از بُغض پاره کنم که گاهی میقدر احساسِ تنهایی میجورواجور آنهای ...میانِ این همه آدم"

های زنده. افسوس که شود... کاش در جای دیگری به دنیا آمده بودم، جایی نزدیک به مرکزِ حرکات و جُنبش

 "ت تلف کنم.هودگی اسای که پُر از مرگ و حقارت و بیههایم را باید... در بیغولو همۀ توانایی همۀ عمرم
 

 پشتِ]که[  هاها و ناسزاها شنید که ربطی به شعرش نداشت. چه ریاکاریدشنام اسیر دیوانِ پس از چاپِ

شاید و گُبداد که قلم به هرزه می هر ناکسی به خود حقّ .دار و چندپهلوی ناقدان بودهای نیشها و نوشتهگفته

بنویسد و از هیچ تهمت و  خود زهرآگینِ ۀاش، بنا بر اندیشزندگی خصوصی ۀاو، در بار شعرِ قدِن به جای

 تمسخری فروگذار نکند.

هفده  جوانِ دخترِ ۀصادقان عشق و عواطفِ بازتابِ اسیر گویا همگان فراموش کرده بودند که شعرهای دیوانِ

سنایی یا عطار هایی عرفانی چون شعرهای رودهسُ ]که[ین نوجوان چشم داشت ا از آیا باید د.ای بوساله

روی جوانی  عاشقِ یا :و  گویم فاش...مینظربازم و  ند وُرِ عاشق وُ  بگوید: حافظ بسراید؟ اگر مولانا و

 بر او گناهی نیست. چرا؟ چون او مرد است! ...،نو خاسته ام خوش وُ

 ید:رامی سُ فروغ

 و این جهان                  

 ر از صدای مردمی استپُ                  
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 ،چنان که تو را می بوسندکه هم                  

 ("ایمان بیاوریم به آغازِ فصلِ سرد"دفترِ ) دار تو را می بافند خود طنابِ در ذهنِ                  

  

های خاکی و ر میانِ کوچهد کرد، اوهودگی است تلف میر از مرگ و بیای که پُبیغوله"اش را در زندگی فروغ

  "شان داشت، بسر می برُد.آن مردمِ بدبخت، مفلوک، بدجنسِ فاسد... که دوست

 هنری آن زمان نوشته است: محیطِ ۀاو در بار

رفته زندگی و اُمید تهو ادبی است، رفآنهایی هم که کاری انجام می دهند، در قبرستانی که نامش محیطِ هنری "

گونه آلودگی و فساد است، از عرصه بیرون خواهند رفت. در زیرِ فشارِ جبری که زاییدۀ این و کنندرا فراموش می

ناپذیر و مافوقِ دادن، قدرت و ایمانی خللدر بیابان ایستادن و فریادزدن و جوابی نشنیدن و به این کار ادامه

  "خواهد.بشری می

 اوست: مردابِ  هایی برگزیده از شعرِها بیتند و اینکمی مانند ردابمُ به ،زیستآن می که در عیاجتما فروغ 

 از سکون خویش نقصان یابد آب        ز رفتن ماند آب   گر به مردابی 

 شود  ماهی ها گورِ  ژرف نایش              ها شودتباهی  جانش اقلیم

 ها گشتگل   در معبرِ اگر  گاه                ها دشت  آهوانِ ای آهوان 

 روان  دریاها  استغنای  به  رو               آوازخوان  ویباری یافتیدج

 او  روح  سرخ  ماه  در  دنبالِ            او  چنگالِ باد در  اسبِ  یالِ 

 بوته ها را می ربود کرِبِ عطرِ            ران سبز ساقه ها را می گشود

     آفتاب  دریغِی ب  انعکاسِ            هر حباب ش، در نگاهِبر فراز

 یادآورید  را ردابدر مُ مرگِ         خواب را یادآوریداین بی خوابِ

  
دارو را نداشت یا  و خریدِ کپزش رفتن نزدِ سختی بیمار شد و پولِه چند بار ب فروغ چه کسی می دانست که 

دنیایی  کرد. او گرفتارِمی حسّ شاپوست ای زیرِکنندهگیج فشارِ فروغ  .وداش خاموش بدر زمستان آتش بخاری

فرصت و ترس و خفگی و  بندی آفتاب و قحطیِو جیره ،کرد دیوار بود و دیوارشده بود که تا چشم کار می

 ...حقارت

د صدای پایی می شنوَدر درونش  فروغ سان نمی ماند، هر زمستانی، بهاری در پیش دارد. اما روزگار همواره یک

که در  ی اوست عاشقانه بلندِ ای از شعرِکند و این گزیدههایش را به سوی او دراز میشود. دستکه نزدیک می

 آن کس سروده است: ۀبار

 من انگیخته ای  مرا  از گورِ            آمیخته    من   جانِ  با ای  آه  
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  آسمان   دستِ  مده  از دورآ            زرنشان  چون ستاره با دو بالِ

 پیکرم بوی هم آغوشی گرفت            گرفت  خاموشی  ماز تو تنهایی

 هر کسی را تو، نمی انگاشتم      پیش ازینت گر که در خود داشتم 

 هایم به راههایت، قدمبا قدم          سیاه در جهانی این چنین سرد وُ

  
شدگی و گیجی لود، و ازین گمآرگردانی و از میان این جهانِ تاریک و مهِانگار کسی ماموریت داشت تا مرا از س"

گاهی آشنا می شود و او تکیه گلستان ابراهیم با  فروغ  "ها، دوستم داشته باشد.تر ازایننجات دهد و مهم

 استوار برایش می گردد. 

  خاک هم چو بارانی که شوید جسمِ 

 پاک   کرده   هازآلودگی  ماهستی      

 بیم نیست  ز دردی  دیگر  با توام   

 هست اگر جز درد خوش بختیم نیست     

       سیاه در جهانی این چنین سرد وُ   

 با قدم هایت، قدم هایم به راه     

  

ین شاخه به آن شاخه اها و ازلیها، دودِکند. تزلزلاندک خودش را پیدا میاندک  فروغ است که  ین پسا از

آفتاب می  شعرِ در ست کهشادی کند و این اشکِمیگذارد. به کارش ایمان پیدا ا را کنار میهپریدن

 حال اوست: گرِبیان شود

 چگونه قطره قطره آب می شود            دیده ام نگاه کن که غم درونِ 

 شود می آفتاب    دستِ اسیر ِ              ماسرکش سیاه وُ ۀچگونه سای

  
 رار می گیرد.ق آفتاب تابشِ ش، زیرِاتاریک و سرکش ۀسای  ین هنگامادر

               نگاه کن                 

 من آسمانِ تمامِ                  

 ر از شهاب می شودپُ    

 نگاه کن                   

 .ام خراب می شودهستی تمامِ                  
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ت یافته و از دورها، یار به یّقعرویا واگردد. اکنون که بختی میخوش گانِستار ش سرشار ازازندگی و آسمانِ 

 :ببرد شهرِ شعرها و شورهاخواهد تا با قایقی رویایی او را به و میا کنارش آمده، از

                 دورها  تو آمدی ز دورها وُ                   

  نورها عطرها وُ ز سرزمینِ                  

 رقیزونشانده ای کنون مرا به                   

 ز عاج ها، ز ابرها، بلورها                  

 من دلنوازِ میدِمرا ببر اُ                  

 شورها شعرها وُ ببر به شهرِ                  

 امکشانی ر ستاره میپُ به راهِ                  

 اماره می نشانیفراتر از ست                  

                  . . . . 

 نگاه کن که من کجا رسیده ام                  

 .کران، به جاودانبه کهکشان، به بی                  

  
پیش ا فراتر از آنها، کنند، آنان تا اختران، حتّآغاز میرا هایی گسترده سوی جهانی برتر و افقه سپس پرواز ب

 ند.نوفرشتگان را می ش برفیِ جا که صدای بالِنروند تا آمی

 کنون که آمدیم تا به اوج ها                   

 موج ها مرا بشوی با شرابِ                  

 بوسه ات مرا بپیچ در حریرِ                  

 دیرپا مرا بخواه در شبانِ                  
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 مرا دگر رها مکن                  

 ن.مکها جدا مرا ازین ستاره                  

  
 .ستا داریزنده، شادخواری و شبپگذرانیخوش اینک دیگر هنگامِ

 تنم   زاران سبزه  آشنای              پیراهنم  با  بیگانه  آه ای       

 پیکرت پیراهنم طِای خطو              ت در تنمج های لذّای تشنّ     

 

فری به شمال می رود ، در راه بازگشت تصادف س تا آنجا پیش می رود که وقتی با او گلستان دوستی اش با 

، اگر خدای نکرده پوران دانیمی" می گوید: پوران زخمی می شود. بعدها به خواهرش گلستان می کنند و

خودم را کردم و می مُرد، من حتاّ یک لحظه هم پس از او زندگی را تحمّل نمی گلستاندراین تصادف 

 "کُشتم.می

*.*.* 

اعتبار و امتیاز بسیار به دست می آورد و بخت با او یار می شود . فیلم سازی  گلستان هدر دستگا فروغ 

معتبر نیز به دست می آورد . اکنون دیگر از آن محیط بسته ، تاریک و برجسته می شود و جایزه ای جهانی و 

آشنا و  وان ثالثاخ با بزرگان ادب پارسی چون گلستان فیلم درآن روشنفکران قلابی دور و رها شده است . 

 ، برای دیدن دوره های فنی در کارهای سینمایی ، می رود . در اندک مدتی زندگیش اروپا دوست می شود . به

از این رو به آن رو می گردد . اندیشه اش آسمان های تازه ای کشف می کند، رنگ و ژرفای دیگری می گیرد . 

، اقیانوس می شود ، رنگین کمان می شود ، فیلسوف  ودروز شکفته و شکفته تر می شود . دشت می ش او هر

 می شود . فروغ فرخزاد می شود ، ادیب می شود ، کوتاه سخن آن که 

در یک اتاق بود ، مثل دو دریچه ی برابر هم .  اخوان ثالث میز کار او رو در روی میز کار  گلستان فیلم در

گر آغاز می شد . در پایان روز نیز چه بسیار که با هم ، کد، خنده و جویا شدن از حال ی زشان با درودپس هر رو

ه کسی می داند درین هنگام آنان در باره از کار دست می کشیدند و گل گشت زنان مسیری را می پیمودند . چ

ازین لحظه های جادویی یادی  ی چه موضوع های بکر و شگفت انگیز ادبی سخن می گفتند . هیچ یک از آنان

تی ننوشته است . کم کم بین آنان دوستی پاک ، زلال و ژرفی پدید می آید . این دوستی پاک و اشنکرده و یادد

نه تنها در طول روز ، در  اخوان می رود . پس اروپا سفری به فروغ ود تا آن که بی آلایش هر روز ژرفتر می ش

دریچه ها بسته شده است و  ازار نیز دیگر هم سخن و همراهی ندارد. یکی اتاق کارش تنهاست بل در پایان ک

 می گردد : دریچه ها همین گویا سوژه ی شعر زیبای

 ما چون دو دریچه، رو به روی هم                                        
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 مگوی هم . آگاه ز هر بگو وُ                   

 ،پخنده پرسش وُ م وُهر روز سلا                   

 آینده، روزِ ر روز قرارِه                   

 نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد،                   

 نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد.                   

 من شکسته و خسته است، دیگر دلِ                   

 سته است.زیرا یکی از دریچه ها ب                   

  

او سروده  به یادِ اروپا به فروغ دیگرِ را نیز در سفرِشود حدس زد آنکه می رددیگری هم دا بلندِ شعرِ اخوان

نام  3 غزلِ ش کرده باشد. این شعر را کهکِپیش فروغ را به یا آنو رده که نامی از او بُاست، بی آن

 ۀدر پار :تاین غزل دارای دو بخش اس صدای او شنیدم. را بادر رادیو خواند و من چندبار آن فروغ  دارد 

 کند.ش تازه و تصویر میبودن را در ذهن او  با های شیرینِنخست شاعر در تنهایی یادِ شادِ خاطره

ها تکیه اش را در خیال زنده و بر آنهای گذشتهترین لحظهرشکوهترین و پُزیباترین، پاک او با یادِ اخوان

سحرگاه،  گونِسیم ها، تا ساحلِچه بسیار شبباهم ه کند کرشوکتی مانند میزیبای پُ ا به شطِّر او کند. می

سادگی، کوتاهی،  ین غزل در عینِادر اخوان خواب سخنی به میان آورده باشند.  تِکه از لذّاند بی آنرفته

را به تصویر کشیده است و  او ۀوارهای غزلهای درونی، حالات، گفتار و نگاهتعبیرهایی تازه و گویایی از شادی

 غربتِ شبِ نشینِین هماست، کسی که پیش از او  شبِ نشینِبرد به آن کس که اینک در غربت همیحسرت م

 :آوردبودن را به یاد می او با  های زیبا و شادِخودش بوده. تا اینجای غزل لحظه

  

 پناهِ ای تکیه گاه وُ

 زیباترین لحظه هایِ

 ر شکوهِپُ ر عصمت وپُ

 خلوت من ! تنهایی وُ

 من ! ر شوکتِبای پُزی ای شطِّ

 ای با تو من گشته بسیار ،
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 نجابت ، در کوچه های بزرگِ

 استجابت ۀهای فرو بستدر کوچه

 مان بود،راستینی که غمِ رور وُدر کوچه های سُ

 نازهایت ساکتِ گلِ در کوچه باغِ

 م،اشرم رخِسُ گلِ در کوچه باغِ

 ای نوازش.در کوچه ه

 بسیار،های های چه شبدر کوچه

 سحرگاه رفتن، گونِسیم ساحلِ تا

 آلود بس گفتگو ها،های مِهدر کوچه

 خواب گفتن . تِبی هیچ از لذّ

 -د تو می خوانْ ها که چشمِهای غزلدر کوچه

 د ،گه گاه اگر از سخن بازمی مانْ

 د .منش پیش می رانْ افسون پاکِ

 پاک! چه زیباییِهر ر شوکتِپُ ای شطِّ

 ن!م ر شوکتِزیبای پُ ای شطِّ

 ای رفته تا دور دستان! 

 آنجا بگو تا کدامین ستاره است،

 تو ؟ غربتِ شبِ نشینِترین همروشن

 من. غربتِ شبِ قدیمِ نشینِای هم



 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 *هاویرانه  در  روییده سوسنی 175

 

گوید هایی سخن میکند و از کوچهیاد می او خویش را، بدونِ های تاریک روزگارِترین لحظهازین پس غمگین

بخت است که شب خوش ۀپرسد آنجا بگو تا کدامین ستاراز با حسرت میب همه کورند و سیاه و، او که در نبودِ

 تو خورشیدپاره است. فروزِ

  

 ای تکیه گاه و پناهِ

 غمگین ترین لحظه هایِ                             

 ور ،کنون بی نگاهت تهی مانده از ن                            

 

 گل تیره و تلخ اندوه ،در کوچه باغ 

 بگو تا کدامین ستاره است ،  نجا آ

 که شب فروغ تو خورشید پاره است. 

______________________ 
 

 (رهی معیری( ".ها کردم وُ نشناخت مرا اهلِ دلی/ منم آن سوسنِ وحشی که به ویرانه دمیدجلوه" *

 

 

 

  فهرست بازگشت به
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 نو رئیس کلانتری شهرِ
 راشدان اصغرعلی 

 
 :نهیب زد و خیره نگاه کرد ورودی را درِ دوطرفِ ۀایستاد پاسبان خبردار رئیس کلانتری چهار

  "!بگه، گوشم به شوماست مفید و تون شرح وظایف انجام شده رو، مختصریکی"

وحشت  رعب وباز، مدتی معروف به پری بچه ۀپری بلند ۀونچارنفری ریختیم توخ": وگفت زد پاسبان بالا استوار
خونه نبود،  پری بلنده روگرفتیم، تو سراغِ کردیم و جو کیسه کردن، پرس و ایجادکردیم، همه که ماستاشونو

شتم جلو  ضرب و گرفتیم، با ترین خانوماشوجوون از جناب سرهنگ، چارتا رفته بود بیرون. طبق دستور
 ولِیه سلّ کدومشونو انداختیم تو به دستور، هر ناب باطومشون گرفتیم و و لگد مشت و ی زیرِنترکلو انداختیم، تا

  " .دستور بفرمایند و خدمتیم، جناب سرهنگ، امر انفرادی، الانم چارنفری در

  ".داریم که میباس انجام بدین خیلی کارا وایستین، امروز آزاد خیلی خب، همونجا"

سیبیل دوگلاسی  نو، دستی رو شهرِ شهربانی ۀآمدپیش دوروز ک اندام، رئیس جدیدباریجوان  سرهنگ نسبتا
 :گفت بود صندلی نشسته روکه  دستش به ستوان کنار صندلی گردان یله داد، رو رو را کشید، خود خود

 ".دیگه به مذاقم نمی سازه، نمیتونم بکشم وینستون داری؟ سیگار سیگار"

 نیمه بیرون کشید، خبردار ر تاجیبش درآورد، یک سیگا از وینستون را سیگار ۀسرعت بست شد، با ستوان بلند
 :کرد و گفت رئیس کلانتری دراز دستی طرفِ ایستاد، دو

  "!اعلا، قربان یک فردِ ۀدرج ۀخدمتم، بفرمائین، وینستون تاز دونگ درجناب سرهنگ جون بخوان، شش"

 خلوتِ اق وتاین ا ناحیه ده تهرون بزرگ هستی، تو س کلونتریمعاون رئی صندلیت بشین ستوان، تو رو"
  ".آتیش کن رو سیگار رعایت کنی، بشین و خودمون که هستیم لازم نیست خیلی مقررات رو
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 ".سیگار، بکشین، قربان کبریت رو ۀچشم جناب سرهنگ، اینم شعل رو"

ی نیمچه لبخندی جدّ د، باستوان فوت کر طرفِ را گرفت، دود سیگار نفس از رپُ کامِ رئیس کلانتری چند
 :پرسید

 "؟ینجائی ستوانچن وقته ا"

 " بکشم؟ جناب سرهنگ سیگار حضورِ اجازه دارم، در" :ستوان پرسید

  ".خصوصی که غریبه نیست، اجازه داری ستوان اقِتا تو و همیشه، اینجا و نه همه جا

 :وگفت ک کشیدپُ آتش زد، یکی دو ستوان سیگارش را

 ".کنم، جناب سرهنگدمت میخ پنج ساله اینجا"

 " باشی؟ وارد و ه آشنابمای این محلّ و زیر از به خیلی پس باید"

خدمتم،  در سراپا و تموم وجود اطلاعاتی بخواین، با دستم آشنام، هر ه و آدمای این جا، مثل کفِمحلّ تمومِ با"
 ".بفرمایند امر و جناب سرهنگ، دستور

 :گفت و ن نزدیک کردستوا به گوشِ را رئیس کلانتری سرش

ببین، به  اونو ببین و ی اینوکلّ کلونتری ناحیه ده سرقفلی داره، با دونی، ریاستِمی اکه قدیمی هستی، حتم تو"
 ".مامنتقل شده  اینجا

 ".می فهمم، جناب سرهنگ کاملا"

خانم رئیس، پری بهادرترین بزن خانه وترین گوشم گفتی، معروف کنارِ پیش، موقع معارفه پرسیدم و روز دو"
هاش نوچه و خانوما و خود قی ازسَنَ بکوبم و ورود، میخ رو لِه. خواستم همون اوّبازمعروف به پری بچه ۀبلند

نق، خرده حساباشونو سر بی نق کیسه و ماستاشونو لاتا ش ولَ تمومِ و دیگرونم بیاد دستِ کار بگیرم که حسابِ
ه آشنائی این محلّ رازای و رمز ۀبه هم شومام که قدیمی هستی و کنن. ناگفته پیداست، به کمکِموقع تقدیم 

 ".شومام محفوظه ستوان سهمِ و گذشته، حقّ معمول و کامل داری، احتیاج دارم. هرچه گرفتیم، طبق روالِ

این پری بلنده، خیلی  اکنم، جناب سرهنگ. امّهیچ خدمتی کوتاهی نمی فهمم، ازخوب می منظورتون رو"
کس جلودارش سرش داره که هیچ کسائی پشتِدونم چه سته، نمیبَو چاک دهنش بی دریده ودهن سرکش و
  " .ه، جناب سرهنگنوِشهرِ تازِهیکّ نیست و

پیششون یه  هام که این ضعیفهاخته کرده هائی روبناگوش دررفته خیالت تخت باشه، من سبیل از این بابتا از"
 ".ستوانشناسی می بهتر و بیشتر منو دستگیرت میشه وکن، همه چی  م نیستن. چن وقت صبرمگس

 گوشِ کنارِ ستوان استفاده و سرش را بودن سرهنگ بامشغول فرصتِ در، از های کنارِپاسبان یکی از
 :پچپچه کرد و ردپهلودستیش بُ
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ن کنی، خودش، فوری تلف نبودنِدسترس درصورت درگفته  بهت داده و تلفن سیکریتی که پری خانوم قبلا با"
 "تماس گرفتی؟

انفرادی  ولِسلّ ضرب وشتم انداخته تو با گرفته و خانوماشو از کلونتری چارتا یس جدیدگفتم رئ تماس گرفتم و"
دونم واسه الان میباس خبری شده باشه، نمی باج گیری کنه. تا شی وکقسَازش نَ گرده تاپری خانوم می دنبالِ و

  "...ه خبری نشدهجواب تلفن پری خانوم و از چی هنوز

رخشم داخل پُ پری بلنده کف به لب آورده و و درهم کوفته شد رصدااق، پُتا د، درِپاسبان ماسی دهنِ حرف تو"
 :کشید داد گرفت و شان رایککرد، گریبان یک در پاسبان ایستاده کنارِ به چار شد. رو

ه این طویل بگیره، بیاره تو لگد مشت و و زیرِبهترین خانومای من از من، چارتا نبودِ جرات کرده درکدوم جاکش "
 "!...سلول انفرادی بندازه تو و

 :زد پریدند. سرهنگ داد جا ستوان از رئیس کلانتری و

 و گرفتی، زیادی عربابات عوضی ۀطویل با رو اوهوی! ماچه قاطره! اینجا"
یکی  پیشتو خودم، پس وحضورِ پاسبون در همین چارتادم کنی، می تیز

  "...پارکرده اد، افسارقوّ جاکشِ ۀجند ۀزنیک کنن!

 :دادکشید و پری بلنده توحرف رئیس کلانتری پرید

بچه  تو مثلِ ده تا باز!نگ! به من میگن پری بچهبَدَ ۀخفه شو، مرتیک "
 "...!فلانم دارم، بچه ک ف زیرِمزلّ

 :پاسبان، نعره کشید به چار کوبید، رو میز سرهنگ مشت رو

این  ارین،یرضه ها! فوری یه نیمکت بعُرده بیماتتون بُ واستادین و "
اق قاچ شلّ با کونشو برسین، بعد پشتِ نفرتون، جلوی همه، یه فصل حسابشو کنین، هرچار مادرزاد لختِ جنده رو

  ."نیست نجای گوزید حالیش بشه مسجد قاچ کنین، تا

 رجِاو رجِ را هاپرونده برگرداند، تمامِ را هنگجلوی سر حرف سرهنگ رئیس کلانتری تمام نشده، پری بلنده میزِ"
رئیس کلانتری بود، کوبید،  علیحضرت که بالای سرِا عکسِ روی قابِ برداشت و را پاره کرد، دوات جوهر و داد

سرهنگ را چسبید،  ۀعقابی جلو پرید، یق مثلِسیاه شد.  جوهرمالی و تصویر قاب عکس شکست، تمامِ ۀشیش
ب کوپاش لگد زیرِ و کند هاش راپاگن و ها لمدا سیاه کرد، تمامِ جوهر با لباسهاش را مِتما کراوات و چهره و

ها، نعره به پاسبان شده بود. رو ورو زیر هم ریخته واق بهتا که آمد، تمامِ کرد. سرهنگ رئیس کلانتری به خود
 :کشید

 یکی از بندازینش تو  بگیرین وللهبیارن! یاا در جاکشتون رو دم پدرِمی فردا ستادین که این جنده ترورم کنه!وای"
 این مدارک جرم رو تمومِ فرصت، براش پرونده تشکیل بدم و سرِ تای دیگه تارولای اون چاسلّ ولای کنارِسلّ

 تمومِ بیارم که عبرتِ روزگارش در دماری از ی انداخت،که عرب نِ بفرستمش اونجا و  ضمیمه کنم
  "...!ه بشههای این محلّدریدهدهن
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 لورده کردند. نیمه جان، خونین و ه ولِ باطوم کوب و ، پری بلنده رادنفس داشتن پاسبان هجوم بردند، تا چهار
 ...قفل کردند درش را پرت و دیگر های چهارخانمِولسلّ های کنارِولسلّ مالین، توی یکی از

 میز رو و جور جمع و های پاره شده راریست کردند، پرونده راست و و سرپا را ها، میزپاسبان کمکِ ستوان با
  .سرهنگ گذاشتند و جلوی صندلیِ روی میز اق راتا ۀپرت شده به گوش تلفنِ چیدند،

 شان گذاشت ویجا رِس را هاو پاگن هاب کرد، مدالمرتّ هاش راسرهنگ کشید، لباس وضعِ و ستوان دستی به سر
داد، رجناب سرهنگ گی لبِ کنارِ و آتش زد دیگر ونِوینست صندلی نشاند، یک سیگار رو چسباند. سرهنگ را

 :گفت و ایستاد جلوش خبردار

 ده،بکشین، بهتون آرامش می سیگارتون رو این پتیاره ورنیامده، پسِ کس ازهیچ حالا عرض نکردم قربان، تا"
  ".جناب سرهنگ

 رنفس دودکمرکش، پُ تا اوینستون ر صندلی گردان فروکش کرد، سیگارِ نو، رو سرهنگ رئیس کلانتری شهرِ
 :گفت ستوان خیره شد و چشمِ میقی کشید، توع ردودِپُ کرد، نفسِ

  "...پدرم نیستم ۀترک این کهنه جنده درنیارم، تخم و روزگارِ از افتاده، اگه دمار بدکسی در این مرتبه با "

که برداشت  کرد. گوشی رارا تو گلوش خفه  نو صدای زنگ تلفن، شعارهای توخالی سرهنگ رئیس کلانتری شهرِ
 :گفت و ایستاد پرید، خبردار صندلی بالا رو دآگاه ازوکمی گوش داد، ناخ و

چشمم،  قربان. بله، روآژودان مخصوص هستید،  می شناسم، جنابعالی تیمسار کاملا بله قربان، صداتون رو "
 دستور جلب کنند. تیمسار روشون رضایت دلجوئی و ازشون استمالت و گم آزادشون کنن واعه میهمین السّ

معرفی کنم؟ چشم،  به کلانتری بوشهر دیگه خودم رو ساعتِ چار بیست و قبل از نب هم تاااینج فرمایندمی
اعه چشمم، همین السّ اونم رو به عهده بگیره؟ رو اینجا ۀمعاونم اداراعه، ستوان همین السّ فرمودین از قربان.

دیگه ای نیست،  دستورِ و شوم، امرمی بوشهر هم همین امشب راهی طرفِگیره، بنده ل صورت میتحوّ تحویل و
  "...تیمسار؟

 :ها نهیب زدبه پاسبان گم کرده، رو پا دست وُ نو، خودباخته و سرهنگ رئیس کلانتری شهرِ

 ه هرل ازشون دلجوئی کنین، بکنین، اوّ باز رو ولاسلّ برین درِ سریعا واسه چی وایستادین به من خیره شدین!"
مام ازشون عذرخواهی  تا ب کنین، آزادشون کنین، بیارینشون اینجالج ای که بلدین، رضایتشونوشیوه و شگرد

 "...رسیده بالا از دستور وکاسبی هاشون! کار شون کنیم برن دنبالِراهی کنیم و

🍁🍁🍁 

 

 نیست. آن فتنِگ یاراى را کسى و دانندمى همه که آوریم میان به سخن چیزهایى آن از باید ما

 صلح(  رهلئو تولستوی )از نامه به کنگ

 بازگشت به فهرست
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 از آن روزهای زودگذر...
 زادهببهروز مطلّ

 

از عرق را بلند  رپُ استکانِابراهیم شاطر، 
کرد. خواست چیزی بگوید، اما سکسکه 
 امانش نداد. دستش لرزید و عرق درونِ

. ابراهیم با تک سرفه در زاستکان لب پَ
رد و بی آنکه ف کای سینه اش را صا

مخاطب مشخصی داشته باشد، با لکنت 
  :زبان گفت

... هر... خورم به ... سلامتیِ»می -
 هرچی...گلِ مرده ... به سلامتیِهرچی... 

 ر...خه!«سُ

لب  میازه ای کشید و زیرِسفره، درست روبروی ابراهیم نشسته بود، با خستگی، خ دیگرِ طرفِ روشن، که در
 استکانش را برداشت. دست پاک کرد و اش را با پشتِه اشک نشستهب چیزی گفت، و چشمانِ

 بود به درون آمد. ابراهیم که تازه ازراه رسیده مادرِ "آبا"اق بازشد وتاه درِبود کابراهیم هنوز استکان را به لب نبرده

هایش دوخت و اخمم خسته اش را به ابراهی برداشت، نگاهِ سر از چادرش را ،رسیدمی که خسته به نظر "آبا"
 :زد با نارضایتی رو به ابراهیم تشر ای پرت کرد وحوصلگی چادر را به گوشهتوی هم رفت. با بی

 «!خوریماری می هم که داری از این زهرِ دی؟ بازداری شعار می »چه خبره؟ باز -

 دهان خالی کرد، با پشتِ ۀالچ عرقش را در را به دل نگرفت، استکانِ "آبا" ایراهیم، با چشمانی نیمه خمار، حرفِ
ای زد مادرش را نگاه می کرد، سکسکهکه عاشقانه اش را پاک کرد ودرحالیرپشتسیاه و پُ سبیلِ دست، دهان و

 :گفت "آبا"به  لحنی سرشار از مهربانی و عطوفت، رو وکوتاه، با چشمانی خمار  ۀتک سرف دو پس از چن

 ماهت برم... شعار چیه... آخه مگه...« »آبا جونِ گلِ خودم، قربونِ اون شکلِ -

خسرو گلسرخی بود.  خواست بگوید... او عاشقِمیابراهیم به اینجا که رسید سکوت کرد، انگار یادش رفت که چه 
روز را داشت.  حال وُ نو همیکرده بودند، ا نوفادار او کرامت دانشیان را تیربارا زمانی که خسرو و رفیقِ ناز آ
 کرد.شعرهای خسرو را زمزمه میم ه بی در خواحتّ

طور که پستوی همان ذهنش را کاوید. او نامعلومی دوخت و تهِ ۀاش را صاف کرد، نگاهش را به نقطابراهیم سینه
را به لب نزدیک که آنآن را بالا برد و پیش ازرکرد، آنعرق را برداشت، استکانش را پُ ۀکاوید، شیشذهنش را می

 :الیدن کند، با صدائی لرزان
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 »در من عقابِ مُنقلبی هست ...  -

 که هرگز ز خستگی نرانده سخن ...

 نگفته آری...« هرگز

 شعر را بخواند.  ۀگلویش را بست. نتوانست بقی بغض راهِ

کسی نشنید. ناراحت بود. ظاهرا لب چیزهائی گفت که  روشن و ابراهیم نشست. زیرِ سفره، بینِ آمد و کنارِ "آبا"
 خود را حفظ کند و چیزی به ابراهیم نگوید.  سردیِحضور روشن، خونر کرد دسعی می

 درِ دیگر کوبیده درست کرد، خواست آن را در دهان بگذارد که بارِ گوشتِ نان برید، لقمه ای از ای ازهتکّ "آبا"
 خانه به صدا در آمد. 

کی "زمزمه کرد  ،ودش بشنودخ لب، طوری که فقط وشن و ابراهیم دوخت و زیرِر نگاهش را به صورتِ "آبا"
 :سپس رو به ابراهیم پرسید و "تونه باشه؟می

 »کسی قراره بیاد؟« -

جایش بلند شود که روشن امانش نداد، از جا  خواست از "آبا"هایش را بالا انداخت. نفی، شانه ابراهیم به علامتِ
 :رساند و با صدای خفه ای پرسید درِ به پشتِ پرید و به سرعت خودش را

رمضان آماره،  ۀسوختآفتاب ۀرا باز کرد. چهردر را کشید و آن جواب بماند، چفتِ که منتظرِبی آن « و؟»کیه... -
 ایستاده بود. با لبخندی به پهنای صورتش پشت درِ

آغوش  سرش کیپ کرد، روشن را در شتِخانه را گشود و داخل شد، در را که پ بازِنیمه سرعت درِه رمضان ب
 "کیه؟" :پرسیدگوش رسید که میه ب "آبا"ها صدای آن سرِ شتِپ گرفت. از

رمضان گل از گلش  با دیدنِ "آبا"شتافت.  "آبا" به طرفِ روشن را رها کرد و ،، رمضان"آبا"با شنیدن صدای
 او حلقه کرد و با مهربانیِ کمرِ فت، رمضان را درآغوش گرفت، رویش را بوسید، سپس دستش را دورِشکُ

 :گفت ایمادرانه

 خوبی کردی که اومدی، جات خیلی خالی بود! بیا پسرم، بیا تو، چه کارِ -

جای خود بلند شد و پس از روبوسی با  اق شدند. ابراهیم ازتا سه واردِ ها روشن، هرآن سرِ و رمضان و پشتِ "آبا"
 اند.ود بنشخ رمضان، تلاش کرد تا او را در کنارِ

 :به رمضان پرسید رو "آبا"

 گردی.ها برنمیها پیدات شد؟ آخه گفته بودی که به این زودیشد که این طرف چه عجب؟ چطورم پسر -

 :لب، با شیطنت گفت رمضان خنده بر

 »در رفتم مادرجون... فرار کردم...« -
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 مگه بندرعباس نبودی؟« چی فرار کردی؟... »یعنی چی؟... از -

پرسد که رمضان می چشم و ابرو از ۀای، به اشارخنده ۀهقهق داشت، با سردادنِ ماجرا خبر اصلِ از هیم کهابرا
 کند.می رخودش و روشن را پُ گیرد، استکانِبرایش مشروب بریزد یا نه؟ وقتی جوابی نمی

 :پرسدکند و میبا تعجب روشن را نگاه می "آبا"

ه باشه، کَپکِش خروس ردکنه، انگار خاویار مورچه خوودِ وِد میاش »ببینم، این پسره چشه امروز؟ همه -
 خونه«.می

 :دوباره می پرسد "آبا"رود. حنده ریسه می از رمضان می دوزد و خندانِ ۀابراهیم، نگاهش  را به چهر

 هم بخندیم! چی شده؟، خوب بگید ما -

های ساواک، تیرکشدهد که چگونه هفتمی لب توضیح گذارد و خنده برمی "آبا" ۀرمضان دستش را روی شان
 ازان درسندیکای خبّ ۀاند تا به عنوان نمایندهواپیما کرده  به تهران آورده سحر، با زور او را سوارِ ۀمروز، کلّا صبح
 جلسه فلنگ را بسته و فرار کرده. هم تا فرصت گیرش آمده، از وسطِ رستاخیز شرکت کند، او حزبِ ۀکنگر

 :گویدآمیز میبا لحنی اعتراض کند ویم به ابراهیم کشد، روعمیقی می کند. نفسِمی رمضان کمی مکث

 کنی!اش تنهائی داری کوفت میحسابی یه استکان هم برای من بریز! توکه همه مردِ -

می کشد و به آراخود می سبیلِ رپشتِتی به موهای پُکند. رمضان دسر میرمضان را پُ ابراهیم با خنده، استکانِ
 :می گوید

 جان کنن!« تونن نوشِدلشون خواست می هیگُ ها، خیال کردن هر»قرمساق -

 :کندابراهیم، استکانش را بلند می

راست، موهای  دستِ ریزد، سپس با سرانگشتانِخود می حلقِ را در تهِچی مرده!« و آن هر »به سلامتیِ -
 :خواندکند و میب میاش را مرتّسبیل

 منُقلبی هست...«»در من عقابِ 

 اندازد: م میهیصدا در صدای ابراهم رمضان 

 »هرگز از خستگی نرانده سخن...«

 :خوانندو با هم می

 »در من عقابِ منُقلبی هست... 

 که هرگز از خستگی نرانده سخن... 

 هرگز: نگفته آری... 
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 از من مخواه فرُود آیم...

 بگذار

 روی زردی بابک را

 «هرگز به یاد نیارند...

 رمضان و سیمای استخوانی ابراهیم دوخته شده و نگاهِ ۀتوخسآفتاب ۀروی چهر بر "آبا" مهربانِ نگاهِ
 شوند.چرخد. ابراهیم و رمضان ساکت میدیگر می اش از دهانی به دهانِسرگردان

 درحالِ اشکِهای که با دلِ انگشت، دانهگلو، درحالی غضی دراش را به دیوار تکیه داده، با بُروشن که پشت
 شود: می اق سرریزتا جویباری کوچک در آرامِ قُلقلُِ ونچیند، صدایش چچکیدن را میفرو

 کوبد پشتِ در را آید و می»شب که می -
 به خودم می گویم... 

 من همین فردا 
 کاری خواهم کرد

 کاری کارستان
 و به انبارِ کتانِ فقر کبریتی خواهم زد

... 
 وبد پشتِ در راکآید و میشب که می
 گویمبه خودم می
 دامن همین فر

 گریندبه رفیقانم که همه از عریانی می
 خواهم گفت

 گریه کارِ ابر است
... 

 کوبد پشتِ در رامیآید و شب که می
 گویمبه خودم می

 ما همین فردا 
 کاری خواهیم کرد
 کاری کارستان... 

 کاری کارستان!
 کند تا از سرریزتلاش میو روشن دوخته  ت به دیوار داده، چشم بر دهانِکه ساکت و آرام، پش، درحالی"آبا"

 ش خودداری کند. اچشمان دِیهای مرواردانه کردنِ

 

  بازگشت به فهرست
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 ...موَدَمی
 میترا درویشیان

 

صورتش ه ب ی که به موهایش زده،رنگدارد،  زیباصورتى سفید و  .کندنگاه میبه من  اشمیشى روشن با چشمانِ

دویدم تا بتوانم زندگى را براى  عمر گوید: تمامِکند و مىمی صافاى اش را با تک سرفهروشن. سینه دِبلون :یدآمی

  را از یاد نخواهم برد. شتمکسى که دوستش دا ا هیچ وقت دویدن به دنبالِتر کنم، امّراحت فرزندانمخود و 

به زمانى که  ؛گرددو آرام به عقب بر می ستهآرزوها درآمده و انگار سوار بر قایقى نش بِغرو رنگِه هایش بچشم

 .زدندمى دبیرستان را زنگِی که هنگامپانزده سال داشت و 

موقع از زد تا »او« را که در اتوبوسی نشسته و همان مدرسه بیرون می درِزدند، به سرعت از آخر را که می زنگِ

دوید تا اتوبوس می تا خانه را به دنبالِ رسهاز مد گذشت ببیند. سپس دو ایستگاه فاصلهمیدبیرستان  مقابلِ

و نگاهی به چشمان خمارش بیاندازد و با صورت برافروخته و غرق در عرق،  نزدیک او باشدهنگام پیاده شدن نیز 

 کرد. رفت و تماشایش میاو می نبالِای کم، به داتوبوس تا خانه را، با فاصله سلامی به او کند. سپس از ایستگاهِ

را هم از او گرفت. محبوبش همراه با  سر بود که سفر، همین زده و نگاه از پشتِشرم ز عشق، همین سلامِو اا سهمِ

 خانواده به شهری دیگر کوچ کرد و دیگر خبری از او نشد. 

 د: گویمى یرامبه آند و گردامى نم طرفِه ست بار از غم که پُ را صورتش

  م.وَدَبه دنبالش میهرروز هنوز گویی  ؛شومخودم بیدار مى نِها از صداى نفس نفس زدآخ هنوز بعضى شب

  بازگشت به فهرست
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 کوتاه داستانِ سه
 کوردستانی زانا

 قهرمان

ای استخوانی و شد. چهرهبه زور سیزده، چهارده ساله می

رو رفته به  رنگ وُ . یک جفت کتانیِای داشترکهاندامی تَ

ب به ورزشی آبی رنگش را هم مورّ د. ساکِبو پا کرده

 .گردن آویخته بود

ر از لیونل مسی. رونالدو و متنفّ فوتبال بود. مجذوبِ عاشقِ

 دیوارِ محبوب و بازیکنانش را به در وُ پوسترهایی از تیمِ

 .اتاقش چسبانده بود

بود و فوتبال دیدن. صبح تا شب کارش فوتبال کردن 

قدر در ده بود. آنا شهاش هم همیندرس و مشق

ها و دست های خاکی، زمین خورده بود که کفِزمین

 .زانوهایش پینه بسته بود

 ...جهانیجام ل بزند و قهرمانِخواست فوتبالیست بشود، گُی شدیدش به فوتبال، دلش میر از این علاقهمتأثّ

 .زدید ملوی پایش بود و با فکر به قهرمانی به آن لگرفت؛ توپی جهر کجا که می

های رونالدو، که و التماس ه به خواهشتوجّاند. بیراش را جلو مینرمک توپخود بود و نرم خیالاتِ در

ل را بزند و رد. دوست داشت خودش این گُبُه و تنها توپ را جلو میخواست به او پاس بدهد؛ خودش یکّمی

 …دوید به وسططور که میهمین

 .هایش در آمیختالهخودرو با ن صدای ترمز و بوقِ

 فریبا
ی سقف های آوار شدههأنینه... روی تخت نشست. با دست گرد و خاک و تکّمَی لب گذاشت با طُاش را گوشهپیپ

  .را پاک کرد

 .یپ زدکی عمیق به پاش را ورانداز کرد. آهی کشید و پُی خانهی تخریب شدهاسباب و اثاثیه

 . شدنداب های زیادی خری دیشب، خانهدر زلزله

 جو در اتاق پرداخت. وُاش را کناری گذاشت و سراسیمه به جستپیپ

 .یکی از کمدها پیدایش کرد ت بررسی کرد. زیرِها را با وسواس و دقّگوشه و کناره تمامِ

 !ی فراموش کرده بودممنگم! تو را به کلّ ببخش من را! گیج وُ -

 .چون اسمشفریب بود؛ همرد. زیبا، جوان و دلک کزیبایش را پا رویش کشید و صورتِ ی به سر وُدست

 .کردمق میدِ ،آمدسالمی. بلایی سرت می را شکر صحیح وُخدا -
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 .ها، روی زمین افتاده بودگرامافون رفت. جلوی یکی از پنجره سراغِ

 !خدا کند سالم مانده باشد -

 .ش را چرخاند و سوزن را گذاشتی داخلسالم بود. صفحه

 …ازن ۀآه! ای اله -

 .نگاهی به فریبا انداخت

 !سازیمشهم می نگران نباش؛ به کمکِ -

 .عکس را به آغوش کشید و زار زار گریه کرد بعد قابِ

 فصلِ قفس
 .نگاهش به نگاهش گره خورده بود

 .جلوتر رفت

 .دسخن را باز کند، لبخندی زد و سلام کر برای اینکه درِ

 !سلام -

 باغ زیبایی است؟ -

 !بله -

 !شوندشکوفه می گل وُ دیگر غرقِ تا چند روزِ تاندرخ -

 !بله، واقعن زیباست -

 !باغ های خوشمزه و آبدارِآید و میوهبعد تابستان می -

 …میوه -

 .جذاب شود و باغ انگار نقاشی خداست. رنگارنگ وُبعد پاییز می -

 …پاییز -

 !هایی هم داردوشیا خرسد؛ مشکلاتی هم برای ما دارد امّز راه میو بعد زمستان ا -

 …زمستان -

 … کرد: پاییز... زمستاناش با خودش زمزمه میقفس ی ماده درونِگفت و سهرهگفت و میی نر، هی میسهره

 .قفس، چهار فصلش اسارت است فهمید؛ درونِی نر نمیسهره

 
 

  به فهرستبازگشت 
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 ید؟آاین صدا تا کجا با ما می
 نرگس مقدّسیان

 

ایم. هیچ صدایی نیست. مگر دیوار ایستاده های بسته، به پشت، کنارِخورد. با چشمهایم به هم میلرزم. دندانمی

 به صداییند. کخانه بازی می دخترکم شاید حالا دارد روی ایوانِ .شودی بلند و بلندتر میما، که هِ صدای قلبِ

به ستون " :گویدمی کلفتی صدای. کنممی تیز را هایمگوش. زنندمی حرف هم با دارند انگار. خوردمی گوشم

ما را دست بسته،  ".وقت تمام شود عملیات باید سرِ ه،فرماند به دستورِ" گوید:صدای دیگری می ".شانببندین

 آخرِ حظاتِلن بندند. قرار است بمیرم و ایند به ستونی میبرند. تنم را با طناب دارکشان کشان به سویی می

. افتممی وینیچ لیلیاندانم، ی سیلونه یا نمیشتهنو "خرمگس" رمانِ تیربارانِ ۀصحن یاد به. است من زندگی

سیاه هم  خواهم. صدسالِشود به دادم برسد؟ نه. نمیهای آخر پیدا میکشیشی، کسی در این لحظه پدرِ یعنی

مان را خواهم. چرا زودتر کلکداشته است. نمی یسِرّ ر وُسَ کشیشی به دادم برسد که با مادرم خواهم پدرِنمی

 .کنند، راحت شویم؟ این انتظار از مرگ بدتر استنمی

لرزم. کشند. صدای قلبم بلندتر شده است. میها را مینگدَنلَیک کنند. گَخواهند شلّمی آید. انگارصدایی می

 .بعد برای همیشه خلاص ل کنم وتحمّاش را تیخورد. فقط باید چند ثانیه سخهایم به هم میدندان

. است شده تا کاملا طناب روی کمرم. است شده سوراخ سوراخ بدنمشود. یک میمان شلّگلوله به طرف رگبارِ

خون  در های تا شده، غـرقِمرد کنم،می نگاه که طرف هر به. رشدهپُ خون از دهنم. است خون در غرقِ بدنم تمامِ

 خواهندمی چـطور زمـین؟ جذبِ شود؟می چـه ها خـون ایـن. امندیدهل این همه خون حـابینم. تا به مـی

 .درَبَمی زحمـت خـیلی حتما کنند؟ پاکـش
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 اییصد هیچدانم چند وقت است. اند. ماشین در حرکت است. نمیی ما را در ماشینی روی هم انداختهنفهمیدم کِ

انگار کسی با صدای  ؛آیدنواخت از دور میصدای نازک و یک یک خواند. فقطجیرکی نمیی جیرآید. حتّنمی

 ما باخیابان باشد. این صدا تا کجا  فرشِما روی سنگ ه«. شاید صدای خونِچکّ ه،ه، چکّخواند »چکّزین میحَ

رود می ما لو وقع است که جای گورِم آن بیایند؟ ما با و بگیرند را ما خونِ ردِّ کسانی یا کسی است ممکن آید؟می

 .نیست شهر قبرستانِ در انفرادی گورِ خوبی به گور هیچ …و

مردم هم که شده موهایش را  خاطرِهقبرت گریه کنند. زنت ب بعدازظهرهای پنجشنبه زن و دخترت بیایند کنارِ

 هم ار وا کرد شوهر ر کند، و وقتیپَرقبرت بنشیند پَ ل بیاورد، کنارِبکند و زار زار گریه کند. دخترت برایت گُ

 اختصاص فقط گوری که دارد ارزش خیلی. "است پدرم قبرِ اینجا" بگوید دهد نشانش دست با بیاورد باخودش

 زمین وجب یک یحتّ که من مثلِ آدمی برای مخصوصا. دارد ارزش خیلی. خودت فقط. باشد داشته خودت به

. امنداشته چیزهای ۀهم حسرتِ اضافه شود بههم بگذار این  ،ا اشکالی نداردام. امّنداشته این دنیا از خودم درهم 

 بیایند کسایی شده هم بار یک سالی ماهی، باشد، معلومی جای که همین فقط. امراضی هم اشجمعی دسته به

 .ماراضی هم اشهمین به. است کافی من برای ،کنند زمزمه خودشان با کمی و بشینند سرش

رسیم؟ این همه دشت و برندمان؟ چرا نمیم. کجا دارند میستیبایـد هفت هشت ساعتـی باشد که در راه ه

ما  عنی هیچ جا برای دفنِی ،شود؟ این همه زمینصحرا، این همه جنگل، هیچ جا گودال یا چاهی پیدا نمی

 ترمز ماشین. خوردمی گوشم به جاده روی لاستیک شدنِ کشیده قیژِ صدای به شبیه صداییمناسب نیست؟ 

 :گویدمی کلفـتی صدای. نفـرند چند انگار. آیدمی پا صدایاست.  کـرده

 " .شان کنیدمالیشان تزریق، بعد سمّیکاول به یک"

 " ت؟چند ماهه اس ۀنگهدارند موادِّ" پرسد:میصدایی دورتر 

که هیچ بویی بلند نشه، هر چهار ی اینشیش ماهه است. ولی برای پیشگیری و برا" گوید:صدای کلفت اولی می

 " .تزریق شه ایدماه ب

 ساکت بعد. چینندمانمی ماشین در دوباره و کنندمی مالیپسمّ خوب تزریق، نگهدارنده موادِّما  تکِبه تک

 نازکِ و دور صدای یحتّ. جیرجیرکی نه ،خواندمی آواز ایپرنده نه. آیدنمی صدایی هیچ؛ ساکت ساکتِ. شودمی

دانم چند وقت ایم. نمیهای دودی شدهماهی آید. مثلِر نمیدیگ ،آمدمی هاتمدّ که هم « هچکّ ه،ه،چکّ»چکّ

 به شهر این از. است حرکت در که هاستسال و هاهما روزها،. رودمیاست که در راهیم. ماشین همین طور دارد 

 .شودمی ردّ خطرناک مِخوُ پیچ رپُ هایگردنه از جاده، آن به جاده این از شهر، آن

ف مان توقّتکهای تکخانه درِ یرود. جلوکردیم، میای که زندگی میهمحلّ به شهر وری چند گاهی هم س از هر

دخترم  زن و توانم بر سرِسنگین شده که نمی دستم این قدر خشک و. مان بزنیمبچه کند، تا سری به زن ومی

مجبور  زندان وقتی در .دکنمن فرار می از ترسد ومی بینـد،م را میسیاه خشـک و بکشم. دخترم وقـتی هیکلِ

»خرمگس« دسته گل را روی صورتم پرت نکرد،  رمانِ قهرمانِ نامزدِ «جما» شدم اعتراف کنم، زنم نه تنها مثلِ

 .دل گریه نکرد جما از تهِ مثلِ ،ماشتنبلکه وقتی که شنید کُ

. رسدمی سر مالیسمّ و تزریق نوبتِ شوند، بازکننـد تا ـیدا میهـای چشـمم کمی قـدرت پهمیـن که پلک

 خانه از ،برسد سردم، قـبل از ایـن کـه ماشین  خواهم، سپیدهمـی .ما است تزریقِ مالی وسمّ وبتِن فردا همین
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 چشم یگوشه اب اند،شده باز کمی هایمچشم. شوم دور جا این از باید که دانممی فـقط. دانمنمی کجـا؟ به. بروم

 . برسانم اتوبوس ایستگاهِ به را خودم باید. مبینب را برم وُ دور کمی توانممی

های چشمم کمی از هم شود. پلکهایم دارد بیشتر میچشم دیدِ کنم میدانِام. احساس میاتوبوس نشسته داخلِ

هایم به حرکت در آمده است. رگ درونِ رقیقی د. مایعِرَپَکم دارد از سرم میگنگی کم اند، گیجی وُفاصله گرفته

اش را صـدای پـوم تـک، پـوم تـک .برمت میای قلبم لـذّصد از. گذارممی قلبم رویتپد. دستم را د میدارقلبم 

 ب نفسِاتوبوس را بمکند. مرتّ هوای داخلِ ۀخواهند همهایم انـگـار میشنوم. دهـانم باز شده، ریـهدارم مـی

کنم. به سرانگشتانم نگاه را خوب باز میتم دس دهم. انگشتانِهایم را در هوا تکان میتکشم. دسعمیق می

 .کنممی انگشتانم حسّ تکِهای تکرا در مویرگ زلالی مایعِ کنم. حرکتِمی

ی لوت و رودخانه های بدنم، مثلِها و مویرگولدود. سلّهای بدنم، به سرعت دارد میتمام رگ خون در

شوم. پاهایم را از جایم بلند می .مکندد، خون را میارنها آب در آن جاری شده، با ولع دسال که پسِای خشکیده

. افتدمی اتوبوس توی هایآدم یزدههای حیرتکنم. نگاهم به چشمراست می هایم را خم وُوزاندهم. تکان می

 و گذارممی قلبم روی را چپم دستِ کنم،می بسته و باز را راستم دستِ هایانگشت. نشینممی جایمسرِ دوباره

ها چپِچکند. پِف میهان اتوبوس توقّناگ. کنندمی چپِچپِ دارند اتوبوس توی هایآدم. کشممی عمیق سِنف یهِ

به  و آیداش را به طرفم گرفته است. سربازی به طرفم مینشانه نظامی انگشتِ با لباسِ شود. یک نفربلندتر می

های بسته. تنم را با طناب دارند به ستونی یم. با چشماهدیوار ردیف ایستاد به پشت، کنارِ .زندد میبندستم دست

هایم به هم لرزم. دندانکشند. میرا می هانگدَنلَام. گَ»خرمگس« افتاده رمانِ تیربارانِ ۀصحن بندند به یادِمی

 مکنمی نگاه طرف هر به. است شده سوراخ سوراخ بدنمشود. یک میما شلّ گلوله به طرفِ رگبارِ .خوردمی

چ صدایی هی. است حرکت در ماشین. چینندمانمی هم روی ماشینی در. بینممی خون غرق شده تا ردهایم

آید. انگار آدمی با صدای نواخت و آشنا از دور میخواند. فقط یک صدای یکی جیرجیرکی نمیآید. حتّنمی

 «.هچکّ ، هه ،چکّ»چکّ خواند:زین میحَ
 

🍁🍁🍁 

 به آن در که کردندمی اختراع مذهبی شکّبی داشتند، عقل هاکوسه اگر
 شود!می آغاز هاکوسه شکمِ در واقعی زندگیِ دادندمی یاد هاماهی

 برتولت برشت 

 

  بازگشت به فهرست
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 انشاء دربارۀ حیوانات
 آموزِ کلاسِ دوّمِ اکابر!دانش

 

 ما هر روز ر.م همینطون هدوست داریم، بابایما حیوانات را خیلیما 

بابایمان  طور. هم همین زنیم، بابایمانمی درمورد حیوانات حرف
کند، مثلا با ما حرف میزند ازحیوانات هم یاد می همیشه وقتی

امروز بابایمان دوبار به ما گفت: توله سگ، مگه تو مشق نداری که 
کّره د: گویخواهیم میوقت ما پول می و هر ؟تلوزیوننشستی پای 

 خر، مگه من نشستم سرِ گنج؟

ما با مامانمان و بابایمان میرفتیم خون عمه  چند روزپیش وقتی
بابایمان هم که ، تاکسی داشت میزد به پیکان بابایمان زهره، یک

 گوساله؟ آمده بود به آقاهه گفت: مگه کوری اش بالاآن روی سگ
میزنمت که به ین ه هم گفت: کور باباته یابو، پیاده میشم همچآقاه

بابایمان هم گفت: برو بینیم بابا جوجه، و عینِ  .دایی زن خر بگی
گنده تر بود و  بابایمان خیلی آقاهه از قرقی پرید پایین، ولی

؟ خرسِ گنده، مجبوری دش مامانمان به بابایمان گفت: مگه کِرم داری آخهبع .بابایمان را مثل سگ کتک زد
 ردم؟ه مجنگی بپری ب عینِ خروس

شوهر خاله مان میگوید که  آقا البته علی  حیوان نشان میدهد دوست میداریم، ما تلوزیون را هم که خیلی
ها رونشون حالاهم که یا اون مارمولک میداد،نشون  تلوزیون فقط شده راز بقاء، قدیما که همش گربه و کوسه

آقا، اون کارتون  کنیم که منظورعِلیفکر می ما بندن.می واسه ملّت خالی بوزینه ها رو که میده، یا این
 .پینوکیو باشه، چون هم توش گربه داشت، هم کوسه، و هم پینوکیو که دروغ می گفت

 مان که رفت قاطیمنوچهر پسرخاله ند، پارسال در عروسیحیوانات را دوست دار های ما هم خیلیفامیل
مان همان بعدش شوهرخاله بازی کردیم ولی خیلی ا آنهاا بمان دوتا گوسفند آورد که مها، شوهرخالهرغم

 کنیم،که برویم عادت می بابایمان گفت چند تا عروسی ترسیدیم ولی ما اولّش خیلی .وسط سرشان را بُرید
ببرد، حتما دردشان نیامد. ما تصمیم مان سرشان را سفندها هم چیزی نگفتند و گذاشتند شوهرخالهالبته گو

      .ردنبُ سرِ ما را همیشه بگیم الله اکبر که یک وقت کسیکه گرفتیم 

حیوانات که  روز از اسمِ هر خوب شد که ما در ایران به دنیا آمدیم تا بتونیم گیریم که خیلیما نتیجه می
 را های آنهاینیم و درموردشان حرف بزنیم و عکسبب تلوزیون خداوند هستند استفاده کنیم و آنها را در نعمتِ

 مهرورزی کنیم.  به دیوار بچسبانیم و به آنها

 ؟کردیممی دانیم اگر در ایران به دنیا نیامد بودیم چه غلطی بایدنمی

  بازگشت به فهرست
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 !های خاردارخنده
 برگردان: بهروز مطلب زاده /خانلو منصور

 

 فارسی( ترکی/لی بین المل ۀ)فصلنام "آذری" ۀمجلّ 28شماره  رد

آقای  از یبایجانترکی آذر به زبانِ جالبی ۀنوشت 13۹5بهار سال 

های »خنده لر« یعنیگولوش خانلو هست با عنوان »تیکانلی منصور

  خاردار!«.

 نه شعر است و نه نثر. نمیدانم این نوشته را چه بنامم. شعر؟، نثر؟

ای میدانم چیست. چیزی است شبیه »کاریکلماتور«هراستش ن

 ت بردم.. من که خوشم آمد و از خواندن آن لذّپرویز شاپورآقای 

جا به اشتراک گردانم و در اینآنها را به فارسی برمی چند تا از

 نِدانخو تِلذّ شادی و را هم درارژنگ  خوانندگان عزیز گذارم تامی

 وشتان بیاید. امیدوارم خ سهیم کرده باشم. آن

 ترسم.رده می* من از مُ

 ترسی؟کنی نمیا وقتی توی آینه نگاه میچر پس -

 بگو تو بمیری!  -* 

 رده قسم نمی خورم!مُ من به جانِ -

 کشی دارید؟ کی اسباب -* 

 فردا.  -

 اگه آدمی گیرتون نیومد، خودم در خدمتتون هستم ها! -

 ونید؟ گذربا شش سرعائله چطور زندگی رو می -* 

اونقدر گریه  .مم شروع می کنیم به گریه کردن. هی گریه می کنیا هروز دوم ماه، همه ب از خیلی راحت. -

 حال میریم! می کنیم که همگی از

 ک شده. * بارم خیلی سبُ

 ته...!خود کیِسبُ از -

 *خیلی به آسمون نگاه میکنی؟

 اکبرم. دبُِّ دنبالِ -

 ه!پس چرا تو آسمون، زمین که پُر -
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 * چیه، خیلی ساکت نشستی؟

 طالعه می کنم.م مصدا نکن، دار -

 داری چی رو مطالعه می کنی، من که چیزی نمی بینم، -

 زدن کتابم کردن، دارم خودم رو مطالعه می کنم! -

 آیینه: پنجاه ساله همدیگر رو نگاه می کنیم، آخرش موسفید شدی ولی روسفید نشدی...!* شکل توی 

بخت رسیدی، حالا هردو خوشسرت میغز رسی، اگه به مسرت می : این همه که به فرقِ* شکل توی آیینه

 بودیم!

 خودت گریه کن! نمیاد، برو به حالِ گریه چیزی در * شکل توی آیینه: از

 ه: منو ولِ کن، برو یه کمی توی آدما بچرخ!* شکل توی آیین

 سبیل کلفتی افتادیم!چه  سحر گیرِ ۀکلّ * شکل توی آیینه: وای خدای من، صبحِ

 من! راغِکردی اومدی سُ از کدوم جنگل فرار توش، * شکل توی آیینه: دادا

*** 

  دربارۀ نویسنده:

ر بهایش را پُ بود که عمرِ «»گل آقا طنزِ ۀنشری ایران و از همکارانِ معاصرِ بزرگِ از طنزپردازانِ ،منصور خانلو

 تِاغه و اصلیّمر در شهرِ 132۶سال  دِشد. مرحوم خانلو متولّ جا نیز بازنشستهدر کتابخانه زیست و از همان

اش تههنرهای زیبا تحصیل کرده بود و در مورد تحصیل و رش ۀهشترود بود؛ او در رشت ش از شهرِاخانوادگی

کنند و دیگر را رنگ میاند؛ همها نقاش کم بود، اماّ ماشاالله امروزه دیگر همه نقاش شدهگفت: »آن زمانمی

 .« شودها عایدشان میمیلیون

 ۀشمسی که به عنوان کتابدار استخدام شد، در مخزن کتابخان 1350طنزپرداز از سال ید این هنرمند فق

سنجی ظریفی بود که نکته خانلو، انسانِ .تربیت تبریز تربیت یافت، رشد و نمو کرد و در همان جا بزرگ شد

 این که بسیارمن مند به کارش بود و ضه است؛ او بسیار علاقهخود آشکار کرد خود را در یادداشت های طنزِ

بخانه، اشتیاق به کتاب را وسعت مراجعین به کتا ۀوافری داشت که در هم ۀنوشت، علاقخواند و میمی

و  تر از یک آه«، »آقای کتابدار«، »تلخندها«، »کوتاهخنده« داد«، »آلبومِروزهایی که بابا نان می» .بخشد

 .ندهست او آثارِ از برخی لطایف« ۀگزید خندد...ی»بهلول م

  بازگشت به فهرست
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 نقد و معرّفی
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 بکتاش آبتین آخرین مجموعه شعرِ انتشارِ

 «های پژمردهلای برای گُمرثیه»

 

ل مرثیه»
ُ
« آخرین مجموعه های پژمردهای برای گ

کانون  از و عضو  سبکتاش آبتين، شاعر، فیلم  شعر  
سالروز تولد او ی نویسندگان ایران در آستانه

آذر( منتشر شده است. این مجموعه هفتمين ۲۵)
های بکتاش است که محتوای آن را سروده کتاب  

خط  ای با دستدهد. مجموعهزندان تشکیل می
آرایی و طراحی جلدش را نيز آبتين که کار صفحه

 انجام داده است. خود او با امکانات محدود زندان  

سوئد دراین  "رانِبانشرِ"ای که در اطلاعیه
این مجموعه » :خصوص منتشرکرده آمده است

های آزاده و « وی، توسط انسان»قتلِشعر پس از 
 شجاع، به بیرون از زندان منتقل شده« است. 

له »چند دوره در این اطلاعیه ضمن اشاره به سوابق بکتاش آبتین در کانون نویسندگان ایران از جم
»بکتاش آبتین پس از چندبار بازداشت و حضور در دادگاه،  ه است:آمدعضویت در هیئت دبیران«، چنین 

با اتهام »تبلیغ علیه نظام« و »اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی« در  13۹8سرانجام در سال 
در زندان به  13۹۹کوم شد. او که از مهر دادگاه انقلاب محاکمه و به شش سال زندان تعزیرى مح 28شعبه 

بار به کرونا مبتلا شد؛ اما برای دومین 1400رو شد. در آذر های مختلفی روبهچندبار با بیماریبُرد، میسر 
مسئولان زندان از انتقال او به بیمارستان در زمان مناسب خودداری کردند. درنهایت پس از وخامت حال 

ما رفت و دی به کُ 11ین اش آبتبکتجیر به بیمارستان منتقل و به تخت بسته شد. اش با پابند و زنجسمانی
 .«درگذشت 1400دی  18

 خطِّدست با و آبتین بکتاش سرُودۀ «پژمرده هایگل برای ایمرثیه» شعر مجموعه طبق توضیحِ ناشر: :ارژنگ
 و شدهسرُوده شعرهای آخرین موعهمج این .دارد قرار انتشار دستِ در سوئد در باران نشرِ توسط شاعر این

 زندان در را شعرها این تمام آبتین بکتاش یادزنده .است «آزادی راهِ یکُشتهستم» و شاعر این بِکتا هفتمین
 با و زندان در شاعر خودِ توسط نیز کتاب جلدِ طرّاحی .است کرده بندیصفحه و نوشته خودش خطِّ با و سرُوده

  .است گرفته ورتص جاآن محدودِ امکاناتِ

 تر به لینک سایت نشرِ باران مراجعه شود.()برای اطلاع بیش

  بازگشت به فهرست
 

https://baran.se/products/%D8%A8%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://baran.se/products/%D8%A8%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://baran.se/products/%D8%A8%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%86


 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 (هاخاطره )بهارِآفتابی هایبرگ 195

 

 ها(های بهارِآفتابی)خاطرهبرگ
 ادهزبرگردان: بهروز مطلّب /(توده)علی  ادزادهجو علی

 خود یِهست از هاانسان یزندگ باترکردنِیز یبرا که یآگاهجان یهاانسان ۀهم به میتقد»
 .«نهادند اخلاص طبقِ در را شانیهاداشته نیباتریز و گذشتند

 
 :دربارۀ نویسنده )سخن مترجم(الف( 

 از یهائبرگ با ژهیو به ،جانیآذربا مردمِ یاستبداد ضدِّ و خواهانهیزادآ کارِیپ خیتار و رنج و درد با که آنان

 یابهیغر نام شان،یبرا توده« یعل» نامِ هستند، آشنا جانیآذربا مردمِ هنرِ و اتیّادب زِیغرورانگ و پُربار ۀشناسنام

 اشیاصل نامِ با را او که ستا یکس کمتر اماّ گم،یب شاه و یقلُ فرزندِ. است جوادزاده« یعل» اشیاصل نام. ستین

 .بشناسد

 جهان بر چشم یشورو جانیآذربا یجمهور تختِیپا باکو، شهر در 1۹24 سال هیژانو 31 خیدرتار ،ودهت یعل

 شدندهیبرچ بعداز یسال چند دو، آن. بودند لیاردب بولاق« چاناخ» یروستا یاهال از هردو مادرش و پدر. گشود

 و کار یوُجودرجست رپنج،یم اخانِرض یکتاتورید و استبدادزده حکومتِ یبرقرار و همشروط ناتمامِ انقلابِ بساطِ

 معادنِ در ابتدا جوادزاده، یقلُ پدرش، .دندیکوچ جانیآذربا یشمال بخشِ به اَرسَ، رودِ یسو آن به یوآزاد نان

 معادنِ در یحفّار استادِ نوانع به توانست و کرد دایپ مهارت خود درکارِ بعدها اماّ بود، ساده یکارگر باکو نفتِ

 .بپردازد رکا به باکو نفتِ
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 نیهم یبرا و شد محروم مادر گرمِ ازآغوشِ زین یسالگ درپنج و داد ازدست را پدرش که بود ساله کی توده، یعل

 باکو 150 ۀشمار  ۀمدرس در را خود یابتدائ لاتِیتحص دورانِ یعل. کند یزندگ خود مادربزرگِ نزدِ مجبورشد هم

 نظرِ ریز که بود باکو شاهنگانِیپ یادب کانونِ فعّالِ یاعضا از مدرسه، نیدرا لیتحص دورانِ در او .کرد یسپر

 یهاروزنامه در رضازاده«، دریح» یامضا با اشعارش ،یسالگ 13 سنّ در. شد یم اداره "یول یسار عثمان"

 "ستیکمون"

(kommonist )ولی ینیِ" و" (yeni yol )از و منتشر 

 1۹38 الدرس که یانامهسال در یحتّ. شدیم پخش زین ویراد

 چاپ به زین او یشعرها منتشرشد، یادب کانونِ نیهم توسط

 .بود دهیرس

 جانِیآذربا در که( 1315-1۶) 1۹37 - 38 یها سال در

 که یمهاجر انِیرانیا از تن هزاران بازگرداندنِ ۀمسئل یشورو

 ماندگار و رفته آنجا به کار یوُجوجست در ازآن، قبل هاسال

 هفتم کلاسِ شاگردِ کهیدرحال زین ار وا شد، مطرح بودند شده

 مادر همراهِ به اَرسَ، رودِ یسو نیا به اشتعلقّ لِیدل به بود،

 .بازگرداندند رانیا به بزرگ

 او. ماند تماممهین هم او لاتِیتحص رانیا به هاآن بازگرداندنِ با

 یا چاره. بگذارد سر پشتِ را یرشواد و سخت یِزندگ بود مجبور داشت، که یکم الِس و سنّ وجودِ با رانیا در

 .کرد یکارگر و پرداخت یکشاورز کارِ به عمر گذرانِ یبرا او نبود،

 و مشقاّت نیا از کدامچیه و نداشت بر دست یشخص ۀمطالع از دم کی یحتّ او ناگوار، وضعِ نیا ۀهم با اماّ

 اشدل در را اتیّادب به او مندِروین کششِ و یهنر نشِیآفر یبرا شوق وُ شور یهاشُعله نتوانست هایسخت

 .سازد خاموش

 عمرِ سال پنجاه از شیب و ستیز سربلند همواره ز،یخ وُ اُفت پرُ یزندگ کی گذاشتنِ سر پشتِ با توده یعل

 .دینکش دست یادب و یهنر آثارِ ۀارائ و نشیآفر از گاهچیه یعل.  نگذاشت نیزم بر قلم یالحظه یحتّ پُربارش

 او. وستیپ خواهانهیآزاد جنبشِ مبارزانِ صفِ به( 1320 دهه)1۹40 یهاسال در ،یجوان فوانِعن در توده یعل

 کرد شرکت  یزندگ و مرگ ۀمبارز نیدرا خود قلمِ و سلاح با ،.بود شده ورشُعله رانیا جانِیدرآذربا که یجنبش در

 و یپرستهنیم به را همه داشت، انهیجوزهمبار و یملّ یمضمون عمدتا که خود نِیشورآفر یهانوشته و اشعار با و

 .فراخواندْ یآزاد و استقلال راهِ در مبارزه

 ۀفرق لِیتشک با ازآن پس چندسال و درآمد حزب نیا تِیّعضو به رانیا ۀتود حزب لِیتشک یۀاوّل یهاسال در

 21 یملّ جنبشِ و جانیاذربآ دموکراتِ ۀفرق صفوفِ به خود یحزب یرفقا زا یاریبس با همراه ،نجایآذربا دموکراتِ

  .وستیپ آذر
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 بیاد یرفقا و دوستان بود، شده لیتشک زیتبر در که جانیآذربا سندگانِ«ینو و شعرا انجمنِ» جلساتِ از یکی در

 .وفادارماندْ نام نیا به خودپُربارِ عمرِ انِیپا تا او که بود پس وازآن دندینام  توده« یعل» را او هنرمندش و

 در شد،یم منتشر زیتبر در که ولوندا«ی وطن» در توده« یعل» یامضا با شیهانوشته و اشعار که بود آن از پس

 یهاروزنامه در زین و گوناگون یادب یهانامهسال در ل،یاردب " جودتِ" و "ستیفاش ضدِّ" یهاروزنامه

 انجمنِ» طرفِ از منظّم ورِط هب که یهائنامهسال و "جانیآذربا ۀمجلّ" ندمان یمجلّات و "شفق" ، "جانیآذربا"

 .دیرسیم چاپ به شد،یم منتشر جانیآذربا سندگانِ«ینو و شعرا

 درسال جانیآذربا کِیدموکرات و یملّ دولتِ لِیتشک و جانیآذربا دموکراتِ ۀفرق یهاتیفعّال انِیجر در توده یعل 

 دستورِ به نداشت ترشیب الدوس و ستیب کهیدرحال توده یعل زمان، درآن. شتدا یابرجسته نقشِ  1324

 ارکسترِ تا افتی تیمامور جانیآذربا یملّ حکومتِ فرهنگ وزارتِ یسو از و ،یور شهیپ دجعفریس مِیمستق

 جانیآذربا کِیوکراتدم یملّ حکومتِ همّتِ به که بود بار نیاوّل ران،یا خیدرتار نیا و کند جادیا را زیتبر یِلارمونیف

 .شد لیتشک زیتبر در جانیآذربا «یلارمونیف کسترِار» توده یعل یسرپرست با و

 سرگذشت و ریس از است یوُتابپُرتب یهاماه و روزها تِیحکا یکماننیرنگ یتابلوها د،یدار دست در که یکتاب

 ارکسترِ» نام به یگرانقدر یهنر نِکانو انداختن راه به و جادیا یبرا همکارانش و توده یعل تلاشِ داستانِ

 کوتاه یروزها آن خروشِ و جوش پُر تلاشِ گرتیحکا «یآفتاب بهارِ یهابرگ» .زیتبر در جانیآذربا «یلارمونیف

 .شناختینم پا از سر یآزاد یوُجوجست در جانیآذربا یکارجویپ مردمِ که است یدبخشیاُم و

 نیافتخارآفر یهانشان از که را آذر 21 مدال خود، یفرهنگ و یادب ،یسایس ۀجانبهمه تِیفعّال لیدل به توده یعل

 سرکوبِ و جانیآذربا به یشاهنشاه ارتشِ ۀسبعان ورشِی از پس توده یعل. کرد افتیدر بود جانیآذربا یملّ دولتِ

 به گریبارد و مهاجرت به شدند، خود هنیم ترکِّ به مجبور که یکسان از یاریبس مانند آذر 21 جنبشِ ۀبربرمنشان

 .بود کرده یسپر آن در را خود یکودک نِیریش دورانِ که رفت یشهر همان

 وسپس بُرد انیپا به را اتیّادب و زبان ۀرشت باکو، یدولت دانشگاهِ در ابتدا خود، مهاجرتِ دوران درآغاز توده یعل

 در خود یعال ِلاتیتحص ۀدور بُردنِ انیپا به از پس او. رفت مسکو یحزب یعال ۀمدرس به ل،یتحص ۀادام یبرا

 جان،یآذربا یجمهور فرهنگِ و اتیّادب ۀرشت در تیمسئول داشتن با همزمان و بازگشت جانیآذربا به مسکو

 یۀاجرائ ئتیه تِیعضو به( 1338)1۹۶0 درسال.  گرفت عهده به زین را جانیآذربا ۀروزنام یادب ۀشعب تِیریمد

 .رآمدد جان«یآذربا یجمهور سندگانِینو یشورا»

 یۀارث توده، یعل از. ستادینا باز نوشتن از شده که هم یالحظه یحتّ رت،مهاج یطولان یهاسال درتمام توده یعل

 جا به یپژوهش-یادب متنوعِّ یکارها زین و داستان رمان، شعر، کتابِ جلد چهل از شیب صورت به یفراوان یمعنو

 گرید و جانیذرباآ ،رانیا خیتار مهمِّ حوادثِ به هاآن در که تاس سُروده بلند ۀمنظوم ازپنجاه شیب او. است مانده

 مختلف یهازبان به برجسته، ۀسندینو و شاعر نیا یهانوشته و اشعار از یاریبس .است پرداخته جهان یکشورها

 .است شده ترجمه یاوزبک ،یزیقرق ،یهند ،ینیاوکرا ،یروس ،یسیانگل ،یفارس ازجمله
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 زادگاهِ و وطن از دارید وغمِ حسرت در همواره ناخواسته، مهاجرتِ در یزندگ یهاسال تمام یِّط در توده یعل

 وکالبدِ درگذشت باکو شهرِ در( یشمس1374 اسفند 7) 1۹۹۶ سال یۀفور 2۶ روز در زین سرانجام و برد بسر خود

 .شد سپرده خاک به باکو رِیمشاه گورستانِ در جانشیب

 یبرا که کنمیم میتقد یاتهگذشازجان و فیشر یهاانسان آن ۀهم به را یفارس زبانِ به کتاب نیا برگردان

 طبقِ در هدف نیا راهِ در را شانیهاداشته نیباتریز و گذشتند خود یِهست از ها،انسان یزندگ باترکردنِّیز

 زادهمطلبّ.ب /.نهادند اخلاص

🍁🍁🍁 

 درآمد )مقدمۀ نویسنده(:ب( پیش

انگار این  آورم.به خوبی به یاد می را ام گذشتهو رویدادهای مهمیّ که در پیرامون هنوز هم بسیاری از حوادث

ها، که همین امروز حوادث، نه در گذشته

هم افتاده است. حتّی نقش و نگارِ رویاتفاق 

تلنبارشدۀ خاطراتِ سال های طولانی 

گذشته نیز، نتوانسته است یادهای ماندگار 

 ید.این حوادث را از ذهنم بزدا

حکومت ملی آذربایجان، در بهار سال 

( برای اولین بار در تاریخ 1324)1۹4۶

ایران، »فیلارمونی دولتی« در شهر  تبریز را 

. مرا به عنوان مسئول این کانون تاسیس کرد

هنری تازه تاسیس انتخاب کردند. من درآن 

 کردند، اکثرا جوان بودند. هائی هم که در » فیلارمونی« کار میسال داشتم، همه آن 22زمان فقط 

ها انجام هبا چشمانِ تیزبینِ خود، همۀ آن چیزهائی را که این کانون هنری نوبنیاد در میانِ تودا، اما وقتی مردم م

 سالِ هنر یقین پیدا کردند...داد، مشاهده کردند، بار دیگر به نیروی دیرپا وکهنمی

ملیّ آذربایجان،  متِای بود که حکو، تنها یکی ازآن ده ها مؤسسهتر بگوئیم، »فیلارمونی دولتی تبریز«اگر روشن

ی، یک سکوّی عرضۀ هنر در عرصۀ براساس نیازها و آرزوهای مردم ایجاد کرد، در واقع، این کانون هنر

روز در جوشش و غلیان بود، درآینۀ های گستردۀ حکومتِ ملّی آذربایجان بود، این کانونِ هنری، که شبانهفعالیت

نیز اعمال و کردارِ قابل توجۀّ حکومتِ ملّی آذربایجان را  ه وجویانه، خیرخواهانوشنِ خویش، سیمای مبارزهر

 منعکس می ساخت.

https://youtu.be/3M62loJkUG0?si=-wPPlaIMXgdYGA_G
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کردارِ زیبا و شورانگیزی که از این کانون ساطع می شد چون نوای پُرشور و پرُفروغی، در سیمای زندگی اعمال و 

نشین، بر ی دلهانشست، و چون نغمهها انسان مینجیبِ میلیونهای مهربان و نوین، در روح و روان، و دل

 آمد...ها جاری می شد و در شور و هلهلۀ مردم به پرواز درمیزبان

مان اشاره کنم، اجتماعی، از تاریخ فرهنگ-کنم تا فقط به آن نکات و حوادثِ مهمِّ هنریدر اینجا تلاش میمن 

چه دربارۀ فیلارمونی می آناگر در لابلای  درخشد. تاریخ کهنِ ما، میکه ردّ و نشانِ آن، در آینۀ روشن افقِ

اشاره شده، نباید باعث تعجّبِ خواننده شود، زیرا  ارتباط با فیلارمونی استنویسم، به مسائلِ دیگری نیز که بی

 علی توده /همۀ این حوادث، بی ارتباط با سیر و سرگذشتِ خودِ من، نیست.

🍁🍁🍁 
 

 اف کتابدیل پیدانلود فای

https://drive.google.com/file/d/1OvDP4qqzyFdBpLUqheXCy2WAiejVnBEk/view?usp=sharing 

 بایجانی(ترکی آذر -مشاهده و دانلود کلیپِ معرّفی علی توده )زبان اصلی

https://youtu.be/3M62loJkUG0?si=-wPPlaIMXgdYGA_G 

 
 
 
 

 بازگشت به فهرست

  
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OvDP4qqzyFdBpLUqheXCy2WAiejVnBEk/view?usp=sharing
https://youtu.be/3M62loJkUG0?si=-wPPlaIMXgdYGA_G
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 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »
 فارسی( نوی شعرِ گذارِبنیان زادروزِ مین۱۲۶ آبان، ۲۱ بهانۀ به ارژنگ نامۀ)ویژه

 موسوی حافظ از تاریگُفیشپ با

 
 

 ( ۱۴۰۰دی  ۱۸ – ۱۳۵۳آذر  ۲۵) ]مهدی کاظمی[ تقدیم به یاد و خاطرۀ بکتاش آبتين

 

 دربارۀ این مجموعه:

 من شکسته اگر در گلو، وگر ریادِف

 من رسا فریادِ

 شما خود وُ خلاصِ من از برای راهِ

 فریاد می زنم

 !زنمریاد می ف
 )نیما یوشیج(

 

که زبان و ادبیاّت و شعرِ ما -از ظهور پدرِ شعرِ نوی فارسی ها پسای است که درطیِّ دههزندهلخ و گاین واقعیّتِ ت
، متاسفانه به شعر و شاعرانِ نیمایی و شعرِ سپید و آزادِ مشهور به شعرِ -از خود تقسیم کردرا به پیش و پس

خته شده است. نشریۀ ارژنگ که اینک وارد ش پردااز خودِ نیما یوشیج و آثار و افکاریار بیشوزنِ شاملویی، بسبی
شود درحدِّ توان برای آشنایی مخاطبان با سیمای هنری و آثارِ ادبیِ منثور و منظومِ پنجمین سالِ انتشارِ خود می

نگ منتشر شده و اکنون به وستۀ ارژای است که در طول چهارسال انتشارِ پینیما کوشیده و حاصلِ آن مجموعه
 شود. رو گردآوری و با اندکی تاخیر عرضه میعۀ پیشِصورت مجمو

 

https://bit.ly/3NwSRWJ
https://bit.ly/3NwSRWJ
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کسوت و عضو ی است به خامۀ استاد حافظ موسوی، شاعرِ پیش«گُفتاربخش و سرآغازِ این مجموعه »پیشزینت
ای شتند و با نگاهِ ژرفِ تاریخی از زاویهبرجستۀ کانون نویسندگان ایران که بر اهمّیتِ انتشارِ این وجیزه صحهّ گذا

د. مطلبِ مندی مخاطب خواهد بویگاهِ ادبیِ نیما و بوطیقایش را تبیین کردند که مایۀ امتنان ما و بهرهیگر جاد
کنندگانِ آن نبودیم، اماّ مانیفستِ کار و ای است که اگرچه ما از امضاءدیگر با عنوانِ »ما نیمایی هستیم«، بیانیه

ی که در سرآغازِ مجموعه گنجانده شده، دربارۀ ضرورتِ  سوّمدهد. و بالاخره مطلبِهای ما را بازتاب میهدغدغ
ت که در بسیاری از منابعِ بعضا معتبر و حتّی بر روی سنگِ قبر پدرِ شعرِ »تصحیح روزِ وفات و نامِ سجلّیِ نیما«س

     شود که هردو اشتباه است.       یدشده و میق "دی!14"یا  "دی!13"و روز  "علی اسفندیاری!"نوی فارسی 
 

بارۀ نیما و آثارش ها و آثارِ قلمی برگزیدۀ نیما، و بخشِ دومّ برخی نقدها و مقالات دربخشِ نخست، برخی سُروده
چون رضا براهنی، نصرت رحمانی و سیاوش شود که از طریق نقدِ آثارِ دیگرانی هایی را شامل میو یا نوشته

ها و آثارِ شِ سومِ این مجموعه حاوی برخی فعّالیترد. بخبه نحوی در ارتباط با شعرِ نیمایی قرار دا کسرایی
هایی نظیر مشارکت شورای دبیرانِ ارژنگ در کمپینی برای نیز تلاش هنری وموسیقایی پیرامونِ نیما و آثارش، و

بخش قرار که مورد توجهّ و پیگیری نتیجههای نیما از سوی فرهنگستانِ زبانِ فارسی است نوشتهانتشار دست
 .  ته استگرف
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 حافظ موسوی(:گُفتار )پیش
 

 خانمیرزاتقی رسیدنِ صدارت به زمانِ تسامح اندکی با اگر
 ایرانیان کوششِ آغاز را قمری هجری 12۶4 سال یعنی امیرکبیر،

 کنیم، فرض مدُرن و نو ایرانی اختنِس و قدیم دنیای از عبور برای
 که است سال 180 حدود ایرانیان ما که کنیم ادعّا یمتوانمی

 به سنّت از عبور مضمونِ با کلان یپروژه یک اجرای درگیرِ
 هایعرصه یهمه کردن متحولّ پروژه این هدفِ. ایممدُرنیته
 ینا که گفت توانمی عبارتی به. بود ما اجتماعی و فردی زندگی
 عنوانِ دو تحت را هاآن نتوامی که بود اصلی وجهِ دو دارای پروژه
 باورِ. کرد بندیصورت( مدُرنیسم یا) مدُرنیته و مدُرنیزاسیون کلیّ

 انقلابِ موردنظرِ مدرنیزاسیونِ هرچند که است این بر عمومی
 نظامِ کردنِمتحولّ آن آماج که مشروطه انقلابِ دوّمِ وجهِ یافت، تحقّق وُکمبیش رضاشاه کارآمدنِروی با مشروطه

 پهلوی یدوره در ما کشور بر محاک سیاسی نظامِ. است مانده ناکام چنانهم بود، ایران فرهنگی حیاتِ و یسیاس
 استبداد به که یافت کاهش چنان تدریج به مشروطه قانونِ به اشَپایبندی که بود استبدادی نظامی کماکان
 حاکمان قدرتِ محدودکردنِ و شروطم یعنی ،مشروطه اساسی اصلِ یماندهته اندک  57 منِبه انقلابِ با. انجامید

 گفت توانمی جرئت به. ماند باقی ایران مردمِ آرزوهای فهرستِ در چنانهم دموکراسی و آزادی و رفت باد بر
 صورت به اساسی تحولِّ ،بود فارسی شعرِ ویژه به و ادبیاّت دوشِ بر آن اصلی بارِ که فرهنگ یعرصه در تنها
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 این و ناکامی آن( دلیلِ ترینمهمّ شاید و)دلایل از یکی کنممی گمان من. سیدر انجام به بازگشت غیرقابلِ
 یافت. سنّت با هاآن یمواجهه یشیوه در باید را کامیابی

 مشروطه انقلابِ بگیریم، نادیده را بابیان جُنبشِ جمله از پراکنده، هایجُنبش از برخی اگر سال 180 این در 
 قرنِ اوایلِ از آن نظری و فکری هایزمینه که انقلابی است؛ ما معاصرِ تاریخ در مهمّ اربسی عطفِ ینقطه یک

 فتحعلی میرزا مستشارالدوله، یوسف میرزا چون روشنفکرانی و نویسندگان آثارِ در خورشیدی سیزدهم
 شاعرانی و دهخدا ای،مراغه العابدینزین زاده،تقی سیدحسن خان، میرزاملکم طالبوف، عبدالرحیم آخوندزاده،

 صدور با خورشیدی 1285 سال در سرانجام و آمد پدید تدریج به... و لاهوتی ابوالقاسم قزوینی، عارف چون
 .رسید نتیجه به مشروطیت فرمانِ

 حکومتِ استقرارِ و تجددّگرایی رتِضرو: اندالقولمتّفق موضوع یک در همگی بردیم، نام که کسانی آثارِ و آراء در 
 یادامه که بودند رسیده نتیجه این به روحانیان از گروهی حتیّ و آنها همگی. استبدادی متِحکو جای به قانون
 راهی بایدمی و است غیرممکن...(  و ارتش آموزشی، نظامِ اقتصادی، مناسباتِ سیاسی، نظامِ از اعمّ) سابق وضعِ
 وجود جدّی نظرِاختلاف آن، یدرباره که بود ضوعیمو راهی؟، چه از و چگونه کهاین اماّ. کرد پیدا آن تغییرِ برای

 آن از اقتدار با متولّیانش و کشور رسمی دینِ که سنتّی بود؛ سنّت با مواجهه یشیوه سرِ بر اصلی اختلافِ. داشت
 و تغییر برای شرعی مجوزِ اخذِ مشروطیت انِپردازنظریه و روشنفکران میان در غالب گرایشِ. کردندمی پشتیبانی
. بود تعارض و تضادّ در دینی هایآموزه با یا و نداشت، مردم دین به مستقیمی ربطِ یا که بود تحوّلاتی

 و مدوّن قانونِ نبودِ و دانستمی "قانون" به هاآن بندیپای را غرب رفتِپیش اصلی علّتِ که مستشارالدوله
 "کلمه یک" معروفِ کتابِ در د،بو داده تشخیص ایران ماندگیعقب اصلی عاملِ را مردم نمایندگانِ مصوّبِ
 است کرده تفسیر ایگونه به اماّ ترجمه، را بشر حقوقِ جهانی یاعلامیه و فرانسه اساسی قانونِ موادِّ تریناصلی

 به که طالبوف. است شده یدتأی و گفته پیشاپیش اسلام دین متونِ سایرِ و قرآن در اصول آن یهمه گویی که
 مواجهه معضلِ المُحسنینمسَالک کتاب در است، مشروطه عصرِ روشنفکرانِ ترینشاندیوشنر از یکی من گمان

 است تجدّدخواه روشنفکری( محسن) او داستانِ اصلی قهرمانِ. است داده نشان خوبی به را دینی احکامِ و فقه با
 در است، ولارسک حال عینِ در و متدّین و مسلمان فردی که او. است خوانده مهندسی درسِ انگلستان در که

( است سکولار ماهیّتا که)  او موردنظرِ تجددِّ که کند ثابت او به کوشدمی سرشناس روحانیِ یک با وُگوگفت
 تجددِّ و قیّتر یچاره راهِ که او فکرانِهم از گروهی و زادهتقی سیدحسن جزبه. ندارد اسلام شریعتِ با منافاتی

 و روشنفکران یبقیه دانستند،می غرب فرهنگِ وُکاستِکمبی اجرای و پذیرش و سنتّ گرفتنِنادیده را کشور
 آن نتیجه و دادند قرار خود کار سرمشقِ را سنّت با غیرِانتقادی و کارانهمحافظه برخوردِ مشروطه انقلابِ رهبرانِ

 مشروطه قلابِان ردهایدستاو اعظمِ بخشِ گرایان،سنّت گرفتنقدرت با بعد قرن یک حدودِ یعنی دیدیم؛ که شد
 و( نوری اللهفضل شیخ)مشروطه ضدِّ روحانی ترینسرسخت نام به تهران در بزرگراه یک گذارینام. رفت باد بر

 دید،ج حاکمیّتِ سوی از( احمد آل جلال)روحانیّت و سنّت مدافع روشنفکر ترینسرشناس نام به دیگر بزرگراهی
 شد. تمام مشروطه: که بود پیام این حاوی نمادین صورتِ به

 برای فارسی نثرِ. داشت وجود هاییکشمکش چنین نیز فارسی ادبیاّتِ مشخّصا و فرهنگ تحولِّ یعرصه در
 اصلی حاملانِ که رمان و مدُرن داستانِ زیرا بود؛ روروبه تریکم دردسرِ و موانع با بنیادی تحولِّ و تغییر پذیرشِ

 یپیشینه با فارسی شعرِ اماّ. نبودند برخوردار نیرومندی سنّتِ از ما اتِادبیّ در بودند، فارسی نثرِ در تحوّل و تغییر
 جایگاهِ از ایران فرهنگِ در حافظ و سعدی مولوی، عطاّر، خیّام، فردوسی، چون نامداری شاعرانِ و درخشان

 نبود. آسان آن از برگذشتن که( هست و) بود برخوردار ایویژه
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 این در. گرددبرمی( زندیه یدوره)پیش قرن دو حدود به فارسی شعرِ در تحوّل دِایجا برای هاکوشش نخستین
 راهِ بودند، بُرده پی فارسی شعرِ در تحوّل ضرورتِ به و برگردانده روی هندی سبکِ از که شاعران از گروهی دوره
 رویکرد این انیِزمهم از. دادند تشخیص( خراسانی سبکِ به غالبا و)یککلاس شاعرانِ یشیوه به بازگشت را چاره

 و هاایده با شد، نامیده "بازگشت مکتبِ" بهار الشعرایملک توسط بعدها و داشت ادامه قاجار یدوره اواخرِ تا که
 مکتبِ که گرفت نتیجه نتوامی امیرکبیر و فراهانی مقام قائم میرزا، عباس زند، خانِکریم یگرانهاصلاح اقداماتِ
 برای را زمینه که بود تاریخی و اجتماعی رویکردِ یک از بخشی کهبل نبود، ادبی ردِرویک یک صرفا بازگشت

 شاعران یاراده و خواست بازتابِ واقع در ادبی جُنبشِ یا رویکرد این دیگر، عبارتِ به. کرد آماده مشروطه انقلابِ
 است. بوده آن با بمتناس تیادبیاّ و زبان خلقِ و جدید دنیای سوی به هیرا گشودنِ برای ایران ادیبانِ و

 و مضامین در نوآوری از هایینمونه قاآنی، ویژه به و بازگشت، مکتبِ شاعرانِ شعرهای از برخی در اگرچه
 یفارس شعرِ تحولِّ به که نداشت چندان دستاوردی مکتب این شاعرانِ کوششی شود،می دیده شعری هایقالب

 درک ما ادیبانِ و شاعران سوی از ترپیش که بود همان چنانهم یتاریخ تِضرور ناکامی، این رغمِبه اماّ. بیانجامد
 بود. رسانده مشروطیّت انقلابِ یآستانه به را ایران و بود شده دریافت و

 کرده تقسیم خود از پس و شپی بخشِ دو به را ما تاریخ انقلاب این کهاین و مشروطه انقلابِ اهمیّتِ یباره در
 مشروطه یدوره در فارسی شعرِ. است درست نیز فارسی شعرِ مورد در سخن این. نداگفته نسخ درستی به است،

 قرار خود مخاطبِ را عادّی مردمِ و برگرداند روی صوفیان محافلِ و هاخانقاه از نیز و اشرافی محافلِ و دربارها از
 کارآمدترین شعر. یافت بازتاب شعر در هایشانخواسته و هارنج و مردم زندگی. اییدگر سادگی به شعر زبانِ. داد

 موضوعاتِ به پرداختن جای به شعر. شد مردم میانِ به مشروطیتّ اهدافِ و مفاهیم مبانی، انتقالِ برای رسانه
 استبداد و خرافات جهل، اب مبارزه زنان، حقوقِ از دفاع چون موضوعاتی به عرفانی، و عاشقانه ایِکلیشه و کهنه

 در ترتیب بدین و آمد پدید اندک، هرچند تحولّی، قدیم شعرِ چهارچوبِ در نیز شعری ایهقالب در. پرداخت
 باید که بود مانده باقی العبوریصعب راهِ هنوز همه، این با. شد ایجاد شکافی فارسی قدیمِ شعرِ بیرونیِ یپوسته
 چگونه؟ اماّ. شود باز "نو عرِش" زایشِ برای راه و کند نفوذ پوسته آن اقِاعم در شکاف آن تا شد می پیموده

 سنتّ مدافعِ که هاییآن چه اولّ، پهلویِ یدوره تا مشروطه یدوره از ایران ادیبانِ و شاعران میانِ در
 ئیات،جز از پوشیچشم اندکی با بودند، کرده درک را سنتّ از برگذشتن ضرورتِ که هاییآن چه و بودند

 داشت. وجود گرایش سه یا بینش، نوع سه

 فارسی قدیمِ شعرِ انتظامِ و نظم در را تحوّلی و تغییر گونههیچ اصولا که بود گرایانیسنتّ آنِ از نخست گرایشِ
 قولِبه و بوند گروه این از دستگردی وحید و فروزانفر الزمانبدیع فراهانی، الملکادیب چون ادیبانی. تافتندبرنمی
 نمک حافظ و سعدی خوانِ سر بر و بودند شده پرورده نوریا و قانیخا امثالِ لطفِ دامانِ در» پورآریان یحیی
 و استاد پدرانِ گلیمِ از را پا کسی دادندنمی اجازه و دانستندمی آن از پاسداری به موظفّ را خود و بودند خورده

 نیما( تا صبا از) .«نهد بیرون خویش هنرمندِ

 شده آزموده هاقرن که هاییقالب و قدمت سال هزار با فارسی شعرِ داشتند باور که بود کسانی آنِ از دوّم گرایشِ
 همان در جدید مضامینِ است کافی زمانه نیازِ با شدن همراه برای کهبل ندارد؛ بنیادی تحولِّ به نیازی بودند،
 را لیاوّ توانمی و اَندهم از جدا چیزِ دو محتوا و فرم که کردندمی گمان هاآن. شود بیان و وارد قدیمی هایقالب
 بهار. ریخت درآن جدیدی مظروفِ یا محتوا و کرد حفظ است مانده یادگار به گذشته از که ظریفی ظرفِ چونهم
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 و بود بُرده پی نوگرایی ضرورتِ به و بود آگاه فارسی کلاسیکِ شعرِ شدگیاشباع بر اگرچه او. بود گروه این از
 که: است کرده بیان هگون این پیشینیان یشیوه تکرارِ از را خود زدگیِدل

  جامی وُ عرفی وُ انوری شعرِ ز رنجیدم که  /نو شعرِ به کنُ اختلاطی جو، همّتی بهارا

 بادامی چشم خواندم که بس آید بد بادامم ز /رنجه کند را خاطر است، قند همه گر مکرّر

 تأثیرِ تحت "شباهنگ مرغِ" عرش در ملهج از و بود داده تن کلاسیک شعرِ هایقالب رد تغییرات ایپاره به نیز و
 واردکردنِ به و گذاشتنمی فراتر حدود این از را پا این، وجودِ با بود، کرده عوض را قافیه سنتّی جای فرانسه شعرِ
 کرد.می بسنده قدیمی هایقالب در جدید هایواژه

 کیا تُندَر. بودند آشنا فارسی رِشع سنّت از بیش غرب ادبیاّتِ هایرفتپیش با که بود کسانی آنِ از سوّم گرایشِ
 تحت صدا وُ سر پُر ایبیانیه انتشارِ با ایران به بازگشت از پس بود، خوانده درس حقوق یرشته در فرانسه در که

 فارسی ادبیاّتِ یگذشته سبکِ به که است نیرویی شاهین» که شد مدعّی "شاهین ادبیِ جُنبشِ نهیبِ " عنوان
 تحولِّ ایجادِ برای ظرفیتّی هیچ فارسی کلاسیکِ شعرِ در که بود رسیده نتیجه این هب او.« تاس داده خاتمه
 کهنِ شعرِ هایقالب و قواعد با کردننرم پنجه و دست جای به که بود باور این بر رو این از. ندارد وجود بنیادی
 مملوّ و نظری یپشتوانه فاقدِ او عایادّ که جاآن از. کرد پیروی غرب مُدرنِ شعرِ قواعدِ و اصول از بایدمی فارسی،

 باشد. داشته فارسی شعرِ نوگراییِ روندِ در تأثیری توانستنمی طبیعتا بود، شعارگونه و تهییجی الفاظی از

 . کرد یاد دیگر نوگرای شاعرِ چند از باید کرد، یوشیج نیما که کاری به پرداختن از پیش

 هایشکل به نیما از پیش که بودند شاعرانی ایخامنه جعفر و کسمایی سشم لاهوتی، ابوالقاسم رفعت، تقی
. برسانند سرانجام به را کار نتوانستند آنان از یکهیچ اماّ. بودند آورده روی فارسی شعرِ در نوآوری به محدودی

 در بود، انایر در یادب نقدِ و فارسی شعرِ در نو راهی نویدبخشِ بهار محمدتقی با او ادبی مجادلاتِ که رفعت تقی
 از پس. کشُت را خود خیابانی محمدّ شیخ قتلِ و آذربایجان دموکراتِ حزبِ شکست از پس سالگی، ویکسی سنِّ

 تِحکوم فشارِ زیرِ او چونهم بودند، او همفکرانِ و همکاران از که ایخامنه جعفر و کسمایی شمس رفعت، مرگِ
 ماند جاهمان عمر پایانِ تا و رفت شوروی جماهیرِ اتّحادِ به نیز وتیلاه. دندبازمان ادبی فعّالیتِ یادامه از مرکزی،

 هایینوآوری روسیه و فرانسه شعرِ تأثیرِ تحت خود شعرهای از تعدادی در او. گرفت پیِ را خود ادبی فعّالیتِ و
 به شاید بود، دهز برهم ار هامصرع طولیِ تساویِ یقاعده خود شعرهای از یکی در نیما از پیش که او بود؛ کرده
 اساسِ بر که نکرد پیدا را آن فرصتِ شوروی، جماهیرِ اتّحادِ به ناخواسته مهاجرتِ و سیاسی هایگرفتاری دلیلِ

 دیگران به و بیابد را مدُرنیسم به سنّت از فارسی شعرِ عبورِ مسیرِ و دراندازد نو طرحی خود ینوگرایانه هایتجربه
 . دهد نشان

 به را نیما توجهِ "شب نیمه رازِ" کتاب انتشار با  1313 سال در که کرد یاد مقدمّ محمدّ از ایدب هااین بر افزون
 شاعرانِ تأثیرِ تحت یادشده کتابِ در بود، کرده تحصیل شناسیزبان یرشته در امریکا در که او. کرد جلب خود

 نیما قولِ به و نداشت فارسی شعرِ سنّتِ اب چندانی نسبتِ که بود سُروده منثور شعرهایی زبانیانگلیس مدُرنیستِ
 کدکنی شفیعی و خانلری جمله از منتقدان، از برخی اگرچه .«بود شده ساخته عمومی احساساتِ و فهم از بالاتر»
 شعرِ بنیادینِ تحولِّ برای سرمشقی توانستنمی او یتجربه اند،گفته سخن شاملو بعدها و نیما بر او شعرِ تأثیر از

 داشته اظهار لنگرودی شمس با وُگوگفت در خود که طور آن او. نبود ایحرفه شاعری مقدمّ محمدّ. شدبا فارسی
 قولِ به و منثور اشعاری باشد، داشته فارسی شعرِ در تحوّل ایجادِ برای ایدغدغه کهآن بی و تفننّ سرِ از است،
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 شعر کتاب چهار(  1314 و 1313) سال دو یفاصله در مقدّم محمدّ. بود نوشته "امریکایی سلوبِا به" نیما
 .پرداخت دانشگاه در شناسیزبان تدریسِ به و گرفت فاصله شاعری و شعر از آن از پس و کرد منتشر

 فارسی شعرِ در سیاسا تحولّی ایجادِ برای آن از پیش و مشروطه یدوره از که هاییکوشش یهمه ترتیب بدین
 بیانِ و فارسی کهنِ شعرِ هایقالب در سطحی و محدود تغییراتی ایجاد از بیش یانتیجه بود، آمده عمل به

 باید که بود مانده باقی ناگشُوده گِرِهی چنانهم گفت توانمی واقع در. نیاورد بار به هاقالب آن در جدید مضامینِ
 .شد می گُشوده یوشیج نیما دستِ به

 ایران کِکلاسی ادبیاّتِ و شعر بر هم که نیما یوشیج
 به را فرانسه ویژهبه و غرب ادبیاّتِ هم و داشت احاطه
 در نوگرایانه هایگرایش از نیز و شناخت می خوبی
 و قفقاز ترکیه،)خودمان پیرامونِ کشورهای شعرِ

 دیگر سوی از و داشت، آگاهی( عرب کشورهای
 و خود از پیش انِشاعر ینوگرایانه هایکوشش

 این به بود، کرده پیگیری دقت به را خود روزگارِهم
 سنتِّ گرفتن نادیده با تواننمی که بود رسیده درک

 شعرِ غرب، شعرِ از تقلید و فارسی شعرِ یهزارساله
 نجات بود، کرده گیر درآن که بستیبنُ از را فارسی

 ار نو یپدیده که بود رسیده نتیجه این به او. داد
 بنا آن تیکیدیالک نفیِ و سنّت یپایه بر جز تواننمی
 کلاسیکِ شعرِ سنّتِ گرفتن نادیده جای به نیما. نهاد

 مطالعه مورد تاریخی ایپدیده عنوان به راآن فارسی،
 قواعدِ و اصول پرداخت، وُگوگفت به آن با داد، قرار
 تمرینِ و تفکرّ از پس سرانجام و کشید چالش به راآن
 به او .کرد کشف را اشَایستایی و توقفّ رازِ وان،فرا
 قدیمِ شعرِ مشکلاتِ یریشه که بود رسیده نتیجه این

 در کلیّ طورِ به و قافیه و وزن در نباید را فارسی
 آن یشدهسنگ هایقالب و بیرونی ساختمانِ

 شاعرِ نگاهِ طرزِ را اصلی مشکلِ نیما. کرد وُجوجست
 قدیمِ شعرِ اصلی مشکلِ گفتمی او. انستدمی ینیع جهانِ و طبیعت به ایرانی، انسانِ آن، از فراتر حتیّ و ایرانی،
 به که نیست ما ملّتِ عادتِ. ندارد خوب دیدِ ما ملّتِ»: گفتمی نیما. است آن بودنِذهنی یا سوبژکتیو فارسی
 فهمند،نمی چرا نگویید! من عزیزِ... ستا بوده خود درونی حالتِ به همیشه او نظرِ کهبل باشد، داشته توجه خارج

 این ما ادبیاّتِ در. بدهیم عادت دیدن به را خودمان ملّتِ ما راه چه از بگویید. ندارند دیدن به عادت چرا ییدبگو
 .«دارد را اساسی یشالوده حکم

 او منظورِ که دهدمی توضیح ملموس و تجربی شکلِ به جوان شاعرِ یک برای "همسایه هایحرف" کتابِ در نیما 
 نظرم به فکری خانهقهوه در»: گویدمی او. چیست دارد را "اساسی یشالوده" مِحک ما تِادبیاّ برای که "دیدن" از

 چه ما حقیقتا "بینید؟می چه": پرسید من از من رفیقِ بودم، قشنگ هایجنگل آن تماشای مشغولِ وقتی. آمد

. شـود  عـوض  حیث هر از باید ما تِادبیّا»

 کـافی  ایـن  نه و. نیست افیک تازه موضوعِ

 طـرزِ  بـه  داده طبس ـ را مضمونی که است

 بـا  کـه  است کافی این نه. کنیم بیان تازه

ــس ــیش و پ ــه آوردنِ پ ــزایش و قافی  و اف

 به دست دیگر، وسایلِ یا هامصراع کاهشِ

 کـه  اسـت  این عمده. باشیم زده تازه فرمِ

 و وصـفی  مـدلِ  آن و شود عوض کار طرزِ

 هاسـت آدم باشـعورِ  ایدنی در که را روایی

 کسهیچ هنوز هک اینکته) بدهیم شعر به

 نشـود،  کـار  این تا.( است نبُرده پی آن به

 کند.«نمی پیدا صورت اصلاحی هیچ
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 یا هست خارج عالمِ و ما بینِ واقعی روابطِ و ما دیدِ ینتیجه آیا ما عرِش بینیم؟می طوری چه و بینیممی را چیز
 نشانی شما شعرِ کنید سعی و بنویسید بینیدمی که طورهمان کنید سعی کند؟می حکایت ما دیدِ و ما از و نه؛

 آفرینشِ و آفرینیدمی دارد قرار خارج در آنچه برخلافِ و بینید می قُدَما مثلِ شما وقتی. بدهد شما از ترواضح
 اماّ. بسرایید شعر باید هاآن کارِ طرزِ و قُدَما همان کلماتِ با است، کرده راموشف را یعتطب و زندگی کلیّ به شما
 اید؟«دیده طور چه آیا کنید فکر شده عمیق خود در ایلحظه اید،تازه کلماتِ و تازه کارِ پیِ از اگر

 شده ساخته ساده هرظا به ایهحرف همین یپایه بر کرد، پا بر فارسی عرِش در انقلابی که نیما بوطیقای بنای
 کافی تازه موضوعِ. شود عوض حیث هر از باید ما ادبیاّتِ»: است گفته کتاب همان از دیگری جای در او. است

 پیش و پس با که است کافی این نه. کنیم بیان تازه طرزِ به داده بسط را مضمونی که است کافی این نه و. نیست
 طرزِ که است این عمده. باشیم زده تازه فرمِ به دست دیگر، وسایلِ یا هاصراعم کاهشِ و افزایش و قافیه آوردنِ

 هنوز که اینکته) بدهیم شعر به هاستآدم باشعورِ دنیای در که را روایی و وصفی مدلِ آن و شود عوض کار
 کند.«نمی پیدا صورت اصلاحی هیچ نشود، کار این تا.( است نبُرده پی آن به کسهیچ

 سالِ در اند،کرده یاد "نو شعرِ مانیفستِ" عنوانِ به آن از که را "افسانه" که بود اینظریه نچنی بنایم بر نیما
 به و روایی و وصفی مدلِ از استفاده عینی، جهانِ و طبیعت به شاعر نگاهِ بودنِ نو در افسانه اهمیّتِ. نوشت 1301

 که این از. است( دارد جریان هاآدم باشعورِ یدنیا در که گونهآن نیما، قول به) وُگوگفت طبیعی روشِ کارگیری
 فهمید توانمی است، آفریده نو اثری( قافیه و عروض) فارسی کلاسیکِ شعرِ قواعدِ از عدول بدونِ افسانه در نیما
 یبطهرا از او درستِ درکِ یپایه بر نیمایی روضِع ریزیپی و قدیم شعرِ عروضِ اصلاحِ در او یخلّاقانه کارِ که
 جهانِ و طبیعت به هنرمند نگاهِ طرزِ تغییرِ که داشت باور او دیگر، عبارتِ به. است گرفته صورت محتوا و مفر

 چنین و داشت؛ خواهد پی در را او اثرِ بیرونیِ شکلِ یا فرم در تغییر( او شناسیِزیبایی و فلسفی بینشِ یا) هستی
 .ودب خواهد برخوردار اصالت از(  تغییری هر نه و) غییریت

 ما فرهنگِ کلِّ بر کهبل ادبیاّت، بر تنها نه که نیما ادبیِ کارِ و تفکّر هایجنبه یهمه یباره در گفتن سخن
 بِمطال در بختانهخوش. کشانید خواهد درازا به این از بیش را سخن است، داشته انکارناپذیر تأثیری ایرانیان
 این به "ارژنگ اجتماعی و هنری ادبی، ینامهدوماه" ارانِاندرکستد توجهِ حاصلِ که نامهویژه دراین مندرج
 از است، 1402آبان تا 13۹8 آذر از آن یپیوسته انتشارِ سال چهار در ایران ادبِ و اندیشه یپهنه مردِبزرگ

 .است شده تهپرداخ نیما اندیشگیِ و ادبی میراثِ به گوناگون زوایای

 این مطالبِ خواندنِ به را شما دادند، من به را مقدّمه این نوشتنِ تِفرص که گارژن دبیرانِ شورای از سپاس با
 .کنممی دعوت فارسی نوی شعرِ گذارِبنیان یاندیشه و شعر در تأمّل و نامهویژه

 1402 آذرماه. موسوی حافظ                                                                                             

 باتک افدیلینک دانلود فایل پی

 https://bit.ly/3NwSRWJ 

  بازگشت به فهرست
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 هنرِ تئاتر
 (، محققنویسنده، مترجمکارگردان، بازیگر، ادیب، )ن عبدالحسین نوشی

  
در زمینۀ هنر  تئاتر     خودآموز ترین آثار  یاد عبدالحسين نوشين، یکی از مهمّ کتاب "هنر  تئاتر" اثر پدر  تئاتر  نوین  ایران، زنده

  در زندان  قصر تهران نوشت.  و بازدداشت خود 1327را پيرو واقعۀ بهمن آن  مدرن و فنون  بازیگری در ایران است که
  که دانایی انتشاریافت به همت انتشارات  نگاه و با مقدمۀ عليرضا رئیس  1387در سال اب کت ل  اوّ  اپ  چبعداز انقلاب 

 شود.   می مندان در این بخش تقدیم علاقه همراه با مقدمۀ ناشر اف  آن دیدانلود فایل پی لینک  
مّل  رنج  فراوان به  رتا که با تح"تقدیم به همسر و همکارم؛ لو  اب نوشته است:نامۀ کتعبدالحسين نوشين در تقدیم 

 سزا نموده است."    رفت  هنر  تئاتر کمک به پیش 
اش ی)دکور،  " نویسد:نوشين در مقدمۀ کتاب می

ّ
ب است از چند هنر  مختلف: ادبیّات )پیی س  تئاتر(، نق

ّ
هنر  تئاتر مرک

ّ دیگر که  رهای با حجم( یش  حالات  بدن(، معماری)دکو ستیک)رقص و نمالباس، گریم(، موسیقی، هنر  پلا 
, و نيز دو فن 

ّ ماشين 
ّ روشنایی و فن 

( که مقصود،  Mchinrieسازی سن) این مجموعه را کامل می سازد و آن دو عبارت است از فن 
ان و هزاران صدای  فان، ریزش  بار ساختن  آلات  متنوّع برای ایجاد  اصوات  مختلف )مانند غرّش  رعد، خروش  دریا، تو 

چنين ساختن  هرگونه آلات و اسباب  مکانیکی که برای نمایش  یک پیی س  باشد؛ و همدارد( میطبیعت وجود  دیگر که در 
لازم است. سر و کار  اصلی اکتور با ادبیّات و هنر  پلاستیک است و کار  او از سه عامل ترکیب می گردد: سخن، حالت،  

کنیم و در پایان بخش دیگری به ميزانسن   یگر تشریح میر بخش ی و جنبش را در  بخش  دخن و حالت را دجنبش. ما س 
 " .اختصاص می دهیم

 یادداشتِ ناشر: 

ب به سلطان شمسى متولد شد. شش ماهه بود که پدرش ملقّ 1285ن نوشین در اواخر سال ییاد عبدالحسزنده
نیز محروم داشتن مادر  بعد از مرگ پدر، بیمارى وبا این کودک را ازالذاکرین به علت بیمارى درگذشت و یک ماه 

به  12۹8ساخت. عبدالحسین دوران کودکى خود را در منزل دایى خود گذراند و پس از طى تحصیلات ابتدایى در 
 داوطلبانه به گروه مبارزان طرفدار کلنل محمد تقى خانهمراه دایى خود به مشهد رفت و با وجود نوجوانى، 

دبیرستان نظام شد ولى به دلیل برخى مشکلات از کرد و وارد  به تهران مراجعت 1301پسیان پیوست. در سال 
دارالمعلمین« که تمام دبیرانش فرانسوى بودند گذرانید و در »جا استعفا داد و بقیه دوران دبیرستان را در آن
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 اش همیشه سرزنده، شیرینهاى فراوان درکودکىمتوسطه را گرفت. عبدالحسین با وجود تنگنادیپلمِ 1307  سالِ
 .کردهاى خود سرگرم مىها و نمایشها، بازىنى بود و تمام اقوام همسال خود را با شوخىداشتو دوست

ند. عبدالحسین پس از موفقیت در ها را به اروپا اعزام کدولت تصمیم گرفت که صد نفر از دیپلمه 1307در سال 
 به جاى ورودبه 1308ا در مهر ماه « گردید. امّسه موفق به تحصیل در رشته »تاریخ و جغرافیاامتحان اعزام به فران

نویسى کرد.در کنسرواتوآر تولوز نیز کنسرواتوآرتولوز نام دراماتیک« »هنرهاى ۀرشت در جغرافیا« و »تاریخ رشته
ایرانى )اسمعیل مرآت( که با  ست در سال اول روى صحنه برود. اماّ سرپرست دانشجویانخوب درخشید و توان

مخالف بود هزینه تحصیل او را قطع کرد و نوشین مجبور شد براى تأمین هزینه کنسرواتوآر  رفتن نوشین به
نوشته بود در شناس« را که خودش و نمایشنامه »زن وظیفهابه تهران برگردد.  130۹تحصیل خود در تابستان 

در  1311ال خود را تا س تحصیلِ ۀاین نمایش هزین استفاده از درآمدِ روى صحنه برد تا بتواند با «»گراند هتل
کند. براى اجراى این نمایشنامه، نوشین از بانو لرُتا دعوت کرد که با او همکارى کند و آشنایى  امینکنسرواتوآر ت

ایران و هنرمندان منجر شد.این سفر به نوشین امکان داد تا فضاى تئاترى ها این دو هنرمند به عشق و ازدواج آن
را بهتر بشناسد و برنامه کار خود را براى ایجاد تحول بنیادین در تئاتر ایران  ئاتر آن زماناندرکاران تنامدار و دست

  دست آورد تنظیم نماید.براساس اطلاعاتى که به

 

ّّ مَرام : انتظامی، جعفری، صادق شباویز و ک یآقایان از راست
تا و توران مهرزادّ نّ،: ایر ّها از راستخانم ّلور 

بعد از مراجعت به ایران با ادبا و نویسندگان نامدار آن روز  ،ایى کامل داشتفارسى آشن تِانوشین که با ادبیّ
لرى همدم و همراه گردید و اداره خصوص صادق هدایت، مجتبى مینوى، نیمایوشیج، بزرگ علوى و دکتر خانبه

انان و دبا موسیقى  صبحى مشغول به کار شد. او در مجله موسیقىاللهنگارش وزارت فرهنگ با هدایت و فضل
ها، همزمان با این فعالیت هاى خود را در آن مجله انتشار داد.ها و ترجمهآهنگسازان نیز کار کرد و برخى نوشته

ى هاى متعددى پرداخت تا با همکارى همسرش به ایجاد تحولاقتباس نمایشنامهنوشین به نوشتن، ترجمه و 
نام ابتدا او نمایشنامه »توپاز« اثر مارسل پاینول را به .زنندتر عملى دست گذارى تئابنیادین در تئاتر ایران و پایه

ینوى سه تابلوى »مردم« اقتباس کرد و به روى صحنه برد. و سپس با همکارى محمدعلى فروغى و مجتبى م
جمعى  تنظیم کرد و در جشن هزاره فردوسى با همکارىرودابه« و »رستم و تهمینه« را  بیژن و منیژه«، »زال و»
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باشیان« ساخته بود. اجراى این سه تابلو که مین»مندان و همسرش آن را اجرا کرد. موسیقى این تابلوها را از هنر
شناسان و ادبا روبرو شد از او و همسرش و حسین خصوص شرقهنظیر تماشاگران و ببا تحسین و تشویق کم

 مسکو، نوشین با سبک و تکنیکِ الِدر فستیو مد.عمل آشرکت در فستیوال تئاتر مسکو دعوت به خیرخواه براى
 اجتماعى بود، در دورانِ عدالتِ استانیسلاوسکى آشنا شد. نوشین که از نوجوانى طرفدارِ کارگردانان بزرگى نظیرِ

ألیف و ترجمه و اجراى آثار و هاى سیاسى، اجتماعى و هنرى و تالیتخود با فعّ رماجرا و افتخارآمیزِپُ
 .هاى خود مبذول داشتآرمان قِناپذیرى براى تحقّخستگى رمحتوا، کوششِنده و پُى، ارزمترقّ هاىنمایشنامه

خان نصر با همکارى جمعى از هنرمندان تئاتر »هنرستان هنرپیشگى« را تأسیس میرزا سیدعلى 1318در سال 
در ایجاد  ستاى هدف خودنحوه کار هنرستان راضى نبود و آن را در را کردند ولى نوشین پس از دو سال چون از

او گروه بازیگرانى را از هنرمندان مستعد انتخاب و  1320سپس در  تحول در تئاتر ایران نیافت از آن کناره گرفت.
فروش«، لاتهاى »ولپن«، »توپاز«، »دختر شکها نمایشنامهبا روش و تکنیک کار خود آشنا کرد و با همکارى آن

تئاتر  گیرد که برنامه تنظیم شده خود را براى ایجادپس تصمیم مىکند و سا مى»سه دزد« را در تئاتر فرهنگ اجر
نوشین براى هنرمندان تئاتر تجربى ایران نظیر محمود آقا ظهیرالدینى احترام  .علمى به مرحله اجرا بگذارد

سیس اقدام به تأ نوشین 1321در سال  گذارى کند.را نیز پایه العاده قائل بود ولى آرزو داشت تئاتر علمىفوق
شهباز  ۀروزنام بهره برد. دراین کلاس که در محلِّ کلاسى کرد که در آن از همکاران سابق و هنرجویان جدید

 علمى آشنا کرد و سپس با تئاترِ قدیمى و هنرجویان جدید را با اصول و مفاهیمِ نوشین، همکارانِ ،شدتشکیل مى
ر باید تئاتر علاوه بر آشنایى با هنر تئات معتقد بود که بازیگرِتاح کرد. او را افت تئاتر فردوسى 132۶این گروه در مهر 

با ادبیات کشور خود آشنا باشد و زبان فارسى و آثار منظوم و منثور را خوب بداند. آرزویش این بود که بازیگران 
 شند قبولى برخوردار با موردِ اخلاقى و اجتماعىِ ۀاز پشتوان عالى بوده و داراى تحصیلاتِ

مادرى براى ما بیشتر از این جهت لازم است که به زیبایى، کشش، تکیه صدا و  زبانِ اتِادبیّ ۀوید: مطالعگاو مى
هاى مختلف، به موسیقى روح اجراى کلام و به تحلیل احساسات و ها به ریتمچنین به آهنگطنین کلمات و هم

دیگر باشد و آن  ملل آثارِ ۀى منحصر به ترجمملت اتِادبیّاگون بشرى آشنا گردیم. و بدیهى است که اگر عواطف گون
هاى در تمام نمایشنامه ات است.توان گفت چنین ملتى داراى ادبیّت از خود شاعر و نویسنده نداشته باشد، نمىملّ

ل ها چند ماه طوکردن هریک از این نمایشنامه تمرین و آماده. کردتئاتر فردوسى، نوشین نقش اول را ایفا مى
نامه، کارِ دورِ میز، بحث و گفتگو درباره شخصیت و خصوصیات روحى در خلال آن با خواندن نمایشکشید و مى

ها، آشنایى با نظر و فکر نویسنده و تجزیه و تحلیل آن، بازیگران با روش صحیح تمرین و پرسُناژها و روابط آن
لاس کاملى دوران تمرین هر نمایشنامه کمعتقد بودند شدند. به طورى که بازیگران یشنامه آشنا مىآماده کردن نما

بند و نوشین به گفتگوى قابل ارائه در صحنه سخت پاى است براى آشنایى با هنر تئاتر )سخن ـ حالت ـ جنبش(.
 کرد. ها تحقیق و مطالعه مىمدت براى آماده کردن متن هر نمایشنامه و تنظیم دیالوگ مناسب براى هر پرسناژ

طور علمى به ها باید به آن رسید. بیان را بهى تنظیم دیالوگبود که نوشین معتقد بود برا« اصطلاحى نهصح زبانِ»
 جرأت به. باشد صحیح ... ریتم، آوا، حالت، جنبش و بازیگران از نظرِ که بیانِهمکاران خود آموخته بود. براى این

و فنون آشنایى کرد. او با تمام این هنرها گذارى پایه را او در ایران تئاترى« علمى »بیانِ مکتبِ که گفت توانمى
تئاتر فردوسى در خلال اجراى  کرد.ها استفاده مىها براى بهتر اجرا کردن این نمایشنامهداشت و از کلیه آن

خواهى و نوشین نیز به جرم آزادى توسط دولت وقت اشغال شد و 1327در پانزدهم بهمن  «نمایش »چراغ گاز
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هایى در این راستا بازداشت شد. نوشین در زمان بازداشت خود نمایشنامهماعى و ارائه از عدالت اجتجانبدارى 
 « را نوشت که خودآموزى است براى بازیگران و کارگردانان. تئاتر هنرِ» ۀآموزند کتابِ

 ۀددر مورد آین زیگرى و کارگردانى، نظرات و آرزوهاى خود رابا در این کتاب، نوشین ضمن بحث در مورد تکنیکِ
نوشین پس از تعطیلى تئاتر فردوسى از پاى ننشستند و براى  همسر و همکارانِ ان تشریح کرده است.ایر تئاترِ
ده خانم عهسعدى را افتتاح کردند. کارگردانى و اداره این تئاتر به حکومت، تئاترِ رغم مخالفتِراه نوشین على ۀادام

همکاران و  کرد.را راهنمایى و تئاتر را رهبرى مى نانقصر آ زندانِ هاىاز سلول تا و حسین خیرخواه بود و نوشینرِلُ
 ۀتئاتر« و »نام ۀهایى براى آموزش تئاتر نمودند و »مجلّشاگردان نوشین در تئاتر سعدى اقدام به تأسیس کلاس

وه تئاترى د، فعالیت گرمردا 28گذارى کردند.با کودتاى گان را پایهسعدى« را منتشر ساختند و اتحادیه هنرپیش
دست اراذل و اوباش به آتش کشیده شد. براى تئاتر و مردم ایران کلى متوقف شد و تئاتر سعدى نیز بهین بهنوش
علمى را هاى پراهمیتى در زمینه تئاتر است و نوشین و همکاران و شاگردانش تئاتر سال 1332تا  1327هاى سال
ما  تئاتر در کشورِ نزدیک هنرِ ۀراسخ دارم در آیند ایمانِ"گوید: تئاتر مى نرِگذارى کردند. نوشین در کتاب هپایه

  "کمال نزدیک خواهد شد. ۀپیشرفت خود را پیموده به مرحل راقیه مراحلِ مللِ نیز با استفاده از تکنیک و تجربیاتِ

مهاجرت یام . نوشین در ااش به اتحاد جماهیر شوروى به پایان رسیدرىدوران بازداشت نوشین با مهاجرت اجبا
شناسى شد و کار تحقیقى خود را روى مسکو، وارد انستیتوى شرق اتِآموزشگاه عالى ادبیّ ۀاز گذراندن دورپس

گ لغات شاهنامه شاهکار حماسى فردوسى آغاز کرد. ابتدا اقدام به تصحیح شاهنامه کرد و »واژنامک« را که فرهن
هاى فرانسه، نوشین زبان علوم فیلولوژیک« نایل شد.در  درجه »دکترا شاهنامه است تألیف نمود و به دریافت

نامک« و سناریویى عمرش کتاب »واژه آخرِ دانست. او درلحظاتِروسى، عربى، اوستا، فارسى باستان و پهلوى را مى
 بهشتاردی 12شنبه بود براى دکتر خانلرى فرستاد. او در روز یکرا که از شاهنامه اقتباس و براى فیلم آماده نموده 

مؤسسه ) ./تسالگى در مسکو درگذش ۶۹پس از یک سال بیمارى دشوار سرطان معده در سن  1350ماه 

 (دانایىعلیرضا رئیس /انتشارات نگاه

 
 صادق شباویز در کنار  عبدالحسين نوشين 

  ستبازگشت به فهر
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  1402، دی 21مجلّۀ دانش و اُمید؛ شمارۀ 

 
 

  ۀنامدوماه
ُ
 انتشار یافتع متنوّ  یبا مطالب 1402 دی، 21 ۀمید شمار دانش و ا

 در این شماره می خوانید: 

 /اجتماعی تأمین به اعتناییبی و بازنشستگی سنِّ افزایش ؛1403 بودجۀ بررسی /فلسطین برای دیگر اینامهویژه

 یک انتقادی نامۀ /قانونی غیرِ هایجنگ و تروریسم ؛الاقصی توفان پیرامونِ بحث /اسرائیل برای ردیگ اکتبری

 تخریبِ از جهان هایخلق زیانِ زمیر؛اِ در کارگری و کمونیست احزابِ نشستِ مین23 /آن به پاسخ و خواننده

 میرزاسلیمان یادمانِ :کتاب فیمعرّ /اوکراین در شکست به اعتراف گویان؛ و ونزوئلا مناقشاتِ شوروی؛ حادِاتّ

 دیگر مطالب... و وایادولید؛ مناظرۀ مسئلۀ دوست؛صلح نقاشِ پیکاسو: اتادبیّ و هنر /یاسکندر

🍁🍁🍁 
 

 برای دریافت فایل پی.دی.اف مجلّه بر روی نشانی زیر کلیک کنید

https://t.me/DaneshvaMardom/990 
  شت به فهرستبازگ

 

https://t.me/DaneshvaMardom/990
https://t.me/DaneshvaMardom/990
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 نامه(شان جنگیدند)فیلمها برای میهنآن
 حسین متینمیخائیل شولوخوف/ برگردان: غلام

 
عنوانِ رمانی از آثار میخائیل  "شان جنگیدندها برای میهنآن"

 Михаи́л Алекса́ндрович)  آلکساندرویچ شولوخوف

Шо́лохов)  (24  1۹84فوریه  21 - 1۹05مه)، ۀنویسند 
است که به کمک سرگئی  شوروی ماهیرِج حادِاتّ لِروس اه

نامه که نامه تبدیل و ساخته شد. این فیلمباندارچوک به فیلم
حسین نویسی است، توسط غلامنامهمعیارِ دقیقی برای هنرِ فیلم

در  "رهستا"از انقلاب توسط نشرِ متین به فارسی برگردانده و پس
شولوخوف، اثر این نان قهرماایران چاپ و منتشر انتشار شد. 

کنند. ان مردمان ساده ای هستند که از میهن خود، دفاع میکماک
تر در این ا قهرمانی آنها بیشچی و غیره. امّ، معدنزای کشاورهعدّ
دانند برای چه شناسند و میجنگ را می کند که هدفِی میتجلّ
ز گاه نشاط و عشق به زندگی را امرگ، هیچ امِجنگند و در کمی

 گرِاین معدن- پیتر لاپاخین توان کاراکترِنمید. هرگز دهنکف نمی
نوآباد  شولوخوف، که در زمینِ ۀویژ را فراموش کرد. طنزِ -با نشاط

آید. او در ی درمیاو، در این اثر به تجلّ رسد، در وجودِبه اوج می
 کند تا به دیدارِپ پاک میی خودروی استهااش را با علفهای کهنهو نابرابر، پوتینبین نبردهای سنگین  ۀفاصل

 ...محبوبی بشتابد
 

 ای از متنِ کتاببُریده
 و کند می نگاه خود اطراف به رسد، می اىتپهّ بالاى به وقتى. دارد برمى قدم ستون پیشاپیش استرلتف نیکلاى"
 زخمى دهفرمان گذراند می نظر از را "ایلمن سوخوى" دهکده نبرد انبدربردگ جان همه زدن هم به چشم یک با

 راه حاشیه در است گرفته عهده به را اىفرمانده هنگ، فرمانده مرگ از پس که "سومسکوف"افسر دوم، گردان
 که آورد می پائین را خود کلاه نیکلا پاشد می هم از هنگ حرکت در گیرا و شکوه با چیزى لنگد،مى همچنان

 گوید می " لاپاخین" دوستش. سوزدمى اشهرفت دست از دوستانِ حال به دلش نبینند رفقایش را هایش گاش
 کمى مصبیتِ این مان ارتش شدن دسته دو به کنممى فکر ها گرفتاری همه به نباشم چرا-؟ اىافسرده چرا

 این در !است بس گویدمی "فسکىکوپیتو" بالاخره ...کنندمى دنبال را ما هاآلمان که ارتش نشینى عقب نیست
 .مانیممی عقب خیلى بقیه از گرنه و برویم جلو به زودتر بیائید ایمداده دست از یادز پهلوانان نای از ما جنگ
 ".ماست آنِ از پیروزى آینده در ولى ،باشیم خورده شکست امروز ما که است ممکن

 

 شگاهِ ادبیاّتب از سایت بالینک دانلود کتا
  بازگشت به فهرست

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/baraye-mihaneshan/
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 شمِگَگیل نامۀپهلوان
 صفوی حسن برگردان و پژوهش

 

 
 The Epic of Gilgamesh))ش مِگَگیلحماسۀ  

 تاریخ در جهان بوده که حماسیِ نخستین داستانِ
  از لوح های گلی است. ماندهباقی

واقعی به نام پادشاهی  ۀارش دربمِگَگیل ۀحماس
سال  5000شود حدوداً ش است که گفته میمِگَگیل

، شهری واقع در (Uruk)  پیش بر شهر سومری اوروک
عراق هم ریشه در که ممکن است نام ) عراق امروزی

ها قرن کرده، ولی طیِّآن داشته باشد( حکومت می
ی که اخیالی او به داستانِ سازی، داستانِفسانهاغراق و ا
خوانیم تبدیل شده ش میمِگَگیل ۀدر حماسامروزه 

 .است
ۀ که در منطق گمَِشگیل یا گامشگیل ۀحماسدر  

 خود دوستِ شمِگَگیل وقتی، گرفته شکل رودانمیان
 یک در دهد،می دست از را (Enkidu) "نکیدواِ"

 حیاتِ دنبالبه فرساطاقت و سخت جویوتجس
 فراوانی اتخطر از مسیر این در و شتابدمی جاودانی

 «سابیتو» سراغ به راه این در شمِگَگیل. کند می گذر
 خانه راهِ تا رود می آسمان کوهِ دانای زنِ
 شمِگَگیل دست روی را پاکی آبِ سابیتو اما شود، آگاه بشر جاودانگی رازِ به و بپرسد او از را "اوتناپیشتیم"

زمانی که  چون. یافت نخواهی جوییمی تو که ایزندگی روی؟یم کجا شمِگَگیل": گویدمی اوبه و ریخته
 . "داشتند نگه خود برای را زندگی و کردند آدمیان نصیبِ را مرگ آفریدند، می را آدمیان خدایان
 زبانِ به که رسدمی مسیح لادمی از پیش سومِ ۀهزار ۀحماسه به میان این با مرتبط موجود متون ترینقدیمی
های اَکدِی هایی به زباننسخه رود،شمُار میکه نخستین اثر ادبی بزرگ تاریخ به سه. از این حماباشدمی سومری

زاده و احمد شاملو و های متعددی به زبان فارسی توسط داود منشیو ترجمه و بابِلی و آشوری موجود است
پژوهش و  .استتشر شدهتوسط جورج اسمیت ترجمه و من 1870سه در سال . این حمادیگران منتشر شده است

یکی از ، توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید 135۶ال سدر چاپ اول آن دکتر حسن صفوی که  برگردان
   (این حماسهتوضیحاتِ بیشتر دربارۀ . )فارسی استه ش بمِگَهای کتاب گیلبهترین ترجمه

 

 لینک دانلود کتاب از باشگاهِ ادبیّات
https://yadi.sk/i/7Xi2cNPbylPnxg 

 
  بازگشت به فهرست

https://www.digikala.com/mag/epic-of-gilgamesh-book-review/
https://yadi.sk/i/7Xi2cNPbylPnxg
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 مورچگان هِگَخوابْ در آب
 ترِ رباعیّات()دف یوشیج نیما

 زنممیدر لباسِ ناشناسان راهِ دیگر     عاشقی       تا ندانندم بداندیشان، طریقِ

 

 420نیما یوشیج حاوی  اثرِ "مورچگان گهِآب در خوابْ" دفترِ

روده مختلف سُ هایالاست که در س صفحه 14۶در  رباعی

های کلاسیک شعرِ فارسی نشان و تسلطِّ او بر قالب اندشده

  دهند. می

 است:کتاب نوشته  در مقدّمه مجموعه ایننیما دربارۀ 

اندازی ام که فقط قلمنساختهات را برای این من این رباعیّ"
حال و  که آنها را ساخته ام تا به آسانی وصفِبل ،کرده باشم

و  "...تلخ بیان کرده باشم خودم را در این زندگانیِ تِوضعیّ
 "ام.ن به خودم دادهاسمی است که مصِدقای سُرود "

 شهورِ خودِ نیماست:این رباعی م عنوان کتاب برگرفته از

 /اماز شعرم خلقی به هم انگیخته"
  /امبدشان به هم برآمیخته نیک وُ 

  /ام تماشا را  کآبخود گوشه گرفته
 ".اممورچگان ریخته گهِدر خوابْ

 

و و  " )سایه، کسرایی، شاملمحفل  ادبی شمع سوخته"شاگردانش در  ارژنگ: نیما یوشیج دو رباعی نيز در وصف  

    خوانیم.همين شماره می در بخش "شعر و شاعران" ار  اهروده که در این دفتر نیامده و آن سُ   کیوان( 

    

 لینکِ دانلود از سایتِ باشگاهِ ادبیّات

 ، انتشاراتِ امیرکبیر1375چاپِ چهارم، سال 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ab-dar-khabgahe / 

 
 
 

  بازگشت به فهرست

 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ab-dar-khabgahe/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ab-dar-khabgahe/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ab-dar-khabgahe/
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 کتابِ سپهر
 ناشری سوی از هرچند «سپهر کتابِ» باشگاه ادبیاّت:

 بررسی و نقد مباحثِ به بایستیمی معمولاً و شده منتشر

 .استاند و شعر از است ایمجموعه اامّ بپردازد تابک

 عنوان تحت است یادداشتی «سپهر کتابِ» بمطل نخستین

 منوچهر ترجمه میلر هنری از ...«داشت وجود مردی اگر»

 ایصفحه دوم مطلبِ. «شعر دِتولّ» کتاب از گرفته بر کاشف

 اینکه جالب نکته. است یوشیج نیما «همسایه هایحرف» از

 آغاز نیما از شعری با یا چهل دهه هایجنگ از ریبسیا

 یا «همسایه هایحرف» از سطرهایی با یا و شودمی

 هم و است «نیما» عامِّ مقبولیتِ ۀنشان خود این و هایش؛نامه

 *.شعرهایش و هایادداشت عامِّ کاربردِ ۀنشان

 ویلهلم فردریک «زرتشت گفت چنین» کتاب از قطعه دو

 یا رفقا،» خوئی، اسماعیل و آشوری ریوشدا ترجمه به نیچه

( ایپردهتک بازیِ یک از هاییتقسم) «قلهّ در ایحفره
 سعید و خاکسار. م ، بیدلی گودرز خوئی، اسماعیل از شعرهایی فرخی، کامبیز ترجمه میلر نورمن نوشته

 از «حکومتی مقامات به اعلام» ،دستغیب عبدالعلی ترجمه او شعر از هایینمونه و «اسپانیا شاعر لورکا» سلطانپور؛

 پل ای» و قبانی نزار از «آرزو» صنعوی، قاسم ترجمه گیره التولا مانوئل از «منخستین صدای» و تسفوئر گلوریا

 رسول از «حبش» آوای فقیری، امین از کوتاهی داستان زاده، نوری علیرضا ترجمه رهبانی. م از «چوبی مقدس

 هایتیادداش از» سکوئی،ا مهین ترجمه( استانیسلاوسکی هاییادداشت زا) «هنر طبیعت، جاذبه،» هاشمی،

 در سپهر کتاب. است دفتر این مطالب دیگر از «پرملال دهکده» کتاب بر راد هوتن نقد و آزاد. م. نوشته «جنوب

 .است شده منتشر رقعی قطع به[ 1348]در تیرماه  صفحه ۶4

 هِ ادبیّاتلود از سایت باشگالینکِ دان

است که جای آن در   ۱۳۳۱های نیما یوشیج به "همسایه" به تاریخ  نگ  ادبی یکی از نامه ارژنگ: متن  مندرج در این جُ *

کوه  نیما در  ۀ "نامه به کوشش سيروس طاهباز که ما در ارژنگ و مجموع ۷۱" )حاوی های همسایهحرف کتاب " 
ُ

ش
همين شماره تقدیم   "ادبیّات  "است. متن  نامۀ مزبور در بخش  کرده بودیم( خالی  " منتشر کمان ارژنگ رنگين 

  خوانندگان شده است.

  بازگشت به فهرست
 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ketab-e-sepehr/


 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  1402آذر و دی ، 33م، شمارۀ پنجاوّل، سالِ دورۀ 

 شعر  تولدِّ  216

 

 تولّدِ شعر
 نویسندگان/ برگردان: منوچهر کاشفگروهِ 

 

خواندنی  نوشتارهایی ۀددربرگیرن "تولّدِ شعر"کتاب 

 -روکسکلینت ب -پن وارن رابرت -هنری میلراز 

ادگار  -س.الیوتا.یت -جورج سانتیانا -برادلی .ا.س

 -ازرا پاوند -فلینت.ف.س -الوین بروکس وایت -ویند

لوگان  -بروکسوان ویک  -رینر ماریا ریلکه -و.ه.اودن

 -اسکار وایلد -واسیلی کاندینسکی - پرسال اسمیت

ی لوئ -ویلیام باتلر ییتز -ایمی لوول -بودلر شارل

 ۀدربار)گروهِ نویسندگان(  یرکگاردسورن ک -آنترمیر

که  استبا برگردان منوچهر کاشف شعر و شاعری 

 244در ایران در  1348توسط نشرِ سپهر در سال 

  ده است.صفحه چاپ و منتشر ش

 Rainer Maria راینر ماریا ریلکه، شایانِ ذکر است

Rilke (4  1۹2۶دسامبر  2۹ - 1875دسامبر) 

که در این  زبانآلمانی نویسِ اتریشیداستانادیب و 

تاب کتاب سه نوشتۀ کوتاه دارد، نویسندۀ ک

 1۹02های بین سال" فرانتز خاویرکاپوس"نام  به شاعری جوان به خطاب که است "جوان یهایی به شاعرنامه"

و عباس شکری به فارسی ترجمه شده که مورد  ها به کوشش پرویز ناتل خانلرینگاشته است. این نامه 1۹08تا 

 است.قرار گرفته  "های همسایهحرف"در نگارشِ کتاب مشهور نیما توجۀ 

  رتیب است:بدین ت ی کتابعناوین برخی از نوشتارها

د  
ّ
ت و استعداد  فردی، موسیقی  شعر، مذهب و  شعر، شعر به خاطر  شعر، عناصر و کارکرد  شعر،  تول

ّ
سن

گرایی، مقدّمه بر اشعار  هافمن، طبیعت  انسان و هنر، ادبیات امروز،  ادبیّات، هنر و آشوب، ابهام  شعر، نقش

 ... ات، هنر و هنرمند وادبیّ   انداز  چشم

  لینک دانلود کتاب

  بازگشت به فهرست
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%D9%84%DA%A9%D9%87
https://asmaneketab.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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 جوان شاعری به نامه
 شکری عباس ریلکه/ ترجمۀ ماریا راینر

 

کری، نویسنده و مترجم  خوب و پُرکار   
ُ

عباس ش

معاصر، ترجمۀ کامل نامه های »راینر ماریا ریلکه« به 

شاعری جوان را ترجمه و منتشر کرده است. کتابی 

شده و نخستين بار ریلکه خوانده که مانیفست  شعر  

ه شده لری در ایران ترجمتوسط دکتر پرویز ناتل خان

خودش و هم اکنون  هائی که هم در عصر  است. نامه

بسیاری از شاعرها و پیش از همه نیما یوشیج به آن 

 کنند.میکرده و  به عنوان منبعی اثرگذار مراجعه  
 

 سرگشتگی و سفر حالِ در "جوان شاعری به نامه"

 برای را آنها ریلکه و شده نوشته نویسنده، خودخواستۀ

. ندارد او از شناختی هیچ هک کند می آشکار سیک

 نیاز تنها نه درونی، احساساتِ ساختارمندکردنِ شاید

 همین به. گذاردمی نمایش به را او خلوتِ و ذات که

 ناشناس، یک به نامه که بنماید طبیعی شاید هم خاطر

 و سرگشته است شاعری احساساتِ بیانِ شکلِ بهترین

 با خود فاصلۀ حفظِ منض او شکل، این به. تنها

 .دهد سامان را متقابل اعتمادی تواندمی مخاطب،

 

 ها می نویسد:ریلکه در یکی از این نامه

 !آقای »کاپوس« عزیزم

ز هر چیز، است. امید که به دل نگیرید؛ پیش اتان را دریافت کردم، خیلی وقت گذشته از زمانی که آخرین نامه

ی جام بیماری و ناخوشی، بارها و بارها مرا از پاسخ دادن به نامهی از موانع و سرانکار زیاد، بعد از آن، تعداد زیاد

شما بازداشتند. این انتظار شاید به این خاطر هم بوده است که من دوست داشتم پاسخ شما را در شرایطی بدهم 

را هر ر بدخلقی ناپسندش ام. آغاز بهاکنم که کمی بهتر شدهاحساس میآرام باشم و هم شاد. اکنون، باز  که هم

توانم به شما سلامی بگویم و احوالپرسی کنم و دوستانه و از کند. آقای »کاپوس« گرامی. حال میروز نمودار می

 .تان بود را پاسخ گویمهایی که در نامهصمیم قلب، نکته
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فتم و را دوست داشتنی یاام. به این دلیل که آن ما را رونویسی کردههای شه شاهد هستید، یکی از چکامهچنانچ

خلد، وادارم کرد تا از آن ین ساده به درون خواننده میچن  بافت و فرم ساده آن را پسندیدم. این غزل، که

مکان را مهربانانه، برایم فرستاده بودید و این ارونوشت بردارم. این شعر یکی از بهترین شعرهایی است که شما 

فرستم اکنون هم به این دلیل رونوشت غزل را برای شما میتان آشنا شوم. ونفراهم نمودید تا بتوانم با جهان در

خط دیگری به صاحب ی جدید. هرگاه اثری با دستدانم که این کار، هم مهم است و هم سرشار از تجربهکه می

ل بار است که وّدهد. این چکامه را با دقت بخوانید، انگار ارسد، انگار که بازآفرینی جدیدی رخ مییهمان کار م

ی که نشان خواهید کرد، حسّ تردید با تمام وجود آن را حسّرا آفریده است. بیبینید و دیگری آنرا می آن

بخش بوده و همین سرخوشی نیز ی من لذتشما برا نامه و غزلِ اید. خواندنِدهد این اثر را خودتان آفریدهمی

 .مداردبه فکر وامی اندازد وشما و شعرهاتان می لب مرا به یادِاغ

آن  تان دارد، نگرانِرفتن به خارج از تنهاییشما میل به بیرون ت که هماره چیزی از درونِبا توجه به این واقعیّ

تان را تا هاییتن کنید، شما را کمک خواهد کرد تا وسعتِنباشید. اگر این تمایل را با آرامش و با درایت هدایت 

های آسان را انتخاب حلخود راه ت و عرف( برای مشکلاتِسنّ مکِمردم )با ک ترِیشهای دور بگسترانید. بکرانه

در  اند. اما روشن و آشکار است که باید با آنچه دشوار استترین را برگزیدهها هم آساناند و در بین آسانکرده

همه تلاش  کند. ایندفاع می کند و از خودطور طبیعی رشد میجنگد، بهمیای با دشواری افتاد، هر موجود زنده

بدیهی است که این خویشتن خویش بودن را به هر  .برای این است که بیش از هر چیز خویشتن خویش باشد

ی ما آورد. دانش ما اندک است، اما آنچه برایای که باشد، به دست مقیمتی هم که شده و با هر زحمت و مبارزه

ترتیب، تنها و در انزوا بودن خوش و اینبه. ر افتادا دشواری و سختی دیقین است، این امر مسلم هست که باید ب

ای نشان یا دلیل دیگری است که باید به آن توجه نیکو است، چرا که تنهایی دشوار است؛ دشواری هر پدیده

 ...ش کردانمود و تجربه

 

  نلود کتاب از سایت باشگاهِ ادبیّات لینک دا

 

 

 
  بازگشت به فهرست
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 های امپراطورکتاب ناله
 )زانا کوردستانی(برگزیدۀ شعر شیرکو بیکس/ برگردان: سعید فلاحی 

 

"شيرکو بیکس"،  اشعار    منتخب  های امپراطور"  کتاب "ناله

کوردستانی( چاپ و   سعید فلاحی" )زانا" برگردان  با 

 .منتشر شد

شعر  132، منتشر شده، شامل 1402این کتاب که آذر ماه 

از شیرکو بیکس شاعر فقید کُرد است، که به همت جناب 

مدیر انتشارات هرمز و ویراستاری  "مهرفروغیشهرام "آقای 

صفحه به  1۹0در هزار نسخه و  "لیلا طیبی"خانم 

 .است شده ئهان ارامعاصر اقلیم کردستدوستداران شعر 

پیش از این کتاب، هفت کتاب دیگر از شاعران اقلیم 

کژال ابراهیم "، "ابراهیم اورامانی"های کردستان به نام

سعید "توسط  "ایدریا حلبچه"و  "تنها محمد"، "خدر

 .ده بودبه فارسی برگردان و منتشر ش "فلاحی

اوت  4در سلیمانیه عراق به دنیا آمد و در  1۹40  مه 2کُرد بود که در شاعر معاصر  "شیرکو بیکس"یاد زنده

های وی به زبان است. سروده دیوان شعر چاپ شده 38در استکهلم سوئد درگذشت. از وی بالغ بر  2013

از شاعران مبارز و  "کسفایق بی"د، فرزند شوکُردی هستند. او که به عنوان امپراتور شعر دنیا شناخته می

 .دناخته شده کرُد بوش

 *** 

 خوانیم:های امپراطور" میگنجانده شده در کتاب "ناله در شعری از اشعار  

 روزهای به را دیگر روزِ یک تو، پنج!/ عشقِ و بیست کرد،/ ساعتِ اضافه روزشبانه به ساعت یک تو، عشقِ
 چهار به را نو فصلی تو، سیزدهم!/ عشقِ افزود،/ ماه سال به را دیگر ماهی تو، عشقِهشتم!/  افزود،/ روزِ هفته
 یک و روز یک و ساعت یک بخشید/ که من به جدیدی زندگی اینگونه تو، پنجم!/ عشقِ افزود،/ فصل فصل

 دارد... بیشتر عاشقان یهمه عمر فصل،/ از یک و ماه

  تبازگشت به فهرس
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  راتفَبعضی نَ یادِ
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  یدادخواهپنج سال وُبیست

 ایران بیانیۀ کانونِ نویسندگانِ

 

 ، ماموران  ۱۳۷۷سال پیش در آذرماه سال وپنجبیست 

  وزارت  
ّ
 د مختاری محمّ لاعات اط

ّ
  ق و عضو  ، شاعر، محق

ایران را در خیابان ربودند و به قتل   نویسندگان   کانون  
  که پیکر  روز بعد درست ساعاتی پیش از آن رساندند. چند 

ی شکی قانونی شناسایی شود، نقشه جان مختاری در پز بی
نویسنده، مترجم و   ،دجعفر پویندهمحمّ  »ربایش« و قتل  

کانون نویسندگان ایران را به اجرا در آوردند.   دیگر عضو  

داریوش فروهر و پروانه   ۀشدکاردآجين  پیکر  ها، پیش از آن 
حکومت، در   از فعالان سیاس ی منتقد   ، اسکندری 

ها و بارها  هایی سالنين قتل چ  .ن پیدا شده بودشاخانه

 در داخل و خارج کشور انجام گرفته بود. قتل  
ّ
ار  غف

هاست. اما تعدّد  دو نمونه از آن  حسینی و احمد ميرعلایی

ی نخست آذرماه و شکل فجیع  نیمهو تجمّع چهار قتل در 
رایط سیاس ی آن دوره، جنبش   ها و نيز ش انجام آن 

ه کشاند. این جنبش  تحرّک و حضوری تاز دادخواهی را به 

ای طولانی داشت و از آغاز حاکمیت اسلامی بر اندازه و عمق آن افزوده شده بود به اوجی تازه رسید و تا  که سابقه 

 ها اقرار کند. امنیّتی را واداشت به انجام قتل جا پیش رفت که نهاد  به آن 

سرکوب و سکوت، این جنبش توانسته بود  لِها تحمّاز سال دادخواهی بود. پس ی برای جنبشّقیتی جدّموفّاین 
های وابسته به آن های دروغین رسانهای را به اعتراف وادارد و بر سناریوها و روایتهای زنجیرهمجری قتل نهادِ

قق جو محطلب و عدالتها و مردم حقانِ آن سالشدگهای کشتهمهُر باطل بکوبد. در ادامه، اما، امید خانواده
امور را به دست گیرد. دم و دستگاه دادرسی فقط شید آبِ رفته را به جوی بازگرداند و کنترل نشد. حاکمیت کو

های سیاسی تنها به این چهار چهار قتل را به ماموران وزارت اطلاعات مرتبط دانست. این در حالی بود که قتل
ر داخل و خارج کشور جان داد که ده دست میی خونین حاکمانی بای از پروندهود و سیاههمورد محدود نب

شان خواه را برای اهداف شوم سیاسینگاران، فعالان سیاسی و مردم آزادیروزنامه شاعران، نویسندگان،
عدد خود را پشت آور دادگاهی ترتیب داده شد که جلسات متگیرند. در نمایشی عیان و تاسفگرفتند و میمی

ه طرزی مشکوک در ها ـ سعید امامی ـ بی از عوامل اصلی جنایتتر، یکر کرد. پیشدرهای بسته و محرمانه برگزا
ها را زیرفشار قرار دادند و حتی یکی از آنان، کاری کردند و وکلای خانوادهها را دستبازداشتگاه جان داد، پرونده

ر چنین شد که دادخواهی د بار دیگر ثابترونده به زندان انداختند. یکناصر زرافشان، را به »جرم« افشای پ
ها و دیگر دادخواهان دست از کوشش خود برنداشتند. وکلای مدافع و وادههمه، خاناینحاکمیتی ممکن نیست. با

گزاری آن را ی برهای دادگاه شرکت نجستند و با این کار اعلام کردند که دادگاه را و نحوهها در جلسهخانواده
یشی چند لت« و مسخِ دادخواهی شرکت کنند. دادگاه نماازی و نمایش ِ»عداقبول ندارند. نخواستند که در ب
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های که مطمئن بود خانوادهآنمأمور مجری را »محاکمه« و چند حکم »قصاص« و حبس صادر کرد. حال
د. ها البته اجرا نشکنند. آن حکما تایید نمیاند و »قصاص« رخواهانِ مخالف با حکم اعدامشدگان از آزادیکشته

ه مختومه شد. نزد مردم و نزد جنبش که نه، حتی معرفی نشدند و نزد حاکمیت پروندآمران، محاکمه 
 .چنان باز ماند و تا رسیدن به »داد« باز خواهد مانددادخواهی، اما، پرونده هم

کانون  ها،های آنگذرد خانوادهحمدجعفر پوینده میوپنج سالی که از قتل محمد مختاری و مدر تمامی بیست
اند؛ از گفتن و و بیرونِ ایران، از کوشش بازنایستاده ی دادخواهی، درونایران و دیگر فعالان عرصهنویسندگان 

شدگان راه آزادی بیان و حضور هر ساله بر سر مزار ای«، از یادآوری کشتهی »قتل های زنجیرهنوشتن درباره
ر ها و بیدادِ رفته بچه یاد آنی و از هر آناعتراضهایم حرکتاز انتشار بیانیه و مراسم بزرگداشت و انجا ها،آن
های سیاسی کشتگان قتلاند. کودکانِ برخی از ستمها را در ذهن و ضمیر جامعه زنده نگاه دارد دست نکشیدهآن

ان ی از جنبش دادخواهی. برادران کارون و فرزنداند و بخشای چند سالی است که جوانانی برومند شدهزنجیره
شش حاکمیت برای پاشیدن گرد فراموشی و اند. کواکنون در صف دادخواهان قرار گرفته زادهحمید حاجی

ی خاموشی در ذهن و گلوی دادخواهان عبث است. سانسور، جلوگیری از مراسم یادبود، و بازداشت سرمه
های ر روایتری عبث است. انتشاان ایران هنگام حضور بر مزار پوینده و مختادوستداران و اعضای کانون نویسندگ
شدگان برای فریب افکار عمومی عبث است؛ زیرا دهه به دهه و ها و کشتهتنجعلی و سناریوهای دروغین از کش

 تا جنبش »زن، زندگی،آزادی« صفی ۶0ی جنبش به جنبش بر انبوه دادخواهان افزوده شده است. از دهه
 کشند و چندان زیادندداد خود را انتظار می سراسر این سرزمین شمار از دادخواهان شکل گرفته است که دربی

 . توان شنیدشان را میکه صدای تنفس

های کانون نویسندگان ایران که در جریان قتل
ای چهار تن از اعضای خود را از سیاسی زنجیره

بیش  دست داد بخشی از جنبش دادخواهی است و
ی بستاند، که بخواهد در دادگاهی نمایشی حقاز آن

اه مردم و تاریخ به دادخواهی نشسته است در پیشگ
این بیداد را در دفتر ایام ثبت کند و مردم آگاه را تا 

چه به عنوان دستاورد به شهادت بطلبد. بخشی از آن
وپنج سال دادخواهی این دوران سخت بیست

ومی است؛ آگاهی توان نام برد آگاهی عممی
دی، های راه آزاکشته مردمانی که از حضور بر مزار

زنند. کانون نویسندگان ایران در ی راه تن نمیهای دادخواه، و از ادامههاز یادآوری فاجعه، از همراهی با خانواد
علنی و  ای« در دادگاهیهای زنجیرهسال گذشته بر خواست خود، معرفی و محاکمه آمران و عاملان »قتل 25

ز هدف دادخواهی و جلوگیری از تکرار جنایت قت، که بخشی مهم اعادل، پای فشرده است. روشن شدن حقی
باختگان ها بوده است. کانون نویسندگان ایران چراغ یاد جانهای کانون در تمامی این سالست، از دیگر کوششا

مد شته است و به همین منظور هر سال بر مزار محهیچ حصر و استثنا را همواره روشن نگاه داراه آزادی بیان بی
آذر در گورستان  17روز جمعه  15کانون ساعت یابد. امسال نیز اعضای عفر پوینده حضور میمختاری و محمدج

 1402آذر  15 /کانون نویسندگان ایران /.کنندامامزاده طاهر کرج مزار این دو عزیز را گلباران می

 صفحۀ تلگرامی کانون نویسندگان ایرانبرگرفته از: 

  بازگشت به فهرست

https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-12-06
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 مختاری و پوینده بزرگداشتِ جلوگیری از برگزاری مراسمِ

 بیانیۀ کانونِ نویسندگانِ ایران

 

تی و انتظامی امنیّ مامورانِ[ 1402]آذر  17جمعه 
دمختاری و محمّ رِردآمده بر مزاگِ تِجمعیّ

 محمدجعفر پوینده را پراکنده و از برگزاری مراسمِ
 .بزرگداشت آن دو جلوگیری کردند

دو روز پیش از این تاریخ کانون نویسندگان ایران با 
»...اعضای کانون  انتشار بیانیه اعلام کرده بود:

گورستان امامزاده  آذر در 17روز جمعه  15ساعت 
و  کنند«یز را گلباران می طاهر کرج مزار این دو عز

در ساعت و تاریخ یادشده گروهی از اعضای کانون، 
گورستان شدند. در  با شاخه گلی در دست، واردِ

نیروی انتظامی نشان از قُرق  ورود ماشینِ بدوِ
از ی محمد مختاری و نیز جمعیو خواهرزاده عزیز قرار دارد همسردو  ای که مزارِداد. در قطعهگورستان می

 تی که مأمورانِت انبوه شد، جمعیّاهان حضورداشتند. با ورود اعضای کانون جمعیّدوستداران و دادخو
گرفتند و برخی به تماشا وفور در آن حضور داشتند. برخی فیلم و عکس میشخصی و انتظامی نیز بهلباس

 .زدندرسه میایستاده یا پ

ها پیش رفت. اعضای ها خمید و دستامتحضور دادند. ق صتِدادخواه یک دقیقه فر تِتی به جمعیّامنیّ نِمامورا
محمد و محمدجعفر با رُزهای سرخ گلباران  پوینده و مختاری قرار دادند. نامِ ها را روی مزارِیک گلبهکانون یک
که ماموران درهای  13۹5دیدند. از سال میها را مزار آن سنگِدیگر دادخواهان  سال بارِاز هفتشد. پس

 این یهمه در. ردآیندگِ خود یارانِ مزارِ بر بودند نتوانسته ادخواهان، جز یک سال، دیگرد ،رستان را بستندگو
خود اعلام کرد  ۀدو عضو برجست بزرگداشتِ برگزاری مراسمِ برای را خود عزمِ ایران نویسندگان کانون ا،امّ سالیان،

 .برگزاری مراسم لغو شده بود ریزی،هدید به خوناطلاعات و ت ، در پی تماس از وزارت۹8ِسال  و فقط در

خود ثبت  دِهای متعدّی لحظات را در دوربینت را از گورستان بیرون راندند و همهپاچه جمعیّمأموران دست
ها تاکید آن شدنِدند و بر پراکندهبو چنان در تعقیبها همتیا امنیّامّ ،رفتت از گورستان بیرون کردند. جمعیّ

های حاضران را ی اتومبیلاجازه نیافتند عکسی بگیرند. مأمورانِ سرکوب شماره یاعضای کانون حتّ داشتند.
دادخواهان و  خودرو فرستاده شد. سرکوبِ توقیفِ درنگ پیامکِکردند، و برای برخی از آنان بییادداشت می

ر شده بودند خبر ینده و مختاری حاضپو ساعتی بعد، یارانی که دیرتر بر مزارِ .دهای گوناگون داردادخواهی شکل
مزارها نشسته  ها بر سنگِگلبرگ قرمزِ ا رنگِامّ ،ه و پراکنده کرده بودندپا لِ رخ را زیرِدادند که مأموران رُزهای سُ

 .بود

  بازگشت به فهرست
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 خطیبی ابوالفضل شبِ
یاد و   داشت  است به گرامی ارا اختصاص یافته  های بخصد و بیست و چهارمين شب از سلسله شب هفت

  ۱۴۰۲ماه  یاد دکتر ابوالفضل خطیبی. این نشست در ساعت پنج بعدازظهر چهارشنبه بیستم دی زنده  ۀخاطر 

 .شودانسانی برگزار می  علوم    اندیشمندان    ۀفردوس ی خان  در تالار  

 سال اردیبهشتِ 25 در خطیبی لفضلابوا دکتر شادروان
 آرادان بخش توابعِ از اکبریعل زادهامام ستایرو در 133۹

 سال در او. شد زاده سمنان استان گرمسارِ شهرستانِ در
 کارشناسی مدرک تاریخ رشته در شیراز دانشگاه از 13۶5
 مرکز در را خود علمی کار 13۶8 سال از و گرفت
 به 1375 سال در وی. کرد آغاز اسلامی بزرگ المعارفدائره

 1378 سال در و شد قلمنت فارسی ادب و نزبا فرهنگستان
 در را باستانی هایزبان و فرهنگ ارشدِ کارشناسی مقطع

 و رساند پایان به فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه
 دکتر مرحوم. درآمد فرهنگستان علمیِ هئیت عضویّتِ به

 نویسیِفرهنگ گروه معاونِ 13۹2 تا 1378 سال از خطیبی
 نشر مرکز با 1382 تا 1378 هایسال در و دبو فرهنگستان
 سال در خطیبی دکتر شادروان. داشت همکاری دانشگاهی

 علوم پژوهشگاه از را فارسی ادبیاّت و زبان دکترای 13۹4
 فرهنگستان از 13۹۹ سال در و کرد دریافت انسانی

 بیماری سببِ به 1401 سال ماهِدی 21 در و شد بازنشسته
  .شتدرگذ تهران در کبد

 تصحیح، تألیف، خطیبی دکتر یادزنده پیوسته پژوهشیِ کارِ سال سی حدودِ در و عمر سال دو و شصت حاصلِ
 سخنرانیِ شصت تقریباً و مدخل و مقاله 374 ،(دیگران همکاریِ با بعضی) کتاب عنوان یازده ۀترجم و تدوین
 در ایشان کارِ ترینمعروف و ترینمهمّ و اسیشنشاهنامه مرحوم آن تحقیقاتِ و مطالعات یِاصل حوزه. است علمی

 هاییادداشت نوشتنِ و ایشان ۀشاهنام هفتمِ دفترِ تصحیحِ در مطلقخالقی جلال دکتر با همکاری زمینه این
 منتشر آینده در و است چاپ رزی نیز ماریشُ خطیبی دکتر شادروان مقالاتِ و هاکتاب از. است بوده آن توضیحیِ

 .شد خواهد

 سجاد و مقامیقائم احمدرضا شکوهی، فریبا صادقی، اشرفعلی آموزگار، ژاله انوری، سنح: استادان شب، ینا در
 «باستان ۀنام پژوهنده» کتاب از چنینهم. کرد خواهند سخنرانی خطیبی یادزنده آثار و زندگی درباره آیدنلو

 .شد خواهد رونمایی( خطیبی لفضلابوا دکتر یادنامه)

 فردوسی تالار ورشو، چهارراه ،(ویلا) الهینجات استاد خیابان :انسانی علوم نداناندیشمخانه

  بازگشت به فهرست
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 اری)آذرنگ(، مترجم و شاعررضا جبّعلی به یادِ

 بیانیۀ کانونِ نویسندگانِ ایران 

اری رضا جبّعلی 13۹۹ماهآذر17سه سال پیش در 
و یار و ، مترجم و شاعر، [13۹۹-1323] )آذرنگ(

یاور کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به ویروس 
ی »ما او از امضاکنندگان بیانیه .کرونا درگذشت

نویسنده« بود 134ایم« معروف به متن »نویسنده
از اعضای  13۹7و  13۹4، 13۹3های و در سال

یران، بیران کانون نویسندگان امنتتخب هیئت د
اد و سانسور گذراند ه مبارزه با استبدکه عمری را ب

برقراری آزادی و  در راهِ و دمی از کوشش
اجتماعی عقب ننشست. استواری و پایوری عدالتِ

جباری در ستیز با سانسور، فعالیت او در کارزار 
های لغو اعدام و حمایت از دادخواهی خانواده

اش گیریی شصت سرانجام به دستههاعدامیان د
ک به دو سال انجامید که نزدی 1381در سال 

 . تحمل آزار و شکنجه در زندان را در پی داشت

به پاس دفاع از آزادی اندیشه و بیان  1384رضا جباری عضو افتخاری انجمن قلم انگلستان بود و در سال علی
ای هر تعهد به آرماننظیر دای کمنمونهقوق بشر دریافت کرد. او بان حهمت« را از سازمان دیدهـی »هلمنجایزه

هایی که به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی امکان نهفته در منشور کانون نویسندگان ایران بود و در سراسر سال
دریغ اش همواره بیهای عمومی وجود نداشت، او و خانوادهبرگزاری جلسات جمع مشورتی کانون در مکان

ها حضور ها و گردهماییی نشستر همهخوردگی دری و سالرغم بیماو خودش بهیرای اعضای کانون بودند پذ
 .فعال داشت

ی ادبیات و علوم انسانی و شمار زیادی مقاله به های بسیار در زمینهشعر، ترجمهی از علیرضا جباری سه مجموعه
که در  آزادی قلم وبیان!« یا روز جان باختگان راه آذرماه، 13ی »یادگار مانده است، از آن جمله مقاله

 : نوشت و در بخشی از آمده است 1387روز مبارزه با سانسور در سال  داشتگرامی

ها، از کتاب و مطبوعات تا سینما و تئاتر و موسیقی و آموزش ی پهنهامان فرهنگی در همهعیار و بیحذف تمام»
نقلاب، از ز بازماندگان آن اهمن بود و بسیاری اسرلوحه و شعار انقلاب ب علمی و هنری ... که نفی و الغای آن

چنان تداوم ، در راه آن جان باختند آن70و  ۶0های های دههخواهان قربانیِ قتلجمله قریب به اتفاقِ آزادی
عدالت اجتماعی کاری  های آزادی، استقلال واند که گویی انقلاب را هرگز با آرمانیافته است و بر ابعاد آن افزوده

همند این بوده است که شماری از نودولتان زمام کارها را به دست این رخدادهای شکو ینبوده است و سبب همه
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ها و خواهند و با سلیقهچنان رهنمون شوند که خود میساز کشورمان را آنوی تحول تاریخوسگیرند و سمت
 منافع آنان سازگاری دارد ... 

ویای اهل قلم در کشور ما و مدافع ا به امروز زبان گی خود تساله40ندگان ایران در سراسر تاریخ کانون نویس...
وده و بسیاری از کوشاترین و متعهدترین اعضای آن در این راه پیگیر آزادی قلم و بیان بدون حصر و استثنا ب

هایی کوتاه از تاریخ آن در برهه توان کرد که برآمدن خورشید آزادی در کشورماناند. تردید نمیجان باخته
هایشان در فشانیناپذیر کانون ما و جانی کوشندگان خستگیوقفهریغ و بیدهای بیبا کوشش ارتباطبی

 هایی که پیش از این بر شمردم نبوده است ... پهنه یی مردم کشورمان و نیروهای پیشاهنگ آن در همهمهکناره

خویش، صرف ستی پایگاه مردمی خواه با کااشی از درون است و نیروی تمامیتی چنین شرایطی فروپنتیجه...
ی خویش دم و کوشش در تحمیل ارادههای وسیع مرهای پیشگیری، و نیز به سبب برخورد با تودهنظر از شیوه

           .«به آنان، از تثبیت نظم امور ناتوان خواهد ماند

  !او پُررهرو باد و راهِ ناپذیر ماندگارخستگی این یاورِ یادِ
 

نده، مبارز و زندانی جباری، شاعر، نویسعليرضا ارژنگ: 

سیاس ی پیشين، فعال جنبش لگام، و عضو پیشکسوت کانون 

خورشیدی در   ۱۳۲۳بهمن سال  ۱۸نویسندگان ایران در روز  

شيراز به دنیا آمد،  تحصیلات خود را تا مقطع کارشناس ی در 

د و در رشته اقتصاد از این دانشگاه دانشگاه شيراز ادامه دا

رکز نشر دانشگاهی به عنوان تحصیل شد. وی در مفارغ ال

او  الیت  فعّ  ۀویراستار مشغول به فعالیت بود. در کارنام

مندی چون ارزش آثار   ۀهایی شورانگيز و ترجمرودهسُ 

" 
ُ
از دیوید هاروی و دیگر اندیشمندان وجود  "میدفضاهای ا

ا اروپ م  قل افتخاری انجمن   اری عضو  يرضا جبّ یاد علزنده .دارد

کانون نویسندگان ایران بود که  دوشنبه  ل  او از اعضای فعّ 

یادش مانا و راه   .چشم از جهان فرو بست ۱۳۹۹آذر  ۱۷

سرخش که راه  رهایی زحمتکشان و سوسیالیسم بود، پُر فروغ 

 و پُر رهرو باد!

🍁🍁🍁 

 
 

 (  آذرنگ) جبّاری رضاکلیپِ شعرخوانی علی

 1397 بهمن 22( در  گلزارِ خاوران،  تاجبخش فروغ بانو) لطفی مادر جاودان خاطرۀ درگرامیداشت

 

 

  بازگشت به فهرست
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 شهریار تارِسه سرنوشتِ
 ()هارایمنوچهر عزیزی 

 

 دو آوازۀشهریار شاعر بلند  مرحوم استاد حریفِر از ته دنبال تهیه و پخش سریال زندگانی پُچند سال پیش ب

 با که اسلامی جمهوری سیمای و صدای اول شبکه از( دومّ حافظِ) بنده نظر به و آذربایجانی المللی بین زبانۀ

لویزیون به تبریز به کارگردانی تحریفات، دعوتی از گروه اعزامی تولید ت عمومی مواجه شد، به منظورِ انتقادِ

 .آمدی از واقعیت از بنده به عمل برای مصاحبه شمه اخانم حناچی 

اد است آذر، اقبال ابوالحسن آواز استاد شهریار، استاد مرحومین با من آشنایی که است یادآوری به لازم

میلون،  ۀستاد ارمغانی نوازندتار، اسه ۀدحسن عذاری نوازندتار، استاد محمّ ۀخانی نوازندغلامحسین بیگجه

 رادیو در زمان آن گردد کهشمسی برمی 1340دف و دیگران به سال  ظیرِنبی ۀرنام نوازنداستاد محمود ف

 .بودم مشغول رادیویی هایبرنامه کنندۀتهیه عنوان به تبریز

 باغِ در سیاحت آذر، الاقب ابوالحسن استاد و شهریار استاد مرحوم با من آشنایی امِنخستین ایّ خاطراتِ از

 کهنه و فروشان مخدّر موادِّ تجمعّ به اسلامی جمهوری رهنگ«»ف برکتِ به هاستمدتّ که بود گلستان

 آنجایز به تبر شهر سطحِ از را سیّار فروشانِ کتاب کهنه چندیست البته صد و است شده تبدیل فروشان

 نمایش به مشترک ارزشِ یک عنوان به را متضادّ فرهنگِ دو اندخواسته نامتجانس ادغامِ این با که اندرانده

 .بگذارند

 ای شمّه یافته، نام تغییر »فجر« باغِ به اکنون که سابق گلستان باغِ در شهریار استاد با من کوتاهِ خاطراتِ از

 .مطلب اصلِ سرِ بروم بعد و بکنم عرض
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به گاهی الهامی که من شده بود، گاه تاد نصیبِبزرگ باغ با اس حوضِ زدن دورِقدم مرحله که افتخارِ چند در

الهام را  موردِ خواست بیتِگاه قلم و کاغذ همراه نداشت، با عجله از من میرسید، چون هیچاستاد می خاطرِ

 گرفت.یادداشت بکنم، سپس بلافاصله یادداشت را از من می

 تلویزیون ضمن توضیح ماموریتِ رگردانِخانم حناچی. این خانم کا حالا برویم سر اصل مطلب و سراغ دعوتِ

خاطراتم با استاد شهریار بیان کنم. من اظهار  مهمِّ تلویزیونی از نکاتِ ۀمصاحب از من خواست طیِّخود، 

یار بس بنده از هستند حیات حالِ در که اندیشنیک بیوک و شیدا یحیی آقایانهایی نظیر اشتم: شخصیتد

 و مستندتر من از استاد وردِم در نوشتار و کتابت و آشنایی ۀسابق و سالِ من سنّ دار و از نظرِباصلاحیت

 خدمت و هستند بیمار شیدا استاد: دادند پاسخ روید؟نمی بزرگواران آن سراغ نخست چرا هستند، مفیدتر

 .رسید خواهیم نیز اندیشنیک آقای

 بعمل مصاحبه من از قبل ایشان با مشد متوجه که اندیشنیک آقایفنی با تل تماس از بعد و نکردم قبول من

 روی از 1354 سال در که را استاد »سهندیه« منظومۀ کلامه و نوار و شدم مصاحبه به حاضر د،ان آورده

 مصاحبه این. کردم تقدیم حناچی خانمِ به را بود نشده چاپ زمان آن تا و بودم خوانده استاد خودِ خطِّدست

 خش شد.تلویزیون پ لسراسری اوّ ۀد به دفعات از شبکشهریار انجام یافته بو ۀه در موزک

مصاحبه در موزه ذهنم  عرایضم اصلا هیچ ارتباطی به موضوع مقاله نداشت. لیکن سوالی که ضمنِتا اینجای 

استاد  استاد شهریار بود که جایش در موزه خالی بود! این چالش را تصویرِ تارِرا سخت به چالش کشید، سه

 !آورد بوجود بود آویزانموزه  تار که بر دیوارِسه نواختنِ در حالِ

 مقابل در دوباره. شنیدمن وجوابی کردم وُجوپرس موزه مسئولِ از. ندیدم را تارسه گشتم، را موزه چه هر

ه کرد که شاید بیش زند ذهنم در را خاطراتی تصویر تماشای ضمن بار این. گرفتم قرار استاد تاردارِسه عکسِ

خود زمزمه  هور برایم در خلوتِما را در دستگاهِ تار شعری از حافظشهریار با این سه بل خودِاز چهل سال ق

 کرده بود.

 می غرهّ چشم من به عصبانیتّ با تصویر آنهو شهریار در این خاطرات واقعا منقلب شدم. کانّ با زنده شدنِ

دیرینم  دوستانِ بهاترین یادگارِگرانتارم که سه از سرنوشتِ ولی کردید صحبت ماجرا همه از چرا که رفت

 آمد؟ آن فهمیدید چه بلایی بر سرِسراغی نگرفتید و ن ،بود

 سه از جمله از بود، زنده که هم زمانی. بود کرده فوت شیدا یحیی جمله از شهریار نزدیکِ دوستانِ از خیلی

اخیر  روزِ بالاخره در این چندکه شنیدم تا اینن شهریار تارسه سرنوشتِ از چیزی هستند زنده که فرزندش

 از وی. کشیدم چالش به سخت را شهریار« خلوتِ »در کتاب جلد چهار نویسندۀ اندیش،کنی بیوک آقای

 بوده دارمسئله تارسه سرنوشتِ قضیۀّ چون ایشان گفتۀ به لیکن داشت کافی اطلاعِ شهریار تارِسه سرنوشتِ

کنید و اگر  است. گفتم شما جریان را شفاها به من تعریف ان نیاوردهمی به سخنی آن از هایشکتاب در

 را شما تکذیب که شوممی متعهد وجدانا هم من. کنید تکذیب مرا قولِنقل آمد،برایتان پیش  مشکلی
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 را شهریار تارِسه سرنوشتِ و شد تسلیم من اصرارِ به ایشان! بکنم قلمداد گودروغ را خود و کنم تصدیق

 ود:یف نمتعر هگوناین

 ،خانق به درویشتار در اصل متعلّتم. این سهدارش من هسامانت مینتار سوّشهریار این سه ۀبنا به گفت»
 استاد. دهدمی صبا استاد به را آنه بوده. وی در دورانی شاید اواخر عمرش قاجاریّ دورانِ ۀماهرترین نوازند

ترکی و فارسی  اشعارِ ۀاشت، و از مجموعد عاطلا شهریار بودنِ دانموسیقی و نوازندگی از چون نیز صبا
 می شهریار دمِهم و رازهم متمادی هایسال تارسه این. بخشدمی شهریار به را آن ت،اس آشکارهریار هم ش

 به را تارسه محفلی در و افتدمی دماغ وُ دل از اصطلاح به شهریار استاد تار،سه شدنِ فرسوده با همراه. شود
سپارد. استاد عذاری بعد از سه  تار میسه مشهورِ ۀدحسن عذاری، نوازندستاد محمّا به بهاگران امانتی عنوانِ
 نیز موسیقی زهی آلاتِ سازندۀ و دستچیره که تعمیرکار محققّ محسن استاد آقای شاگردش به را آنسال 
 «.سپارد می نگهداری و تعمیر برای بود،

 سکوتِشود. »چه بگویم؟« شارد و اشکش جاری میفمی را اندیشنیک آقای گلوی بغض صحبت، ضمنِ

اس و بسیار حسّ هشتادساله خیلی وقت است که بیمار است. مردِ اندیشِدانستم نیک ند. میکطولانی می

بلایی به سرش بیاید. من کردم، ترسیدم اگر به ادامه صحبتش اصرار میزودرنج و کمی نیز عصبانی است. می

 گفتم. خورد و آوردم آب. کمی مجبور به سکوت شدم ،به لبانش دوخته شده بودکه چشمانم هم ضمن این

 : گفت. بماند بدهید، ادامه خواهیدنمی اگر

 «.شود دفن فراموشی گورستانِ در مانفرهنگی هایارزش همۀ همراهِ شهریار تارِسه سرنوشتِ نباید... »نه
 هریار شهید شد!«ش تارِ»سه :گفت گریست، می هایصدای بلند های با  حالیکه رد سپس

 ایعده شد، ورترشعله لعََب وُ لهَو عنوان به موسیقی آلاتِ شدنِرامح آتشِکه  13۶2 یلاوا در... آری»
 وی منزلِ. شوندمی ور حمله دارد، سال هفتاد از بیش حالا که محققّ، محسن استاد آقای خانه به «!»خودسر

که نوبت به نگامیرد می کنند. هساخته شده را خُ یا و عمیرشدهت موسیقی آلاتِ همۀ. بود نیز کارگاهش
خانه و کارگاه  تمامِکه تار می اندازد و هرچه قسم می خورد استاد خود را به روی سه ،شهریار می رسد تارِسه
 از شبی تارسه این باشید، نداشته کاری تارسه این به ولی یدبزن آتش بکنید، خُرد را موجود موسیقی آلاتِو 

کسی  ا نه تنها گوشِق به استاد شهریار است. امّموسیقی است، متعل تاریخ چهار استادِ ارِیادگ پیش سال صد
 وُ در به سختی به و ساختند جدا من آغوشِتمام از  تار را با خشونتِبلکه سه ،ها بدهکار نبودبه این التماس

 من دنِزکتک از کهآن از بعد و دادند شهریار و من به رکیک های فحش کردند، اش پاره تکّه کوبیدند، دیوار
 «.کردند ترک را ظفر صحنۀ صلوات و سلام و تکبیر با شدند، خسته

 2012 دسامبر 11 - 13۹1آذر  21 سه شنبه
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 مرگِ اسرائیل
 کریس هِجزِ/ برگردان: م.رامون

 

 نظر خواهد رسید. اسرائیل با حمایتِربی پیروز بهغ ه و ساحلِدر غزّکشی خود نسل از اتمام کارزارِاسرائیل پس

شانۀ آن کُنسل خشونتِ شنده وکُ خود دست خواهد یافت. دیوانگیِ وارِدیوانه به هدفِ)آمریکا(  حدهمتّ ایالاتِ

های یهودی خواهد کرد. رویای کشوری مخصوصِ سازی قومیها راپاکرا خواهد کشت یا آن هافلسطینی

ستۀ شُخونبه یافت. اسرائیل در پیروزیِ ق خواهداساسی تحقّ عاری از حقوقِ ۀماندهای باقینیاسرائیل، با فلسطی

عمومی پاک و به  اذهانِ آن از کشیِخود را جشن خواهد گرفت. نسل های جنگیِکرد. جنایت د شادی خواهدخو

 تحتِیا وادار به سکوت و  ،ارنداسرائیل وجدانی د رت خواهدشد. کسانی که درحافظۀ تاریخی پَ گِبزر سیاهِ ۀحفر

 تعقیب قرار خواهند گرفت.  

ها جنگ سخن اسرائیل از ماه- ه دست یابدغزّ خود در شیِیک کُبه ده ]نتیجۀ فرمولِ[ ا زمانی که اسرائیل به امّ

ای فرضی آن بر ۀتایانخودس آن، احترامِ الیتِکرد. نمای خارجی فعّخواهد  ءخود را امضا مرگِ حکمِ ،-گویدمی

یهود، در  تِآسای ملّمعجزه اسرائیل و میلادِ ارتشِ ای آن از شجاعتِافسانه قانون و دموکراسی، حکایتِ تِحاکمیّ

رژیمی زشت،  ۀبق خواهد افتاد. اسرائیل به مثامَاجتماعی اسرائیل از رَ ۀشد. سرمای های خاکستر دفن خواهدتوده

خواهد  ءهای آمریکایی افشایهودی ترِهای جواننسل ۀکننداز نفرت، و منحرف سرشار ،گر، آپارتایدیسرکوب

ای که از اوکراین دور های جدید، خود را به شیوهنسل ، با به قدرت رسیدنِ-حدهمتّ ایالاتِ-آن،  رئیسِشد. 

سوده است، از مریکا فرآ در حاضر مردمی آن، که درحالِ یتِخواهد کرد. حما دور]نیز[ از اسرائیل  ،کندمی
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 مِدوّ نادی ظهورِباستانی را مُ سِمقدّ اسرائیل بر سرزمینِ ۀامریکا خواهد آمد که سلط ۀشدهای مسیحیستفاشی

 بینند.   سفید می خویشاوندی و برتریِ ها را نژادپرستیِآن از عرب مسیح و اطاعتِ

 در دوسال جنگ در شدهکشته کودکانِ برابرِ 10شده در غزه کشته کودکانِ تعدادِ -هافلسطینی خون و رنجِ

خودرا خواهند  روح انتقامِ ها، شاید صدها هزاراسرائیل هموار خواهد کرد. ده راه را برای نسیانِ -اوکراین است

ها و ها با نامیبیاییها، آلمانی ها با ارمنیرکگونه که تُهمان ،خود مترادف خواهد شد گرفت. اسرائیل با قربانیانِ

 یفکریفرهنگی، هنری، ژورنالیستی و روشن ا مترادف هستند. زندگیِهها با بوسنیاییها، و صربیهودی بعدتر با

ها و های مذهبی، خرافاتیبتی راکد تبدیل خواهد شد که درآن متعصّاسرائیل نابود خواهد شد. اسرائیل به ملّ

 نژادپرستیِشد.  ط خواهندمومی مسلّع بر گفتمانِ ،اندف درآوردهدرت را به تصرّهای افراطی که قیهودی

را تعریف خواهد کرد، به همین خاطر است که آن مذهبی اسرائیل شهرتِ طلبیِانگیز و برترینفرت

 Johnاروپا، ازجمله سامی ستیزهایی چون جان هاگی  مریکا، درآگرای سفیدپوست در ترین برتریماندهعقب

Hageeپاول گوسار ، Paul Gosar تیلور گرین  ، و مارجوریMarjorie Taylor Greene با حرارت از اسرائیل ،

 سفید است.  قیافه یافته از قدرتِ ستیزی تجلیلی اندکی تغییرِخودستایانه علیه سامی کنند. جنگِپشتیبانی می

ستند. برای ه خطّ آخرِ ها درا آنامّ د،خود ادامه دهن انقضایشان به حیاتِ تاریخِ توانند خیلی بعد ازاستبدادها می

 لازم نیست ادیبِ ،ت استهای یهودیّارزش ۀبا هست های خون در تضادّاسرائیل برای رودخانه عطشِ کهآن دیدنِ

کامل  کشیِنسل ،فتاده در یک اردوگاهاُدامبه میلیون فلسطینیِ 2.3س باشید. وقتی که شما علیه مقدّ کتابِ

زیادی  ها، تاثیرِفلسطینی نازی بر انگِ کاست، از جمله زدنِلبی مسلک از هولوسازی کَدهید، اسلحهام میانج

 ندارد.

معنوی هستند. این  تِابیّجذّ ها نیازمندِتر از زور احتیاج دارند. آنها برای زنده ماندن به چیزی بیشتملّ    

ت تا برای ملّکند شهروندان تامین می گرفتنِبرای الهام ی اصالت راها، نزاکت و حتّمعنوی هدف تِابیّجذّ

ر ی را میسّملّ تِهویّ ،آوردمعنا فراهم می ،کندمید عرضه میمعنوی برای آینده اُ تِابیّری کنند. جذّافداک

 سازد.می

 قدرتِ زیِمرک شود، بنیادِمی ءدروغ افشا پاشد، وقتی که به عنوانِرومیمعنوی از درون فُ تِابیّوقتی که جذّ

 تِابیّجذّ شرقی، چکسلواکی، و رومانی مرگِ ها در آلمانِبانقلا ، در زمان1۹8۹ِپاشد. من در سال رومیدولتی فُ

اسرائیل  کمونیستی را گزارش کردم. پلیس و ارتش دریافتند که چیزی برای دفاع وجود ندارد. پوسیدگیِ معنویِ

 محمودخود، مانند  بومی دستانِرائیل قادر به سربازگیری از همحالی را ایجاد خواهد کرد. اسستی و بیهمان سُ

 برای به مزایده گذاشتنِ -شودها ناسزا گفته میها به آنفلسطینی ه ازسوی اکثرِک-فلسطینی  اس و مقاماتِعبّ

بومی  حدانِمتّناتوانی امپراطوری بریتانیا را در سربازگیری از  ،خمورّ ها نخواهد بود. رونالد روبینسونِمهاجرنشین
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 کننده برای آغازِای تعیینهمکاری، به لحظه اری به عدمِهمک ۀکه درآن نقط کندای ذکر میبه عنوان نقطه

ال فعّ بومی به مخالفتِ همکاری ازسوی نخبگانِ گوید زمانی که عدمِاستعمارزدایی وارونه شد. رابینسون می

 ت. امپراطوری حتمی اس "سریعِ نشینیِعقب"حرکت کند، 

کند. این شکنجه است، که زوال را تسریع میجمله خشونت، از  چه اسرائیل باقی گذاشته است تشدیدِهرآن

 کثیفِ فرانسه علیه الجزایر، جنگِ طور که در جنگِدهد، همانت جواب میمدّکوتاه خشونت در فروشیِعمده

ت خودکشی ا در درازمدّامّ ،الی جواب دادبریتانیا در ایرلند شم دیکتاتوری نظامی آرژانتین و در زمان جنگِ

الجزایر با استفاده از شکنجه پیروز  ممکن است بگویید که جنگِ"خ بریتانیایی گفت رّمو ،الیستر هورن. است

  "الجزایر، شکست خورد. ا آن جنگ، جنگِشد، امّ

ان کرده است. اسرائیل جهان تبدیل به قهرم اسلام و جنوبِ حماس را در جهانِ رزمندگانِ ،کشی در غزهنسل

فلسطینی در  نِبراترورهای ره -اکنون و-گذشته  خطّا چوبامّ ،را از بین ببرد حماس ممکن است رهبریِ

جدیدی را خلق کرده است که زنان  کشی در غزه نسلِزیادی نکرده است. محاصره و نسل مقاومت کارِ کُندکردنِ

هایشان عهشده و جامهایشان کشتهحی هستند که خانوادهرو زخمِ عمیقا دچارِگین و خشم ن،جوا و مردانِ

سطحِ  خود را به دشمنِ ذخیرۀاند. اسرائیل جان باخته آماده رهبرانِ ها برای جایگزینیِشته است. آنمعدوم گ

 فرستاده است. بالاتری 

 ، برعلیهقضایی لِاستقلا ها برای جلوگیری از لغوِاسرائیلیجنگ بود.  اکتبر با خودش در 7اسرائیل قبل از 

اسرائیل، که اکنون در قدرت هستند،  بانِها و متعصّدند. خرافاتیکراهو تظاهرات مینخست وزیر بنجامین ناتانی

است.  ها عاریه ایحمله اسرائیل از زمانِ اسرائیل به راه انداخته بودند. وحدتِ قطعی را علیه سکولاریسمِ ۀحمل

از  نگاکننداعتراض تنِبازدش ی این نفرت برایاند و حتّهم ایستاده منفی است. با نفرت کنارِ یک وحدتِ

 غزه از سوی دولت کافی نیست.  های اسرائیلی درگروگان رهاکردنِ دولت برای رسواکردنِ

هایی که نفرت ذخیره خطرناک است. زمانی که نفرت از یک دشمن خاتمه یافت، آن سیاسیِ نفرت یک کالایِ

قمع شدند یا  ی که قلع وُفلسطینی، زمان "اینمانسان حیواناتِ"روند. دیگری می ی دشمنِجووُاند به جستکرده

آن  تواند از گروِط هرگز نمیمسلّ شد. گروهِ ها خواهندآن یهودی جایگزینِ ساکت و آرام شدند، مرتدان و خائنانِ

کند که از سوی کسانی که برای یابدی ایجاد م ثباتیِنفرت یک بی . سیاستِعلاجی بیابد یا راهِو خارج شود 

 گیرد. بهره برداری قرار می موردِ ،ندکنمدنی تلاش می ۀنابودی جامع

 ها اعلام کرد که شبیه قوانینِیهودیآمیز علیه غیرِتبعیض اکتبر زمانی که یک سلسله قوانینِ 7اسرائیل در 

 . قانونِه شده بوداین جادّ واردِ ،کردرای محروم می نازی از حقِّ ها را در آلمانِنورنبرگ بود و یهودی ۀنژادپرستان
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 برمبنای اقامتِ دهد مانع درخواستِهای اسرائیلی اجازه مینشینانحصاری به شهرک ها به صورتِامعهج پذیرشِ

 شوند. "بنیادی جامعه اندازِشایستگی برای چشم"

ا، و کانادا، استرالی دِنرای اقامت درجاهایی مانرا ب ]اسرائیل[ کشور، ها و جوانانکردهبهترین تحصیل بسیاری از

 20.000حدود  ی آلمان شاهد ورودِاند. حتّحده رفتهمتّ هم به ایالاتِ میلیون نفرک و بیش از یکانگلستان تَر

اکتبر کشور را  7اسرائیلی پس از  470.000 جاری )به آلمان( بوده است. حدودِ اول قرنِ ۀاسرائیلی در دو ده

به  -اسرائیلی و فلسطینی -نگارانِنامه، روشنفکران و روزحقوق بشر اسرائیل، پویندگانِ اند. در داخلِترک کرده

 دولت و هدفِ حمله قرارگرفته، تحت نظارتِ موردِ ،دولت حمایتِ موردِ ۀعنوان خائن از سوی کارزارهای آلود

 ارتش است.  فکریِ ینِتلق آموزشی اسرائیل ماشینِ اند. سیستمِهای استبدادی بودهدستگیری

 دارداد که اگر اسرائیل کلیسا ودولت را جدا نکرده بود و به اشغالِاسرائیلی هش شمندِدان ،یاشایاهو لبویتز

 ت را به کیشِتوانست یهودیّفاسد شود که می یک خاخامِ بود سبب ظهورِها خاتمه داده بود، ممکنفلسطینی

 ".ود را نخواهد داشتخ حفظِ ارزشِ ت نیست، وموجودیّ رائیل لایقِاس"فاشیستی دچار کند. او گفت،  تِشخصیّ

بار در خاورمیانه و حمله به کاپیتول های فاجعهاز دو دهه جنگحده پسمتّمعنوی جهانی ایالاتِ ابیتِجذّ

 در بایدن، آلوده است. دولتِ -اسرائیل-خود  حدِمعنوی متّ تِابیّجذّ ندِژانویه، همان ۶)ساختمان کنگره( در 

 14.000ل انتقاِ اسرائیل، با تاییدِ مندِلابی قدرت دنِکرسرائیل و آرامخود در حمایت از ا قیدوشرطِبی اشتیاقِ

آنتونی  کنار گذاشته است. )قانونی( را ایبررسی کنگره روندِ ،خارجه تانک به اسرائیل از سوی وزارت امور ۀگلول

او  "کند.ی میدرنگ را الزامبی وریتی وجود دارد که فروشِف"خارجه استدلال کرد که  وزیر امور ،بلینکن

 ها فراخواند.  غیر نظامی تلفاتِ کردنِاقلاسرائیل را به حدّ ،جوییزمان با عیبهم

از درصد 0.82 معادلِ فلسطینی 18.800ها را کاهش دهد. او تاکنون نظامیغیر اسرائیل قصد ندارد تلفاتِ

نفر دیگر  51.000کشته است.  را -مریکایی )درمقایسه با جمعیت(آمیلیون  2.7مساوی با حدود  -جمعیت غزه

 نهادها و خدماتِ برند. تمامِغزه از گرسنگی رنج می تِملل نیمی از جمعیّ اند. طبق اعلام سازمانِهم زخمی شده

تا حدودی " هنوز غزه بیمارستانِ 3۶ بیمارستان از11 )تنها هابیمارستان -کنندفلسطینی که زندگی را حفظ می

های های فاضلاب، مسکن، مدارس، ساختمانای برق، سیستمآب، موتوره تامینِهای (، دستگاه"کنندکارمی

نابود  -ملل غذایی سازمانِ موادّ توزیعِ د، کلیساها، نقاطِهای ارتباطات، مساجفرهنگی، سیستم دولتی، مراکزِ

 130 هایشان و بیش ازخانواده یها نفر از اعضای را همراه با دهنگار فلسطینروزنامه 80اند. اسرائیل حداقل شده

ها هدف ظامینغیرِ هایشان به قتل رسانده است. تلفاتِملل را همراه با تعدادی از خانواده سازمانِ امدادِ کارگرِ

 رکردنِکشتن یا دو  ]اسرائیل و آمریکا[ها است. هدفِجنگی علیه فلسطینی ،است. این جنگ علیه حماس نیست

 غزه است.  میلیون فلسطینی از 2.3
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های خود اسیرکننده که ظاهرا از دستِ]توسطِ ارتشِ اسرائیل[ اسرائیلی  سه گروگانِ به مرگِ منجر تارِکش

عبری با تیراندازی کشته  سفید و تقاضای کمک به زبانِ دادن پرچمِها و تکانپیراهن رآوردنِگریخته بودند و با د

است. این قواعد عبارتند از آن  غزه اسرائیل در ری درگییک نیست، بلکه نگاهی اجمالی از قواعدِتنها تراژ ،شدند

  "!کی را بکشمتحرّ هر چیزِ"که 

، در -ی اسرائیل بودملّ تِشورای امنیّ که قبلا رئیسِ-اسرائیلی،  ۀبازنشست ارشدِ ژنرالِ ،طور که گیورا ایلندهمان

ت یا دائمی موقّ تِرکه به صو یغزه به محلّ رائیلی هیچ انتخابی جز تبدیلِاس دولتِ"یدیوت آهارانوت نوشت، 

ضروری برای رسیدن به  ارِانسانی شدید در غزه ابز یک بحرانِ ندارد... ایجادِ ،پذیر نیستجا امکانزندگی در آن

 "اشته باشد.آن وجود د تواند درغزه به جایی تبدیل خواهد شد که هیچ انسانی نمی"، او نوشت "هدف است.

برق و آبی وجود نخواهد داشت، تنها ویرانی وجود خواهد " کرد که در غزه، ان علیان اعلامارشد غسّ ژنرالِ

  "خواهید گرفت.م را تحویل م خواستید، جهنّداشت. شما جهنّ

 کشیکرد، به نسل ءسیاسی خود را امضا مرگِ آمیزی جوازِجمهوری بایدن، که شاید به صورت طعنهریاست

 ۀزمان میلیاردها دلار اسلحا همیل فاصله بگیرد، امّواهد کرد از اسرائاظی سعی خزند. او با لفّاسرائیل افسار می

 میلیارد دلار کمکِ 3.8 نظامی تکمیلی برای تقویت میلیارد دلار کمک14.3ِزجمله ا-درخواستی اسرائیل 

 کشی است.نسلاین اسرائیل در  کاملِ مریکا شریکِآد. به اسرائیل سرازیر خواهد کر "کار برای پایانِ"را  -سالانه

ت شورای امنیّ ملل در عضو سازمانِ کشورِ 153دسامبر وقتی که 12است. این نفرت روز  کشوری منفوراسرائیل 

ممتنع آشکارا به نمایش درآمد.  23و  -ازجمله امریکا و اسرائیل-مخالف  10بس دادند، با تنها رای به آتش

کشور وجود  دو حلِّ اهد بود. راهِکار نخو ه صلحی درآن است ک غزه به معنیِ اسرائیل در ۀسوخت نِزمی کارزارِ

دهد، طولانی خبر می تعریف خواهد کرد. این از جنگی طولانیِکشی نخواهد داشت. اسرائیل را آپارتاید و نسل

 آن باشد.  تواند سرانجام پیروزِیهودی نمی جنگی که دولتِ]اماّ[ 

 هیئت بخشِ رجی نیویورک تایمز و رئیسِخا رِسال مفسّ 15 جایزه پولیتزر، ۀبرند نگارِروزنامه ،س هجزکری* 

آر .پی.نینگ نیوز، کریستین ساینس مونیتور و انرهای دالاس موخاورمیانه و بلکان روزنامه بود. او برای روزنامه

 هم کارکرده است. 

 December 17, 2023/   کلی سایت جاناتا ویمتن انگلیسی برگرفته از: 

  بازگشت به فهرست
 

 

https://janataweekly.org/the-death-of-israel/
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https://janataweekly.org/2023/12/17/
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 !نیست مبارک «یلدا شبِ»

 رضا موسوی طبری

 شبِ" :گویدمی همسایه آیممی که منزل به 
 تبریک متقابلا هم من "!مبارک یلداتون

 روشن را گوشی. اکراه به اگرچه گویممی
 از صحبت هاکانال درهمۀ بینممی. کنممی

 فرهنگی مرکزی یحتّ. ست"یلدا شبِ جشنِ"
 گرامیداشتِ در" دارد ایبرنامهو  داده اطلاعیه

 " .زمستان آغازِ و یلدا شبِ

 هرگز شب نه که آغازممی جا همین از را سخن
 جشن لایقِ و یگرام باستان ایرانیان فرهنگ در
 باور در که را عنصری دو توانمی چطور. یلدا شب نه و مبارک یلدا بگوییم کم دست. سرما و زمستان نه و هبود

 شب آن گویند: خوانیممی یلدا مدخل برابر در قاطع برهانِ در اینکه داشت؟ گرامی بوده، اهریمنی ما گذشتگان
 خبر بلکه نبوده فرهنگ این مؤلف کانِم و زمان به محدود ،(2448 ص) است نامبارک و نحس و شوم غایت هب

 مبارکی به یلدا شبِ جایی ندارم خاطر به فارسی ادبیات سرتاسر در .دهدمی گسترده باوری و کهن حقیقتی از
 به و کنمنمی اعتماد امنفله و مصدوم ظۀحاف به حال این با. باشد رفته سخن یلدا شبِ جشنِ از یا باشد شده یاد
. برداشت سوء یک حاصل و است مستحدث کلیّ به تعبیر این. پردازممی جووُجست به کهن متونِ در رایانه رییا

 تا که تیرگی برابر در نور مقاومتِ پیروزی آغاز آن فردای صبح و است نور بر ظلمت سلطۀ ترینطولانی یلدا شبِ
 است روشنایی این پس این از و شد،می افزوده شب حیات بر و کاسته روز حیات از مدام ماههس مدتّ به روز آن
 یلدا شب ما نیاکان. کندمی ترکوتاه و کمتر را تیرگی سهم و شودمی درازتر و گیردمی پس را سهمش روز هر که
 صبح بردمیدن و نکند غلبه ظلمت تا دادندمی نگهبانی و ماندندمی بیدار است تولد و زایش گویای نامش که را
 است گرامی و مبارک آنچه. بود خورشید میلاد روز که نامیدندمی روزشخوره یا روزخرم و داشتندمی گرامی را

  .سرما نه گرماست. ظلمت نه است نور. شب نه است روز

  شعاع یک به مجرّد آفتاب که آری
 (خاقانی) برافکند یلدا شبِ کواکب بیخ

  شد یلدا هایشب عنا از داعی امِایّ همه 
 را یلدا هایشب ینا نیست صبحی تو حِمد از به 
 (وطواط  رشید)
  او زمانِ در شاید کرد دزدی روز زمستان  

 سیف) یلداشبِدودِ از کردندسیه رارویش که
 (اسفرنگی

  یلدا شبِ ظلمت در که خدای بدان 
 (نیجرفادقا نجیب) دهد ماهتاب به داریمشعله رسوم

  روح نکشد حوادث دجّالِ خرِ بارِ 

 (اسفرنگی) آمد سحر را ستم یلدای شبِ مر چون

  تنگ دل بر نزند گیتی آسایش باد 

 (سعدی) نرود یلدا شبِ تا ندمد صادق صبحِ

  است درمان میدِاُ دردم همه با هنوز 

 (سعدی) را یلدا شبانِ ،آخر دوَبُ آخری که
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  وصل روزِ آفتابِ برآید مسکین دلِ ای 

 بگذرد یلدا هایشب کاین باش خوش مخور غم
 (خاتونملک)

  یلداست شبِ ظلمتِ حکّام صحبتِ 

 (حافظ) برآید که بو خواه خورشید ز نور

  رقیب روزیِّ و بین من قسمتِ 

 (نزاری) مرا یلدا شبِ را، او عید روز

  آورند روز نامۀبشارت کی 

 (نزاری) رسد؟ یکِ پایان به یلدا شبِ وین

  بتابد کفر مظلمۀ از تو توحیدِ 

 (اسفراینی آذری) یلدا شبِ سوادِ ز روشن هم چونهم

  ایمنوشته پابی و سربی خویش حالِ ما 

 (نظیری) ایمنوشته یلدا شبِ را فراق روز

  حزین هایدل به تو دراز زلف کندمی 

 (صائب) نکند یلدا شبِ روانانخسته با آنچه

  کنندنمی دنیا به سیاه نظرِ مردان 

 (صائب) کنندینم یلدا شبِ خود سفیدِ روزِ

   مَثَل به گویی که ریش این جز چیست رتهن 

 (قاآنی) سیاه وُ است دراز که بس از بود یلدا شبِ

  تاریک یلدا شبِ چون برم به روشن روزِ 

 ادیب) حرام تلخ یِمِ چو مذاقم به شیرین آبِ
 (الممالک

 :بالاخره و 

  بگیر دیگر شبِ ار یلدا جشنِ 

 (روحانی) بگیر رس از را هنگامه این شب هر

 که آخر بیتِ جز فرماییدمی ملاحظه کهچنان که است ایرایانه هاییافته از کوچکی بخشِ تنها ابیات این البته 
 یلدا شبِ به آمیزستایش نگاهی کدام هیچ است اجنّه به صمتخلّ روحانی غلامرضا سید نام به متأخر شاعری از

 این با تسامح به معانی برخی تواردِ و تشابه یا تاریخی ادثِحو یا هاافسانه رب بنا اگر یحتّ که باشیم ملتفت. ندارد
 ما انتظارِ در صبحی شب، دانستنِ مبارک با. نباشیم تیرگی و شب ثناگوی روی هیچ به کنیممی برخورد مسأله

  :رودسُ هشتاد دهۀ اوایلِ که زیر ابیاتِ گویندۀ با شویممی زبانهم لذا نیست؛

  اینجا در نیست سحری اامّ درومی شب

  اینجا در نیست منتظَری منتظِران، ای

  آه نشود، ممکن مهلکه ازین بردن جان 

  اینجا در نیست سپری را بلا شمشیرِ

  ماست همسفرِ ریا و پرجهل زاهدِ تا 

  اینجا در نیست خطری شیطان جانبِ از

  معلّی عرشِ از آمده مدعّیِ این 

  اینجا در یستن زری و سیم طلب در جز

  سنگش دلِ گِردِ به بگَردیم که یدشا 

  اینجا در نیست حجری آن از ترتیره چون
  

  آراصفحۀ تلگرامی انجمنبرگرفته از: 

  بازگشت به فهرست

https://t.me/Anjomanara/228
https://t.me/Anjomanara/228
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 نظرِ اساتیدصنیفِ »سپیده« و اختلافت
 یروزیانزاده و مهدی فبیبآریا ط

 
 زاه(:)آریا طبیب رلُ خلقِ و میداُ سرای ای ایران -1

 "رلُ خلقِ" آلبومِ صحبت کردم،می صحبت شکارچی اکبرعلی استاد جناب عزیزم استاد با تلفنی پیش روز چند
 را جالبی مطلبِ استاد. کنممی گوش را شاهکار این مدام تمدّ این که کردم عرض استاد به بنده و آمد پیش

 و رلُ خلقِ قطعاتِ از لطفی استاد تاثیرپذیری ۀدربار فرمودند جالبی مطلبِ هخاصّ و فرمودند آن قطعاتِ ۀربارد
 که ییجا تا و مضمون، به نقل) کنم نقل اینجا را مطالب این داشتم دوست. "میداُ سرای ای ایران" رودِسُ ساختِ

 ودند(:فرم استاد خود که لفظی عینِ به نزدیک باشد امحافظه در

 تغییر را هاملودی بعضی که گفتندمی من به گاهی ایشان و بودیم مشغول قطعات با مدام علیزاده استاد با »ما
 را سپیده ۀقطع هم لطفی استاد و کردیممی تمرین را قطعات این خیلی ما. بیفتد جا چیز همه بالاخره تا دهیم

 از متأثر را قطعه این که گفتند ما به خودشان. ساختند ام قطعاتِ تاثیرِ تتح و ما هایتمرین شنیدن از بعد
 ساختند.« رلُ خلقِ قطعاتِ

 خصوصا) رلُ خلقِ آلبوم هایقسمت بعضی چقدر که کردممی فکر این به همیشه وگوگفت این از پیش بنده اتفاقا
 دیگری از قطعه دو این زا یککدام که دهم تشخیص توانستمنمی اما دارد، شباهت سپیده رودُسُ به( هدرَُ قطعۀ

 فرمایشِ طبقِ مسئله این حال(. باشند بوده میسوّ ۀقطع از رمتاثّ دو هر که بودمی این نه اگر البته) تأثیرپذیرفته
 .شودمی روشن شکارچی استاد

 نه و است «هرَدُ» و «سپیده» تصنیفِ دو هر ۀمقدم قسمتِ هب مربوط شکّبی فرمایندمی استاد که شباهتی
 شده ساخته کلام دارای قسمتِ از زودتر خیلی سپیده ۀمقدم که است تذکر به لازم. آنها شعرِ دارای قسمتِ
 شکلیبه شاعر صدای با طبری احسان کاستِ در را مقدمه این از ایاولیه ۀنمون احتمالا لطفی استاد و است،
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 شده، منتشر 5۹ سال در شاعر صدای با طبری احسان تِکاس دانممی که جایی تا. اندکرده ءاجرا دهمسحورکنن
 تفاوتِ اما ندارم، حدس این برای نیتقَمُ دلیلِ البته. بوده زودتر خیلی اثر این ضبطِ که است این بنده حدسِ اامّ

 قطعه از متفاوتی شکلِ ۀارائ آنکه از بیش رمنظهب آن مشهورِ اجرای با ءاجرا این در سپیده ۀمقدم ملودی ۀعمد
  .است بوده قطعه ۀنشدتثبیت و اولیه شکلِ ۀارائ باشد، بوده

 :امآورده را سپیده ۀمقدم ۀاولی ۀنمون و هدُرَ یهاتصنیف ادامه در

https://t.me/aryatabibzadeh/953 
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 (:مهدی فیروزیان) سپیده تصنیف سرِ بر استاد دو اختلافِ -2

 یا   پیده«س» تصنیف ۀدممق، شکارچی اکبرعلی استاد از قولی نقلِ با زاده،طبیب آریا جناب دانشور، هنرمند
 آلبومِ نغماتِ از لهممُ را( شجریان محمدرضا: آواز سایه،: ترانه لطفی، محمدرضا: آهنگ) «امید سرای ای ایران»

 مقدمۀ ویژهبه عارف گروهِ رِلُ خلقِ موسیقی
 رستد مانگُبی که دانسته درَُه«» تصنیف

 نیز ابتهاج استاد از را نکته این نگارنده. است
 .است شنیده
 به لطفی استاد یادزنده است گفتنی

 و داشتند بسیار ۀعلاق ایران نواحی موسیقی
 ناب ۀگنجین آن از خود گوناگون آثار در

 دست این از دیگر اینمونه. اندبرده بهره
 آن که است برافشانیم« لگ تا بیا» فِتصنی

 . است شده ساخته ریلُ اینغمه اساس بر هم
 مقامِ» آلبوم در حافظ نیم«برافشا گل تا بیا» شعر همان با را نغمه همان نیز مشکاتیان پرویز استاد اینکه جالب
 در الساداترئیس سپیده و رستمیان علی همخوانی با دیگر بار یک و) یافتخار علیرضا نابج صدای با «صبر

 انتشار اهپنجگراست کنسرتِ آلبوم در ایشان صدای با بسطامی ایرج درگذشت ازپس چنینهم و صبوری« کنج»
 چگونگی ۀدربار داستانی ستایشگر مهدی استاد نقد به پاسخ در موسیقی هنرِ وزینِ مجلۀ در نیز بار یک. دادند

 . کردند نقل تصنیف آن شدنِ ساخته
 تصنیف این سرِ بر فقید استادِ دو انمی و نبود لجاجی زا خالی ،خود نامِ به تصنیف انتشارِ بر صرارا و تکرار این

 کارِ بزرگان این روی هر به. اندبوده ریلُ نغماتِ از متأثر دو هر که است آن راست اامّ. آمد وجود به هم اختلافی
 و نام و زمینایران نواحیِ موسیقی که ماست بر. است مانده ما برای مندشانارزش آثارِ و گذشتند و کردند را خود
 .بداریم گرامی را رگهرپُ مرزِ این دستگاهی موسیقی انِبزرگ یادِ

 کانال تلگرامی سایه و موسیقیسرچشمه: 

  بازگشت به فهرست
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 !تاریخ قربانیِ هم و بود تاریخ تادِاس هم که دختری برای

 لشکربلوکی مجتبی

 

 برای من با هماهنگی بدونِ بنگاهی جنابِ اامّ بشود؛ کارم دفترِ که خریدم کوچک آپارتمانِ یک پیش لسا دو
 و خواستم نمی مستاجر اصلا من که کردم اعتراض بنگاهی به. بست قراردادی و کرد پیدا مستاجری آپارتمان

 !کردی چنین زهاجا بی چرا

 که است ایسالهسی فرهیخته جوانِ خانم مستاجر دیدم اما کنم؛ فسخ را اردادقر که گذاشتم قرار مستاجر با
 از. شهرستان در روز دو و کند می تدریس تهران در روز دو و دارد ای ساله شش پسرِ و است تاریخ سِمدرّ

 دفترِ اینجا چون چیز همه از کن مراقبت یخیل ولی باش جا همین شما گفتم و شدم خوشحال ملاقاتش
 و کرد قبول هم دختر. کنم تمدید را قرارداد توانمنمی و دارم احتیاج آن به یکسال بعداز و است من تشاراتِان

 .شد خیر به ختم ماجرا

 انهخ خواهم می و ترسم می من و کند می آزار و اذیت مرا سابقم همسر" که آمد پدرم پیشِ دختر بعد ماه پنج
 و کنممی صحبت سابقت شوهرِ با لاوّ من اشدب :گویدمی پدرم. "پدرم پیشِ شهرستان بروم یا کنم عوض را

. ببری پناه اتخانواده به که باشد این صلاح شاید است، آماده تو پولِ نداشت فایده اگر اما کنم می حجت اتمام
 را مستاجرتان که گفت و گرفت تماس پدرم با پلیس کهاین تا نشد خبری دختر از دیگر و گذشت روز چند
 !کیست قاتل تنیس معلوم و اند هکشت

 و پدر شد معلوم بعدها اینکه تا است کشته سابقش شوهرِ را جوان زنِ که داشتیم یقین ما و شد پلمپ آپارتمان
 به چرا ده،خوان درس چرا که بوده این رمشجُ و اند کشته کوچکش پسرِ چشمِ جلوی را او اسلحه با برادرش

   .است شده جدا تادشمع شوهرِ از چرا و کردهمی تدریس چرا آمده، تهران
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 مقتول وسایلِ و شکستند را پلمپ ،کردند حمله آپارتمانم به قبیله افرادِ و کرد شکایت ما از بود قاتل که پدری
 می تهدید را ما چنانهم و لانیمقات دادگاهِ گیرِ در ما است هنوز که هنوز و کردند تخریب را دیوارها. ردندبُ را

 .دهند می رآزا و کنند

 او نداشتید، را دختری چنان لیاقتِ شما .بود زود شما برای قرن چند دختر این: گفت دختر پدرِ به ادرمم روزی
 آن نه ،شد مجازات هرگز پدر آن نه. لیاقتیدبی و جاهل و بمتعصّ چقدر نفهمید تا نبینیدش دیگر تا شتیدکُ را
 .سابق شوهرِ آن نه ، وادربر

 .اند نوشته چه قبرش سنگِ روی دانم می نه و ،کجاست دختر آن قبرِ دانم می نه

 معصوم پسرکِ آن هایچشم تِمظلومیّ به روز هر من. سرزمینش تاریخِ قربانیِ هم و بود تاریخ استادِ هم دختر
]...[  اسمم: گفت چندمی؟ کلاس و چیه اسمت مپرسید او از من بود؛ داده تکیه اتاقم دیوارِ به که کنم می فکر

 مقتول مادرش اسمِ ،است مظلوم خودش اسم که دانستنمی او روز آن. روم می لاوّ کلاسِ هب دیگر سالِ و است
 اساسِ بر) !نرفت لاوّ کلاسِ به هرگز او بردند؛ روستا به را بچه پسر. قاتل اشدایی و پدربزرگ و پدر اسمِ و

  )https://t.me/erfannazarahari معاصر ۀشاعر و نویسنده نظرآهاری؛ عرفان از واقعی روایتی

 راهبردی: تجویزِ و تحلیل

 عمل این مسوولیت تمام که معناست بدان آیا. بار آخرین نه و دهد می رخ که است بار اولین نه فاجعه این
 اخلاقی. کنیم ریکا باید و مسوولیم. مسوولیم ما همه! نه قطعا است؟ مقتول ارانبرد و پدر عهده بر زشت

 یعنی زیستن اخلاقی بلکه(. گریز منفی اخلاق) نیست نکردن دزدی و نگفتن دروغ معنای به فقط زیستن
 جان در آگاهی و امید عاطفه، عقلانیت، های چراغ داشتن نگاه روشن و کردن روشن مبارزه، بخشی، آگاهی

 (.گرا مثبت اخلاق) دیگران سپس و خویشتن

 گیرد، می قرار رفتارسوءِ و تنیّسوء موردِ که زنی هر شود، می محروم خود حقِّ از که دختری هر بعد به امروز از
 بگوییم، م،یبنویس که ولیمئمس ما. ولیمئمس شما و من شود،می زندانی مردان شعوریبی زندانِ در که بانویی هر

 نبخشیم، آگاهی نزنیم، فریاد نگوییم، ،ننویسیم اگر و. یمکن پشتیبانی بدهیم، نجات ببخشیم، آگاهی یم،بزن فریاد
 گونهاین قطعا و داشت نخواهیم خدا و جهان و جامعه و وجدان برابر در پاسخی ،نکنیم پشتیبانی و ندهیم نجات

 گریزمنفی اخلاقی با صرفا. باشیم نگفته یزندگ طولِ در دروغ یک اگر یحتّ بود نخواهد اخلاقی گاههیچ زندگی
 .ستزی اخلاقی توانمین

 ها انسان ما عملکردِ. ها انسان ما عملکردِ جمع به است وابسته توسعه :کنیم نگاه دیگر منظری از بگذارید اصلا
 حتِسا سه به است وابسته کاملا ساحت دو این. گفتار و رفتار: دهد می نشان را خود بیرونی ساحتِ دو در

 و نابالغ احساساتِ نادرست، باورهای از کنیم گذر باید خواهیممی توسعه اگر. تمایلات و احساسات باورها،: درونی
. یافت دست توسعه به تواننمی «شخصی ۀپاکیز زندگی» با صرفا. خواهدمی مبارزه این و نامطلوب تمایلاتِ

 و تمرین و ترویج را لاییقَعُ تمایلاتِ و بجا احساساتِ درست، باورهای باید. جمعی عمیقِ یادگیریِ یعنی توسعه
 .گیرندمی قرار هم کنارِ گرامثبت اخلاقِ و اجتماعی تِولیّئمس توسعه، که جاستاین. کنیم گووُگفت

  بازگشت به فهرست
 

 

https://t.me/erfannazarahari
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 بابایی، زندگی چیست؟

 محمود معمارنژاد/ داستانِ واقعی

  
 تو تفسیر خواهممی کنی؟می ریفتع چگونه را مرگ ؟چیست زندگی بابایی،": پرسیدمی من از گاهی بابا دخترِ

 مرگ از بود مانده جا بر ما از که فرزندی تنها با توانستممی چگونه. کردممی سکوت همواره من و..."بدانم را
 کدام. دیدمنمی خود در را پاسخ یتوانای کرد،می نرم پنجهودست مرگ با او که هاییلحظه در بگویم؟ سخن
 بگوید؟ سخن مرگ از دیگرش فرزندِ با بتواند و باشد داده دست از دیفرزن که دارید راغس را پدری

 ماندگاری به اندیشم،نمی زندگی طول به بابایی،": بگوید من به داشت سعی پیام این با و فهمیدمی مرا رنجِ او
 ".کنممی فکر

 زیبایش لبانِ بر ایخنده با نیز او سرانجام و... .کنم تصویر ذهنم در را او پرهیاهوی درونِ ،نتوانستم گاههیچ من
 .بود امید از پر سراسر که هاییخنده با. کرد رکتَ را ما

 تا واداشت مرا نامه این مضمونِ. کردم دریافت "نازایی و باروری مرکزِ کلینیکِ" از اینامه پیش، چندی
 بود: آمده نامه در چنین. ویسمبن را خطّ چند این

 برسانیم تاناطلاع به باید. بود کرده اهداء سازمان این به را خود تخمکِ شما ندِفرز هستید مطّلع هک گونههمان"
 .شد اهدءا باروری به نیازمند شخصِ به ساززندگی اثرِ این که

 "نازایی... و باروری مرکز کلینیک /!تشکر با

 چیست؟ زندگی بابایی،": بست نقش ذهنم در تو پرسشِ و شد سلب من از رتفکّ تِقدر لحظه آن در! دخترم
 "کنی؟می تعریف چگونه را مرگ

 .شدن به بودن، انسان به بخشیدن، زندگی به بود، اندیشیده ماندگاری به بابا دخترِ آری،
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 این بتوانم تا نیست نارمک در زیبا یلحظه این در تو مادر که است دردناک چه !شدی ماندگار تو !بابا دختر
 برای و چیست دارد اختیار در را تو تخمکِ که زن آن نام بدانم کهآن بدون اینک !کنم تقسیم او با را هاثانیه

 .امرسیده آرامش به کمی کرد، خواهد اختیار نامی چه فرزندش

 با نیز من گریند،می تو بزرگواری از اهواژه کنم؟ تصویر را تو انسانی نگاه سطر چند با توانممی چگونه !بابا دخترِ
 :آوردمی وجد به مرا بدیل،بی و ناپذیروصف احساسی اینک .گریممی هاواژه

 حتما که انسانی! است گیریشکل حالِ در رحمبی و خشن جهانِ این از ایگوشه در "آیدا نام به دیگری انسان
 *.دارد نظر انسان به تو مانندِبه

 .کرد نخواهد فراموش را تو گاههیچ که پدری ...

 ژاد/ آلمانمعمارن محمود

 :"؟رومنمی دل عزیزِ این ...پیگیری و دیدن به چرا"پرسند که می دوستانی به یپاسخ* 

 زندگیش محیطِ با متناسب ایپیشینه چنین از شده تحمیل روایتِ گونههیچ بدون کودک این گذاشت باید 
 .نشد دل عزیزِ آن تربیتِ و رشد در خانواده این مزاحمِ و کند رشد

 م:نوشت بابا دخترِ یبرا باری، 

 نیستی دیگر

 راییبسُ جان گوشِ در را مهرت که

 تنهایی ۀگرفتغم شبانِ در و

 بگویی آفتاب از

 بگشایی پنجره و

 .دهنامَ صبحِ بر          

  

 ندانستم من که وای، ای

 توانستی می چگونه

 مرگ که وقتی

 داشت گلویت بر پنجه        

 رزیوَبِ مهر گونهآن

 یینما جلوه و

 .مهری یب ِجهان این بر

 کِ نویسندهبوصفحۀ فیس برگرفته از:

  !دیوگیم کیربت لوئسم و هاگآ نِاسنا و هوتسن رِدپ نیا یراوتسا هب گنژرا نِاریبد یاروش

  بازگشت به فهرست
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZF4aCQ8bYrDsE6iZfmnFFsv6rx1f3rdskdNQM3ZTprwTnNbHRzCSGHhJnnaYsp8Vl&id=100067188166816&mibextid=Nif5oz
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 کند؟ل میداری مالی چگونه عممایهسر
 امین قضایی

 

 کورپوریشن ها سرمایه داری و منتقدینِ انگیزی است. بزرگترین مشکل مخالفینِشگفت ۀداری مالی پدیدسرمایه

(corporations)  را در جایی پیدا کنند. بسیاری بنیادِ از آنها دقیقی را مِتوانند تجسّاین است که نمی 
مخفی و قدیمی  روند، برخی آن را به شکل یک فراماسونِساکس یا وال استریت را نشانه میسوروس، گلدمن 

ای است از ایلومیناتی، اتفاقا نشانه ۀتوطئ ۀکنند. نظریچایلد و غیره رازآمیز می مانند ایلومیناتی یا خانواده راتز
 .تص عاری اسمشخّ نِم و تعیّداری مالی از تجسّسرمایه تا چه حدّکه این

 طبقاتی را نشان دهد و مناطقِ عظیمی در اختلافِ داری مالی، شکافِکه سرمایهتا چند دهه پیش، قبل از این
حله ی یک مرسافوردیسم یا حتّپَ لِداری مالی به شکهی کند، سرمایه اقتصادی تُ سابقا صنعتی غرب را از حیاتِ

اروپایی و آمریکایی، فقط به خاطر  نظرِکوته وشنفکرِر می شد. رتصوّ پساصنعتی ۀتر در تاریخ مانند دورپیشرفته
کرد یا اینکه اطلاعات را مشاهده می تجاری و تبلیغاتی و مدیریتی و مدیریتِ مشاغلِ اینکه در محیط خود، رشدِ

کرد. گذار از صنعت تجربه می شوند، این را به شکلِتر می شهرهای صنعتی، تجاری ۀدید که چهرا میصرف
صنعت  صنعت نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است البته به شرط اینکه گسترشِ خوب، البته

 .کشورهای پیشرفتهتر در سابقا صنعتی جهان ملاک قرار دهید و نه فقط در مناطقِ را در کلِّ

یتی و ندملّهای چسازی و عروج شرکتجهانی داری مالی را به شکلِ، سرمایهنسبتا روشنفکر امروزه مردمِ
 دقیقِ عملکردِ ۀا هنوز کمتر کسی متوجمتوسط اروپایی و آمریکایی تجربه می کنند. امّ ۀفقیرسازی طبق

 .داری مالی است یا از این نام استفاده می کندسرمایه

 دِمالی برای فرآین تامینِت این به سادگی کند؟ در بنیان و ماهیّمالی چطور عمل می داریِاما در نهایت سرمایه
 افزوده و انباشتِ ارزشِ قدیمی تولیدِ جهانی. همان فرآیندِ گذاری در چرخه تولید است اما در ابعادِسرمایه

ها تها و حکوممنسجمی از بانک ۀلیت و مجموعیک اِ مالی توسطِ گیرد، اما وقتی این تامینِسرمایه صورت می
منفرد نیستند، بلکه  گیرندگانِآنها دیگر فقط وام فاوت می شود. مشتریانِگیرد، همه چیز کیفیتا متصورت می

 .حکومت ها هستند
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قابت با کلاسیکی که ما از بورژوازی داریم(، معمولا در ر داران و تولیدکنندگان )یعنی همان تصویرِکارخانه
د شکننده است و حاا این اتّبا یکدیگر در انحصار بگیرند، امّ حادِر را با اتّیکدیگر هستند و اگرچه می توانند بازا

تر و کوچک گانِحاد فقط تا جایی پابرجاست که تولیدکنندکند. این اتّی و جهانی یا پایدار پیدا نمیملّ اصولا ابعادِ
ها و ها و کورپوریشنحکومت ها وداری مالی، یعنی بانکسرمایه ا عناصرِمّجدیدتر را از صحنه به در کنند. ا

کامل با یکدیگر  حاد و انسجامِشان در اتّاندهی که داشته باشند، بنیادا منفعتبین المللی پول و هر سازم صندوقِ
انک هستند و هر دلار و یک ب ۀدیگر ندارند. آنها در اصل مانند هیات مدیراست. آنها هیچ منفعتی در رقابت با یک

ابتدایی بازگردد.  ۀنقط در نهایت قرار است با سود به همان ،جهان چاپ می کنند به کلِّیورویی که برای تزریق 
 پول، تامینِ چاپِ مستمرِّ بیستم نیست، بلکه یک فرآیندِ ها در اوایل قرنِامپریالیست این مانند رقابت و جنگِ

بسیار منسجم را می  ارِچنین این یک تقسیم کآوری سود است. همپس جمعمالی، اعطای وام و اعتبار و س
 طلبد. 

کالاها در جهان،  حمل و نقلِ ۀباید شبک ،داری در جهان بمانندمالی سرمایه مینِآنها برای اینکه یگانه منبع تا
داشته باشند(،  مختلف برای رقابت باید دسترسی به آخرین محصولات آنها تکنولوژی )که صنایعِ پیشگامانِ

 ها را تامینِن سازمانها باشند که ایخود داشته باشند و حتما همین ا را هم در تیمِههای تبلیغاتی و رسانهبنگاه
هیچ ارزشی ندارد، آنها خودشان آن را چاپ  باز هم باشند )چرا نباشند، پولدلوُکنند. آنها باید دستمالی می

 ۀشوند. زیرا این توسع جهان هم مطمئن انسانی در کشورهای مختلفِ ۀوسعاقلی از تمی کنند( و باید از حدّ
 ۀکند. در ثانی توسعتر میسرمایه را بیش بازگشتِ ها احتمالِزیرساخت اقلیِحدّ ۀپایدار، توسع ۀانسانی، توسع

المللی بین ن کشور به تجارتِآمصرف در کشورهای مختلف می شود که این وابستگی  بازارِ یشِانسانی، باعث افزا
 .خواهد همه چیز را ببلعدها یک تیم هستند. تیمی که میکند. خلاصه، آنتر میرا هم بیش

از کنند کنند، در عوض تلاش میکشورهای غربی را تضعیف می شاغل و سکتورهای صنعتی در خودِآنها م
یک و فِ غربی، مشاغلِ هروندانِاربابی درست کنند. یعنی شهرهایی که در آن ش ۀخان داخلی چیزی شبیهِ اقتصادِ

سپارند. مهاجر می ا به کارگرانِست رگیرند و کارهای خدماتی و پَدیریت، تبلیغات را برعهده میساختگی مانند م
شود از شود. تلاش میر میها و نوکرهای مهاجر پُلفتهای اربابی قدیمی از کدر واقع این شهرها مانند خانه

 بیرونِ لِهای مجلّویلاها و خانهر دها جذب شوند. خودشان هم ها و وفادارترینینتررعایای جهانی، نوکرصفت
برند زیرا چه چیزی بهتر از مهاجر هم بهره میافراطی ضدِّ احزاب راستِ از وجودِکنند. آنها شهر سکونت می

ها را از و چپشما کسی باشد که بتوانید با اطمینان وی را نژادپرست و فاشیست بخوانید  مخالفِاینکه 
  داری مالی یا فاشیسم؟پیامی گیراتر از یا سرمایه آنها بترسانید. چه گرفتنِقدرت

وام این  ۀطلایی برای میزان و بهر کند تا از آنها وام بگیرند. فرمولِها را ترغیب میری مالی، حکومتداسرمایه
دهد. نرخ بهره همیشه باید به کن( وام را پسا نه غیرممگیرنده همواره باید به سختی بتواند )امّاست که وام

د نگاه دارد. همین ح و هوشمند، مسئول و متعهّگذاری صحیگیرنده را برای خرج و سرمایهای باشد که وامندازها
یت ندارد اگر ا چندان هم اهمّکند. امّهایش هم صدق میداری مالی و وامسرمایه ۀفرمول در مورد رابط

شود، های بیشتر جبران میها با وامود. این بدهیهای آنها بالا برآنها نباشند و بدهی دادنِسها قادر به پحکومت
شوند یه مجبور میهای کشورهای حاششود و دولتزیادی هم گرفته می ر مقابل، امتیازاتِدر حالیکه د

 کلّ ری کرده و به طورِسازی بیشتهای دولتی را کمتر کرده، خصوصیدستمزدها را پایین نگاه داشته، هزینه
کامل بیانجامد، زیرا  د به رکودِتدریجی نبای ا این افولِاتر کنند. امّیتی مهیّهای چندملّرکتش زمینه را برای ورودِ
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هایی است که در این مورد مالی یونان یکی از آشکارترین و بارزترین مثال انِاقتصاد باید بچرخد. مورد بحر چرخِ
 .توان زدمی

ر نیست. پول اصلا ارزشی ندارد چون آنها پول را خودشان بیشت داری مالی دنبال پولِباه نکنید، سرمایها اشتامّ
خواهند بیشتر هم نیستند. آنها می سرمایه یا سودِ هرچه بیشترِ ی چندان دنبال انباشتِکنند، آنها حتّچاپ می

ی ثروت. برای کنترل است و نه حتّ در جهان باشند. مسئله بر سرِ سرمایه اصلی چرخشِ شریانِ قلبِ
 .مالی ثروت فقط با کنترل و اعتبار تضمین می شودداری سرمایه

ت به مالیات بر درآمد بسیار اندک است و شرکتی نسب دهند. مالیاتِعملا هیچ کاری انجام نمی کورپوریشن ها
ها، با کارمندانی با خراشآنها در آسمان عریض و طویلِ زیادی ندارند. اداراتِ در عمل آنها نیاز به کارمند و کارگرِ

های مختلف را برای خودشان تعریف تمانهای مدیریتی و دپارشود. انواع و اقسام سمتر مییک پُفِ اغلِمش
های پوشالی ا اینها خانهدهند، امّصی جلوه میت را امری پیچیده و بسیار تخصّآکادمی، مدیریّ کمکِ کنند، بهمی

دان و مدیران در رده های مختلف نیاز هست، زیرا این کارمن ی است. با این همه، به حضور و کارِساختگ و دانشیِ
 .این شرکت محسوب می شوند چهره و اعتبارِآنها بخشی از 

جهان تقسیم کنند. البته که  توانند خیرخواهانه آن را با مردمِکرانی دارند که میبی ر نکنید که آنها ثروتِا تصوّامّ
ا پولی که آنها پخش و جهان سوم از آن خود می کنند، امّی کشورهای بورژواز فراوانی را از طریقِ ثروتِآنها 

این پول فقط با همان  آنها فقط به عنوان سرمایه ارزش دارد، ارزشِ کنند، هیچ ارزشی نخواهد داشت. پولِتوزیع 
 .وار استانحصار و کنترل بدست می آید. این ساز و کار بنیادا بر هیچ است

ودی از معد ۀر کرد که یک عدّا نباید تصوّجهان هستند. امّ واقعیِ ینِآنها حاکم شاید درست باشد که بگوییم
صی مشخّ ت سیستم است و نه افراد. سیستم قدرتش را از هیچ فردِافراد چنین قدرتی را در دست دارند. این قدرِ

درتمندتر دم عادت دارند فکر کنند هرکه ثروتمندتر است قاشتباه این است که مر رِاین تصوّ گیرد. دلیلِنمی
 ساز وُ اندکی دارد، بدونِ یتِجا اهمّفردی در این ست. ثروتِداری مالی، این گفته صحیح نیا برای سرمایهاست. امّ

ی کشورهای ها و البته بورژوازینها و آکادمیسداران، تکنوکراتسیاستمداران، بانک نامیمونِ حادِعظیم و اتّ کارِ
قدیمی است  یک پای این سیستم خواهد لنگید. این شاید مانند همان یادآوری آنان، ستبدِمُ امِکّم و حُجهان سوّ

ها و قدرت را در دست دارد، بلکه پادشاه فقط عنصری از یک دربار )و فئودال ۀکه این پادشاه نیست که هم
ه حاکم است ک ۀتر، همواره این طبقمارکسیستی نِکند. به بیاحکومت می داران( است که بر جامعهزمین

 .کندحکومت می

🍁🍁🍁 
 

 کنند!می تاسیس بانک ای،حرفه است. دزدانِ کارتازه دزدهای کارِ بانک، از دزدی

 برتولت برشت 

 بازگشت به فهرست



STOP GENOCIDE IN GAZA! 

 

 !است جهانیان برای اخلاقی آزمونِ یک «فلسطین»

 ا دیویسآنجلّ

 


